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سوره‌ی فرقان 


توضیحات کلی در اطراف سوره 


واژه‌ی «فرقان مصدری است که به معنای اسم فاعل= جدا کننده‌ی حق از باطل» در 
وصف قرآن مجید آمده و سوره نیز به همین نام - بر گرفته از اوّلین آیه - نامیده شده 
است» زفان تزول سوره ظاهرا او اسط با اواغر دوران مکه بوده:و از این رو للحاظط 
طول آیات. شبیه سوره‌های مدنی است. 

سوره با هشدار به جهانیان آغاز شده و سپس به دفع شبهات مخالفان می‌پردازد و 
آنگاه برطبق روال معمول سور مکی» اصول اعتقادی چون توحید و معاد را مطرح 
می‌سازد؛ در پی آن» از انبیاء گذشته و مخالفت معاصرانشان با آنها سخن به میان آورده 
و آیات تکوینی جهان را در اثبات یگانگی خدا و رفع شبهات مشر کان - به اشکال 
گوناگون - ارائه می‌دهد. 

از اواسط تا اواخر سوره» از خضوع بند گان منصف و صالح خدا در برابر آیات 
إلهی و همچنین روش مسالمت آمیز آنها با مخالفان سخن رفته و بد کاران را به توبه و 
با زگشت به سوی خدای‌تعالی فرامی‌خواند. در این چارچوب. از ممنان به عنوان 
کسانی که آرزو دارند الگوهای اخلاقی نیکو برای دیگران باشند» یاد کرده و سوره را 
با توصیه به دعا و ارتباط و نیایش بند گان با خداونده به پایان می‌برد. 

آیات سوره را می‌توان در ته بخش تحت عناوین زیر در نظر گرفت: 

بخش اول (آبات ۱ تا ۱۶)؛ قر آن» هشدار خدای جهان به جهانیان» شبهات 
مخالفان و انتظار بی‌جا از پیامبر الهی 

بخش دوم (آیات ۱۷ تا ۲۴)؛ شرح احوال منکران در قبامت و سرانجام موّمنان 

بخش سوم (آیات ۲۵ تا ۳۱)؛ وصف قیامت و ندامت‌های منکران 





بیان معانی در کلام رتانی 


بخش چهارم (آبات ۳۲ تا ۳۴)؛ نزول تدریجی قر آن و پاسخ به مخالفان 
بخش پنجم (آیات ۳۵ تا ۴۰) ؛ اشاراتی به انبیاء پیشین و سرانجام اقوامشان 
بخش ششم (آیات ۴۱ تا ۴۴)؛ ندای حق بر پبروان نفس بی تأثیر است 
بخش هفتم(آ یات ۴۵ تا ۵۴)؛ هدایت قر آنی و تداییر و آثار خدا در طبیعت 
بخش هشتم (آبات ۵۵ تا ۶۲)؛ بشارت و هشدار, سرلوحه‌ی دعوت پیام ک 


مه 


بخش نهم (آیات ۶۳ تا ۷۷)؛ توصیفی از بند گان خوب خدا. 











رمو او مات 


۰ 
ت 
بل اذل 
(قر آن» هشدار خدای جهان به جهانیان» 
شبهات مخالفان و انتظار بی جا از پیامبر إلهی) 


بشم له تن ن آلرَجیم 
aE‏ ی تذیرا . 

« پر بر کت است آن کس که این فرقان را بر بنده‌ی خود فرو فرستاد تا هشدار دهنده‌ای برای جهانیان باشد». 
E O REE‏ که هن ال هیک E‏ یر ناه O E‏ 
آلعمران/٤).‏ البته کلمه‌ی «فرقان» مصدر است که در تعبیر مزبور» به جای اسم فاعل به معنی «جداکننده‌ی 
حق از باطل» (یا راست از دروغ و هدایت از گمراهی) به کار رفته است. 

مر اد داوق ضاخب ر کت موه که این فران‌ترا ال کردم ق او اا کی ا د 
شامل برکات معنوی و مواهب روحانی بزرگی است (هرچند متأستفانه ما مسلمان‌ها کمتر از برکات قرآن 
بهره‌مند شده و به جای استفاده از معارف آن -در جهت تقویت ذهن و روح خود - قرآن را یا به قبرستان‌ها 
برده و بر سر قبر مردگان می‌خوانیم و يا تنها خوش‌خوانی و زیبانگاری آن را تشویق می‌کنیم!) 

همچنین آیه‌ی شریفه -با آنکه در دوران مکه نازل شده - با عبارت «لیَکُونّ للْعَالمینَ تذیزا = تا هشدار 
دهنده‌ای برای جهانیان باشد» از رسالت جهانی پیامبر اسلام " و قرآن حکایت می کند. بنابراین خاورشناسانی 
که می‌گویند پیامبراسلام در دوران مکه فقط رسالتی عربی داشت و چون به دوران مدینه رسید دیانت خود را 
جهانی اعلام کرد. از آیه‌ی فوق و امثال آن که در سوره‌های مکی چون سوره‌ی قلم (مَاهُوّ الا كر للعَالمین) 
و سوره‌ی تکویر(اِن هو إلا ذکْرٌ لْعالَمینَ) نیز آمده, غافل مانده‌اند. به علاوه در این ارتباط شایان توجه است 
که فرآن هرن خر امین سیم ریا رل شیم انا ماش هر کر مار( کا بش خاد تال 
انبیاء پیشین و دعوت به احلاقیّات و غیره) کی و شامل همه‌ی انسان‌ها در همه‌ی زمان‌ها و مکان‌ها می‌شود. 
حتی در مورد آیاتی که ظاهراً حاص زمان و شرایط عربستان نازل شده مفاهیم و مقاصد (فلسفه‌ی) آنها برای 
دیگر زمان‌ها و مکان‌ها کارپُرد دارد. نکته‌ی دیگر آنکه در آیه‌ی شریفه قرآن نه فقط «هدایت کننده» بلکه 


۴ سوره‌ی فرقان ۲۵ بیان معانی در کلام رټانی 


«تذیر- بیم دهنده) نیز معرفی شده است. این مطلب می‌رساند که از دید گاه قرآن» عموم مردم تمایلات دینی 
دارند. اما سرگرمی به دنیا و انگیزه‌های مای. آنها را از دين پاک و اصیل دور کرده و ازاین‌رو لازم است تا 
به طریقی هشدار داده شوند و وجدان دینی آنها تکان خورده در برابر خدا و امانت‌های روحانی او احساس 
مسئولیّت کنند و قرآن چنین وظیفه‌ای را به عهده است. 

قد شیب 

فرمانروایی برای او نیست و هر جیزی را در اندازه‌گیری (و حساب) دقیق آفریده است ». 

پیرو آیه‌ی قبل آیه‌ی شریفه» منشاً نزول قرآن را توصیف می کند. می‌فرماید این «فرقان» اٍلهی که برای «هشدار 
حهانیان» آمده» از سوی خدایی است که بر خحلاف توصیف مذاهب تحریف شده - نه فرزندی گرفته و نه 
شریکی در سلطنت خود بر نظام عالم دارد؛ بلکه او یکتا خالق جهان و همه‌ی اشیاء‌ست؛ آن‌هم خالقی که 
هرچیزی را برطبق حکمت و اندازه و حسابگری دقیق آفریده است. 


kd 1 ص‎ ٤ 2 2 2 مس‎ 


موم و 


۳ و او ین ذونه- ءَالهَة اون شتا ا سينا وَهم ونو 
کون موا ولا وه و نشور 
« و جز او (برای خود) معبودانی گرفتند که هیچ چیزی را نیافریده و خود آفریده شده‌اند و نه زیانی را 
برای خود در اختیار دارند و نه سودی را و نه مالک مرگی و نه حیاتی هستند و نه رستاخیزی را (در اختیار 
دارند) ». 
یعنی مردم ناسپاس به همراه خدایی که همه‌ی پدیده‌ها از اوست (آیه‌ی قبل) به عبودیّت موجودات محدودی 
پرداخته‌اند که نه تنها هیچ دخالتی در کار آفرینش ندارند. بلکه خود آفریده شده‌اند! و نه آنها مالک سود و 
زیان خویش‌اند! و نه در مرگ و حیات و رستاخیز کسی صاحب اختیارند! 
بدین‌ترتیب در آیه‌ی شریفه؛ انتقادی - به صورت اشاری - نسبت به انحراف مذاهب پیشین شده و 
کوته‌بینی مشرکان عرب و همه‌ی آنها که گرفتار شرک عبادی گشته (و می‌شوند) را بیان می‌نماید. 
وقال لین کَفروا ان هدا إلا رفک افترنة وأعاته, NE‏ فد چاو ها ور 
« و کسانی که کفر ورزیدند. گفتند: همانا این(قرآن) جُز دروغی که آن را بربافته و گروهی دیگر(هم) او 
را بر آن یاری داده‌اند. نی نیست؛ و قطعاً (با این نسبت) ظلم و بهتانی را به میان آورده‌اند » 
آیه‌ی فوق و آیه‌ی بعد طعنه‌های مشرکان را درباره‌ی پیامبر" و قرآن بازگو کرده است. آنها منکر نزول وحی 
بر پیامبر" بودند و قرآن را ساخته و پرداخته‌ی خود پیامبر " می‌دانستند. 


جزء ۱۸ سورهی فُرقان ۲۵ ۵ 


برخی گفته‌اند که مقصود از «قوم حون = گروهی دیگر» در آیه جماعتی از اهل کتاب (دانشمندان 
نهود) بوده‌اند که منکران وحی اذعا داشتند عام نزد آنان مطالبی فرا گرفته و قرآن را بر آن هبنا پرداعته 
است. ولی این تعبیر از تهمت منکران. خحطااست زیرا زمان نزول آیه دوران مکه بوده و در آن مقطع زمانی؛ 
پیامیر با بهودیان که مدا دو دنه و تمانسی نداشعه اس به نظر من رسد که ف کزان از 
«قوَمٌ رون تنها یک افتراء بوده تا بتوانند قرآن را - که ایشان را به تحیّر افکنده بود - از نظر خود توجیه 
کنند! (و لازم نیست هر افترائی ريشه و محمل مشخصی داشته باشد!) 

در انتهای آیه خداوند از نسبت‌های نادرستی که منکران -بی‌هیج سند و شاهدی - به قرآن داده (و 
می‌دهند) به عنوان «ظلَم و ور = ظلم و بهتان» یاد کرده زیرا صرفاً شبهه‌آوری فاقد دلیل و مدرک ستم به 


حفیقت بوده است. 


رم و 0 


(۵ رال طبر ری آکتتبها هی تنل عَلَههِ بر وأصیلا. 
« و گفتند (اين قرآن) افسانه‌های پیشینیان است که آن را نسخه نو یسی کرده و صبح و شام بر او املاء 


می شود ۹ 
واژه‌ی «اْتَتَب» از ماده‌ی «کتابت» به معنی «نوشتن» است. از این‌رو می‌توان گفت که نسبت نوشتن به پیامبر “ 
در ردیف افتراء پیشین آنها بوده و همه می‌دانستند که پیامبر اسلام " نانویساست (عنکبوت/4۸). برخی نیز 
گفته‌اند که «اکتتاب» در اینجا به معنی «استکتاب» آمده بدین‌معنی که پیامبر از دیگران می‌خواست تا برایش 
مسك عضو :| کیتی) به معنای: اتال ,ان نک له = درخواست کرد که برایش بنویسند» نیز در لغت 
عرب آمده است. 

قید «بُکْرةٌ و صیلا = صبح و شام» در آیه از آن روست که منکران ملعی بودند محمد“ مدام افسانه‌ها را 
از دیگران فرامی گیرد. 

لته ا#عای مزبور از راه عجز و نادانی ساخته شده بود زیرا اولاً مطالب قرآن منحصر به داستان‌های 
کلکان» شیشت بو قیفر و ی ازرفرآن ای و هگن ما مه 
(تورات و انجیل) آمده در پاره‌ای موارد. تفاوت‌هایی آشکار دارد و مشخص است که از کتب مزبور کپیه‌برداری 
نشده است. مهم آنست که ملاحظه می‌شود قرآن تهمت‌های مخالفان را بی‌پرده آورده و به آنها پاسخ می‌دهد 
و از «اين راه» زبونی ایشان را در برابر آیات محکم و منطقی خود نشان می‌دهد. 

( فل نله ی یلم لیر یلسوت لار ,ان عفورا ُجیتّا. 

« بگو: آن (قرآن) را کسی فرو فرستاده که هر راز پنهان را در آسمان‌ها و زمین می‌داند. و به راستی او 
آمرزنده و مهربان است » 


۶ سوره‌ی فرقان ۲۵ بیان معانی در کلام رټانی 


یعنی قرآن را همان خدایی نازل کرده که اسرار آسمان‌ها و زمین را می‌داند و بر وجدان مردمان نظارت 

داشته از همه‌ی دروغ‌ها و حیله‌های نهانی شما مشرکان آگاه است. در مقطع آیه به جای پرخاشگری؛ 

گناهکاران را متوجّه رحمت خدا نموده و تذکر می‌دهد که درصورت پیروی از انصاف و توبه به سوی 
حق. مشمول عنایت و غفران اٍلهی قرار خواهند گرفت. 


۳ 
2 ۶ رم سم 


خر ار مس مر و 1 2 , ۳ ع 7 ۲۹ م ۲ وو 0 2 4 
( قاو مال ا رل بأل العام یی ف نون الا فیحون معهر 

« و گفتند: این جه پیامبری است که غذا می‌خورد و در بازارها راه می‌رود؟ جرا فرشته‌ای به سوی او 
نشد تا E‏ وی ِِ باشد؟! 3 
NS CG es‏ 
پرده‌پوشی. نقل فرموده است. 

کافران می گفتند: این چه پیامبری است که غذا می‌خورد و در اماکن راه می‌رود! جرا فرشته‌ای همراه او 
نیست که محسوس باشد و ما اورا ببینیم تا به اتفاق وی مردمان را بیم دهد؟! 

در نر ابر مطالب فوق قرآن ضمن آیات مختلف تصدیق می‌نماید که پیامیر کت انسانی عادی بوده رت 
جنانکه آیه‌ی ۰ سوره نیز در همین زمینه آمده و همچنین در سوره‌ی کهف فرموده: «قل انا آنا بر منلکم 
پوخی ال = بگو : من بشری چون شمایم که به من وحی می‌رسد ...» (کهف/۱۱۰) یعنی پیامب انسانی 
a‏ ی NET‏ 
را : نیز ندارد؛ تنها تفاوتش با انسان‌های دیگر این ¿ است که علاوه بر شایستگی اخلاقی» به او وحی می‌رسد و 
حامل رسالت الهی است (انبیاء/۸ و۷ - اسراء/۵٩).‏ (هرچند متأستفانه بسیاری از مسلمان‌ها - علی‌رغم 
صراحت قرآن - نسبت‌های غیرعادی به پیامبر " و امامان) داده» همواره سعی داشته‌اند که بزرگان دین را 
اتسان اق غر مر ل ار ةده ضانکه ماد اند تیاس ما دات و با ان وای تکرش در 
آسمان و زمین دارند! که کتاب اصول کافی و برخی ماحد اهل سنت مملو" از این گرنه احادیث غل ر امیر 


«م یلق یه کر ار تسکون 4 بال منها وقال موق ون عون لا زجلا مورا 
« يا (جرا) گنحی به سوی او افکنده نشد؟ یا (از چه روی) باغی ندارد که از (محصول) آن 
امرار معاش کند)؟ و ستمگران (مژمنان را) گفتند: شما جز از مردی افسون‌شده پیروی نمی کنید ». 
از دیگر ایرادات مشرکان به پیامبر " این بود که می‌گفتند اگر این مرد پیامبر است. چرا گنجینه‌هایی از طلا 


و باغ‌های پهناور ندارد که قرآن به این گونه توقعات در آیات ٩۰‏ سوره‌ی اسراء پرداخته و پاسخ لازم را 


جزم ۱۸ سورهی فُرقان ۲۵ ۷ 


داده است. اما در مورد بخش انتهایی آیه که نسبت دیوانگی یا سحرزدگی به پیامبر " می‌دادند قرآن آن را 


تکذیب کرده و می‌فرماید «مَا نت بِنعْمة رَْك َجْنُونٍ ...ون لعلی خُلْق عظیم = به نعمت‌بخشی خداوندت 
تو(نه تنها) دیوانه تیستی (بلکه)دارای علق و وی بززگی. هستی»! (قلم /۲ 9 
ھا کف مرا کل فا فلا رن سبیلا . 
« بنگر چگونه برای تو مَثل‌ها زدند! پس گمراه شده و نمی‌توانند راهی بیابند ». 
مقصود قرآن از نقل شبهات درمورد پیامبر ‏ این است که نشان دهد معیار مخالفانش در تشخبص پیامبری 
و نبوّت» تا چه حد کودکانه است. زیرا مثلاً اگر کسی گنج یا باغی داشته باشد» نبوّت او اثبات نمی‌شود. و 
یا پیامبرخدا با اوصاف غیربشری نمی تواند برای انسان‌ها الگو باشد (انعام/٩).‏ همه‌ی این استدلالات را قرآن 
در آی‌ی فوق خلاصه کرده و می‌فرماید: بنگر(تو و دیگران) که مخالفان چه انتظاراتی از پیامبرخدا داشتند و 
تا چه حد در شناسایی او به بیراهه رفته‌اند! به عبارت دیگر قرآن می‌فرماید کافران اساسا نفهمیده‌اند قضیه 
چیست و ملاک صحّت گفتار پیامبران را - که وحی صادقانه‌ی آنها همراه با دلایل روشن است - کنار 
گذاشته و به سراغ باغ و گنج برای او رفته‌اند! از این‌رو گمراه شده و نمی‌توانند راهی به سر منزل حق ببرند. 
تبارک لڍ ان شاء جَعَلَ لت یر ین الق جَتِ ری من تیه ار ویجَعل لت فضووا. 
« (بزرگ و) پربرکت است آن کس که - چون بخواهد - برای تو بهتر از آن را (که گویند) قرار می‌دهد؛ 
باغستان‌هایی که نهرها از زیر آن جاری است و قصرها برایت مقرر می‌دارد » 


۱۰( 


کر 


مشرکان انتظار داشتند که پیامبرخداء برخوردار از نعمت‌های خدا بوده و خداوند برای او گنج و باغ و 
بوستان بیاورد. آیه‌ی شریفه می‌فرماید خداوند در نعمت‌بخشی به بندگانش» عاجز نیست و اگر بخواهد 
بهترین قصرها و باغ‌ها را برای پیامبرش فراهم می‌کند. (ولی هدف إلهی از گزینش فردی به رسالت» 
اینگونه امور نیست و چه بسا برعکس» پیامبران در پیشبرد رسالت خود سختی‌ها و محرومیّت‌ها دیدهاند!). 
« (اما نه) بلکه (آنها) قیامت را تکذیب کردند و ما برای کسی که قیامت را دروغ پندارد. آتشی سوزان 
فراهم آورده‌ایم 5 

یعنی» ایرادهای کافران منشاً دیگری دارد. آنها حساب و کتاب و قیامت را منکرند. و الا اگر مسئولیّت‌پذیر 
بوده اعتقاد به روز جزا در کار عالم داشتند. به سوی کسی که ازسوی خدا اعلام خطر می کند می‌آمدند و 
دلایل او را بررسی کرده به بهانه‌گیری نمی‌پرداختند. بنابراین احساس عدم مسئولیّت است که انسان را به 
لجات ی هان ي درو ان خن م کنو زنل ین آفرادی‌را زین غلاب داد عم د ماك ردو یی 
دنیا همواره در شک و التهاب و) در سرانجام عمر» عذاب سوزان را تجربه می‌کنند. 


۸ سوره‌ی فرقان ۲۵ بیان معانی در کلام رتانی 
7 رأتهم من مان بيد سَیغوا لها تیا و ونیا 
« چون (دوزخ) آنان را از مکانی (فاصله‌ای) دور ببیند. خشم و خروشی از آن می‌شنوند ». 
آیه‌ی شریفه در ارتباط با آی‌ی قبل است که به سرانجام آخروی ناباوران آخرت اشاره داشت و به دنبال 
مقطع آیه‌ی قبل که ذکر دوزخ رفته بود» در آی‌ی فوق دوزخ را وصف کرده است. می‌فرماید وقتی که 
گناهکاران را دوزخ از راه دور می‌ببیند. خشم وخروشی از آن می‌شنوند. به این نحوه‌ی بیان «استعاره‌ی 
تمثیلی» گفته می‌شود که غلیان جسم بی‌جانی را به خشم و فریاد انسانی غضبناک تشبیه می‌نماید. گویی 
دوزغ به عنوان مظهر فهر آلهی؛ همین که چشمش به کنامکاران می‌افتنه از کف و عصبان آنها به خشم آمده 
و فریاد می‌زند و غضب خروشان او آنان را فرامی‌گیرد."* 
٠‏ واذا أقو ملها مکاتا یا مرن دعر مالك بو . 
«و جون آنان را -به زنحیر کشیده - در تنگنایی از آن بیافکنند. آنحاست که مرگ (خود) را آرزو می کنند ». 
واژه‌ی «مَقرْنینّ»؛ حکایت از کسی دارد که دست و پایش به غل و زنجیر بسته شده است. در پی آیه‌ی قبل 
می‌فرماید چون کافران را به زنجیر کشیده در جای تنگی از دوزخ بیفکنند. فریاد واویلا و «وابُوراه شان" 
بلند می‌شود و - بعد از آنکه در آخحرت زنده شدند - مرگ خود آرزو می‌کنند. در چای دیگر فرموده «3 
ول الْکافر یا نی گنت َرَابّا = کافر گوید ای کاش خاک می‌بودم» (نبأ/.4) آری, آنها که آزادمردان را 
در دنیا به بند کشیدند. عکس‌العمل کارشان در آخرت این است که خود به محبس دوزخ افکنده می‌شوند. 


به قول مولوی: 
ای در‌ده پوستین یوسف‌ان گرگ برخیزی از این خواب گران 
آن سخن‌های چو مار و کژدمت مار وعقرب گشت و می گیرد دُمّت! 


( لاذغوا یرم ور وجدا وذغوا یور کثیرا . 
« (گفته شود:) امروز هلاکت (خود) را یک بار مخواهید. و (بلکه) بسیار مرگ را بطلبید ». 
یعنی کافران در آخرت - که به نتیجه‌ی کامل اعمال خود می‌رسند - هرچه استغاثه و زاری کنند. فایده ندارد؛ 
چنانکه فرموده «قاضرُوا أو اتضپزوا مَواءٌ عَلَيْكُمْ اما تجْرَونَ ما کم تَعْمَلُونَ = صبر كنيد یا صبر نکنید 
برانغان یکسان ابست» فقظ سای اعمالی.را که می کی بینید) (طور/۱). 


 )۱(‏ با بسط معنا می‌توان گفت آنها که با حقایق عالم به لجاج و مخالفت برمی خیزند. همه‌ی اجزاء آفرینش آنان را 
ملامت می‌کنند و ای کاش بدکاران چشم حقیقت‌بین داشته و می‌دیدند که در عالمی که همه چیز خدا را تسبیح 
می‌کنند. آنها تا چه اندازه بیگانه و مهجورند. 

(۲) - وازه‌ی «تَبُور» به معنی «هلاکت» آمده است. 
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f 


ےو 


۴ ل اذك حير ام جه شاد ّى وء لفون گائٽ لهم جَرآء وَمَصِيرا .َم فبها ما مود 


کین گان گل ری وتا 2 a‏ 
« بگو: آیا این بهتر است يا د بهشت حاودانی که به تقواپیشگان وعده داده شده که پاداش و سرانجام 
آنهاست؟» و بخواهند در آنحا برایشان فراهم است در حالی که جاودانه‌اند؛ این وعده‌ای است که 
خداوندت (د تحمَق) آن را به عهده گرفته است 1 
به دنبال تشریح صحنه‌ای از سرانجام وخیم کافران (ناباوران آحرت) در آیات قبل» در آیات فوق ذکری از 
احوال مومنان (بهشتیان) در ارت آورده است. 

«لهم فیها ما یَشَاوْونَ» یعنی هرآنچه آن نیکوکاران از آزادی» فراغت. امنیّت - و همه‌ی نعمت‌های 
ارزشمند و مواهبی که طی مبارزه در راہ خحدا در زندگی دنیوی از آنها سلب شده بود د بخواهند. در آن 
بهشت آخروی برایشان فراهم است. 

در مورد « گان علی ربک وَعْدًا مسولا در مقطع آبه‌ی ۱ طبری می گوید در پاسخ دعای مومنان در 
سوره‌ی آل‌عمران است که می‌فرماید مؤمنان گویند: «رَیْتّا و آتتا ما وعدتتا عَلَّی رسُلک = خدایا آنچه را که 
از طریق رسولانت به ما وعده داده‌ای عطایمان کن» (آل‌عمران/۱۹۶). از دید گاه طبری بخش انتهاپی آیه‌ی ۱7 
فرقان» تحقّق آن وعده -و استجابت دعای مومنان در دنیا- را منعکس می‌نماید. 


۰ 
ف ره 
3 2 
(شرح احوال منکران در قبامت و سرانجام مومنان) 


(۷ و یوم 0 وما يَعَبُدُونَ ین دون الله فقو ل ا نت نف صلل عبّادی هتو 5 ا 
« و روزی‌که (خدا) آنها و آنچه (کسانی) را که جز خدا بندگی می کنند (در قیامت) گرد آورد؛ پس 
(بدانها) گوید: آیا شما این بندگانم را گمراه کردید یا خود گمراه شدند؟ ». 

به دنبال ترسیم سرانجام ناباوران آحرت در آیات قبل, در آیه‌ی فوق و آیه‌ی بعد احوال منکران حق را در 
قیامت شرح می‌دهد. ها رایس از گس وا نت 
راه با پیامبر " و آئین راستین خدا به مقابله برخاستند. آیه‌ی شریفه می‌فرماید خداوند در قیامت این کافران 


م لوا 


و کسانی را که اینک به عبودیّت گرفته‌اند» به سؤال می‌گیرد. به عبارت دیگر» آیه‌ی شریفه صحنه‌ای را در 
رستاخیز مجسّم می‌سازد که در آن «عابد» و «معبود» هر دو حضور دارند و نحوه‌ی بیان حاکی اق ان اس 
که «معبودها» شخصیّت‌های با شعور و آگاهی -غیراز بت‌های بی‌شعور عرب - می‌باشند. درنتیجه این سؤال 
مطرح می‌شود که آن شخصیّت‌ها چه کسانی هستند؟ مفستران دو نظریّه آورده‌اند: 

علّه‌ای گفته‌اند که شخصیّت‌های مزبور فرشتگان بوده‌اند که به عبودیّت گرفته شده و بت‌های مشرکان 
عرب. مظاهر آنها بوده‌اند. 

برخی دیگر عقیده دارند که آن شخصیّت‌ها: پیامبرانی چون عیسی"ُ و غزیر بوده‌انده چنانکه طبری بر 
این قول رفته است. 

اما قول اوّل موجه‌تر می‌نماید زیرا سیاق آیات در سخن با مشرکان است که به عیسی و غزیر ایمانی 
نداشتند. به علاوه با استفاده از آیات ۰3۶۲ سوره‌ی سیا -بنا به تفسیر قرآن با قرآن - به دست می‌آید که 
معبودان مورد اشاره. فرشتگان بوده‌اند (ولی با بسط معنا البته مفاد آیه به همه‌ی غیرخدایانی‌که خلاف 
رضای‌شان - توسط انسان‌ها - به عبودیّت گرفته می‌شوند. قابل اطلاق است). 

صحنه چنان مجسنم شده است که خداوند در حضور عبادتگران. از معبودها می‌پرسد: آیا شما این 
بندگان را گمراه کردید یا خود به گمراهی رفتند؟ شبیه آنچه در سوره‌ی مائده ول ابیت 3۶ 11 
ارم بت کی ف «یا عیسّی اب مَرْيَمَ أ نت فلت للنّاس انخدُونی و أمُی لین من دون الله - 
عیسی, پسر مریم آیا تو به مردم گفتی که من و مادرم را - جزخدا - به آلوهیّت گیرید؟» (مانده/۱۱). 1 
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اینگونه سژالات برای کسب آگاهی نیست بلکه خداوند با اعتراف گرفتن از معبودان که آنها درخور عبادت 
نبودند. درواقع سند محکومیّت عبادتگران را از زبان معبودهای آنها صادرمی‌کند» چنانکه در سوره‌ی مائده 
از قول عیسی"ٌ متعاقباً پاسخ می‌دهد که «سَبْحَانَکَ مَایِکُونْ لی أن آفول مَا لیس لی بق = (خدایا) تو 
منزهی ۳ اینکه دیگران شریک عبادتت باشند و) سزاوار من نیست تا چیزی را که حق آن ندارم بگویم». 
توا دی فرق شتگان (ممووان) شییه همان پاشم را ارام دهد 
(۸ َو سُبَحَتَك ما گان یِثبنی لتا آن تخد من دونك من وله وڪن مهم هم ڪٿ 

ول کر ونوا ما بورا . 
« گویند: (خدایا) تو منزهی (از این‌که کسی در مرتبه‌ی تو قرار گیرد) ما را نسزد که جز تو اولیایی 
پرگیریم؛ اما تو آنها و پدرانشان را (از نعمت‌هایت) بهره‌مند ساختی تا (آنجا که) یاد (تو) را به فراموشی 
سپردند و قومی به هلاکت افتاده شدند ». 
یعنی خداوندا! برای خود ما هم شایسته نبود که به جز تو ولی و پناهگاهی بگيريم. پس چگونه راضی 
می‌شدیم که مردمان ما را اولیاء خود بدانند؟! 

در بخش بعدی آیه از زبان فرشتگان - شرک مشر کان تعلیل شده است. به دست می‌دهد که دلیل 
واقعی شرک مشرکان دنیاطلبی است. نه مشکل فکری. بدین‌معنی که در میدان بهره‌مندی از نعمت‌های دنیوی» 
توجه مردمان به اشیاء و موجودات ظاهری معطوف گردیده از خدای پس پرده‌ی آنها غافل کک و 
گویی خدا را در ملموسات خود می‌جویند که این راه «هلاکت» است (طبری می گوید «و گائوا قَوما بُو 

بعنی اعمالشان را - در قیامت > یکسره باطل می‌بینند). 


. ققڏ بوک بما ولون قََاَعطیون صرفا ولا تضرا ومن یلیم منم نذفه عَدابا گڀيڙا‎ ٠ 
پس به تحقیق (آنها) شما را - در آنجه می‌گویید - تکذیب می کنند؛ و شما نه می‌توانید (عذاب را از‎ « 
خود) برانید و نه به یاری (خود) برخیزید؛ و هرکه از شما ستم (شرک) ورزد عذابی بزرگ به او‎ 
.» بچشانیم‎ 
در آیات قبل خداوند به شرح صحنه‌ای از قیامت پرداخت که معبودان مشرکان. اذعای ولایت و لیاقت‎ 
آلوهیّت خود را منکر شده اعلام می‌دارند که خود تسلیم رأی خدا بوده‌اند. در آیه‌ی فوق خداوند - در مقام‎ 
نتیجه گیری - می‌فرماید بدین‌ترتیب در آن‌روز حسابرسی خداء معبودان شما مردم مشرک شمارا تکذیب کرده‎ 
فک ال رو ون نخواهید توانست هیچ کاری -در برابر خشم خدا - برای خود انجام دهید.‎ 

بخش انتهایی آیه در مقام ختم مبحث است و مراد از واژه‌ی «ظلم» در اینجاء به قرینه‌ی آیه‌ی ان الشرَّکَ 
كله عظیم = شرک ظلم بزرگی است» (لقمان/۱۳)» همان «شرک» می‌باشد. درحقیقت می‌فرماید هرکه از 
این نصایح بیدار نشده و همچنان به شرک خود ادامه دهد. در آخرت گرفتار عذابی بزرگ خواهد شد. 
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۰ وما سنا قبلات من آنمزسلین لا هم نون العام وینشوق ف اي و جَعلت 

بَعْصَّڪَ عض فا ا و گان رَبك بَصیرا . 
« و پیش از تو پیامبرانی نفرستادیم» مگر این که آنها (نیز) غذا می‌خوردند و در بازارها گام برمی‌داشتند؛ 
و برخی از شما را برای برخی دگر (مایه‌ی) آزمایش قرار دادیم» آیا شکیبایی می‌ورزید؟ و خداوند تو 
بیناست ». 
به دنبال استدلال بر رد شرک مشرکان به اشکال آنها درباره‌ی «نبوّت» - که در آیات ۸ و۷ سوره آمده است - 
پاسشخ فی‌دهد. 

آیه‌ی شریفه مشعر بر دو نکته‌ی اساسی است. می‌فرماید اولاً پیامبراسلام " نودرآمدٍ امان نبوده و 
پیش از او پیامبران دیگر گذشته‌اند وثانیاً همه‌ی انبیاء الهی جنبه‌ی بشری داشته وبرای ادامه‌ی حیات غذا 
می‌خوردند و برای رفع نیاز. به بازارها می‌رفتند. به عبارت دیگر» آیه‌ی شریفه در پاسخ این اشکال مشرکان 
که این چه پیامبری است که غذا می‌خورد و به بازار می‌رود (آیه‌ی۷) و طبعاً در ذهن خود پیامبرانی را در 
نظر می گرفتند که چنین نبوده يا نمی‌بایستی باشند. می‌فرماید همه‌ی انبیاء ٍلهی بدینگونه انسان‌های عادی 
حاکن ا انظار وا اسان ورام سا دار کشسا شا تهب ی از شسلمان‌ها تیه آن کیا ۸ 
دور از واقعیّت است. 

شیاه فر خان «جَعلتا یشم لبغض فنته اش خی( از اما را شرا رید کر ای ارما او 
دادیم». یعنی اینکه خداوند کسی را با اوصاف بشری به پیامبری برانگیخته و با وجود صفات بشری به او 
وحی کرده و رسالتی را به او سپرده است برای انسان‌ها مایه‌ی آزمایش است. زیرا می‌توانند با تال و تفگر 
و جستجو در احوال او به آصالت رسالتش پی ببرند یا راه لجاجت پیش گرفته به بهانه‌های واهی و ازجمله 
به چالش کشیدن جنبه‌ی بشری او» رسالتش را انکار نمایند. لذا متعاقباً می‌فرماید ا تَصبرُونَ = آیا شکیبایی 
می‌ورزید؟» و از این آزمون با موفْقیّت بیرون می‌آیید؟ خاطرنشان می‌سازد که در هرحال «گانّ رَبك بَصیر = 
ختاوتق نی بسانت وه ای یلک راا نها باداش با کفر ا ما را راهن واد 


کم سم 


e‏ رَجَونَ لِقَاءَتا لو نر عَلیتا لته أو تری ریت لد استکترو ف آنشیيم 
و 2 ع 
« و آنها که امیدی به ملاقات ما ندارند. گفتند: جرا بر ما فرشتگانی فرو فرستاده نشده‌اند؟ یا (جرا) 


خداوندمان را نمی‌بینیم ؟ به تحقیق (خود را) در نفوسشان بزرگ پنداشتند و سر کشی بزرگی کردند ». 


ود 


آیه‌ی شریفه در پیگیری اشکالتراشی مشرکان در امر «نبوّت» است که بر نبوت خاصه‌ی پیامبران خرده 
می گرفتند. امروزه نیز نظیر این افراد (در دایره‌ی منکران) کم نیستند که همگی انتظار دارند نزول فرشته‌ی 
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وحی منحصر به انبیاء الهی نبوده و به آنها نیز تعمیم يابدا تحلیل آیه از اینگونه افراد روانشناسانه است؛ 
ابتدا به ریشه‌ی فکری این ایرادات پرداخته و سپس به روحیّه‌ی این اشخاص اشاره می‌کند. 

می‌فرماید آنها «لایرجون لقاءتا = امیدی به ملاقات ما ندارند» یعنی اعتقادی به آخرت و حضور در 
محکمه‌ی کبرای الهی ندارند و طبعاً همه‌ی هشدارهای پیامبران را نیز در این ارتباط به سخریّه گرفته و 
می گویند اصلاً چرا فرشتگانی به سوی ما نمی‌آیند و اصولاً چرا ما خود خدایمان را نمی‌بينيم تا این سخنان 
را مستقیماً از زبان او بشنویم؟ 

پاسخ این سوّالات را اجمالاً در آیه‌ی بعد می‌دهد و در اینجا به موضوع مهمتر - که روحیّه‌ی ناشی از 
آن افکار است - اشاره داشته و می‌فرماید «لَقّد استَکرُوا فی أنْفُسهم = نفس خویش را به بزرگی گرفتند). 
یعنی خود را بزرگ شمردند که انتظار داشتند فرشتگان الهی سوی آنها یایند و خدای امحدود - که حتی 
در حوزه‌ی ریت پیامبران نیست - در معرض دید آنها قرار گیرد! 

آنگاه به نتیجه‌ی عملی آن فکر و روحيّه می‌پردازد که «عتَوّا عَُوا ییا = سرکشی بزرگی کردند». طبعاً 
کسی که معتقد به مژاخه‌ی الهی از کار خود نیست و خود را در ردیف پیامبران می‌شمرد. دلیلی نمی‌بیند 
که به هرکاری دست نزند و هر دلخواهی را دنبال نکند و اینگونه افراد معمولاً جز پیروی آرزوهای مادی و 
هوی‌پرستی. راه و روشی در زندگی ندارند. 

بدین ترتیب. در جمع مطالب. ایه‌ی شریفه مطرح می‌سازد که افرادی ازنظر فکری و اخلاقی تا این 
اندازه متکبّر و ازجهت علمی تا این حد منحرف. چگونه انتظار دارند قلب و روح آنها جایگاه نزول 
فرشتگان (قوای قدسی عالم) بوده و بشارت‌های الهی را دریافت کنند؟ 


| 


۷ يو َرَو که لا بشری یذ لَلمْجرمینَ وَیفولوة جرا جوا 
۱ روزی که فرشتگان را بینند. بشارتی - آن روز - برای گناهکاران نیست و (به آنها) گویند: ممنوع و 
محروم (از رحمت خدایید) »). 
این آیه در پاسخ به انتظارات بی‌جای منکران در آیه‌ی قبل می‌باشد. نکته‌ی جالب اينکه در مورد زیت 
خداوند که امری محال است» سخنی نمی‌گوید اما درباره‌ی ریت فرشتگان می‌فرماید روزی که این 
گناهکاران فرشتگان را ببینند. در آن روز بشارت و شادمانی برایشان نخواهد بود و رویارویی ایشان با 
فرشتگان از لیاقت و پاکی آنها حکایت نخواهد کرد بلکه موقعیّتی خواهد بود که قوای غیبی عالّم يا برای 
آخذ روح و گرفتن جانشان (نساء/۹۷-انفال/۵۰ و محمّد/۲۷) یا در قیامت برای کیفرشان نازل می‌شوند و 
به آنها گویند: امروز نصیبی جز حرمان و محرومیّت ندارید. 

شایان ذکر است که واژه‌ی «حجر» در آیه به معنی «منع» آمده است» چنانکه به دیوانگان که از تصرف 

در اموالشان ممنوعند «مَحْچور» گفته می‌شود. 

(۲۳ وقَِمتا ٍل ما عملوا ین عَمَل فَجعَلْته هباء منوا . 
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« و به هرآنجه از اعمال کرده‌اند می‌پردازیم وان (اعمالشان) را غباری پراکنده گردانیم ». 
آیه‌ی شریفه -به دنبال آیات قبل - در رسیدگی خداوند به کار سرکشان دنیوی است و حکایت از نابودی و 
بی‌اثر شدن اعمال کافران دارد. 

واژه‌ی «قدمتا؛ در آبه به معنی «عَمَدنّا = قصد آنها کردیم) آمده است و مقصود آن است که خداوند به 
همه‌ی اعمال آنها رسیدگی می کند. 

مفستران آیه را به دو گونه تفسیر کرده‌اند (۱) منظور آن است که توطنه‌های کافران و سرکشان در دنیا 
نابود می‌شود (۲) اگرهم آنها اعمال خوبی داشتند. در آخرت -با آن تکبُرها و خودخواهی‌ها که ورزیده‌اند - 
بی‌اثر و خن شده است. 

ازنظرماء تفسیردوّم بیشتر محتمل است. زیرا با «عتوانفس درآیه‌ی قبل همآهنگی دارد. نشان می‌دهد که 
ممکن است از منکران در دنیاء کارهای خوبی‌هم سرزند ولی آن خوبی‌هاء با کبر نفس و خودخواهی‌هایشان 
در قبال حق» خن و خبط می‌شود. به عبارت دیگر» سرکشی‌ها و تکبّرهاء ا رفتار و اعمال بدی خواهد 
شد که خوبی‌ها را خن می‌کند. «هَبَاء ُنورا؛ تعبیر از هیچ و پوچی و بی‌ارزشی ات 

0 أضحَبٍ اة یز کر متفر وَأحْسَنْ مقبلا. 

«() بهشتیان آن روز. قرارگاهی بهتر و آرامشگاهی نیکوتر دارند » 
برطبق معمول قرآن, بعداز ذکر سرانجام شوم بدکاران از عاقبت نیک نیکوکاران سخن گفته است. 

واژه‌ی «مستَفن به معنی «محل استقرار» است. واژه‌ی «مقیل = آرامشگاه» در آنه به معنی (استر احتگاه 
خواب میان روز می‌باشد» چنانکه در فارسی نیز به خواب کوتاه میانه‌روز «خواب قیلوله» گفته می‌شود. 
ملاحظه می گردد که قرآن عالم آخرت را براساس محسوسات ما در دنیا ترسیم می‌کند و واژه‌های مزبور را 
به کار برده تا آراهکن افروی نیک ر کاران را (دن قال مشکلاتی. که در دنیا داشته‌اند) در دهن ما به تصتویر 


کی وم 


(وصف قیامت و ندامت‌های منکران) 


(۲۵ و یوم مُق السمَاء الم رل لملَیکة تنزیلا . 
« و روزی که آسمان به ابر بشکافد و فرشتگان لزومّا فرود آورده شوند )۹ 
به دنبال اشاره به حال و روز منکران در آخرت (آیات قبل) آیه‌ی فوق و چند آیه‌ی بعد در وصف قیامت آمده 
است. 

در مورد «َشَقَقٌ السَمَاءٌ بالْعْمَام = آسمان به ابر بشکافد» تفسیر المیزان می‌گوید منظور این است که 
حجاب‌های عالم شهود در قیامت پاره شده و بواطن عالم غیب نمایان می‌گردد. به بیان ساده‌تر می‌توان گفت 
که آیه‌ی شریفه حکایت ازآن دارد که دررستاخیز عالّم -از خلال ابرهای شکافته شده - فرشتگان نزول می کنند 
و به عبارت دیگر آن روز روز ملاقات اهل آسمان و زمین است که البته مراد از آسمان و زمین در اینجاء به 
قرین‌ی آیه‌ی «يَوَ تذل ار عَيْرَ الأَرْض و السَمُوَاتُ = روزی‌که زمین به زمین دیگری و آسمان‌ها (به 
آسمان دیگری) تبدیل خواهد شد» (ابراهیم /4۸) آسمان و زمین تبدیل یافته است که ظاهراً علی‌رغم انهدام 
گرات کما کان ابرهایی در آن وجود دارد. در مقطع آیه واژه‌ی «تَ تلزیلاه آمد که برای تأکید است و یا مقصود 
آن است که فرشتگان به صورتی خاص يا به فراوانی نازل می‌شوند. 

بر خلاف گفته‌ی برخی مفستران دراینجا ذکری از ظهور خداوند از خلال ابرها نیست و آیه‌ی شریفه فقط 
نشان می‌دهد که به منظور محاکمه‌ی بشر در زمین آخروی. فرشتگان إلهی (که باید از آنها به عنوان مجریان 
آمر و اداره کننده‌ی امور و مدبر کارها در آخرت تعبیر کرد) نازل خواهند شد. چنانکه طبری از ابن عبّاس 
هین رل را ورك ات 0 در قیامت جر خدا و مأموران فرمانبردار اوه کسی دخالت در کا 


ندارد. 

(۲۶ اَلْمْلْكُ َوْمَينِ احق للرتن و گان یرما عل آلگفرین عسیرا 

« آنروز از وین به حق ۳ تمامًا) از آن (خدای) رحمان است و روزی بس دشوار برای کافران باشد » 
در پی آیه‌ی قبل می‌فرماید در قیامت او از آن خدا است. نظیر این مضمون در قرآن فراوان آمده 
چنانکه می‌خوانیم «لِمَنْ المْلکَ یوم له الوّاحد اْقَّار = امروز فرمانروایی از آن کیست؟ از آن خداوند 
یکتای غالب» (غافر /۱1). ۱ ۱ 


(۳۲۷) 


(۲۸9۲۹) یلو 


(۳۰( 
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تصریح بر «دشواری قیامت برای منکران» در بخش بعدی آیه» در تقابل معنا می‌رساند که ممنان در قيامت 
از حوادث ترسناک I‏ بسرخواهند برد. 


ص ر 


یم یعَض لام عل َيه یفول ببلیکیی آنذث مَحَ اَلرَسُولِ َبیلا . 
«و روزی که ستمگر (از حسرت) دو دستش را بگزد؛ گوید: ای کاش با رسول راهی می‌سپردم ». 
آیه‌ی فوق و دو آیه‌ی بعد از پشیمانی منکران در آخرت سخن آورده که روشن است آن پشیمانی» سودی 
به حالشان نخواهد داشت. 

تعبیر «ظالم» از کافر در آیه. نشان می‌دهد که عقوبت او بی‌جهت نیست و در برابر ستم‌هایی است که 
طی عمر با انکار حق» روا داشته است. البته مفستران قدیم هریک برای واژه‌ی مزبور مصداقی گزیده و یکی 
از ستمگران صدر اسلام را معرفی کرده‌اند. ولی روشن است که آیه‌ی کریمه در مقام ذکر خاص نبوده و 
ی 


ی ينی لم یذ فلائا لیا مد أَضلنی عن الا کر بَعد جَاءَن وکا لین لأسن 

عفر 
«وای بر من. کاش فلانی را به دوستی نمی گرفتم » «همانا مرا از پندنامه‌ی (قرآنی) - بعد از آنکه به سویم 
آمد - گمراه کرد؛ و شیطان بسی مایه‌ی خذلان آدمی است ». 
آیات شریفه نشان می‌دهد که آن تأثیرپذیری‌ها که مردم کافر از یکدگر در دنیا داشتند. موجب حسرت آنها 
در آخحرت می‌شود. تذکر و هشدار به همه‌ی کسانی است که در دنیا مجذوب شبهات دیگران شده از راه 
راست بازمی‌مانند. در این آیه خداوند می‌خواهد بندگانش در دنیا استقلال فکری خود را حفظ کنند و تابع 
محض هیچکس نباشند. آیات شریفه در واقع سرزنش همه‌ی کسانی است که تحت تأثیر پیشوایان مذهبی و 
غیرمذهبی راهی برخلاف قرآن می‌روند و به روایات ساختگی و نظریّه‌پردازی‌ها تن درمی‌دهند و از کتاب 
پندآموز إلهی به وساوس شیطان منحرف شده مایه‌ی خذلان خود را فراهم می‌آورند. 

واژهی «خْذُول» در آیه صیغه‌ی مبالغه است و منظور کسی است که امید به یاری‌اش می‌رود اما به هنگام 
نیاز انسان را رها می‌کند. شیطان چنین کسی است که به وساوس گوناگون در دنیا آدمی را می‌فریبد و آنگاه 
در پیشگاه خدا و زمان خطر هیچ کاری از او ساخته نیست. بدین‌ترتیب شیطان موجب خواری و سرشکستگی 
انسان می‌شود. پیشوایان گمراه کننده نیز که شیطان آدمی‌صورتند. همین نقش را به عهده دارند. 


وال لول یرب ان قمی اندُوا نذا فان 
« و پیامبر گوید: ای خدای من ! همانا قومم این قرآن را متروک داشتند ». 


چ مرو و مُْهُجورا . 


آیه‌ی شریفه همچنان صحنه‌ی اظهار ندامت کافران را درآخرت دنبال می‌کند؛ می‌فرماید در آن موقعیّت 
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گمراه - متروک داشتند» شکانت خواهد نمود. 


Ta‏ ر سس ام 2 و تن وی 
(۳۱ و لك جَعَلتا کل نی عدر من ای رک ت هادیا بر . 

« و این گونه برای هر پیامبری دشمنی از گناهکاران قرار دادیم؛ و همان بس که خداوندت رهنما و پاور 

باشد ». 

تست ها و همه‌ی پیروان راستین ین اوست و خطاب به آنها می‌فرماید غم مخورید 
واژه‌ی eM‏ موضوع به خداوند در آیه‌ی شریفه از باب «تقدیر» است نه جبر. 

بدین‌معنی که خداوند با آگاهی از آنکه عده‌ای در دنبا به اختبار خود» و علی‌رغم دعوت به خير و درستی. 

راہ دشمنی با انبیاء و پاکان عالم را پیش می‌گیرند -بنا بر حکمت‌اش - از خلقت آنها صرفنظر نمی‌کند و 

بنابراین منظور آن نیست که خداوند بنای جبر در عالم نهاده و برای پیامبران دشمن‌سازی می کند! 


کل ارم 


(نزول تدریجی قرآن و پاسخ به مخالفان) 


٣”‏ وق ادي کَفوو ولا فول عَلبهالفزان مه وة کل کیت به فُوَادَكَ رکه کزییلا 
« و کسانی که کفر ورزیدند گفتند: جرا این قرآن تماماً یکجا بر او نازل نشد؟ (آری) این جنین (قرآن را 
به تدریج بر تو نازل کردیم) تا قلبت را (در کشاکش حوادث) بدان استوار سازیم و آن را به آرامی و پیاپی 
بر تو خواندیم ». 
در آیه‌ی ۲۱ سخن از یکی از ایرادات منکران رفت که می گفتند «جرا فرشتگان بر ما نازل نشدند یا جرا ما 
خدا را نمی‌بینیم؟». سپس - طی چند آیه - به پاسخ و تحلیل ايراد مزبور پرداخت. در آیات این بخش به 
یکی دیگر از بهانه‌جویی‌های منکران - در عدم پذیرش رسالت پیامبر " و قرآن - پرداخته که می‌گفتند اگر 
قرآن کتاب آسمانی است. چرا نه یکباره بلکه به تدریج نازل می‌شود؟ برخورد قرآن با این ايراد از چند 
جهت جالب است: 

اوّل آنکه اصولاً نشان می‌دهد خداوند دوسندار سرکوبی انديشه نیست, بلکه خود سخن مخالف را 
مطرح ساخته و پاسخ می‌دهد. 

دوّم آنکه نحوه‌ی پاسخ لزوماً مخالفت با هرآنچه که مخالف می‌گوید نیست. بلکه بخش صحیح سخن 
او را تصدیق داشته و انکار نمی‌کند که آیات قرآن به تدریج و غالباً در ظرف شرایط زمان و مکان نازل شده 
است (هرچند سخنش کلی است و ویژه‌ی شرایط زمانی و مکانی نزول» نیست). 

سوم آنکه آیه‌ی شریفه با (لام» تعلیل در « «لنتّبْت» ) پاسخ ايراد مخالفان را می‌دهد که قرآن یکباره نازل 
نشد برای آنکه دل تو را ای پیامبر در کشاکش حوادث - با نزول آیات متناسب - ثبات بخشیم و بدینوسیله 
در پیمودن راه رسالت استوار باشی. چنانکه در سوره‌ی هود (آیه‌ی۱۲۰) نیز همین مضمون آمده و از 
ی اراد نام و ی اسان اهر تون و 

چهارم آنکه در مقطع آیه می‌فرماید «قرآن را با نی و درنگ بر تو خواندیم» و شاید این‌مطلب در اشاره 
به همین موصوع باشد که با این روش (نزول تدریجی قرآن) علاوه بر استواری دل پیامپر ای ات 
اا وین ا وه ا روت کر ابیت 2۷ فرانا فرفتاه لقره علّی النّاس 
علی مُکث = قرآن را به تدریج فرستادیم تا آن را با تأنّی و درنگ بر مردم بخوانی» (اسراء/۱۰7). 
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پنحم آنکه آیه‌ی شریفه نظر آن دسته ازمفسران را که گفته‌اند قرآن دو بار - ابتدا یکباره و دگربار به 
صورت تدریجی - بر پیامبر نازل شد. به صراحت رد می‌کند و اگر نزول یکباره‌ی قرآن حقیقت داشت؛ جا 
داشت که در پاسخ ايراد مخالفان به آن اشاره شود. 

۳ و ات بعقل لا جفتدات باق وحسَن تفیبرا 
« و هیچ نمونه (و اشکالی) بر تو نمی آورند مگر آنکه ما (سخن) حق را (در پاسخ) با نیکوترین بیان به 
سوی تو آوریم ) 
آیه‌ی شریفه در تکمیل آیه‌ی قبل است. در حقیقت می‌فرماید خداوند به مخالفان فرصت می‌دهد تا انديشه 
کنند و ایرادات خود را مطرح نمایند. سپس به بهترین صورت پاسخ آنها را می‌دهد (که البته در نزول 
یکپارچه‌ی قرآن این امتیاز وجود ندارد). 

ررد رای «تفسیر) دومن اھ اسان قایان توخه است که ایرن رازه دی تفت به ینوکت او 
پرده‌برداری» است. خداوند می‌فرماید قرآنء در مقام پاسخ به ایرادهاء ا خسن التفاسیر؛ است. یعنی به بهترین 
شکل اشکالات مخالفان را مطرح ساخته و با توضیح (و پرده‌برداری از حقایق) پاسخ می‌دهد. به عنوان نمونه 
می‌فرماید «و ضرَبّ لنا متا و نسی حَلْقَهُ قال مَنْ یخی العظام و هی میم فل یْخییهَا الذی آنشاها 
ول مَرّة = برای ما (یکی از کافران) متّلی زد و خلقت خویش را از یاد برد گفت: این استخوان‌های 
پوسیده را (پس از مررگش) چه کس زنده می کند ؟ بگو: همانکس که اول‌بارش ایجاد کرد آن را زنده خواهد 
کرد» (یس /۷۹و۷۸). 

قرآن از اینگونه سوّال و جواب‌ها فراوان دارد و به طور کلی مطالب خود را به صورت «دیالوگ» 
مناظره پیش برده در آذهان جای می‌دهد. 

(0 ی رون عل وجُومهم ل E‏ دموا یلا 
« همآنان که (در آخرت) به روی در افتاده سوی جهنم محشور شوند؛ آنان بدترین حایگاه را دارند و 
گمراه ترین (مردمان)اند )۹ 
در پایان پاسخ به ایرادها؛ کافران را نسبت به عنادشان هشدار می‌دهد. 

ی «(حشر بر وحوه» در تفسیر قرطبی آمده که مقصود از آن سرعت در حشر است؛ چنانکه عرب 
گوید «قدم ارم علی وجوه = مردم به شتاب آمدند». امّا طبرسی در مجمع البیان می‌گوید منظور آن است 
که گنهکاران را روز قيامت نه به صورت عادی و روی دو پا بلکه کشان کشان به طوری‌که صورتشان بر 
زمین کشانده می‌شود سوی دوزخ می‌برند. 

به طور کلّی می‌توان گفت که آیه‌ی شریفه می‌فرماید ای کسانی‌که در دنیا واژگونه حرکت می‌کنید و 


آن‌همه اندرزها و توصیه‌های اخلاقی را به بهانه‌های واهی معطل گذاشته‌اید و ازخواهش‌های دل پیروی 
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می کنید» بدانیدکه درآخرت واژگونه سوی عذاب خواهید رفت (همچنانکه دردنیا برحلاف فطرت حرکت 
می کردید). 

آری» معاندان حق اکنون نمی‌فهمند که به گمراهی رفته و چه راه خطرناکی را پیش گرفته‌اند. زیرا 
حجاب‌های نفسانی چشم حقیقت‌بین آنها را بسته است» ولی آنگاه که به «رأی العین» حقیقت را دیده و با 
کیفر الهی روبرو شوند. خواهند فهمید که تا چه حلا گمراه بوده و چه منزلت بدی برای خود دست و پا 
کرده‌اند. 


۳۱ 


۰ ۲ ۰ 
4 
4 ۰ 
۰ 


(اشاراتی به انبیاء پیشین و سرانجام اقوامشان) 


(۳۸) و لد انيتا مُومّی الْکتب و > لا جلا اه هون و 
«و همانا به موسی آن کناب (توزات) را دادیم و برادرش هارون را یاور وی قرار دادیم « 
آی‌ی فوق و چند آیه‌ی بعد - به دنبال آیه‌ی قبل که از سرانجام معاندان در برابر تعالیم انبیاء سخن گفت - 
از عاقبت دنیوی اقوام و قدرت‌های گذشته که در برابر پیامبران حق به ستیز برخاستند. سخن دارد. 
در این آیه ذکر موسی رفته و از «کتاب موسی*» یا تورات یاد شده است. تورات در واقع مجموعه 
لماک یت اب سس ag‏ ان سس کی که ی ان یت دور 
قرآن نیز (طه/۱۱547) آمده است. به علاوه درآیه‌ی شریفه از هارون نه به عنوان پیامبرمستقل بلکه به عنوان 


«وزیر< دستیار» موسی یاد شده است. 


مر 2 


۳ قفتا آذهبا رل الوم آلذین َو ايتا مَمرتَهم ديرا . 


« پس گفتیم به سوی آن قومی که آیات ما را تکذیب کردند بروید؛ و آنها را به سختی هلاک کردیم » 
هرچند رسالت هازون؟ برای «دستیاری» موسی پوده ولی خداوند با کلمه‌ی «لِذْهبّا = بروید» به هردو برای 
انجام مموریّت خطاب کرده است. 

در سوره‌ی طه (آیه‌ی 4۳) در این‌مورد می‌فرماید «ذْهَبَا الی فرْعَوْنٌ ال طحْی = به سوی فرعون بروید 
که او طغیان کرده است» و در آیه‌ی فوق از فرعون و قومش به عنوان کسانی‌که «تکذیب آیات خدا کردند 
یاد شده است. معلوم می‌شود که طغیان فرعون و دستگاهش در برابر خداوند. با تکذیب معجزات موسی و 
نصایح وی آغاز نشد. بلکه قبل از شروع رسالت موسی" - با انحصارطلبی‌ها و ستم‌هایی که در حق 
یآ تیان و مردم روا می‌داشتند - جریان داشته است. از سوی دیگر «تکذیب آیات» که در آبه‌ی 1 
به لفظ ماضی آمده. ممکن است به اعتبار تکذیب معجزات موسی و ستیز دستگاه فرعونی با پیامبرحق در 
آینده باشد که بعضی اوقات. عاقبت کار را پیش از وقوع آن ذکر می‌کنند و اصطلاحاً آن را: «ذکر الشیء بما 
ول الیْه لامُر» گویند. و امکان دارد مراد. تکذیب آیات توحیدی و تکوینی پروردگار عالم و تمایل به 


شرک‌ورزی فرعون و درباریان و سپاهیانش باشد. 


(VY) 


(A۸9۳۹) 
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در مقطع آیه - با توجه به سیاق آیات در این بخش که در ذکر فهرست‌وار حوادث تاریخی است - از 
شرح ماجرای فرعونیان (که در سور دیگر آمده) صرفنظر شده و تنها به ذکر عاقبت هلاکت‌بار آنها پرداخته 
است (فَدَمرْنَاهم تذمیر). 
َو وج لا کب سل آغرفتهم وجعَنتهم لاس ءاي دک لين عَدَابا ايا . 
« و قوم نوح را (به باد آر) که وقتی پیامبران (خدا) را تکذیب کردند. آنها را غرق نمودیم و عبرت 
مردمانشان قرار دادیم و برای ستمگران عذابی دردناک آماده کرده‌ایم ». 
واژه‌ی «قوم» در ابتدای آیه منصوب آمده (َومّ) و حالت مفعولی دارد و بنابراین لازم می‌آید که فعل و 
فاعلی را ر پیش از آن در تقدیر بگیریم که همان «آدکن یا ذْکروا < به یاد آورید) ) می‌باشد. 

جالب است که پس از ذکر عاقبت فرعونیان از قوم نوح ياد شده که آنها نیز سرانجام مشابهی داشته و 
به مانند فرعونیان در دریا غرق شدند. سه نکته‌ی اساسی در ارتباط با آیه شایان توجّه می‌باشد: 

اوّل آنکه واژه‌ی «رسْل = پیامبران» در آیه به اعتبار نوح و همه‌ی پیامبرانی است که پیش از او بر قومش 
مبعوث شدند و الببّه در قرآن ذکر آنها نيامده چنانکه فرموده است «و رما قد قَصَصْتَاهم عَلَيْکَ من بل 
و رما لَم تَفَضَضهُم عَلَیَکَ = پیامبرانی که حکایتشان را از پیش با تو گفته‌ايم و پیغمبرانی‌که حکایتشان را 
نگفته‌ایم» ) (نساء/۱۹۱۶). 


ا آنکه مقصود از ا لا َة ِِ را مای‌ی عبرت مردمان قرار دادیم» داستان نوح و 
سوم آنکه «آعتدتا ا ۳ آلیما = برای ظالمان عذابی دردناک آماده کرده‌ایم» در مقطع هه 


E yy 


رغاد وکموتاً وأصَحب الرس وروا بين ولك كا فلا را 4 المقل ود ا تا 
« و (نیز) عاد و مود و اصحاب رس و بر بسیاری در بین ایشان (که همگی را هلاک ۳ ) ( و 
برای آنها همه مثل‌ها زدیم وتمامشان را (که تکذیب آیات ما کردند) درهم شکسته ريشه کن ساختیم »» 
واژه‌ی «رس» به معنی «چاه» است. در تفاسیر آمده که در عربستان قدیم در کنار چاهی» قومی شکنی گزیده 
بودند که به «اصحاب الرس» مشهور شدند. 

آیه‌ی شریفه از اقوامی نام می‌برد که در بین عرب‌ها مشهور بوده و در اشعار قدیم عرب احوال آنها و ذکر 
هلاکتشان رفته بود. آیه تصریح دارد که خداوند به یکباره و بی‌دلیل تصمیم به هلاکت آن اقوام نگرفت بلکه 
برای همه مَنْل‌ها زده (حج/۷۳ و عنکبوت/4۱) و(ازطریق ارسال رئل) ارشادشان کرده بود ولی آنان دست 


از توخش وخشونت و فسق و فجور برنداشته و مستحق عذاب الهی شدند. مقصود از واژه‌ی ۱ کل ) که دو 


۴۰( 


پم 
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بار در آیه تکرار شده این است که این قانون خدا (ارشاد اقوام و تعذیب آنها در صورت انکار و عصیان) 
اسنا ل اشت: 


رکه E‏ اه ارچ LO E E e‏ شاف N‏ مگ 
« و قطعاً (قوم تو ای پیامبر!) بر شهری که باران بد (بلا) بر آن باریده شد گذر کرده‌اند؛ آیا آن را نمی‌دیدند؟ 
(چراء دیدند) ولی آنها امیدی به برانگیخته شدن نداشتند (و ندارند) » 


نام قریه‌ی مورد اشاره ظاهراً «متدوم» بوده که ماجرای قوم لوط و پیامبرشان آنجا رویداد (هود/۸۲) شهری 
بین راه شام و فلسطین که عربها به هنگام عبون می‌توانستند آثاری از حوادث زمان را آنجا مشاهده کنند 
(صاقات/۱۳۸ و ۱۳۷). می‌فرماید ای پیامبر قوم تو از آن خطه گذشته و بقایای آن قوم تبهکار را که سنگباره‌ها 
بر آنها بارید» دیدند ولی چون به آخرت وحضور درمحکمه‌ی کبرای إلهی عقیده‌ای ندارند. عبرت نگرفته و 
نمی‌گيرند. چنانکه طبری می‌گوید عربها محمّد" را دروغگو نمی‌دانستند و آثاری را که قران مجید ذکر 
می کند در سفرهای خود می‌دیدند ولی چون معتقد به آخرت نبودنده اعتقاد به راستگویی پیامبر" آنها را از 
گتاهان ارت ات زیر کی کو من بد. ارت تاش کک ای ویر ی را وهای انغلاب. اخروی 
می‌بیند. ولی آنکه معتقد به آخرت نباشد» همه‌ی اینگونه امور را حمل بر تصادف می‌کند. چون از آن 


۳۴ 


0 
۰ 4 4 
رة 

۰ 


(ندای حق بر بیروان نفس بی تا ثیر است) 


۳ 


() و ذا راك ان یتَخذ وت إلا هرا اهنا آزی بَعَتَ الله ولا . 
( و چون تو را بیینند جز به ریشخندت نگیرند (و به یکدگر گویند:) آیا این است آن کسی که خدا او را 
به رسالت برگزیده است ؟! ». 
در آیه‌ی قبل فرمود که منکران چون ایمان به آخرت ندارند. از آثار کیفر گناهکاران در محبطء عبرت 
نمی گیرند و در آیه‌ی فوق از نحوه‌ی برخورد این‌گونه افراد با پیامبر“ حق سخن آورده است و نشان 
می‌دهد که مشرکان لجوج. پیامبر "را تحقیر می‌کردند وچون آن‌حضرت را می‌دیدند. به یکدگر نشان داده 
به استهزاء می‌گفتند: آیا این است پیامبر خدا؟ به عبارت دیگر آنها توقع داشتند که پیامبر الهی با جلال و 
شکوه جلوه گر شده در ثروت و ساطنت (آیات۷ و۸ باشد و وقتی می‌دیدند که چنین نیست. بلکه مرد 
متواضع و بی‌تکبّری به همراه عله‌ای معدود به عبادت برخاسته دعوت به سوی خدای یکتا می کند » دست 
به استهزاء و تحقیر می‌زدند. این از ویژگی‌های مردم ظاهربین است که هرحقیقتی را در خلال جلال و 
شکوه مادی و بوق و کرنای تبلیغاتی جستجو می کنند و مردم‌فریبان نیز - که هیچ منظوری جز کسب قدرت 
و نعمت مادّی ندارند - به اینگونه انتظارات پاسخ مثبت داده اسکورت‌های عریض و طویل برای خود دست 

ت آن 


( إن کل يضلا عَنَ ایکا رل 


2 


2 سوه ۳ a‏ 1 
صبرتا علیّها وسوّف یعْلمون حينَ رون الْعَدَابَ م هس 


۰ 
2 


« هرآینه نزدیک بود ما را از معبودانمان - اگر بر (بندگی) آنها اصرار نمی‌ورزيدیم - گمراه کند؛ و به 

زودی آنگاه که عذاب را ببینند. خواهند دانست که جه کس گمراه‌تر است » 

آیه‌ی شریفه دنبال‌ی سخن مشرکان در مورد پیامبر می‌باشد و نشان می‌دهد که صداقت و نفوذ کلام 

آن‌حضرت به گونه‌ای بوده که آنها را به ترک بت‌پرستی می‌کشاند. ولی روحیّه‌ی مادّی و ظاهربینی آنها مانع 

از ایمان بود. از این‌جهت به یکدگر می گفتند نزدیک بود این مرد ما را از معبودانمان منحرف سازد و به 

گمراهی کشد! از این‌رو در مقطع آیه برسبیل تهدید. می‌فرماید به زودی - آنگاه که آنها با عذاب إلهی مواجه 
- خواهند دانست که چه کسی گمراه بوده است. 
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شایان ذکر است که واژه راصل) در آیه‌ی شریفه» هرچند از نظر لغوی به معنی «گمراه‌تر» بوده و صفت 
تفضیلی است. ولی در موضع فوق به معنی «گمراه» آمده و به عنوان صفت مطلق به کار رفته است. این» در 
عربی مرسوم است که گاهی صفت تفضیلی به عنوان صفت مطلق به کار برده می‌شود. مانند کلمه‌ی «خیّر» 
که در برخی موارد به معنی «بهتر» و در پاره‌ای موارد به معنی «نیک» است. جنانکه به پیروان تثلیث می‌فر ماید 
«انْتهوا حَیرا خی کم = بازایستید که به نفع شما(نه بهتر برای شما)است» (نساء/۱۷۱). 
(۳ رتیت من تمد له وله نت تون عَلَيَهِ زکبلا . 
« آیا آن کسی که هوای (نفس) خویش را به عبودیّت گرفته دیدی؟ آیا تو کارگزار (و هدایت‌کننده‌ی) او 
هستی ؟ ).۰ 
آی‌ی شریفه نشان می‌دهد که شرک مردمان. نمودی از نفس‌پرستی آنهاست. به قول مولوی : 
مادز بت‌ها بت نفس شماسشت زانکه آن ماراست واین بت اژدهاست 
چنانکه شفاعت طلبی های امروزی عوام نیز از اولیاءخداء حکایت ازنفس‌پرستی آنها دارد که می‌خواهند 
بدون گذر از زحمت اصلاح خویش بلکه از راه تشریفات و با شمع‌روشن‌کردن‌ها و تذورات و مداحی 
بزرگان دین» به سعادت مطلوب برسند! 
نکته‌ی دیگر آن که واژه‌ی « « رایت در زبان عرب به جای «توجّه کردن» يا با دا خبرّنی» (مرا باز گوی) می‌آید 
و در حقیقت آیه‌ی شریفه می‌فرماید آیا به احوال کسی که بنده‌ی هوای نفس خود شده توجه کرده‌ای؟ مرا 
از حال او بازگوی! 
در مقطع آیه خداوند تذکرمی‌دهد که تلاش برای اصلاح و یا رفع عذاب از افرادی که گرفتار نفس‌اند. 
حتی از جانب پیامبر" بی‌ثمر است. پیامبر نمی‌تواند در باطن افرادی‌که بنده‌ی هوای نفس خوداند نفوذ کرده 
آلها دانبه آنمان کشانته اش ارت ترا سانشان ند تا وانبظه ره و سلما ان فوت م دنه 
چنان واسطه‌گری‌هایی نمی‌زند و تصوّر افراد نفس‌پرست از این‌که با پا در میانی اولیاء دین در آخرت به 
نجات می‌رسند. خواب و خیالی بیش نیست. 


۳ 
وی 


(0 ام ار آستترشم ون از یعون ان هللا گالانعم بل هم ا 
ا گمان داری که اکثرشان می‌شنوند يا می‌اندیشند؟ به راستی آنها ر همانند ستوران نیستند. بلکه 
گمراه‌ترند ». 
واژ‌ی «أم» که در ابتدای آیه آمده به دنبال همزه‌ی استفهامی است که در ا قفْت» در مقطع آیه‌ی قبل آمده 
است. فلا فرمود «آیا تو می‌توانی وکیل آنها باشی؟» و اینجا می‌فرماید ریا گمان می‌کنی که اکثرشان گوش 
شنوا دارند؟» (بقره/۱۷۱). به علاوه نکات زیر درمورد آیه درخور توجه است: 


ال آنکه واژه‌ی «أكتَُْم؛ می‌رساند که قرآن درمورد مردمان موضع مطلق‌گویی ندارد و همه را به قول 


۳۶ سوره‌ی فرقان ۲۵ بیان معانی در کلام رټانی 


معروف «در یک کفه‌ی ترازو» نمی‌بیند. چه بسا ممکن است در بین مخالفان افرادی با درجه‌ای از بیداری 
وجدان یافت شوند که بتوان آنها را هدایت نمود. 

دوم آنکه به «سَفع = شنیدن» و«تعَقّل = اندیشیدن» به طور مجزا اشاره شده است. زیرا هریک از ايندو 
- به شرط انصاف و حق‌طلبی - می‌تواند انسان را به مطلوب برساند. یعنی آدمی می‌تواند از راه «شنیدن از 
دیگران» راه درست را تشخیص دهد و نیز می‌تواند با «تعقل» به حقّانیّت راهی پی ببرد. 

سوم آنکه اوصاف «شنیدن» و «اندیشیدن» را با استفهام انکاری از منکران حق سلب کرده و در مقطع 
افش فان ِن هُم لا کلام بل هُم صل سبیلا = آنها همالند روا E E‏ 
که وقتی انسان ابزار فهم و درک حقایق را داشته ولی جز در راه امور حسی و لذایذ از آنها استفاده ننماید 
از حیوان نیز گمراه‌تر است زیرا استعداد انسانیش را وانهاده و کاربرد «گوش» و «عقل) را تا حلدٌ حیوان تیزل 
داده است. بدین‌ترتیب «ضلالت» را در آیه‌ی شریفه بایده درواقع» به معنی «دوری از حق» دانست. زیرا 
حیوانات» در حقیقت «گمراه؛ نبوده و کار خود را در حدود ابزاری که دارند انجام می‌دهند امّا از شناسایی 
حق دورند زیرا استعداد و ابزارش را ندارند. ولی آنها که ابزار و قابلیّت این شناسایی را داشته و بدان نایل 


نمی شوند» از حق دورترند (به توضیحات ارائه شده ذیل آیه‌ی ۱۷۹ سوره‌ی اعراف نگاه کنید). 


۳۷ 


۰0۵ 9 


(هدایت‌های قرآنی و تدابیر و آثار خدا در طبیعت) 
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(۲۵) ألم 5 رال ر بل کب مد الظل ولو شاء له سَاکتا ثم جَعَلا آلمُمس علَیه دلیلا . 

» اا ناو تلا ننگریستی که جگونه سایه را برکشید؟ و اگر می‌خواست آن را ساکن می‌گر داند؛ 
آنگاه خورشید را راهبر آن قرار دادیم »» 
در آیات بخش قبل سخض از بی‌تأثیری سخن حق در کافران بود و در آیات این بخش مجدداً - از نظر تأکید - 
به تدابیر و حکمت‌های خدا در طبیعت اشاره می‌کند. در نظر سنجی این آیات. به پدیده‌های واضح و روشن 
طبیعت اشاره دارد؛ اقا ژرفنگران نشانه‌های قدرت و حکمت خدارا در آنها دیده در برابر خدای خویش خاضع 
می‌شوند و آن حضوع توأم با احساس مسئولیْت را در خور هیچ مقامی نمی‌بینند. به عبارت دیگر تدبر بیشتر 
- با توجه به سیاق آیات - به دست می‌دهد که آیه‌ی فوق و تمام آیاتی‌که در پی آن با عبارت ۱ هو الذی - 
اوست آن‌که» شروع می‌شود. در استدلال بر «توحید عبادت» می‌باشد. از این‌رو باید گفت که تمامی این آیات 
به «مؤتّر بودن» انحصاری خدا در جهان آفرینش اشاره داشته» و به رویگردانی مردمان از معبودهایی که هیچ 
تأثیر اساسی در کار عالم ندارند. پیام می‌دهند. چنانکه در بین آنها می‌فرماید «و غیر از خدا چیزهایی را 
می‌پرستند که نه سودشان می‌رساند و نه زیانی به آنها می‌بخشد» (آْیه‌ی ۵0۵). بنابراین آیه‌ی فوق و آیات 
مشابه بعدی هرچند به ظاهر در توصیف کار خدا در طبیعت است. ولی درواقع دفاعیّه‌ی توحید در برابر 
شرک می‌باشد. 

در آیه‌ی فوق ابتدا به ریت خدا دعوت شده و سپس به گسترش سایه اشاره می کند. بدین ترتیب می‌فرماید 
که گسترش سایه. کار خحداست. اما چون رربت فیزیکی خدا مسر نیست» مقصود ریت عقلی خدا می‌باشد 
ی درا ما - خدا را با چشم عقل و دل ببیند.۳" 

واژه‌ی «هد» حرکت سایه را روی زمین می‌رساند و می‌فرمابد «اگر خدا می‌خواست آن را ساکن قرار 
می‌داد» که لازمه‌ی این امر البته توقف کره‌ی زمین می‌بود: زیرا حرکت سایه (کوتاه وبلند شدن آن طی روز) 


(۱) - ملاحظه می‌شود که قرآن» به عکس روش فلاسفه. خدا را در استدلال‌های پیچیده نشان نمی‌دهد. بلکه می خواهد 
چشم خدابین مارا چنان بازکند تا درسایه‌ها» نیز خدا را ببینیم و همه‌ی مظاهر طبیعت را نمایشگاه علم و قدرت 
خدا در نظر آریم. 
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نتیجه‌ی حرکت کره‌ی زمین حول محور خود در برابر خورشید می‌باشد. از این‌رو درآیه‌ی شریفه واژه‌ی «و 
لو شا < واگرخدا می‌خواست» په کار رفته و مقصود آن است که خدا نخواسته سایه - و درحقیقت کره‌ی 
تفت بر حاکن کیدانل و مس ایس مشب وور تخس ده 

در مقطع آیه می‌فرماید «خورشيد را راهبر سایه قرار دادیم» یعنی سایه تابع خورشید است و دو نکته‌ی 
اس در اجا شا بان توس بات 

ال آنکه در آی‌ی شریفه صنعت «التفات» به کار رفته و ابتدا از حداوند غاثبانه سخن رفته ( لم تَر ی 
ریک ...) و سپس خداوند با اعلام حضور سخن گفته است (لْمْ جَعَلْتا .... درحقیقت آیه‌ی شریفه ابتدا 
توجه به امر اٍلهی در نظام جهان می‌دهد و بعد (که آمادگی ذهنی حاصل شد) خداوند حضور خود را در 
خلال آیاتش اعلام می‌کند. 

دوم آنکه هرچند سایه تابع حرکت زمین است. اما از آنجا که وجود آن از خورشید ناشی می‌شود. 
خورشید را «دلیل = راهبر» آن ذکر کرده است. 
« سپس آن (سایه) را رفته رفته به سوی خود بازمی گیریم «« 
آیه‌ی شریفه محو شدن تدریجی سایه را نشان می‌دهد. طبری «محو شدن تدریجی سایه» را به محو شدن 
تدریجی روز گره زده و در تفسیر می‌گوید «زیرا که سایه بعد از غروب آفتاب ناگهان ازبین نمی‌رود و 
ظلمت شب به یکباره ظهور نمی‌کند». روشن است که ملایمت و تدریجی بودن پدیده‌ها در طبیعت. 
زندگی انسان را تسهیل می‌کند. از سوی دیگر توجه به متن آیه و اینکه می‌فرماید وتاه لیا < سایه را به 
سوی خویش قبض می‌کنیم» این معنا را تلقین می کند که محو شدن سایه به مانند گسترش آن» دردست 
خدا یعنی برطبق قوانین الهی صورت می گیرد. 

۷ وهو الى جَعلَ ڪُم الیل لاسا وال سُمَاا وَجَعَلَ الا نشور . 

« و اوست آن‌که شب را برای شما پوششی قرار داد و خواب را (مایه‌ی) آرامشی و روز را (زمان) 
برانگیختن (و فعالیّت) گردانید ». 
به دنبال آیه‌ی قبل که از گسترش و محو سایه و ارتباط آن با چرخش محوری زمین در برابر خورشید سخن 
گفت. درآیه‌ی فوق به پیدایش شب و روز - که آن‌هم بر مبنای حرکت زمین در برابر خورشید بوده و با 
قبض و بسط سایه مرتبط است - پرداخته است. 

در اینجا خواب را با شب گره زده» ولی در سوره‌ی روم می‌فرماید «و من آیّاته مَتَامکم الیل و النَهّار 
= ازآیات او خوابیدن شما درشب وروز است» (روم/۲۳). بنابراین» قرآن درعین آنکه خواب‌را على الأصُول 


مربوط به شب می‌داند. از امکان خوابت مردمان در روز نیز غافل نبوده ات 
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ای «نشور) در اه به معنی حیات مجلّد و برخاستن است. جنانکه در ارتباط با قیامت نیز همین واژه 
به کار رفته و تعبیر از «نشور) در اینجا (در آیه‌ی فوق) شباهت بین «خواب» و «مرگ» را می‌رساند و نشان 
تیه ات ی وت 


نامام ر ور ۶ و 2 ۵ مس سم 
« و اوست ی ۱۳۱ 
فرود آوردیم »» 
به دنبال سخن از سایه و پیدایش شب و روز در آیه‌ی قبل» آیه‌ی فوق به نوع دیگری از تدبیر خداوند در 
کار عالم اشاره دارد. محور بحث همچون گذشته «یکتایرستی» در برابر شرک و بت‌پرستی است و با تکیه بر 
تا اننحصاری خدا در اساس رن به «(توحید عبادت» دعوت می کند. 
آیه‌ی شریفه بادها را (که البته کارهای مختلف انجام می‌دهند) مقداّمه‌ی رحمت الهی یعنی نزول باران 
شمرده و از باران به «ماء طُْور» تعبیر کرده که به طور طبیعی نازل شده و عاری از هرگونه دستخوردگی 
است. 
ار س لوح م 2۹ موم 1 ٦‏ ے٣‏ کج ہے ر ٣ے‏ ر کے 
() لمْحتی به. ب میا وفسفیِه, معا اقتا نما وأتایی گییرا . 
« تا به آن (آب) زمین مرده را زنده سازیم و هم آن را -به آنچه از دام‌ها و مردمان پسیار که آفریده‌ایم - 
بنوشانیم ». 
آیه‌ی شریفه در پی آیه‌ی قبل» به ثمرات تدبیر إلهى در نزول باران اشاره دارد. مقصود از «لدَةّ میا = زمین 
مرده» سرزمین‌هایی است که بدون آب» ثمره‌ی گیاهی ندارند. به علاوه در آیهی شریفه بر استفاده‌ی «دام‌ها 
از آب باران تا کین شده به ویژه که این حیوانات ارتباط مستفیم با زند گی اسان دارند (واژەی «أتاسئٰ» د 
آیه‌ی شریفه جمع ی به معنی «انسان» می‌باشد). 
2 فتَه بَْتَهُهَ سم < و ت 2 وِ 
(۵۰ و مد ص اقا 2 ڪر الئاس الا موز . 
« و همانا ما وتو میانشان با ییا نی گوناگون توضیح دادیم تا پند پذپرند؛ پس (اما) اکثر مردم جز ناسپاسی 
را نپذ یرفتند ». 
بیشتر مفستران (طبری» طبرسی علامه‌ی طباطبائی و دیگران) در تفسیر این آیه ضمیر «هاء» را در «صَرَفْتَاه 
در اشاره به باران در آیات قبل دانسته و گفته‌اند که خدا می‌فرماید بارانرا گوناگون (نم‌بارء باران‌های تند و 
جز اینها) در جایگاههای گوناگون میان مردم می‌فرستیم و از مواهب آن بهره‌مند می‌شوند. ولی بیشتر مردم 
تقو رن نیمسای کی ی تم ده فرص از ان سس این تول و فاا که ای اد 


و موم 


«صَرَفْتَاه بَيْنَهّم» نزول آیات گوناگون قرآنی است چنانکه در بعضی سور دیگر مانند اسراء/۱؛ و کهف/:۵ 
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آمده است. با این تعبیر آیه‌ی شریفه چنین معنا می‌دهد که خداوند قرآن را با تنوع بیان و توضیح آیات 
مختلف آن چون وصف سایه و شب و روز و نزول باران که قبلا گذشت - برای تذکرمردم نازل نموده و 
آیات قدرت و حکمت خویش را درخلال آنها نشان داده تا مردم از توسئل به معبودهای باطل دست بدارند 
و به سوی معبود حق روند» ولی بیشتر مردمان به علّل گوناگون همچون تقلید از بزرگانشان (چنانکه درمورد 
مشرکان صدراسلام در سور عدیده چون زخرف و احزاب آورده) و پیروی از عادات و مأنوسات و هوای 
نفس خویش. جز تکذیب و ناسپاسی راهی نسپردند. 

۵ ولو شتا لبقتا نی کل فریة تذیرا. 
« و اگر می‌خواستیم در هر قریه‌ای بیم دهنده‌ای می‌فرستادیم » 
یعنی» ای پیامبر اگر خدا می‌حواست سنگینی رسالت جهانی را از تو برمی‌داشت و در هر شهر و قریه‌ای 
پیامبری از میان خودشان مبعوث می کرد تا آنها را هشدار دهد. ولی خدا این مأموریّت گسترده و عظیم را - که 
رسالت جهانی است - به تو بخشیده. پس از لجاجت مردم محدود محیط خود دلتنگ مباش که وظیفه و 
حوزه‌ی دعوت تو فراخ‌تر از اینهاست. 

آیه‌ی شریفه‌را - با بسط معنا - می‌توان خطاب به همه‌ی مسلمان‌های راستین در همه‌ی زمان‌ها ومکان‌ها 

نیز دانست که فراخ‌تر از محیط محدود خویش بیناندیشند و اسیر ناهنجاری‌های اطراف خود نباشند. 


x<‏ 7 ر د >3 راا ص رم 

0 قلائطع الکفرین و جهدهم به- جهادا کییرا . 
« پس از کافران فرمان مبر و با آنها به این (قرآن)- به جهادی بزرگ پرداز ». 
پیرو آیات قبل در هدایت قرآن و رسالت جهانی پیامبر " در آیه‌ی فوق می‌فرماید ای پیامبر (و ای مسلمانان) 
مبادا لجاجت‌های کافران شما را به این تصور افکند که به قصد جلب آنهاء در انکار شرکشان نرمش بورزیدا! 
چنین نکنید» بلکه با قرآنی که خدا به تو ای پیامبر(و شما ای مسلمانان) بخشیده است» به جهادی بزرگ پردازید. 
ضمیر «و4» در اين آیه به اتّفاق مفستران به قرآن بازمی گردد و مقصود از «حهاد بزرگ» که هیچگاه برای 
جنگ‌ها به کار نرفته - جهاد فرهنگی است و نشان می‌دهد که جهاد اساسی برای دعوت به اسلام جز با 
سلاح قرآن مسر نیست و جهاد به مفهوم توسئل به شمشی چنانکه آیات مربوطه در سوره‌های مدنی نشان 
می دهد فوط در دفع تحاوزها به کار برده شده است. 

و 
ور ۰ مر مه ]ار ورد و چم راصح 4 1 ۲ ماه م محل یوم عومجم ی 
2و و 2 
جوا . 

« و اوست آن‌که دو دریا را به هم آمیخت -(آب) این یک شیرین و گوارا و این یکی شور وتلخ است - 
و ميان آن‌دو حائل و مانعی نفوذناپذیر قرار داد (تا درهم نیامیزند) » 


جزء ۱٩‏ سوره‌ی فرقان ۲۵ ۳۱ 


آیه‌ی شریفه, در تعقیب آیات 1۷ و۶۱ - که آنها هم با«هُوّالذی» شروع می‌شود - در بیان یکی دیگر از مظاهر 
قدرت و حکمت الهی در طبیعت است تا نشان دهد که غیر خدا - با فقدان نقش در کار آفرینش - شایسته‌ی 
«عبادت» نیست (آبه‌ی ۵۵). 


خداوند دو دریا را مثال آورده که به هم و ا وگوارا و آب دیگری شور وتلخ انت 
و با این‌همه. بنا به حایلی که خدا ميان آندو قرار داده (تفاوت درجه‌ی غلظت آب شور و شیرین يا وزن 


مخصوص آنها یا مانعی دیگر) آب آنها مخلوط نمی‌شود. مانند جریان «گلف استریم» که جریانی از آب گرم 


در بین آب‌های سرد جاری است یا گفته‌اند مانند اقیانوس هند و دریای سرخ شبیه آنکه فرموده «و ان 
کم فی الا عبر نُسْقیکُمْ مما فی بُطُونه من بین قث و دم لبا الا ساتغٌا للشاربین = و به 
حون - شیری خالص و گوارا برای نوشندگان» (نحل/171). 


9 وهو آلذی حَلق من آلماء قرا قَجَعَلَهُِ با وَصِهَرَا وان رَبّكَ قدیرا . 


(۱) - یافتن مصداقی در جهان خارج برای دو دریا که دارای آب‌های متفاوت بوده و علی‌رغم همجواری ‏ به هم 
درنمی‌آمیزند. ذهن بسیاری از دانشمندان مسلمان را قرن‌ها به خود مشغول کرده است. امّا پیشرفت‌های علمی در 
زمینه‌ی «آقیانوس‌شناسی» در دهه‌ی أخير نشان داده است که مشخصات آب دریاها و آقیانوس‌هاء ازقبیل درجه‌ی 
حرارت و غلظت نمک. چه ازنظر ارتفاع (لایه‌های ازسطح تا کف دریا) وچه به لحاظ طول و عرض, یکسان نمی‌باشد 
و به تبّع آن, انواع جانورانی نیز که درآنها زیست می‌کنند متفاوتند و مهم‌تر آنکه میان این توده‌های عظیم آب. مرز 
مشخصی وجود دارد به طوری که اب انها با هم مخلوط نمی‌شود. در واقع» در درون اقیانوس‌ها و درباها یک «درپا» 
یا یک «اقیانوس» وجود ندارد. بلکه دریاهای متفاوت با مرزهای مشخص, در کنار هم قرار دارند. 

آقیانوس‌شناسان دو نوع مرز آبی را در دریا و آقیانوس‌ها شناسایی کرده‌اند : 

(۱) مرزهای آبی در پهنه‌ی آقیانوس (Open Ocean F018)‏ 

و(۲) مرزهای آبی ساحل آقیانوس (Coastal Ocean F018)‏ . 

پیدايش این مرزهاء حاصل اثرات متقابل دو دسته از عوامل درونی و بیرونی بر روی یکدیگر می‌باشند. عوامل 
درونی مربوط به ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی آب دریاها نظیر غلظت املاح» درجه‌ی حرارت و غیره است و عوامل 
بیرونی شامل وزش باد. نیروی جاذبه و حرکت دورانی زمین» تابش نور خورشید. ریزش باران» ورود آب رودخانه‌ها به 
دریاها و از این‌قبیل می‌باشند. البته تمامی این عوامل نیز بر روی هم اثر می‌گذارند و پیامد اثرات آنها بر یکدگره 
سبب حرکات رودمانند آب و ایجاد مرزهای مشخص ابی درأقیانوس‌ها می‌گردد. به عنوان مثال در آقیانوس اطلس 
دو دسته رودهای دریایی وجود دارند (۱) آنهایی که در بخش شمال اقیانوس (شمال خط استوا) جریان دارند و (۲) 
آنهاکه دربخش جنوبی اقیانوس جاری می‌باشند. وازجمله جریان‌های شمالی این‌اقیانوس, جریان معروف «گلف استریم» 
انس که ا رود اند ا اب کو ناش که ان ماغتی کی ا کان کال ور دای کا ات به 
طرف شمال شرق. به سوی سواحل شمال غربی اروپه درحرکت است. (مستخرج از کتاب «خطی در دریا» نوشته‌ی 
دکتر ابراهیم یزدی, انتشارات قلم» ۱۳۷۹). توضیحات بیشتر ذیل آیات ۲۰ و ۱۹ سوره‌ی آلرحمن. 


۳۲ سوره‌ی فرقان ۲۵ بیان معانی در کلام رټانی 


« و اوست آن‌که از آب (نطفه) بشری آفرید؛ و او را (دارای) پیوند تستبی و دامادی (سببی) قرار داد و 
خداوند تو بسی تواناست 3 

با توجه به آغاز و مقطع آیه مطلب همچنان در بیان آثار قدرت و حکمت الهی در طبیعت است. از منشأً 
تولد انسان» در هماهنگی با آیهەی قبل» به جای واژه‌ی «نطفه» از «ماء = آب» یاد کرده است. در آیه‌ی قبل 
فرمود خداست که دو دریا را چنان قرار داد که علی‌رغم همجواری» آب آنها مخلوط نمی‌شود و اینجا 
می‌فرماید از اندک آبی نیز بشر را آفرید و برای او روابط نسبی و سببی قرار داد که موجب پیوندها و تکثیر 


نسل است 


۳۳ 


9 ر 
i‏ 


(بشارت و هشدار. سر لو حه‌ی دعوت پیامیر “) 


قا 


2 م 


(۵۵) و يَعَبْدُونَ من دون له ما ایهم و لایَضُرَهم و کان الکافر عل ربّه» ظهیرا . 
« و غير خدا جیزی (و کسانی) را ند کن می کنند که نه سودشان دهد و نه زیانشان رساند؛ و کافر همواره 


بر ضد" خداوندش مد همست )9 شیطان) است ». 


در آیات بخش قبل از تدابیر و آثار خداوند در طبیعت یاد کرد و در آیه‌ی فوق شکوه می‌کند که مردمان 
هوی‌پرست بی‌فکر» خدای صاحب آن‌همه قدرت و حکمت‌ها -و آفریننده‌ی خویش - را رها کرده» در برابر 
عوامل باطل سر بندگی فرود می‌آورند و بدینوسیله از آنها -بر خلاف حق - پشتیبانی می‌کنند. 

ممکن است تصور شود که مقصود از «ما لَاِنْْعَهُم و لَایَضُرْهُمْ = چیزی که نه سودشان دهد و نه 
زیانشان رساند» در قرآن کریم تفا مهای مفرکان ر دند وی کو قران این تس در مورد افتعاضی ید 
به کار رفته» چنانکه می‌فرماید «مَا الْمَسیحْ ابْنْ مَرْيَمَ إلا رَمُول قَذ خَلَتْ من قَبْله الرْسّل ...- مسيح فرزند 
مریم. فرستاده‌ای بیش نیست که پیامبرانی هم پیش از او گذشتند ...» (مائده/٥۷)‏ وسپس می‌فرماید «قل | 
َعْبْدُونَ من دون الله ما لَابْمُلک لَکُم ضرّا و َاتفگا = بگو: آیا چیزی را می‌پرستید که مالک هیچ سود و 
زیانی برای شما نیست؟» (مانده۷). بنابراین نفی عبادت آنچه که نفع و ضررانسان به دست او نیست. فقط 
مربوط به بت‌ها نبوده, بلکه به حکم «وحدت ملاک» همه‌ی بزرگانی را هم که مردم پرستیده‌اند - حتی 
پیامبران را - شامل می‌شده است. ولی البته وصف «لاینْفْعَهُم و لَایَضْرْهُمْ» در اینجا مربوط به بت‌ها بوده 
زیرا سوره‌ی فرقان در مکه نازل شده و احوال بت‌پرستان را بیان می‌نماید. هرچند بت‌پرستان عصر جاهلی 
از سنگ و چوب کاری ساخته است!) 

واژه‌ی «ظهیر» در مقطع آیه به معنی «پشتیبان» است و مراد از «علي رنه ظهیر)» این معناست که توسّط 
کسانی که غیر خدا را عبادت می‌کنند. اراده‌ی شیطان اجرا می‌شود و آنها در واقع - بر ضد خدای رحمان - 


(۵۶) و ما رس سَلتك الا مرا وتذیرا . 
«و ما تو را جز بشارتگر و بیم‌رسان نفرستادیم ». 


یعنی ای پیامبر (و ای پیروان راستین او در طول تاریخ) در برابر آنها که مرید غیرخدا بوده و مروج شرکند. 


۳ سوره‌ی فرقان ۲۵ بیان معانی در کلام رتانی 


وظیفه‌ای جز بشارت و انذار نداری (و ندارید) و اگر آنها پافشاری کردند. مسئولیّتی بر عهده‌ی تو (و پیروان) 

دیست. این مضمون در قرآن کریم فراوان آمده و منحصر به سوره‌های مکی نیز نمی‌باشد. جنانکه فر موده 

است: (ن أرمَلنَاکَ بالحَق بُشیرا و تذیزا و اثستل عَنْ آضحاب الْجَحیم = به راستی ما تو را به حق بشارت 
دهنده و بیم‌رسان فرستادیم و تو مسئول دوزخیان نیستی» (بقره/۱۱۹). 
2 ر سور 2 21 2 ٤‏ 7 2 ر ره و > 1 جن ا ۲ 

۵۷ قل ما أسعَلکَم عَلیّه من اجْر الا من شاء آن يَتّخد إل رب سيلا . 
« بگو: من بر این (رسالت) هیچ مزدی از شما نمی‌طلبم؛ جز این که (برای) هرکه بخواهد به سوی 
خداوندش راهی (پیش) گیرد (رهنما باشم) »» 
در برابر مردم مادی که همواره در برابر هر دعوتی» محاسبه می‌کنند - که قبول آن دعوت چه هزینه‌ای برایشان 
دربر خواهد داشت و یا دعوت‌کننده به دنبال چه منفعتی است - خداوند به پیامبرش می‌فرماید به مردم بگو: 
من در برابر این دعوت و مواعظی که به شما می‌کنم. هیچ اجر و پاداشی از شما نمی‌طلبم. مگر آنکه کسی به 
دنبال راهی به سوی خدای خویش باشد و من آن راه را نشانش دهم (هرچند مدعیان راه آن رسول " برای 

شایان توجّه است که در تفسیر فوق از آیه عبارت مقطعی «استثناء منقط» درنظر گرفته می‌شود. بدین 
معنی که شامل «آجر = مزد» نمی‌گردد. اما طبری مقطع آیه را «استثناء متصل» دانسته و این معنا را آورده است 
که «مگر آنکه کسی مالی به من (رسول) دهد که به مستحق رد کنم.» اما این تفسیر قدری بعید می‌نماید زیرا 
در آیات دیگر عبارت «ماأسَْلکُم عَلَيْه من أجُر» بدون هیچ استثنایی آمده‌است (یوسف ٠٠٤/‏ شعراء/۱۰۹ ص / 
1 
البته شاید بتوان وجهی بین دو قول در نظر گرفت و به آیه‌ی شریفه این گونه نگریست که خداوند به 

پیامبرش می‌فرماید به مردم بگو من دربرابر این رسالت هیچ مزدی از شما نمی‌طلبم؛ پاداش من همین بس 
ر م4 ر ص ۳ کر ۳ 0 رصم و ِ + ات 

(۵۸ و وکل على ال الذى زد ند ت وَسَبَحْ بحمدوء و کف بهء بدئُوب عبادوے خبیرا . 
« و بر آن زنده‌ای که نمی‌میرد توکل کن و به ستایش وی تسبیح گوی و همین بس که او از گناه 
بند گانش با خبر است ». 
پس از آنکه «بشارت و انذار» را سرلوحه‌ی دعوت پیامبر" قرارداد (آیه‌ی۵7) به آان-حضرت (و همه‌ی پیروان 
راستین او) دستور صبر و مقاومت در برابر مخالفان داده است. قید «توکل على لن الذی لَایمُوت - بر آن 
زنده‌ای که نمی‌میرد توکل کن» دل‌بستن و امید داشتن به غیر خدارا که زوال می‌پذیرد و مردنی است و یا 
اساسا حیات ندارد - رد می‌کند. عبارت «سَبّح بحَمُده» را می‌توان به این معنا در نظر گرفت که «خداوند را 
به پاکی از هر نقص و نیاز بستای». عبارت ختامی آیه مشعر بر این معناست که کافی است خدا به گناه 


جزء ۱٩‏ سوره‌ی فرقان ۲۵ ۳۵ 


بند گانش آگاه باشد و بی‌ایمانی گناهکاران را خدا مجازت خواهد کرد. 


۳2 
ا 2>5 


۵١‏ ی حَلَق لسوت والارض وم بیِتَهما فی سِتَة یم شم آستوی عل العش لین فسقل ب 

خبیرا . 
« همو که آسمان‌ها و زمین و آنچه را میان آن‌دو است. در شش روز (دوره‌ی زمانی) آفرید؛ آنگاه بر 
عرش (تدبیر عالم) مستقر شد؛ (خدای) رحمن؛ پس درباره‌ی او از خبره‌ای بپرس »» 
در آیه‌ی قبل «َلْحَنْ الّذی لَايَمُوتٌ = آن زنده‌ای که نمی‌میرد» به عنوان صفت ذات خدا مطرح شد و در 
اینجا به فعل خدا که آفربنش و تدبیر آسمان‌ها و زمین و کل خلقت می‌باشد. اشاره شده است. 

محتوای آیه را درسوره‌های مختلف دیده‌ايم که توضیحات لازم دومور اداد له انس یفن ۳ 
اعراف/۵1). واژه‌ی «َیام» جمم «یوم» برخلاف «قهار» که به معنی «روز» دربرابر ليل = شب» می‌باشد. در 
قرآن به معنای مطلق زمان و یا مرحله‌ی زمانی نیز به کار برده شده است. پس از آفرینش آسمان‌ها وزمین از 
تعلق اراده‌ی خدا بر «عزش» -برای تدبیر امور عالّم - سخن رفته. به مانند کسی که کارخانه‌ای را به پا داشته 
و بت. وق (داوف آن را از بخش حساسی به عهده گرفته است. این مفهوم می‌رساند که خدا فقط 
خالق جهان نیست. بلکه تنظیم و تدبیر امور آن را نیز به عهده داشته و پیوسته با جهان در ارتباط است. 

در مقطع آیه از زبان پیامبر “ به مردم جاهل اعلام می‌دارد که درباره‌ی چنین خدایی باید از منبع آگاهی 
اطْلاعات گرفت و چه منبعی بهتر از خود خدا که به وسیله‌ی وحی (قرآن) خویشتن‌را معرفی کرده است؟! 
به عبارت دیگر آیه‌ی شریفه مشعر بر این معناست که می‌خواهی راجع به خدا بدانی؟ از بره (قرآن) بپرس! 
علاوه در آیه‌ی شریفه. علاوه برسخن ازقدرت و تدبیرالهی, به رحمت او نیز توجه داده شده که تکیه‌گاه 
آیه‌ی بعدی است. 


دا قیل هم انو تن اوا وما لسن ا ما تما رادم وا ۸. 


سجده‌ی مستحب ! 


۶۰) 


سک 


« و جون به آنها گفته شود برای خدای رحمان سجده آرید. گویند: رحمان جیست؟ آیا برای آنجه تو 

ما را فرمان می‌دهی سجده کنیم؟! و (اين سخن) بر گریزشان بیافزود » 

آبه‌ی شریفه نشان می‌دهد که عرب جاهلی خدا را به نام و صفت «رحمان» نمی‌شناخت و قرآن با واژه‌ی 
امروزه نیز منکران حق از اينکه برای خدای آفرینننده‌ی جهان سجده کنند. اباء دارند وسبت به هر دعوتی 

برای نماز و خحضوع در در گاه خداوندشان. با ترشرویی برخورد می کنند! حال آنکه در سوره‌ی آلرمن فرموده 

«و النجْم و الشُجَرٌ یِسُجدان = ستاره و درحت سجده(ری خدا) می کنند) و ابا کنند گان از سجده به درگاه 

الهی در دنياء در آحرت نیز از چنین افتخاری محروم خواهند بود. جنانکه فرموده «یوم یکشف عن مساق و 
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بدعون إل السجود فلایشتطیعون = روزی‌که کار سخت و دشوار شود و دعوت به سجده شوند ولی 
نمی توانند» (قلم/۶۲). 

ى ق آلسماء بو جا وَجَعَلَ فیها سوجا وقَمَرا میا . 
مارگ است ان که در اسفان ۷ نهاد و در آن جراغی (نوربخش) و ماهی تابان قرار داد »» 
به دنبال آبه‌ی ٩‏ مجدداً صفت فعل خدا را پی گرفته است. 

مفستران گفته‌اند که منظور از «بُرُوچ» ستارگان می‌باشد و اصولا اُرج» در لغت به معنی «شیء نمایان» است 

و به این اعتبار» به سازه‌های بلند و نمایان ی گفته می‌شود. در همین مصمون فرموده است ( «و السماء 
دات الَرْوج = قسم به آسمانی که دارای برج‌ها (ستارگان) است» (بروج/۱). از خورشید به عنوان «چراغ» که از 
خود نور دارد یاد شده (مراد از «سراچ» خورشید است. چنانکه فرموده «و جع الشمُس سراچا - نوح ۱۷) 
درحالی که ماه به نوری خارجاز وجود خود روشن شده است. 


ور ٥‏ رن 3 TE‏ ر ی مر گو گرم و و ۳ 

٥ء‏ وهو الذی جَعَلَ اليل والَهَار خلمَة لمن اراد آن یذ کر او اراد شکورا . 
« و اوست که شب و روز را جانشین (یکدیگر) ساخت؛ برای کسی که بخواهد پند گیرد یا بخواهد سپاس 
گزارد ». 
این آیه نیز همچنان در بیان صفت فعل خداست و به پیدایش شب و روز اشاره شده که متناسب با موضوع 
ستارگان و ماه و خورشید (آیه‌ی قبل) می‌باشد. آیه‌ی شریفه آن قدرت و حکمتی را مطرح می‌سازد که شب 
و روز را پیاپی قرار داد و مقطع آیه نشان می‌دهد که مقصود از بیان این‌مطالب. نه درس کیهان‌شناسی: بلکه 
توجه دادن مردمان به آن قدرت و حکمت فائقه‌ای است که همه‌ی این آیات و آثار از اوست؛ باشد که 


کنند و خود را به عبادت غیراو. پست و ذلیل نسازند. 


۳۷ 
۰ ۳ 
م 
کک 


(توصیفی از بند گان خوب خدا) 


٣ء‏ وَعِبَاد تن این يَمْشُونَ عل الأرَضِ هوتا وذا حَاطَبَهُم آلجَهلون َالو متا . 

« و بندگان (حوب) خدای رحمان کسانی‌اند که فروتنانه بر زمین گام برمی‌دارند و چون نادانان ایشان را 
خطاب کنند. سلامی گویند (و به ملایمت پاسخ دهند) ». 
در آیات اوائل سوره به طرح شبهات مخالفان و انتظارات بی‌جای آنان از پیامبر "و قرآن پرداخت و متعاقباً 
از احوال انبیاء پیشین و سرانجام اقوام سرکش سخن گفت. در آیات این بخش (آیات پایانی سوره) در مقابل 
«عبَا الرحمن ا رحمان» را توصیف می‌کند و ویژگی‌های آنان را ذکر کرده سرانجام 
آخروی ایشان را به تصویر می‌کشد. البته در اثنای آن توصیف‌هاه برخی آیات توضیحی مشتمل بر تذکرات و 
مواعظی از جانب خداوند هست و رویهمرفته بندگان حوب خدا با ۱۶ ویژگی در آیات مختلف این بخش 
م ف دا 

در آیه‌ی فوق ابتدا از اولین ویژگی «عبَاد الرّحُمُن» سخن رفته که «فروتنی است. یعنی - برخلاف 
منکران که با انکار و تکبّر با خدای رحمان روبرو می‌شوند - آنها به بندگی خدا گردن نهاده و از تکبُر و 
جبّاریّت به دورند و در زمین فروتنانه گام می‌زنند (سلوکشان بین مردم با تواضع است). چنانکه طبری در 
تفسیر از قول ابن زید آورده: «لایتَکَیَرون لی الّاس و لایتجبرون و لایْفسدّون = آنها بر مردم کبر نمی‌ورزند و 
جیّاریّت به خرج نمی‌دهند و فساد و تباهی به بار بر رو و هم اینانند که درباره‌شان فرموده است «تلک 
الذَارُ الآخرَةٌ تَجْعَلْها للّذینَ لایُریدُون علوّا فی الأْرْض و لا قسَادّا = آن سرای آخرت را برای کسانی قرار 


(۱) - #* ویژگی اول و دوم: فروتنی و حلم و بردباری در برابر اهانت‌های مخالفان (آیه‌ی ۶۲) - *ویژگی سوم: نیایش 
خدا در شب‌ها (آیه‌ی۶۴) - #ویژگی چهارم: خوف از مجازات الهی (آیات ۶۶ و۶۵) - #ویژگی پنجم: رعایت اعتدال 
در انفاق‌ها (آیه‌ی ۶۷) - #ششمین و هفتمین و هشتمين ویژگی: توحید خالص 9 این که دستشان به خون کسی جز 
به قصاص -بر طبق قانون مصرحه ‏ و یا در جنگ‌هاء آلوده نمی‌شود و دامان عفت خود به زنا و پرسه‌زنی‌های جنسی 
نمی‌آلایند (آیه‌ی۶۸) - #نهمین و دهمین ویژگی: شهادت دروغ نمی‌دهند و از امور لغو و بیهوده می‌پرهیزند (آیه‌ی 
طالب کانون خانوادگی سالم با همسر و فرزندان شایسته هستند و زندگی دنیا را در حفظ و پیشبرد قوی می‌جویند 
(آیه‌ی ۷۴) - #* چهاردهمین ویژگی: اهل صبرند و هیچ ‌گاه در موقعیّت‌ها بی‌تاب نمی‌شوند (آیه‌ی ۷۵). 
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می‌دهیم که اراده‌ی علو و سرکشی در زمین نمی‌کنند» (قصص /۸۳). 
از دیگر اوصاف بندگان خوب خدا که در آیه آمده پُردباری آنها در برابر اهانت‌های مخالفان است (که 
متأتفانه بین متشرعین امروز! کمیاب است)؛ می‌فرماید چون مورد خطاب جاهلان قرار می‌گیرند» به مانند 
ایشان جاهلانه و با عصبانیّت برخورد نمی‌کنند. بلکه با سلام - یعنی «سخن بی‌نقص» که عاری از خشم و 
مغالطه است - پاسخ می‌دهند. 
e (۶۴)‏ ییون لربهم سا وقیلمَا . 
« و آنان که شب را با سجده و قیام - برای خداوندشان - به روز آورند » 
واژه‌ی «یبیتون؛ از مصدر «بیتوته» به معنی «شب را گذراندن» است و کلمات «سجدا) و «قیاما؛ به نماز اشاره 
دارد و مجموعاً عبادت شبانه‌ی مومنان‌را می‌رساند. می‌فرماید برخلاف منکران (آیه‌ی 1۰) بندگان خوب خد 
اهل قیام به عبادت و سجده‌ی شبانه دربرابر پروردگار خویشند. و همین عبادات شبانه آنهارا به لحاظ روحی 
می‌سازد. به طوری که در رفتار روزانه‌ی ایشان تأثیر گذارده با مردمان فروتنند و در برابر جاهلان سخن بی‌نقص 
می‌آورند (آیه‌ی قبل). 


م صل 


(۶۶و۵ع) و لین ولد ن رتا صرف عَئًا عذاب جَهتَم ِن عَذَابَها گان غرامّا . نها سَاعث مُسَْقرّا و 
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« و آنها که گویند: خداوندا! عذاب دوزخ را از ما بگردان (که) همانا عذابش (سخت و) پایدار است » 
«به راستی آن بد قرارگاه و جایگاهی است » 

این آیات زبان حال مؤمنان در عبادات شبانه (آیه‌ی قبل) است و می‌رساند که آنها کسانیند که مسئولیّت در 
برای دا را خی می گیرنل و توفیق اغمالی را ادا مر ‌طلیند که آنهارا از,عفویت اروئ در امان ذارد: 


سم ۳3 


0 ریق لد نو مرف وم یلوا وکا ین ذلك وان . 
« و آنان که جون انفاق n‏ روند Na EOE E‏ (« 
واژه‌ی «قوام) در آیه به معنی «حد اعتدال» است. آیه‌ی شریفه می‌رساند که بندگان خوب خدا مردمان عاقلی 
هستند و در اعتدال عمل می‌کنند؛ بخیل نیستند انفاق می‌کنند ولی درعین‌حال بی‌خیال هم زندگی نمی‌کنند که 
مَلْومّا مسوا = و ته دستت را به گردنت بسته دار (کنایه ازبغل) و نه کاملاً آن‌را بگشای (زیاده‌روی) که 


ملامت‌زده و حسرت کشیده بنشین کک 
۳ ۳ د رر ۳ 5 م مه 2 ی 2 ور 2 م2 ج 
۸ء لین یعون مَعَ أ له لها ء۶اکر ولایفنلوت الَفس أل حرم الله الا باق وَلایرُون وَمَن 


2 


يَفُعَلَ دَل يلق اكام 


3 
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« و همآنان که با خدا معبود دیگری را نخوانند و کسی را که خدا (کشتنش را) حرام کرده جز به حق 
نمی کشند و زنا نمی کنند؛ و هرکه چنین کند سزایش را ببیند ». 
بخش اول آیه بر عقیده و روش عمومی مشرکان نظارت دارد. مشرکان خدا را ترک نمی‌کردنده بلکه دیگرانی 
را هم به همراه خدا عبادت می‌نمودند. مثلاً علاوه بر خداوند برای بت‌ها (که مظاهر عوامل طبیعت و یا 
شخصیّت های گذشته‌شان بودند) نیز نذر و قربانی (که از شقوق عبادت است) می‌آوردند و به ایشان متوسئل 
می‌شدند تا نزد خدا برای برآورد حاجاتشان شفاعت کنند. ۱ 

آیه‌ی شریفه می‌فرماید بندگان حوب خدا چنان نیستند و عون مھ له لا اکر کا خدا معبود 
دیگری را نمی‌خوانند»؛ بلکه توحیدشان خالص است و به مصداق «لاتَذعوا مَعّ الله َحَدّا = احدی را با خدا 
نخوانید» (جن/۱۸) مستقیم و بی‌واسطه سوی خدا می‌روند. 

به دنبال مطلب فوق آیه‌ی شریفه, به دو گناه بزرگ دیگر اشاره می‌کند که بندگان خوب خدا باید از آنها 
بری باشند (۱) قتل نفس و (۲) زنا. البته از یک جهت این دو گناه با هم متفاوتند: قتل نفس استثنا برمی‌دارد 
ولی زنا استثناپذیر نیست . مردم در جنگ‌ها ناگزیر دشمن را می‌کشند و یا جنایتکاران را به کیفر می‌رسانند 
ولی به هیچ بهان‌ای نمی‌توان سوی زناکاری رفت. از این جهت درباره‌ی قتل نفس تعبیر دالا بالحَق» آمده که 
استثناء متصل است. یعنی خون همه‌ی مردم محترم می‌باشد و ریختن آن حرام. مگر آن‌کس که با افعالش 
این حرمت از او برداشته شود. ولی زناکاری استثنا ندارد و در هر شرایطی حرام می‌باشد. 

بخش انتهایی آیه هُشداری به مشرکان و قاتلان عمدی و زناکاران است که هرکس خود را به این گناهان 
آلوده سازد» با کیفرش مواجه خواهدشد. وعده‌ی عذاب آخروی می‌رساند که قتل نفس و زنا از گناهان کبیره است. 

EFO یصَعَف لَه اَلَعَدَابُ يوم میم‎ ٩( 

« روز رستاخیز عذابش دو جندان است و پیوسته در آن(عذاب) خوار (و بی‌مقدار) می‌ماند ». 
در پی آیه‌ی قبل می‌فرماید هرکس آلوده به شرک و جنایت قتل عمد و زنا از دنیا بروده عذاب دو چندان 
می‌بیند؛ و در اینکه چرا عذاب این گونه افراد «یضاعف» (دو چندان) ذکر شده. دو استدلال هست: 

اوّل آنکه احتمال دارد وعده‌ی عذاب مضاعف مربوط به شرک مشرکان و مرتکبان قتل و زنا مجموعاً 
باشد که هم به کیفر شرک عذاب می‌شوند و هم به کیفر قتل و زنا. 

دوم آنکه واژه‌ی «یضاعف» در قرآن» هم به معنی دو برابر آمده و هم در کنایه از شت و کثرت می‌آید. 
چنانکه در مورد کارهای نیک فرموده «(کسی که در راه خدا انفاق کند پاداش مضاعف به او می‌دهیم» (حدید/ 
۸) که در اینجا منظور از «مضاعف» کثیر است. به همین ترتیب می توان «عذاب مضاعف» را در آیه‌ی فوق به 
عذاب شدید (یا کثیر) تعبیر کرد. 

( ۷ من کاب و ءامن و عمل عملا لا تلبت بل ا 


o 4%‏ ا 
غفورا رجیما . 
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« مگر آن کس که توبه نموده ایمان آورد و کار شایسته کند؛ پس خدا بدی‌هایشان را به نیکی تبدیل کند 
و خداوند آمرزنده و مهربان است » 
بر طبق معمول خداوند راه توبه را -حتی برای گناهکاران بزرگ - باز گذاشته است. می‌فرماید مگر کسی 
که با ایمان و عمل صالح, گذشته‌ی خود را جبران کند. در این‌صورت تصریح دارد که خداوند بدی‌های او 
را به نیکی مبدل خواهد کرد. یعنی اگر کسی مثلاً قبلاً اراده‌ی زنا و یا ضرر زدن به مردم داشته و افعالی نیز 
در آن‌جهات از او سرزده باشد. اما سپس متحوّل گردیده و اراده‌ی زناکاری به نجابت. و اراده‌ی زیان 
رساندن به مردم به احسان تبدیل گردد و افعالی نیز بنا به این شرایط روحی از او صادر گردد در آخرت 
فقط پاداش مدت کوتاه نیک وکاریش‌را نمی‌گیرد. بلکه به طورکلی انسانی شایسته به حسابش می‌آورند و 
بدین‌معنی اعمال بدش به نیکی تبدیل می‌گردد. گویی که در گذشته نیز نیکوکار بوده است و این‌چنین 
است که در مقطع آیه می‌فرماید «و گانّ ال غُفوزا رحیمّا = و خدا آمرزنده و مهربان است». 

( وَمَن اب و عَمل صللحا انه یوب إلى لته متا . 
« و کسی که توبه 5 و کار شایسته انجام دهد. در حقیقت او به سوی خدا بازگشته است ». 
بعنی آن روح تصفیه شده | از زشتکاری‌هاء درواقع به مبداً هستی خویش بازگشته و به او خطاب می‌شود که: 
«ازجعی الیٰ ریک راضية مَرْضيَةَ = به سوی خدای خویش بازگرد. در حالی که تو از او خشنودی و او از تو 
راضی است» (فجر /۲۸). 


ص 


۷ رای لاینهدوت آلژور وَإذا مورا بل مرو کرام 

« و آنها (بندگان خوب خدا) شهادت دروع ز نمی‌دهند و چون بر لغوی بگذرند. کریمانه می گذرند ». 
«عبَا الرَحمن؛ هرگز شهادت دروغ نمی‌دهند و حاضر نیستند حقوق مردم را به نفع خود تضییع 

کنند و درواقع مصداق این آیه‌ی شریفه‌اند که می‌فرماید «کُوئوا قَوَامینْ بالْقسط شَهَدَاءَ لله و لو علّی 

سکم آو الْوَالدَین و لفربین - به عدالت قیام کنید و برای خدا شهادت دهید. هرچند به زیان خود یا 

بر ARS SL E‏ ان رانک ام ی قمع سکلت ره 

مانند مجالس شراب و قمار) کریمانه از آن می گذرند. یعنی حاضر نمی‌شوند که با دخحول در آن آلودگی‌ها؛ 

نفس خود را به آلودگی کشند."* درسوره‌ی قصص (آیه‌ی۵۵) نیز عکس العمل مژمنان در قبال «سخن لغو» 


(۱) - نتیجه می‌شود که ملاک اخلاقی در اسلام «کرامت نفس» است. بدین‌معنی که انسان برای خود ارزش قائل شده 
و آلودگی‌ها را پس زند. یعنی لذات جسمی را در یک کفه‌ی ترازو و شخصیّت ایمانی و عقلی خود را در کفه‌ی دیگر 
نهد و هرکجا کفه‌ی آن لذات در جهت آسیب به ایمان و عقل او سنگینی می‌کرد. از آن لذات صرف‌نظر کند وا 
همان معنای کرامت نفس است که آیه‌ی شریفه به آن اشاره می‌کند. علمای اخلاق ملاک‌های دیگری مطرح 
ساخته‌انه که یه این ردشنی کیت غاد ارسطو «امعتال 4 ملاک اخلاق داسته که :در مواردی حون غلم مور و 
تقوی صادق نیست و کلت ندارد. 


جزء ۱۹٩‏ سوره‌ی فرقان ۲۵ ۴۱ 


مطرح شده ومی‌فرماید «و |ذا سمعوا للع آغرضوا عنه = زمانی که سخن باوه‌ای می شنوند از آن روی 
می گردانند). 


(۲ و آلذین دا ذکروا ات رهم لم یروا عَلَيَا صما وَعَمَيَانًا . 


(۷۴) و 


)۷۵۷۶( 


« و آنان که چون به آیات خداوندشان پند داده شوند. کر و کور بر آن نمی‌افتند ». 
آی‌ی شریفه حاکی از آن است که مومنان حقیقی بدون تأمل و تعقّل و به قول معروف «سرسری» از آیات 
قز ان نمی کون ا انس ا و اعران ود زانیا ان ماهس ول م آن ای 
شریفه برداشت می‌شود که خداوند کسانی را که قرآن را قابل فهم ندانسته و با این کتاب الهی کورانه 
و می‌کنند. مورد سرزنش فرار داده است. 

دی یفووت رتا هب تا من آژوجتا ریت َة آغین جع لین ماما 
« و کسانی که گویند: خداوندا به ما از همسران و فرزندانمان (مایه‌ی) روشنی چشم عطا کن و ما را 
پیشوای متقیان گردان ». 
یعنی بندگان خوب خدا خواهان همسر و فرزندان شایسته‌اند و از خدا ری دهد رفتار و 
منش همسر و اولادشان مایه‌ی روشنی چشم و سرافرازی آنان در پیشگاه إلهی و قضاوت مردم گردد. به 
بیان دیگر آیه‌ی شریفه مبیّن این معناست که بندگان خحوب خدا آنخیرها را که در آیات پیشین ذکرشان 
رفت. فقط برای خود نمی‌خواهند بلکه به درگاه خدا دعا می‌کنند که همسر و فرزندانشان نیز به آن خوبی‌ها 
متمسک شده مای‌ی مسرت قلبی آنها باشند. در مقطع آیه به آخرین آرزو و هدف ۱ «عباد الرَخْمُن متا 
شده که بالاترین مقام‌هاست؛ اينکه چنان زيند که زند گانیشان سرمشقی برای همه‌ی مهن اواج 


ی 

و 

o‏ مره 4 1 وه ۳ سم 1 > ۰ 3 مر ۳ 2 ری 
تیک يرون الْعُرَقَةَ بما صبروا ود ن او ق بت سنت مستقر [.و 
مقَامّا . 


« آنانند که به پاس شکیبایی‌هایشان. غرفه‌ای (در بهشت) نصیب دارند و با تحیّت و درود (فرشتگان) در 
آنحا روبرو می شوند » « حاودانه در آنحا بسربرند و جه نیکو قرارگاه و مقامی است ». 

واژه‌ی «غرفه» در آیه‌ی شریفه؛ در اصل به معتی «قسمت‌های قوقانی ساختمان» است و در اینجا کنایه از 
غل و کرات وف است 0 سای کر و باداش اروش رعتاد الرحمن 
اشاره شده است. واژه‌ی «ها صبروا) می‌رساند که بندگان خوب خدا در زند گی سختی‌هایی داشته و همه‌ی 


آن سختی‌ها را در راه خدا تحمّل می‌کنند. 


سے 


مھا ارد 2 ا ع ۰ 0 
۷ فل مَايَعَبَوا بکم رئ الا دُعاؤ ڪُم فقذ کذَبِنم قوف يَڪُون راما . 


۴۲ سوره‌ی فرقان ۲۵ بیان معانی در کلام رټانی 


« (پس به منکران) بگو: اگر دعایتان نباشد. خداوندم به شما اعتنایی نکند؛ به تحقیق (خدا و پیامبرش را) 
درو پنداشته‌اید و به زودی (کیفرش) گریبانگیر شما می‌شود ». 

برخی این آیه را از آیات دشوار قرآن قلمداد کرده‌اند؛ ولی به نظر ما معنا روشن است. به دنبال ذکر آن 
آرزوها و دعاها از زبان «عبَاٌ الرّخْمن» در آیه‌ی پایانی سوره به مخالفان روی کرده (چنانکه از واژه‌ی «گذّبْنّم) 
به دست می‌آید) و می‌فرماید اگر متحوّل نشده و با دعا و انابه به سوی خدا نروید» و همچون بندگان خوب 
خدا نعمت‌های معنوی را دنبال نکنید. مورد توجه خدا نبوده و مستوجب کیفر خواهید شد. ۱ 


۴۳۳ 


سوره‌ی شع اء 
توضیحات کل در اطراف سوره 


این سوره در دوران مکه نازل شده زمانی که پیامبر" در کر فعَالیّت‌های دعوت 
بود و با انواع مخالفت‌ها و عنادها در محیط روبرو می‌شد. با توجه به این مطلب 
می‌توان آیات سوره را در ده بخش به قرار زیر در نظر گرفت: 

بخش اوّل(آبات ۱ تا ٩)؛‏ تعلق مشیّت الهی بر آفرینش انسان مختار. 

در این بخش آغازین سوره خداوند پیامبر " (و ممنان) را از این که مردم ایمان 
نمی آورند دلداری می‌دهد و تصریح می‌نماید که اگر نظر به ایمان اجباری مردم می‌بود» 
البته خداوند بر این کار توانا بود؛ امّا مشیّت او بر این امر قرار نگرفته و می‌خواهد که 
بند گانش -در عمر دنیوی - آزادانه اتخاذ طریق کنند و هر کس به نتایج انتخاب آزاد 
خود -اعم از نیک و بد - برسد. آنگاه خداوند به شرح ماجرای انبیاء گذشته می‌پردازد 
و نشان ا که جو نه عدّه‌ای در برابر دعوت آنها ایمان آورده و عده‌ای آزادانه 
کافر شدند و به سرانجام کفر و لجاج خود رسیدند. بدین‌ترتیب آیات سوره» به 
پیامبر ‏ و مؤمنان درس پایداری در راه ایمان و صبر در برابر شدائد می‌دهد و در 
این راستا به شرح ماجرای هفت پیامبر با اقوامشان پرداخته که بخش‌های بعدی سوره 
را تشکیل می‌دهند. 

بخش دوم (آیات ۱۰ ۶۸۱)؛ ماجرای موسی* 

بخش سوم (آیات ۶٩‏ تا ۱۰۴)؛ ماجرای ابراهیمگ و تذ کرات الهی 

بخش چهارم (آیات ۱۰۵ تا ۱۲۲)؛ ماجرای نوح* 


بخش پنجم (آیات ۱۲۳ ۱۴۰۱) ؛ ماجرای هود و قوم عاد 














بخش ششم (آیات ۱۴۱ تا ۱۵۹)؛ ماجرای صالح؟ و قوم مود 

بخش هفتم(آیات ۱۶۰ تا ۱۷۵)؛ ماجرای لوط و قومش 

بخش هشتم (آیات ۱۷۶ تا ۱٩۱)؛‏ ماجرای شعیب نبی* و قومش 

بخش نهم (آیات ۱۹۲ تا ۲۱۲)؛ وصف قر آن و عناد منکران 

بخش دهم (آیات ۲۱۳ تا ۲۲۷)؛ وحی انبیاء از کار کاهنان و شعر شاعران 
جداست (و احتمالاً با توجّه به اهمیّت همین موضوع است که نام «شعواء» بر سوره 


نهاده شده است): 














(۱) 


(۲) 


۴۵ 


رمو او مات 


بل ال 


(تعلق مشیّت الهی بر آفرینش انسان مختار) 


تحت 


له ار الرجیم . 


کڪ ۲ 
3 ۱ 
۷ 
۷ 


« طاء. سین . میم »» 
درباره‌ی این حروف مقطعه در ابتدای برخی سور قرآنی - در سوره‌های گذشته (بقره» آل‌عمران اعراف» 
پونس: هود. یوسف. رعد. ابراهيم. حجر مریم و طه) توضیحاتی داده‌ایم؛ همچنین در سوره‌های مشابه 
بعدی (نمل» قصص. عنکبوت. روم. لقمان. سجده یس ص» مومن. فصلّت. شوری. زخرف, دخان جائیه 
احقاف» ق و قلم) نیز توضیحاتی خواهد آمد. 

به نظر می‌رسد که حروف منعکس در آیه‌ی فوق مخقّف نام‌های الهی و به ترتیب معرّف «ذی الطّوّل - 
صاحب نعمت» «سمیع = شنوا» و «مچید = با عظمت» باشد 


لك ءایث الکتب آلنبین . 
» این آیات کتاب روشن (و روشنگر) است 0 
آیه‌ی شریفه با واژه‌ی ۱ «تلک» ) (اسم اشاره برای دور) در بیان عظمت قرآن است و واژه‌ی «مبین = روشن و 


واضح» بیانگر است که قرآن -برخحلاف گفتار کاهنان - فاقد رمز گویی است و مقاصدش روشن و 


روشنگر اذهان است. 


(۱) - البته در قرآن آیاتی هست که شاید در نظر اول مفهوم آنها چندان روشن ننماید. یا بیش از یک معنی و مقصود 
از آنها احساس شود؛ ولی اوّلا این موارد فراگیر و از محورهای قرآن نیست و ثانیاً با تدټر در آیات و توجّه به قبل و 
بعد (سیاق) آنها می‌توان رفع شب وت و به درک مطمئن مقصود الهی رسید. به مانند آنکه فرموده «إِنٌ الصفا و 
المَروَة من شعاتر الله فَمَنْ حَجّ الب آو اعتَمَر فلا جُتَاحَ عليه آن یَطوّفَ پهما = به راستی «صفا» و «مروه» ازشعاثر 
خداست» پس کسی که حج خانه‌(ی خدا) کند و یا «عمره» به جای آورد. گناهی بر او نیست که آن‌دو را طواف نماید» 
(بقره/۱۵۸). عده‌ای معتقدند نحوه‌ی بیان E‏ می‌دهد که سعی بین صفا و مروه در حج مستحب است و با 
رجوع به احادیث روشن می‌شود که منسک مزبور واجب می‌باشد. ولی به نظر ما با توجّه به صدر آیه که سعی بین صفا 
و مروه را از شعائر الهی دانسته» وجوب آن -حتی بدون رجوع به احادیث - روشن می‌شود. اما عبارت «فلاجْتَاح علَبّه 
آن یَطوّفَ بهما» برای رفع این گمان آمده که تصوّر نرود سعی بین صفا و مروه از شعاثر نیست و در دوره‌ی جاهلیّت 
افزوده شده است؛ به ویژه که دو بت بر فراز آن‌دو قرار داده بودند و در دوره‌ی اسلامی آن‌دو را برداشتند. 


۳۶ سوره‌ی شعراء ۲۶ بیان معانی در کلام رتانی 


بنابراین آیه‌ی شریفه را باید در واقع چنین معنا نمود که «اين آیات بلندمرتبه از کتاب روشن و روشنگر 

الهی است». 
(م لَعَلَكَ نع تفس الاي ڪوئوا مُومِِينَ . 

« مبادا که تو خویشتن را - از این که (مردم) ایمان نمی‌آورند - به هلاکت افکنی » 
واژه‌ی «لَعَل را در اینجا باید با معنی نفی در نظر گرفت؛ «مباد» (مائده/۱۸ و فاطر/۸). واژه‌ی «باخع = 
هلاک کننده» از مصدر «ټخع» به معنی «هلاک کردن خود از شات اندوه» است 

غم‌خواران مردم برای نفهمی آنها احساس درد می‌کنند. این آیه - با تحلیل روحی/ روانی که می‌توان از 
آن داشت - به وضوح نشان می‌دهد که ساخته و پرداخته‌ی ذهن پیامبر " نیست. پیامبر "۲ (مخاطب) از انکار 
حق توسّط مردم» سخت رنج می‌برده و به اندوه عمیق می‌رفته است. از سوی دیگر خطاب کننده به عالم با 
چشم دیگری نگریسته انتظار نداشته است که همگان آزادانه و بلافاصله ایمان بیاورند و از این‌رو مخاطبش 


را دلداری می‌دهد که این‌همه افسرد گی نباید داشت. 


(» ین تما َل هم من السماء ءاي 2 فلت أَعشْهم لها ضیین . 
« اگر بخواهيم نشانه‌ای از آسمان بر آنها فرود آوریم که گردن‌هاشان در برابر آن خاضع گردد » 
خطاب کننده (خداوند) پس از آرام‌سازی پیامبر " در برابر بی‌ایمانی مردم (آیه‌ی قبل) در آیه‌ی فوق استغناء و 
توانایی خود را به نمایش گذارده است. می‌فرماید اگر بخواهیم می‌توانيم با نشانه و معجزه‌ای همه‌ی معاندان 
را جبراً به ایمان کشانیم» (لیکن ایمان اجباری کمال‌آور نبوده و در درگاه خدا بی‌ارزش است». 

(۵ و مَایأتیهم من ذ کر من ال من خث إلا کاوً عَنهُ عَلْه مُعَرِضِينَ . 
« و هیچ پند (و ھک اش رن ما نمی‌آید. جز آنکه از آن رویگردانند ». 
آیه‌ی شریفه از روحیّه‌ی ستیزه‌جویانه‌ی کافران خبر می‌دهد که از هر تذکاری که آنها را به خدا توجه دهد 
روی می‌گردانند. واژه‌ی «مَحدت» به معنی «نو و تازه» است» ضل «قدیم» (و دلیلی بر بطلان قول کسانی 
است که قرآن را قدیم می‌دانند). 

این داستان غم‌انگیز حقیقت است که در دنیای انسان‌ها آسان پذیرفته نمی‌شود. چرا؟ زیرا آنس و عادات 

غلط. مانع حق‌پذیری است. عادت. ملکه‌ی ثانوی است و در نتیجه‌ی آن آدمی. اوصافی می‌یابد که او را به 
نوعی مقاومت روحی در برابر حلاف مأنوساتش می‌کشاند. از این‌رو نخستین شرط درک حقیقت. انصافی 
است که انسان را از اسارت عادات خارج کند و غالب مردم آن را فاقدند و روحیّه‌ی حق‌جویی و حقیقت‌طلبی 
را تحت کشش نفس و عادات - ازدست می‌دهند. 

(6 فد دبوا فسیاتیهم توا ما لوا بوه تروق . 
« پس همانا (پیام‌ها را) تکذیب کردند و به زودی خبر آنچه به ریشخندش گرفتند. به آنها خواهد رسید ». 
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خدا نمی‌خواهد مردم به جبر ایمان آورند و آنها را به تعققل و آزادی فرامی‌خواند؛ ولی برخی از انسان‌ها 
مقاومت کرده و می‌خواهند همچنان در اسارت نفس و عادات بمانند (آیات قبل). در نتیجه آنها پیام‌های 
الهی را تکذیب می‌کنند و همه‌ی هُشدارها را به استهزاء می‌گیرند و در این شرایط. آیه‌ی شریفه می‌فرماید 
که به زودی -به محض آنکه مرگ دررسد و پرده‌ی غفلت از برابر چشمان برداشته شود - به نتایج آن 
استهزاء‌ها می‌رسند و می‌فهمند که چه راه غلطی را در زندگی می‌پیمودند چنانکه فرموده «ققَذُ کذبُواً بلحَقَ 
تما جَاءَهُم قَسَوْف یأتيهم آنباء ما کنو به هون = آنان حق (قرآن) را هنگامی‌که به سویشان آمد تکذیب 
کردند. پس به زودی (حقیقت) خبرهای آنچه را که به ریشخند می‌گرفتند به آنها خواهد رسید» (انعام /۵). 

( و لمیر الى آلازض کم آثبتلا فیها ِن کل روچ گریر. 
« آیا به زمین نظر نکردند که چقدر - از هرگونه (گیاه) ارزشمند - در آن رویاندیم؟! ». 
به طور کلی بیشتر تکذیب مشرکان و استهزاء آنهاء درباره‌ی قیامت و معاد بوده است. ازاین‌رو آیه‌ی شریفه به 
این موضوع پرداخته و با ذکر رویش (و ریزش) گیاهان» درصدد است تا استبعاد معاد را از ذهن آنها بزداید. 
می‌فرماید به اطراف خود بنگرید و ببینید چه وسعتی از انواع گیاهان پدید آمده و سپس خشک می‌شوند و 
مجدداً حیات می‌پابند. بنابراین اگر تکذیب کنندگان معاد به رویش مجدد گیاهان از خاک با تأمّل و تدیر 
بنگرند. اشاره‌ای از رستاخیز عالم را در آن می‌بینند. 

ل ى 5ك اة ماکان أ ڪرُم ينين . 
« بی‌شک در این (پدیده) نشانه (و عبرت)ای است. و (امّا) اکثرشان ایمان نمی آورند ». 
در پی آیه‌ی قبل می‌فرماید شما انسان‌ها نیز چنین‌اید و هرچند از مراحل مختلف عمر گذشته به پیری و 
مرگ می‌رسید» ولی بدانید مجدداً زنده می‌شوید (و پاسخگوی عملکرد خود در دنیا خواهید بود). ولی - در 
مقطع آیه بیان می‌کند که - علی‌رغم همه‌ی تذگرات. اکثر مردم همچنان مأنوسات و تصوّرات غلط خود را 
ا 

0 وَل رب لهو اَلَْرِير ریم 
« و به تحقیق خداوند تو قطعاً شکست‌ناپذیر و مهربان است ». 
یعنی ناباوری‌های مردم از پیام‌های الهی. از منزلت خدا نمی‌کاهد و بر مشیّت‌های مهربانانه‌ی او اثر 


نمی گذارد؛ بدکاران را با قهر خود و نیکوکاران را با لطف و رحمتش. پاداش می‌دهد و عملکرد بند گان» بر 
تدبیر او در خلقت اثر نمی گذارد. 


۴۸ 


دزم 


(ماجرای موسی*) 


. ورد ای رت موی آن آشت موم اللي‎ ٠۰( 
۱ GS 
در آیات این بخش و بخش‌های بعدی (تا بخش هشتم) -به دنبال سخن از قدرناشناسی مردمان از هدایت‌های‎ 
الهی در آیات قبل - به ماجرای انبیاء پرداخته و شمه‌ای از سرانجام ناباوران و ممنان را به نمایش می‌گذارد.‎ 
البته در نقل نهضت انبیاء که طی آن ماجرای جمعاً هشت تن از پیامبران بزرگ بازگو شده است - توالی‎ 
تاریخی رعایت نشده و از داستان موسی) آغاز سخن کرده است؛ شاید به این دلیل که مخاطبان زمان عمدتاً‎ 
با پیروان آن پیامبر آشنایی و حشر و نشر داشتند.‎ 

آیه‌ی فوق به آغاز رسالت موسی که با وحی الهی به وی در کوه طور جریان گرفت (طه/4-۱۳) اشاره 

دارد. واژه‌ی «نداء» به معنی «صدا کردن و فراخوانی» انت هن انشا اعقهال یم تعاظ فاصله‌ی مقامی ذات 
آحدیت با بک (موسی) و غفلت مخاطب؛ از این وازه استفاده شو ا همین م فرماید درک کشا 
تو»» یعنی ای پیامبر! همان خدایی که این آیات را بر تو فرو می‌فرستد. موسی را ندا کرد. «موسی» از نظر لغوی 
مترادف «موشه» در عبری به معنی «از آب گرفته» است 


0۱۱۱ وم فرعن اتود ۱ 

« قوم فرعون (و بگو) آیا (از ستمگری‌ها) پروا نمی کنند؟ »» 
آی‌ی شریفه نشان می‌دهد که منظور از «قوم ستم‌پیشه» در آیه‌ی قبل قوم فرعون بوده است؛ یعنی فرعون و 
درباریان و سپاهیانش که عوامل اجرای منویّات او بودند؛ چنانکه شرحش آمده به فرمان فرعون, پسران بنی 
اسرائیل را سر می‌بریدند و دختران و زنانشان را به کنیزی می گرفتند (بقره/4۹) و همچنین گفته شده است که 
فرعون بنی‌اسرائیل را شکنجه می کرد (طه/۶۷). بنابراین ظلم فرعون تنها کفر او نبود. بلکه ادذعای اربابی و 
خدایی اش بر مردم به جنایت و ستمگری رسیده بود. اصولاً لغت «فرعون» در اصل» مصری است و از کلمات 
دخیله در زبان عرب به شمار می‌رود که واژه‌های متعدّد از قبیل «تفرغن» و «مُتفرعن» از آن ساخته شده است. 

(۱۲<۱۵) قا ِ ِ بل ات آن یْکذَبون ۲ « ویضیق صدری لابق سای رل ل هلرون 1 هم 

۳ ن ۴ ال گل ماهبا ايتا إلا معصم مسیون » 


دند گت فَاخَاف آن 
« (موسی) گفت: و EN a‏ تنگ می گردد و 
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زبانم باز نمی‌شود؛ پس سوی هارون بفرست » «و (از طرفی) بر من نزد ایشان (دعوی) گناهی است و 
می ترسم مرا بکشند » «(خدا) گفت: نه هرگز (چنین نمی‌شود)؛ پس هر دو با آیات ما بروید. همانا ما با 
شماییم (همه‌ی سخنان را) شنونده‌ایم )» 
موسی" در برابر رسالت بزرگ اٍلهی که لازم بود در موضع انسانی یکه و تنهاء به بارگاه پر خدم و حشم 
قرو توب کل ماش وا مق اهر خر د کاک و ورا و وق ای زا چا که تن را شش 
می‌دید و در این راستا او چند عذر در پیشگاه خداوند. عرضه داشت: 

اوّل آنکه باتوجه به نقطه ضعف بشری که برای ابراز یا عدم ابراز مطلبی بیش از هر چیز به عکس‌العمل 
مخاطب می‌اندیشد - می گوید «ٍنّی أَحَافٌ آن یُکَْبُون = می ترسم تکذیبم 

دوم آنکه با توجه به عظمت موضوع. می‌ترسد مضطرب و بی‌تاب شود و سینه‌اش تنگ گردد (یضیق 
صدری) و در فشار قرار گرفته نداند که چه کند؟ 

سوم آنکه در وحشت از تکذیب و تمسخر فرعونیان. موسی می‌ترسد زبانش گیر کند و به لکنت افتد 
(لایْنطْلق لسَانی) و نداند که چه بگوید؟ 

چهارم آنکه با توجه به اینکه قبلا او یکی از قبطیان را بدون قصد کشته بود (قصص/۱۵) موسی" می‌ترسد 
که گناهکار تلقّی شده و او را گرفته و بکشند. 

با توجه به موارد فوق (که با آیات مربوطه در سوره‌ی طه تطبیق می‌شود) موسی از خداوند درحواست 
می‌کند که «فارسل إلى هَاژون - پس سوی هارون بفرست»؛ یعنی به برادرم هارون پیام فرست که دستیار 
من باشد. 

در آیه‌ی۱۵ خداوند با تقاضای موسی"ٌ مبنی بر معاونت برادرش هارون, موافقت نموده و می‌فرماید 
«اِذْهَبَا انا = هر دو با آیات ما بروید» (طه۱۷-۲۶) و تأکید می‌نماید که هیچ ترسی به خود راه مدهید که 
ِا مَعکُم مُمْتَمعُونَّ = ما با شماییم و (همه چیز را) شنونده‌ایم» یعنی به پشتیبانی ما مشکلی نخواهید داشت 
و آنها نمی‌توانند تو را ای موسی! بکشند و هرچه پیش آید از دایره‌ی احاطه‌ی ما خارج نخواهد بود. آنگاه 
موسی* دعا می‌کند که رَپ ار لی صذری و یر لی آمٍُی و ال عفد من لسانی یَفْقَهُوا قوّلی = 
خدایا سینه‌ام را گشاده گردان و کار را برایم آسان ساز و از زبانم گره بگشای تا سخنم را بفهمند» (طه/۲۵<۲۸. 

۶ قاتا عون فلا زئول رب انیت 

« پس هردو نزد فرعون بروید و بگویید ما فرستاده‌ی خداوند جهانيانيم ». 
خداوند. پس‌از تقویت روحی موسی و هارون که هیچ خطری تهدیدشان نخواهد کرد (آیات قبل) 
نتیجه گیری می‌نماید که پس بی‌هیچ‌نگرانی نزد فرعون بروید و رسالت خود را اعلام دارید. واژه‌ی «زب» به 
معنی «خداوند و صاحب اختیار» است و تأکید بر رب الْعالمین» از نظر نفی اذعای فرعون می‌باشد که خود 
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را ارباب مردم می‌پنداشت. خداوند به موسی و هارون می‌فرماید به فرعون بگویید که ما از سوی مقامی 
E‏ اک 
0 آن یل مَعَنَّا ب سرا 

« که فرزندان اسرائیل را (آزاد کن و) با ما بفرست ». 

واژه‌ی «آن = که» در آغاز آیه به مقطع آیه‌ی قبل برمی‌گردد؛ یعنی این امر خداست که تو ای 0 
اسرائیل را آزاد کرده و با ما بفرستی. ات کر کدی اش اوه که ورلن ماو وت زیت با کمک 
هارون - رها سازی بنی‌اسرائیل از اسارت فرعون و برگرداندن آنها به سرزمین آباء و اخذادیشان کنعان 
(فلسطین امروزی) بوده استنت: 


1 7 2 صت رم > ۳3 


> رم بدا + ما ها ۱2 | وم <>< ي 2 مسا م2 2۱2195 « ۱۶ م <l‏ ۳ 
عم 2 مس 
الگفرین . 


((پس آنها برفتند و فرعون) گفت: آیا ما تو را از کودکی در میان خود نپروردیم و سالهایی از عمرت را 
بین ما نگذراندی؟» «و (سپس) کردی آن کارت را که کردی و تو از ناسیاسانی ». 

آیات شریفه عکس‌العمل فرعون را بعد از شنیدن پیام موسی (آیات قبل) بیان می‌دارد. فرعون به سبک همه‌ی 
جبّاران تاریخ» ابتدا درخواست موسی و هارون را نادیده انگاشته و به سوابق موسی اشاره می‌کند که تو د 
دامان ما بزرگ شدی و آنگاه به جای سپاس‌گزاری, فردی از أَمّت ما را کشتی [و فرار کردی] (آیه‌ی ۱8) و 
حالا برگشته این حرف‌ها را می‌زنی؟! این حاص فرعونیان است که در برابر حقیقتی که به کل جامعه مربوط 
می‌شود. بحث خصوصی مطرح می‌کنند و مراحم و بزرگواری‌های! خود را به یاد شخص می‌آورند تا در 
پرتو این منطق» مخاطبشان را وادار به عقب‌نشینی کنند. 


۹ 


م 3 قَفرَرْت ۳ مر 
۳ ۱ ذا و انا من السَالَینَ . د رت مِنڪُم لما خفُْم فرب لي ري خکما و ج 

2 1و وم 4 

۱(موسی) گفت: (آری) من آن (کار) را زمانی مرتکب شدم که از گمراهان بودم » «و چون از شما ترسیدم 
(که مرا بکشید) از شما گریختم؛ پس خداوندم به من خکمی (مأموریتی) عطا کرد و از پیامبرانم قرار داد ». 
موسی در موضع یک مرد حق» به هیچ‌وجه درصدد توجیه کار خود و آن قتل غیرعمد برنمی‌آید و واقعیّت 
را منصفانه قبول می‌کند. با وجود آنکه جای توجیه و رفع اهام نیز داشت. مفستران امامیّه عموماً نسبت 
«ضلالت» به موسی را تأویل کرده گفته‌اند مقصود او از رآ من الضْالتَ» این بوده که من نمی‌دانستم کسی 
ممکن است با یک ضربه مشت بمیرد! طبری واژه‌ی «ضالین» را به معنی «جاهلین» دانسته است و البته جهل 
می‌تواند باعث شود که انسان خحطا کند یا مرتکب گناه شود و لو به غیرعمد. به هر صورت آیه‌ی شریفه نشان 


(٩۱و۸۸‏ قا 
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می‌دهد که انبیاء عصمت ذاتی نداشتند و در نبود وحی الهی» چه بسا در معرض خطا و لغزش قرار می گرفتندء 
چنانکه درمورد پیامبراسلام" نیز می‌فرماید: «و وجدک ال فی - (خداوند) تو را زه‌نشناعته یافت و 
سپس هدایت نمود» (ضَحی /۷). 

یلق نعم تنلا عل آن بدت بى إشرعيل . 
« واین نعمتی است که منتش را بر من می‌نهی که فرزندان اسرائیل را به عبودیّت گرفتی! ». 
برخلاف مورد قتل غیرعمد (آیات قبل) در اینجا که فرعون اذعای حق و حقوقی بر موسی می‌کنده موسی 
قاطعانه به مقابله برمی‌خیزد. طبری می گوید منظور موسی این بوده که آری. من در بین شما قتلی انجام دادم 
که از سر گمراهی بود و تو نیز مرا پروراندی و نعمتی بر من نهادی ولی این دلیل نمی‌شود که بنی‌اسرائیل را 
به عبودیّت بگیری! من اکنون به عنوان پیامبر الهی نزد تو آمده و می‌گویم آنها را آزاد کن و با من بفرست. 
تا در تفسیر این آیه قول دیگری نیز آمده و گفته شده که هرچند لفظ استفهام در آیه نیست ولی «تلک 

عه ای - این نعمتی است که متّتش را بر من می‌نهی» واژه‌ی استفهامی «چه» را در مفهوم دارد. بر 

7 پایه موسی به فرعون درحقیقت می گوید تو مرا از سر لطف و انتخاب نپروراندی, بلکه از آنجا که بنی 
اسرائیل را به عبودیّت گرفته کودکانشان را می‌کشتیء مادرم از ترس مرا به آب افکند (طه/۳۹ و قصص/۷) و 
جریان آب مرا به خانه‌ی تو آورد و تو نیز از آنجا که می‌خواستی زنت را راضی کنی(قصص 4) قبول کردی 
که من بمانم و نزد او طی سنین کنم. چنانکه تفسیر محمد بن احمد کلبی بر این معنا رفته است. ضمناً مشاهده 
می‌شود که موسی" عمل فرعون را نسبت به بنی اسرائیل» به بندگی و عبودیّت گرفتن آنها تعبیر نموده است و 
بنابراین نتیجه می‌شود که از دیدگاه قرآن عبادت فقط این نیست که انسان مقامی (غیر خدا) را خالق عالّم 
بداند» بلکه تسلیم محض و اطاعت مطلق اشخاص نیز درواقم» پرستش و عبادت آنهاست. 

(۲۳ قال فرعَون وَمَا رب الْعَلَمیَ . 
« فرعون گفت: و خداوند حهانیان جیست؟ ». 
آی‌ی شریفه نشان می‌دهد که در برابر استدلالات موسی فرعون ساکت شده و سرانجام به اصل قضیّه 
می‌پردازد؛ ا می‌شود که فرعون از «خالق» عالم نمی‌پرسد. زیرا او خود می‌دانسته که خالق عالم 
وگل که از ای ی E‏ 

0 قال رب سوت ررض ما یکت إن شم مُوقنیق 
«(موسی) گفت: خداوند آسمان‌ها و زمین و آنجه ميان آن دو است؛ اگر اهل (پذیرش حق و) یقین باشید ». 
یعنی؛ ای فرعون! تو مالک الرقاب کسی نیستی, بلکه مالک الرقاب تو و سایر مردم همان خدای شما و خالق 
آسمان‌ها و زمین است؛ 


(۲۵ قال من 4 ا 


۵۲ سوره‌ی شعراء ۲۶ بیان معانی در کلام رټانی 


« (فرعون) به اطرافیانش گفت: آیا نمی‌شنوید (اين مرد چه می گوید)؟ ». 
از آیات ۲۷ و ۳۵ سوره به دست می‌آید که «اطرافیان» مورد اشاره در آیه‌ی فوق از بنی‌اسرائیل بودند؛ افرادی 
از بنی‌اسرائیل که فرعون آنها را خریده و به دور خود جمع کرده بود و در آن‌موقعیّت روی به آنها نموده و 
می گوید آیا می‌شنوید این مرد چه می‌گوید و ُز من مالک الرقابی برایتان قائل می‌شود؟! 

۲۶ قال ریم ورب ءابایکم ون 
( (و موسی ادامه داد و) گفت: خداوند شما و خداوند پدران پیشین شما ». 
موسی" علی‌رغم تفرعن‌های فرعونی, قاطعانه سخن خود را دنبال کرده خطاب به فرعون می‌گوید ارباب تو 
و مالک الرقاب همه‌ی جهانیان همان مقامی است که تو و پدرانت را آفریده است. 

قال EEE‏ 
« (آنگاه فرعون) گفت: همانا این پیامبری که به سوی شما فرستاده شده دیوانه است ». 
این راه و روش همه‌ی زورمندان و فرعونیان تاریخ است که روحیّه‌ای در محیط عمومی پرداخته و آن را 
«غقلایی» جلوه می‌دهند و هرکسی را که برخلاف آنها سخنی گوید - هرچند سخنش درست باشد - دیوانه با 
توطئه گر قلمداد می‌نمایند! 

۲۸ قال رَبْ مشق مرب ماکان کنشم و 
«(و موسی باز ادامه داد و) گفت: خداوند خاور و باختر و آنجه ميان آن دو است اگر خرد را به کار برید ». 
ملاحظه می‌شود که فرعون منظماً موسی را به اطرافیان خود (بنی‌اسرائیلی‌های مطیع ومتملّق) حواله می‌دهد 
و موسی بی‌اعتناء به این ام سخنان خود را پی‌گیری می‌کند. می‌گوید شما اگر عقل دارید به اطراف خود 
بنگرید و آیات آن علم و قدرت فائق بر هستی را از خاور تا باختر ببینید و آن وقت اذعان کنید که مالک 
الرقاب به حق مردم فقط اوست. 


ره قال لین نت لها یری رلك ی الما لمسُجویین . 


« (فرعون) گفت: اگر معبودی جز من برگزینی قطعاً تو را از زندانیان قرار می‌دهم ». 
در پی اتمام حجّت موسی" فرعون به بن‌بست رسیده و تهدید می کند که ای موسی! من به بیانات تو کاری 
ندارم اگر جز من مطیع و بنده‌ی دیگری شوی» به زندانت می‌افکنم. 

(.۲ قال أَوَلَو مَك بقیء مین . 
« (موسی) گفت : هرچند برایت چیزی (نشانه‌ای) آشکار بیاورم؟ ۳ 
مقصود از «شیء مبین= چیزی آشکار» معجزاتی است که خداوند برای اثبات رسالت موسی" به وی عطا کرده 
بود 
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۱ قال فَْت به ٍن گنت من اَلصَّدِ دفن 
و( غ کته اوو ان یا اگ وات 8 « 
با اشاره به معجزه‌ی حسّی از جانب موسی" کنجکاوی فرعون تحریک شده و می‌خواهد آن را ببیند. 
(rs)‏ ال عضاه ادا هی بان مب لزع ده وهی شاه باشولین 
« پس (موسی) عصای خود را بیافکند که ناگاه افعی نمایانی شد » «و دستش را (به گریبان برده) بیرون 
کشید که در دم برای ناظران. سپید (و درخشان) می‌نمود »» 
فوی همان مات را که وی ون تیابان E‏ واه( ۱۷ lag‏ هو و رای بانب 


نمایش می‌گذارد که در مورد این آیایت قبلاً توضیح داده‌ايم (اعراف/۱۰۸ و۰۱۰۷ همچنین به توضیح آیه‌ی 
۰ سوره‌ی نمل نگاه کنید 


(۳۵و ۳۳) قال للملا حو ل ن هدا لسَحر عَلِيمٌ. رید آن برجم ین رضم پسحروے قَمَادَا عا هون 
« (فرعون) به اشراف پیرامونش گفت: همانا این (مرد) جادوگری بس داناست » « می‌خواهد با سحرش 
شما را از سرزمینتان بیرون رانئد. پس چه رأی می‌دهید؟ »» 
منظور از «اشراف پیرامون فرعون» در آیه‌ی شریفه -چنانکه ذیل آیه‌ی ۲۵ خاطرنشان گردید و مفاد آیه‌ی ۳۵ 
نیز آن را می‌نمایاند - عده‌ای از سران بنی‌اسرائیل بودند که فرعون آنهارا دراختیار گرفته بود و به شیوه‌ی همه‌ی 
دیکتاتورها که خود را دلسوز مردم می‌نمایند وگاهی رشوه‌ی کلامی به آنها می‌دهند. فرعون ایشان را مورد 
خطاب قرار داده می‌پرسد که این شخص آمده شمارا از سرزمین آمن خود خارج ساخته آواره‌ی بیابان‌ها کند. 
می گویید من با او چه 

۶۳ الوا أَرْجة وا بت فی آلمداین حَشِرِينَ ین . يوك بصلي سار عَلِيي. 
« گفتند: او وبرادرش را نگهدار و گردآورندگان به شهرها فرست » « (تا) هر ساحر کاردانی را نزد تو 
آورند » 
طبری واژه‌ی «أرجه» را در آیه‌ی شریفه به معنی مهلت ده و کار را به تأخیر انداز دانسته» نه زندانی کردن 
موسی و هارون. معلوم می‌شود در آن زمان فرعون -با اهمیّتی که ساحران داشتند - نمی‌توانسته موسی را 
ان کی ی ان بسا اش سس تس نو کنو 

۲۸ فَجُيح آلسَحَرةٌ لمیّت یو مَعُْوٍ 

« پس ساحران برای موعد روزی معلوم. گردآورده شدند ». 
بر طبق معمول» قرآن مطالب میانی را حذف می‌کند و یکسر به سراغ اصل مطلب و شرح آن روز رویارویی 


موسی و ساحران می‌رود. در سوره‌ی طه ۵۸ مذ کور است که فرعون از موس راجع به روز موعود نظر 
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خواست و موس «روز زینت» (یا روز جشن) را تعیین کرد. طبری می گوید مجلس روپارویی آن روز 


ور و م 


رن و 9 ۶و 

بل لاس هل نم تتمفوق 
« و به مردمان گفته شد: آیا شما جمع می‌شوید؟ » 
آبه‌ی شریفه نشان می‌دهد که فرعون -در عین استبداد - سیاستمدار بود و از این‌رو می‌خواست مردم ب ی آنکه 
احساس تحمیل دولتی کنند. به میل خود برای مشاهده‌ی شکست موسی جمع شوند. اما برداشت دیگر 
می‌گوید استفهام در این آیه جنبه‌ی تشویقی و تحریص دارد؛ به این مفهوم که ای مردم مصر! شما نیز 
همگی در هنگامه‌ی رسوا شدن موسي در برابر جادوگران شرکت کنید و شاهد باشید. 
مس ت 7 ص ‏ و 

۱ | و رح اه 1 

) ۴ لا تم السَحَرة ِن انوا هم ابیت . 
« باشد که ما ساحران را -اگر غالب شدند - پیروی کنیم » 
بعنی از ابتداء بنا را با مردم بر آن محور گذاشتند که با پیروزی ساحران - در برابر موسی - طرفدار آنها 
می‌شوید! و نگفتند ببینید کدام‌طرف راست می‌گوید و به او حق دهید (که چنین انصاف و بی‌نظری‌ها ویژه‌ی 


مردم حق است و از راه و روش خودخواهان و زورمندان به دور است). 


۳۹ 


۶ لا جاء سره لهزعزن بآ جرا إن ئا خن یت . قا عم وم لا لین 


« پس چون ساحران بیامدند به فرعون گفتند: آیا برای ما -اگر غالب آییم - پاداشی هست؟» « (فرعون) 
گفت: آری؛ و شما - در آن‌هنگام - از مقربان خواهید بود ». 
آیه‌ی شریفه نشان می‌دهد که ساحران در ابتدا هدف مادی داشتند و فرعون آنها را بیش از هدفشان تطمیع 
کرد. 

(۲۳ قال هم موم و ما شم مه 
« موسی. آنان (ساحران) را گفت: بیافکنید انجه را که شما افکننده‌اید ». 
سؤال و جوابی را که قبلاً بین موسی* و ساحران رد و بدل شده و در سوره‌ی طه آمده است» قرآن در اینجا 
حذف کرده است. آیه‌ی شریفه نشان می‌دهد که ساحران از نوع معجزه‌ای که موسی در قصر فرعون ارائه 
داده بود با خبر بودند و به تناسب. ابزار و آلاتی برای همآوردی با خود آورده بودند. موسی* به آنها می‌گوید 
هر هنری دارید عرضه کنبد! 

مرا جبالهم و عصیَُم ولا رة فرعون ئا لخن لبون . 


« پس آنها ریسمان‌ها و چوبدست‌هایشان را افکندند و گفتند: به عت فرعون که ما قطعاً پیروزیم » 
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طبری می گوید حرف باء» در «يعرّة فرعون» از باب قسم است. یعنی سوگند به سلطنت و شوکت فرعونی 
که ما پیروزیم و نگرانی نداریم. 

(۲۵ فال موی عصاء ادا هی تلقّف ما يفون 
« آنگاه موسی عصایش را بیافکند که به ناگاه (اژدهایی شد و)آنچه را (به‌دروغ) برساخته بودند بلعید ». 
تفصیل ماجر در سوره‌ی طه (آیات 11 تا )1٩‏ آمده که توضیحش را داده‌ایم. 


د اتی لح و سچدین ۲۶ ال اما بر ب الْعلَیینَ ٣‏ رت موسّی و هلرون ۲۰ 
کبس N‏ عواکا ایمان آوردیم » « خدای موسی و هارون ». 
آی‌ی شریفه اولاً نشان می‌دهد که چه بسا در بین اشخاصی که مشاغل نیکی ندارند. ممکن‌است افراد منصفی 
پیدا شوند که با احساس حق درجبهه‌ی مخالف تسلیم آن شوند. ساحران مزبور ظاهراً چنین مردمانی بودند؛ 
هرچند ظلمت کفر آنها را گرفته بود. ولی چون نور حق را بدیدند بلافاصله خاضع شدند و به عبارت دیگر 
چون حق تجلی کرد -علی‌رغم تحریکات فرعونی - بت‌های باطنی را شکستند. ثانیاً ایه‌ی شریفه به دست 
می‌دهد که سجده به عنوان یک عمل عبادی, از قدیم ایام بین مردم مرسوم بوده که خداپرستان آن را ویژه‌ی 
مقام|لهی می‌دانن. (برای توضیح بیشتر به طه/۷۰ نگاه کنید). 
مرا وه هه $ .< و و سم وو ا ور کے و وی رای هی همع ی 
)۴۹( قال منم له 3 ادن کم ۳ ا ایی عَلمَکم السَحر فلسوف تعلمون 
ا یم واز گم من خلف و لاصلبة صَلبتُم أجمَمن . 
« (فرعون آنان را) گفت: آیا پیش از آنکه شما را اجازت دهم به او ایمان آوردید؟ بی‌شک او همان 
بزرگ شماست که به شما سحر آموخته است؛ پس به زودی خواهید دانست (چه بر سرتان می‌آورم). بی‌تردید 
دست‌ها و پاهای شمارا -به خلاف - می‌پُرم و همگیتان را به دار می‌آویزم ۳ 
آیه‌ی شریفه نشان می‌دهد که آنگونه مجازات‌ها از قدیم متداول بوده و خکام ستمگر هر مخالف خود را 
مستوجب چنان مجازات‌هایی می‌دانسته‌اند. ولی در اسلام این نوع مجازات‌ها از گردونه‌ی مخالفت با خکام 
خارج شده و به «محاربین و مُفسیدین فی الأرْض» احتصاص یافته است (مانده/۳۳ (برای توضیح بیشتر به 
۱ 
وف فالا اضر إا رل ربتا منقلیون . لا تلم آن یر ا را خا آن كا رل الوق 
و باکی ن نیست؛ همانا ما به سوی خدای خود بازمی‌گردیم » «امید داریم که خداوندمان 
E‏ 5 
واژه‌ی «ضیر» در آیه‌ی شریفه» در اصل به «ضرر و زیان» می‌باشد. («ضیر و ضرر» به مانند «قیل و قال» 
است» هرچند اولی در حد دومی متداول نبوده ۳ واژه‌ی «هُنْقَلښُون» نشان می‌دهد که ساحران به معاد و 


۵۶ سوره‌ی شعراء ۲۶ بیان معانی در کلام رټانی 
بازگشت به خدا نیز امیدوار شده بودند. همچنین از آیه‌ی شریفه به دست می‌آید که با بازگشت به سوی 
خداء گناهان بخشيده می‌شود چنانکه از گفته‌ی ساحران در این‌باره با لحن تأیید یاد شده است. برای اطْلاع 
بیشتر به توضیح یات ۷۲ و ۷۳ سوره‌ی طه رجوع شود. 

۵0 و أَوْحَبتا ال مو موس س آن سر بیبادی نم بو 
« و به موسی وحی کردیم که بندگانم را شبانه ۳[ 


ام و 


E‏ «آسی در آیه‌ی شریفه از ماده‌ی «اسراء) » به معنی «حرکت در شب» می‌باشد (سراء/۱). چنانکه این معنا 
در سوره‌ی دخان (آیه‌ی ۲۳) به وضوح آمده ومی‌فرماید « قاس بعبّادی یله (ازنظر تأکید واژه‌ی ا آمده است). 
همچنین خداوند در واژه‌ی ( ا 9 فرعونی که مردمان را بندگان خود می‌شمرد 
(آیه‌ی ۲۲ تأکید داشته است. مقطع آیه «ِنکم مََبَعُو = که شما مورد تعقیب قرار خواهید گرفت» تعلیل 
فرمان به حرکت در شب می‌باشد. زیرا اگر روز روشن e‏ حرکت می کردند» فرعونیان با خبر شده 
مانع می‌شدند. ۱ 

)0( فا عون فى مدای حلشرین . 
« پس فرعون مأموران گردآوری به شهرها فرستاد ». 
ظاهراً موسی - در انتظار فرارسیدن شب مناسبی - فرمان خدا (آیه‌ی قبل) را با فاصله‌ی زمانی به اجراء 
درآورد و در نتیجه فرعون» از طریق جاسوسانی که در بین بنی‌اسرائیل داشت» از موضوع آگاه شده درصدد 
جلوگیری برآمد. همچنین به دست می‌آید که فرعون برای ممانعت ازحرکت بنی‌اسرائیل» به مآموران مرکزی 
خود اکتفا نکرد وبه جمع‌آوری فوا از سایر شهرها پرداخحت («حاشرین) از ماده‌ی «حشر» به معنی «جمع کردن» 


است). 


هدجه عتولاء لعرَذِمَة قلیون » وهآ لغآیشون ده و یعون 

«(و اعلام داشت) همانا اینان (بنی‌اسرائیل) گروهی اند کند » «و به راستی آنها ما را به خشم درآورده‌اند» » 
و بی تردید ما همگی (برای رویارویی) آماده‌ایم « 

آیات شریفه نشان می‌دهد که مأموران فرعون با سه پیام از جانب او برای جمع‌آوری فوا حرکت کردند: (۱) 
افراد رودرروی ما قلیل و غیر مصری بوده و مقابله‌ای با ما نتوانند داشت (۲) آنها کاری کردند که «ما» را به 
خشم آوردند؛ که ممکن است مراد ازکلمه‌ی «ما» ملّت مصر بوده باشد و فرعون همچون همه‌ی خکام 
مستکبر» خشم خود را خشم همه‌ی آحاد ملّت می‌دانسته است! و (۳) قوای حکومتی به حال آماده باشند و 
هر توطله‌ای سرکوب خواهدشد. با شرح این پیام‌ها خداوند در واقع» به مسلمین صدر اسلام - در دوران 
سخت مکه - تذکر می‌دهد که علی‌رغم همه‌ی آن ساز و برگ هاء فرعون و سپاهش در برابر گروه قلیل 
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بنی‌اسرائیل کاری از پیش نبردند و درهم شکسته شدند و بنابراین شما نیز بیم دشمنان نکنید که خدای محمل“ 
همان خدای موسی" است و مومنانش را تنها نمی گذارد. 
از این مرحله به بعد. صحنه‌ی شکست فرعون و فرعونیان مطرح می‌شود؛ ابتدا «مجمل» و سپس (به 


تفصیل). 


9 فأرجْتَهُ من جتَتِ وعیُون » و کلوز وَمَقَاِ گریم « لك رها ی ٍسراویل ده 
« پس ما آنان را از باغستان‌ها و جشمه‌سارها(یی که در آنها بسرمی‌بردند) بیرون آوردیم » « و نیز (از) 
گنحینه‌ها و حایگاه‌های پر ناز و نعمتی (که داشتند) » « این جنین بود و آنها را به فرزندان اسرائیل به 
میراث دادیم ». 
آیات شریفه نشان می‌دهد که همه‌ی آن لطف‌ها که در حق مصریان شده بود. چون لیاقت نداشتند. خدا از 
آنان سلب فرمود و به نظر می‌رسد که اراده‌ی خداوند در کار عالم بدین امر تعلق گرفته که با کفران نعمت 
الهی. نعمت ازدست می‌رود. این «اجمال» درآیات بعد «تفصیل» می‌پابد. 

(6۰ فاعم مرف . 

« پس (فرعونیان) هنگام برآمدن آفتاب آنها (بنی‌اسرائیل) را تعقیب کردند ». 
موسی و قومش شبانه حرکت کرده و رفته بودند و فرعون و سپاهش با طلوع خورشید متوجه شده به 
تعقیب آنها پرداختند. آیه‌ی شریفه لجاجت و طمع مستکبران را در به کرسی نشاندن سخن خود نشان 
می‌دهد؛ و الا فرعون می‌توانست بنی‌اسرائیل را رها کرده و به سلطنتش در مصر ادامه "۳ 

اء فلا ءا مان فا موس زَا لنذرکون . قال کل مى ری سیهدین . 
«و چون دو گروه یکدیگر را بدیدند. همراهان موسی گفتند: ما گرفتار آمدیم» ((موسی) گفت: نه هرگز 
خداوندم با من است و به زودی مرا ره می‌نماید » 
آیه‌ی ۱" ضعف و چبن بنی‌اسرائیل را نشان می‌دهد که به محض آنکه متوجّه سپاه فرعون در پشت سر خود 
شدند. امید خود را ازدست دادند. امّا قدرت نفسانی و اتکای موسی؟ به خدا» هر وحشتی را اه و 
با وجود آنکه نمی‌دانست چگونه؟ ولی مطمئن بود که خداوند راه نجاتی از آن گرفتاری را به او خواهد نمود. 
o ۳1‏ £ ص و2 ررق ر ر ر وش هر ود 

(۶۳ فاوحَیتاً ال موی آنِ اضرب مالك لحر فانقلق فَکانَ کل فرق کالطَود العَظيم . 

« پس به موسی وحی کردیم با عصای خود به آن دریا بزن؛ آنگاه (دریا) از هم شکافت و هر پاره‌ای 
وی کک 
آیه‌ی شریفه آن هدایت الهی را که موسی در انتظارش بود توضیح می‌دهد. خیلی کارها را انسان به تدبیر 
خود می‌کند ولی در آن مقاطع حستاس که همه‌ی راههای گریز مسدود می‌شود یاری خدا به سراغ مومنان 
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می‌آید و در مورد انبیاء(ع» البته این پدیده ابعاد خاص خود را دارد. آری» این آیات نشان می‌دهد که همان 
عصایی که موسیتٌ با آن به اموری چون ریختن برگ درختان برای گوسفندانش می‌پرداخت (طه/۱۸) چون با 
اراده‌ی الهی مرتبط شود دریا را می‌شکافد. پس آنگاه که اراده‌ی انسان با مشیّت خدا گره خورد. چه 
انقلاباتی که نمی‌تواند ایجاد کند! 


)۶۴( و ات َم آلاخرین . 
« و دیگران را به آنجا (آن دریا) نزدیک کردیم » 
مشخص است که وقتی دریا شکافته شد. موسی و اصحابش از آن گذشتند. منظور از «آخرین = دیگران» 
فرعون و سپاهش می‌باشند که هرچند به پای خود - در تعقیب بنی‌اسرائیل - به آن محل رسیدند. اما از 
آنجهت که در برنامه‌ی |لهی پیش می‌رفتند. خدا آن «نزدیک شدن» را به خود نسبت داده است. 
)۶۶و۶0( و تا مُومّی ومن محر ۳ أَغرفت آلاخرین . 
« و موسی و همراهانش. همگی را نجات دادیم ) « سپ سپس دیگران را غرق نمودیم ». 
روشن است که بعد از عبور موسی و اصحابش از دریا - با استفاده از شکاف ایجادشده - فرعونیان نیز به 
تصور آنکه شکاف مزبور همچنان برای عبور آنها نیز باقی خواهد ماند. وارد دریا شدند امّا بلافاصله دریا 
به امر الهی به هم ریخت و همگی غرق شدند. 
)۶۷( ل فى الك یر ماکان ا ڪرُم مین . 
« همانا در این (رویداد) نشانه (و عبرتی) است و(لی) اکثر ایشان ایمان‌آور نبوده (و نیستند) ». 
منظور از «آکترهم = اکثر ایشان» در اینجا -برخلاف آنچه که عده‌ای تصوّر کرده‌اند - فرعونیان غرق‌شده نیستند 
(که اگر چنین می‌بود. انتظار می‌رفت آن اقلیّتی از فرعونیان که احتمال ایمانشان می‌رفت. نجات می‌یافتند)؛ 
ل با توجه به آیه‌ی۸ سوره که به همین صورت از مشرکان مکه یاد می‌کند (ِنْ فی ذلك َة و ماکان 
رم مؤمنین» به دست می‌آید که مقصود از «آکترهُم» در آیه‌ی1۷ نیز مشرکان زمان نزول‌اند که شرک و 
گناهانشان مانع از آن بود تا با شنیدن این ماجرا عبرت گیرند و به اصلاح خود بپردازند. ازسوی دیگر طبرسی 
و زمخشری و دیگران. ضمیر «هم» را در «آکترهم» به بنی‌اسرائیل بازگردانده‌اند که با وجود آن‌همه امدادهای 
الهی» همین که موسیت در باز گشت از میقات خدا تأخیر کرد (طه/۸۵) آنها سوی گوساله‌برستی رفتند. 
(۸ وَلِنَ ری لو ریز الرَجيمْ 
« و به تحقیق خداوند تو شکست‌ناپذیر و مهربان است ». 
یعنی. خدا نسبت به مخالفان و کافران «عزیز- شکست‌ناپذیر» وور تح مومنان «رحیم» است و ملاحظه 
می‌شود که در شکست فرعونیان و پیروزی موسویان. عزت و رحمت خدا؛ هردوء تجلی کرده است. 


۵۹ 


2 


(ماجرای ابراهیم؟ و تذ کرات الهی) 


١‏ وائل عنم تا هي 
رو - خبر ابراهیم را بر آنها بخوان »» 
پس‌ازداستان موسی"ٌ به ماجرای ابراهیم پرداخته است. محور داستان موسی مخالفت با انسان(فرعون)پرستی 
(شرک سیاسی) بود و در ماجرای ابراهیم با سخن از روی‌آوری به اصنام» شخصیت‌پرستی(شرک عبادی) 
مطرح شده است. زیرا بت‌ها مظهریّت داشته و اینکه گاهی به شکل اشخاص بودند. می‌رساند که آنها را 
مر ارادا کا کان کو دا 

(۷۰ لذ قال لابه وَقَومِهِء مَا میدن . 
« زمانی که به پدر خود و قومش گفت: جه چیز را بند گی می کنید؟! ». 
روشن است که سؤال ابراهیم در اینجا از باب کسب اطلاع نبوده زیرا او به خوبی می‌دانسته که قومش 


«بت‌هایی» را عبادت می‌کردند؛ بلکه غرض از سؤال» دستاویزی برای ورود به بحثی بوده که طی آن ابراهیې 


(۱) - در تفسیر المیزان آمده که مشرکان عرب جنیان و فرشتگان را می‌پرستیدند و چون به گاه عبادت توجه به این 
موجودات غیر ماذی دشوار بود» بت‌ها و تندیس‌هایی را ساخته بودند که هر کدام نماد آن‌موجودات بود و از طریق عبادت 
آن بت‌ها و تندیس‌هاء در حقیقت آن موجودات را عبادت می‌کردند. ولی بت‌های مشرکان فقط مظاهر برخی فرشتگان و 
جنیان نبودند. بلکه از بزرگان و شخصیّت‌های پیشین آنها نیز مظاهری در بین ی رد وجود داشت» چنانکه مذکور 
و را وم نوح * دربرابر تعالیم توحیدی آن پیامبر". به مردم «و الوا لائَرن هتم و َاتَدَرنْ ودا و لامُوَاعٌ 
و لغوت و توق و تسا = می‌گفتند: مبادا معبودان خود را واگذارید! و واگذارید وک سواع» یغوث یعوق و نسر را» 
(نوح/۲۳) و این‌ها همه نام‌های اشخاصی از گذشته‌ی پیشین آن قوم بوده که مظاهری از آنان به صورت بت داشتند 
و با کرنش در برابر آن بت‌هاء در حقیقت آن شخصیّت‌ها را تقدیس می‌کردند (و چه بسا به مانند مشرکان عرب. آنها را 
شفیعان خود یل سیف هام فانک کر کش ی اد اب ان قل دة لها فده ال 
EE‏ فیه ال فأمربها قاخرجت فاخرج ور ایراهیم و اسماعیل )... - چون پیامبرص 
(به هنگام فتح مکه و شکستن بت‌ها) وارد مکه شد از دخول خانه‌ی کعبه خودداری کرد ا درآن بتها نو ده پس 
امر فرمود آنها SL‏ سین صورت (صویز) e ES SS‏ 
حدیث دیگر آمده «ان رَسَول الله س حین دَحَل ابیت وَجَد فيه صَورةً ابراهیم و صورةً مریم علنهنا لام ... - 
هنگامی که رسول‌خدا (ص) داخل خانه‌ی کعبه شد صورت ابراهیم و صورت مریم (ع) را یافت» (مسند احمد/ج۱اص ۲۷۷). 
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بنده‌ی چه چیزی شده‌اید و خود را دربرابر جه چجیز (و جه کس) می‌شکنید و نثار می کنید؟! در مورد مفهوم 
«رب» ذیل آیه‌ی ۷٤‏ سوره‌ی انعام توضیح داده‌ایم. 


)0۳ او سا فطل لها عکفین . 
) گفتند: نی را بندگی می‌کنيم و همواره سر بر آستانشان داریم » 
برخی مفسران واژه‌ی «ظل) را در آبهع کریمه به معنی «کان) دانسته‌اند. «عاکفین) جمع «عاکف» به معنی 
«ملازم, همراه نوکر و چاکر» ها رل لها عاکفین» یعنی محبّان و ارادتمندان این بت‌هاييم و در 
آستان‌بوسی و ستایش آنها بسرمی‌بريم. 
(V۲)‏ قال هَل ؛ 5 مَمَعُوتَم | 5 كَدَعَون . 
» (ابراهیم) گفت: آیا زمانی که (آنها را) می خوانید می شنو ند؟ ». 
واژه‌ی «تَدعونّ» در آیه از ا به معنی فراخوانی عبادی برای یاری خواستن و برآوردن حاجت 
می‌باشد. بدیهی است از مقامی باید استمداد جُست که حد ئل شنوای ندای خواننده باشد. سنگ و چوب 
بی جان و یا شخصیّت‌های درگذشته چگونه می‌توانند فریادهای متوسلانشان را بشنوند؟! آنکه همه جا حاضر 
و ناظر بوده و هر سخن و ندایی را از هرکس -در هر زمان و مکان- شنواست. انحصاراً خدای‌تعالی است. 
(مه أو یفوتم أو یرون 
« یا به شما سود یا زیانی می‌رسانند؟ ). 
یعنی به موجودی -خواه مستقیم به خود او. یا غیرمستقیم ازطریق سمبل او - روی آوردن و برآورد خواسته‌ای 
را ورای اسباب و لوازم طبیعی درخواست کردن. در حالی‌که او نه سخنی می‌شنود و نه سود و زیانی به 
ال قرو ابیت کد کر انب یک کمان کر کے اس 
معبود واقعی آن مقامی است که بتواند از عابدان -در هر شرایط زمان و مکان - دفع زیان کند و سودی 
به ایشان رساند یا درصورت نافرمانی کیفرشان دهد. آنها که از این کار عاجزند. نمی‌توانند معبود آدمی 
باشند (و از اینجا به دست می‌آید که مردگان - هرچند بزرگ و والامقام بوده‌اند - شایسته‌ی بندگی نیستند). 
٠‏ قاو بل و9جَنتاً عاباءتا لك يَفْعَلُونَ . 
« گفتند: (نه) بلکه پدران خود را یافتیم که چنین می کردند ». 
مخاطبان ابراهیم ‏ ظاهراً هیچ‌گاه به پرسش‌های وی فکر نکرده بودند که آیا واقعاً بت‌هایی که آن‌همه 
تکریمشان می‌کنند شنوای استغائه‌ها و توانای انجام خواسته‌های ایشان هستند یا خیر؟ بلکه دیده بودند 
پیشینیان آنها چنان باورها و راه و روشی داشتند و آنها نیز راه پدران خود را می‌رفتند. 
آیات متعلّد قرآن (ازجمله زحرف/۲۲) حاکی از آن است که بت پرستان صدر اسلام نیز به همین گونه 
کار خود را تعلیل می‌کردند و همگی گرفتار دلبستگی به سنت و فرهنگی بودند که از گذشته بینشان ریشه 
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دوانیده بود! و البته در فقدان دانش و آگاهی. فرهنگ عادات حکومت می کند. فرهنگ غلط فقط با آگاهی و 
ایمانی که دست ۱ زند. کنار می‌رود. 


(۷۶وV۵(‏ قال او قرع ثم ما ؟ نت تعَبدو ن أن مم و ءَاباؤڪُم الان 
۳۳ گفت: آیا (در) ا a‏ می کرده‌اید تو جه (و تأمّل) کرده‌اید؟ » « شما و پدران پیشینتان؟»» 
در برابر قوم مقلّد و متمسک به عادات و مأنوسات. ابراهيم به فکر و منطق دعوت می‌کند (ولی کو گوش 


شنوا؟!). 


« پس آنها همه - جز خداوند حهانیان - دشمن من‌اند ». 
در پی آیه‌ی قبل ابراهیمٌ موضع خود را مشخص ساخته است. 

برای آیه‌ی فوق» بنا به آنکه إلا رب امین = جز خداوند جهانیان» را استثناء «متصل» و یا «منقطع» 
بشماریم. دو تفسیر هست: در حالت اول (استثناء متصل) آیه‌ی شریفه چنین معنی می‌دهد که « 
معبودهای شما دشمن منند. مگر خداوند جهانیان». نشان می‌دهد که خداوند (خالق) جهانیان نیز معبود 
مشرکان معاصر ابراهیم بود و بت‌ها به منزله‌ی خدایان کوچکتر و شفیعانی بودند که پرستش (عبادت) 
می‌شدند. مجموعه‌ی آیات قرآنی نیز حاکی از آن است که شرک مشرکان عرب هم بدین‌گونه بوده است. اما 
در حالت دوم آیه بدین‌معنی خواهد بود که «همه‌ی معبودهای شما دشمن منند جز خداوند جهانیان (که او 
را نمی‌پرستید - و صفات و ویژگی‌های مذکور در آیات بعد را دارد)». بنا به این تعبین به‌دست می‌آید که 
خداوند (خالق) جهانیان برای مشرکان شناخته‌شده و مورد قبول بود؛ ولی عبادت او را مهم نشمرده به بت‌ها 
(شفیعان)خود روی می‌آوردند (که این هم بین مشرکان عرب شایع بوده است). 

اما در اينکه چگونه می‌شود بت‌های چوبی یا سنگی دشمن کسی باشند. طبری می‌گوید از آنجا که 
خداوند بت‌ها(معبودها)را روز رستاخیز زنده می کند تا با بت‌پرستان مخالفت کنند» مقصود ابراهیم این است 
که اگر من این بت‌ها را عبادت کنم. روز قيامت با من دشمنی خواهند کرد. ولی این معنا بعید می‌نماید. 
زیرا مشکل است تصور کرد که ابراهیم در برابر مشرکانی که به معاد معتقد نبودند. چنین فلسفه‌ای را مطرح 
کند. به نظر ما مقصود ابراهیم این بوده که پرستش بت‌ها موجب عدم رستگاری من می‌شود و بنابراین آنها 
دی ادت مت امک ری ای یکت که دز زد کم هیا و ارت کن نامر ارد( ابات شتا فان که 
از نوح نبی"ٌ مذکور است: «و قد شلوا گنیر = خداوندا (اين بت‌ها) بسیاری را گمراه کردند (و در برابر من 


که به فرمان تو برای هدایت ردم برخاستم سد راه و دشمن‌اند)» (نوح/۲1). 
E e‏ بهد بهدین ۲۰ ای هو یمق ویسْقین ۷۹ ودا مَرضتٌ ث فهو یمین « انف 


ت 
ور 


یمین نم تین E‏ ت أطمع آنیفیر یی خطیعی وم ا دين ۲« 
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( کسی که مرا آفرید و همو که هدایتم می کند » « و همان کس که طعامم دهد و سیرآبم کند » «و جون 
بیمار شوم پس او مرا شفا می‌بخشد » « و آنکه مرا می‌میراند و سپس زنده‌ام می کند » « و همان کس که 
امید دارم خطایم را روز جزا ببخشاید »» 
یعنی آن مقامی -انحصاراً - درخور بندگی آدمی است که چنان اوصافی دارد. این بیان درست نقطه‌ی مقابل 
توجیهی است که مشرکان عرب برای عبادت بت‌های خود داشتند. زیرا آنها در عين آنکه خداوند را 
آفریننده و روزی‌رسان می‌دانستند (مومنون /۸۶۸۹) و ابراهیم ٤‏ را به عنوان هدایتگری از جانب خدا پذیرفته 
بودند. به معاد و روز جزا معتقد نبودند و بندگی و عبادت را نير -سوای خدا - به بت‌هایشان که آنها را 
شفیعان خود نزد خدا می‌دانستند (یونس/۱۸ و زمر/۳) تعمیم می‌دادند. آیه‌ی ۸۲ می‌رساند که پیامبران عصمت 
ذاتی نداشته و چه بسا حطاهایی مرتکب شوند (البته نه در حد انسانهای معمولی) که اميد دارند خداوند روز 
قیامت از آنها در گذرد. 

. رب هب ی خکتا وألیقنی با لصلحین‎ (AY) 
.» خداوندا! به من حکمت (دانش استوار) عطا کن و مرا به صالحان ملحق نما‎ « 
ابراهیم پس از آنکه چند صفت از صفات |لهی را در آیات قبل برشمرد و از نعمت‌های متعلدّد او سخن گفت؛‎ 
در آیه‌ی فوق دعای وی به درگاه خدا آغاز می‌شود؛ از خداوند حکمت و درست‌اندیشی و آنگاه الحاق به‎ 
صالحین پیش از خود را درخواست می کند. واژه‌ی «خکم» در قرآن به معنی «پیامبری» و يا «دانش و حکمت»‎ 
۱۹ 

(۸۲,۸ وَأجَعَل ل لِسَان صدق فى آلاخجرین . وَأجْعلنی من وَرَة جَلة ليم . 

«و برایم در(بین) آیند گان آوازه‌ی نیکو گذار » «و مرا از وارثان بهشت پرنعمت گردان ». 
یعنی خداوندا توفیقم ده به راهی بروم که آیندگان از من به نیکی ياد کنند. راهی که مرا به رضوان تو پیوند 
می‌دهد. آیه‌ی ۵۰ سوره‌ی مریم نشان می‌دهد که خداوند این دعای ابراهیمتٌ را در حق او و فرزندانش اسحاق 
و یعقوب" اجابت کرد چنانکه می‌خوانیم « وَهَبْنَا لَهُم من رَحْمَتتّا و جَعَلتَا هُم لسان صذق عَلیّا = و 
از رحمت هویش ببه آنان ارزانی داشتیم و ذگر خبر بلندی:(میان آیندگان) برایشان قراز دادیم 

)۸۶ وأغفر لا لت گان من الصالی . 
« و بر پدرم ببخشای که او از گمراهان است ». 
در سوره‌ی توبه (آیه‌ی۱۱8) مذکور است که استغفار ابراهیم برای پدرش بر طبق موعدی بود و وقتی برای او 
روشن شد که پدرش دشمن خداست برای او استغفار نکرد ( مَاگانَ اسَْْقَارُ راهيم لاپیه الا عن مَوْعِدَةٍ 


سے 


وَعَدها ایّاه فلما تب له آنه عدو لله ترا منه). اینکه در چه وقت برای ابراهیم محرز گردید که پدرش دشمن 
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خداست؟ تفاسیر می‌گویند وقتی پدر او مُرد. زیرا تا افراد زنده‌اند می‌توان برای آنها استغفار کرد و آرزوی 
هدایتشان را داشت» ولی چون با کفر مُردند قرآن می‌فرماید «بر قبر آنها مایست و برای هیچ‌یک از آنان که 
مرده‌اند دعا مخوان» (توبه .)۸٤/‏ 


مرو م و چ 


ر 4 

(۷ و لا تخزنی یوم یبعئون . 
« و (در آن)روزی که مردم برانگیخته می‌شوند. رسوایم مکن ». 
۱ کن به کارهایی دست نزنم که روز رستاخیز دچار رسوایی و حقارت شوم. 
یوم لاتنمه بو 4 
yT‏ 
به دنبال مقطع آیه‌ی قبل که ابراهیم از «یوم يُبْعَنّونَ = روزی که مردم برانگیخته شوند؛ | سخن گفت» در آیه‌ی 
فوق و آیات بعد خداوند خود -در توصیف آن روز - رشته‌ی کلام را به دست گرفته است. می‌فرماید انر 
انسان‌ها چ یار و باوری (نه مال و نه فرزند) در داد گاه عدل الهی حاضر می‌شوند. 
1 و 2 ر 2 

(۸۹) الا مَنْ آث ال بقلب سلیم. 
« مگر آن‌کس که قلبی پاک به سوی خدا آورد » 
یعنی رور قیامت جز «قلب سلیم» کارساز نیست. قلبی سالم از ریاء شرک. بخل وسایر بیماری‌های اخلاقی 
و گناهان, و مسلّم است که چنین قلبی» منشاً همه‌ی اعمال نیک نیز بوده است. 
و 

یم 2 ]2۱2 ی ۲ ره اوک ہہ سے إہ _ و ااا ۔ 

(۹ر ٠‏ و لت ا تة للمتقین . یرت اجيم لِلْعَاوِينَ . 
«و (آن‌روز) بهشت برای متقیان نزدیک می‌شود » «و جهنم بر گمرفتگان نمایان می گردد ». 
بهشت و جهنم امروز هر دو از مقوله‌ی غیب‌اند و ایمان به آنها در عقل و وجدان مؤمنان جاری است. ولی 
در آخرت این دو تجلّی می‌یابند. ذکر «پرهیزکاران» و «گمراهان» می‌رساند که دخول در بهشت یا جهنم. از 
یکسو به اعتبار عدل إلهی و از سوی دیگر به اعتبار ایمان و عمل بشر است. هدایت و تقوی در برابر غوایت 
و ناپرهیزکاری. به ترتیب مایه‌ی رحمت و عذاب الهی را فراهم می‌آورند. 
یر آوه گم م نب تعد 4 و و 4 ی و 4 
0 وقي لَه ین ما کنثم تَعَبُدُونَ .ِن دون له هل یرتم یرون 
« و به آنها گفته می‌شود: کجایند آنچه غیر خدا بندگی می‌کردید؟! آیا یاریتان می کنند یا می‌توانند (از 
خود دفاع کرده) خود را پاری دهند؟ » . 
برخی آیات قرآن حاکی از آن است که مشرکان در قیامت. در مراحلی آن معبودهای خیالی خود را بیدا 

نمی کنند (انعام/۹۶ و۲۶ اعراف/۵۳ و ۰۳۷ یونس/۳۰ ۰ هود/۲۱ ۰ نحل/۰۸۷ قصص /۷۵ ۰ فصلّت /1۸ و 
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غافر .)۷٤/‏ در آیه‌ی فوق می‌فرماید و چون آنان را دريابند. نمی‌توانند برای گمراهان کاری انجام دهند و اگر 
۳ خیالی نمی‌توانند مانم شوند و حتی قادر به دفاع از خود نتوانند بود. 

(ر۳» كبوا فیها هم مهو وان ۱ 
« پس آنها و همه‌ی گمراهان در آن (جهنم) به رو افکنده شوند » «و سپاهیان شیطان همگی ». 
واژه‌ی «کَبکبُوا» در آیه‌ی شریفه از ماده‌ی «کب) به معنی «به سر افکندن شخص» است. مقصود از «جنود 
ابلیس» مردمانی است که در دنیا پیرو نفس أمّاره و راه‌های شیطانی بودند. 

۷و۶ فوا هم فیها كمون . کاله ِن کنا آفی صلل مین . 
( در آنجا په محادله ۱[ آشکاری بودیم )» 
آی‌ی شریفه می‌رساند که گناهکاران در عالم عذاب با یکدیگر به ستیز و جر و بحث می‌پردازند و هریک 
دیگری را مسئول گمراهی خود در دنیا می‌شمرد "» چنانکه می‌خوانیم: ول الذینَ اممضْعفُوا لِلْذِينَ اسْتَکروا 
َو آم لکا ممن مستضعفین به مستکبرین می‌گویند اگر شما نبودید. همانا ما مومن بودیم)» (سباأً/۳۱). 
اما دیری نمی گذرد که همه به واقعیّت گذشته‌ی خویش می‌رسند و بر گمرفتگی‌های خود افسوس می‌خورند. 
همچنین آیه‌ی شریفه نشان می‌دهد که در آخرت همه مسلمان شده به حدا سوگند می‌خورند. 

(۸) زد سوي ڪم بر ب أَلْعلَمِينَ . 
E »‏ جهانیان برابر می گرفتیم ». 
آی‌ی شریفه به مجادلات گمراهان (مشرکان) با معبودان دنیویشان در جهنم و افسوس‌خوری آنها اشاره 
دارد. در واقع مشرکان به آن‌معبودان می‌گویند عجب غلطی می‌کرديم که شما را با خداوند جهانیان برابر 
می گرفتیم یا امر و نهی‌تان را - همچون امر و نهی خدا - بی‌چون و چرا می‌پذیرفتیم! به عبارت دیگر مقصود 
از برابر گرفتن غیرخدا با خداء از نظر «اطاعت» و «عبادت» است. نه به لحاظ «ذات» و «صفات»؛ مشرکان 
هیچ گاه نمی گفتند که معبود ما مثل خدا می‌آفریند . بلکه به‌مانند خدا از او اطاعت می کردند. 
رو و ما لا أمْجَرِمُونَ ۱ 

« و جز آن تبهکاران کسی ما را گمراه نکرد ». 


آیه‌ی قبل در اذعان اُخروی مشرکان از شرح وضعشان در دنیا با معبودانشان بود (معبودانی که به عبادت و 


(۱) - درست برعکس بهشتیان که در مورد آنها فرموده «دغواهم فیها مُبْحَانَكَ الم ود تحیْتَهم فیها ملاع = 

در آنجا: خدایا تو منزه از هر نقص و کمبود)ی و درودشان (با یکدیگر) سلام است» (یونس! ۰ این وصف. در کک نیز 
مصداق دارد. آنجا که تهمت و بدگوبی و فخاشی جاری است. مجلس جهنمی است! و آنجا که ایمان و صفا و آرامش 
ااه ر زین ا ماس و خوامه بو 
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اطاعت خود توسط مشرکان راضی بودند). منظور از «المُجرمون ‏ آن گناهکاران» در آیه‌ی فوق باید 
کاهنان یا رسایی باشند که معرکه‌بگیر بساط شرک بودند. 


0۰۰9۰۱ قَمَا لا ن َلفعیی . و لا دیق خی . 
« پس (در اینجا) شفیعی نداریم » «و نه هیچ دوستی صمیمی ( که از ما حمایت کند) »» 
دلبستگی‌های کاذب به غیرخدا؛ بدینگونه در آخرت به تنهایی و ندامت می‌انجامد؛ چنانکه در این راستا 
فرموده «أخلاء بَوْمَنذ بَعضُهُمْ لبَض عَدّوّ لا لین = در آن روز دوستان - به جز تقواپیشگان - دشمن 
یکدیگرند» (ژخرف /1۷). 


. فلو أن لا که فَتَکُونَ من نون‎ ٠٠٥ 

« پس کاش بازگشتی برایمان می‌بود. تا از مؤمنان می‌شدیم » 

واژه‌ی «لو» در آیه‌ی شریفه. آن «اگر» است که وقوعی ندارد و ظاهراً در اینجا به معنای < راو کردن) 
می‌باشد. در سوره‌ی مؤمنون فرموده «حَتّی إذا جَاء أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قال رب ازجعون : علّی أَعمَل صالخا 
فیما رت گلا ها کلمةٌ هُوَ الها و من ورانهم بَررَخْ الى يوم یعون = و چون مرگ یکی‌شان 
دررسد. گوید: خداوندا! مرا بازگردانید؛ شاید در مورد (به جبران) آنچه ترک کرده‌ام عملی شایسته کنم؛ هرگز! 
این سخنی است که او می‌گوید؛ پیش رویشان حائلی است؛ تا روزی‌که برانگیخته شوند (نمی‌توانند به دنیا 
بازگردند)» (مومنون ۱۰۰ و4۹). قرآن عواقب کارها را روشن کرده تا مردمان برحذر باشند که چه سرانجامی 


درپیش است و کج نروند. 


,0۰۳ نی لاک له ماکان أرق فوم وان ریق له العزیژ اة 
« همانا در این (ماجرا) عبرتی‌است. و(لی) اکثر ایشان ایمان نمی‌آورند » « و بی‌تردید خداوند تو 
شکست‌ناپذپر و مهربان است ».۰ 
آیات فوق به منزله‌ی ترجیم‌بندی است که در پایان شرح ماجرای هرپیامبر تکرار شده است. می‌فرماید در این 
ماجراها عبرتی است تا مردمان پند آموخته و به اصلاح خود پردازند. ولی افسوس که - چه در صدر اسلام و 
چه در این زمانه - «قلیلٌ من عبادی الشکُور - اندکی از بندگانم شاکرند»(سباً/۱۳). اما ناباوران» مقهور کیفر 


حق می‌شوند و او غالب و در عین حال بر مومنان مهربان است. 


۶۶ 


۰ 
4 


بل ار 


(ماجرای نوح°) 


(۰۵) کیت وم توح أَلْمُرْسَلِينَ . 
» قوم نوح فرستاد گان (خدا) را تکذیب کردند ». 
هرچند نوح"ٌ قبل‌از ابراهیم بوده» ولی داستان نوح در این سوره بعد از ابراهیم آمده (چنانکه داستان موس 
را نیز قبل‌از ابراهیم آورده است). بنابراین به نظر می‌رسد - برخلاف سور دیگر که معمولاً شرح داستان 
انبیاء (ع) به ترتیب تاریخی آمده - در این سوره رعایت ترتیب تاریخی مورد نظر نبوده. بلکه رابطه‌ی 
موضوعی بین دعوت انبیاء در نظر بوده است. به علاوه واژه‌ی «مرَسَلین = فرستادگان» در آیه‌ی شریفه 
می‌رساند که برخلاف قول مشهور بین آدم ابوالبشر"ٌ و نوح ‏ پیامبران دیگری نیز بوده‌اند. از سوی دیگربا 
توجّه به اساس دعوت انبیاء به یکتایرستی وگ هار ما تام یکی ی فش تکیت از 
آنها به منزله‌ی انکار همه‌ی آنها به حساب آمده است. 

0.۶ ذ قال هم أحُوهُمْ و لاتوت . 
« زمانی که برادرشان نوح به آنها گفت: آیا (از رویگردانی حق) پروا ندارید؟! ». 
واژمی «أَخوهُه» در آبه به معنی «همشهری» است و نزدیکی و علاقمندی نوح را نسبت به قومش می‌رساند. 
همچنین آیه‌ی شریفه می‌رساند که دعوت نوح در درجه‌ی اوّل به پرهیز از اموری بوده که به قرینه‌ی آیات 
بعد می‌توان نتیجه گرفت منظور, پرهیز از تکذیب انبیاء و ضمناً خود نوح» در دعوت به «توحید عبادت» 
بوده است. چنانکه آیات بعد در این زمینه گویاست. 


(۰ و۰۷٠‏ یی لَڪ رَسُول ین . تال وان 
« همانا من برای شما فرستاده‌ای درخور اعتمادم » « پس از خدا پروادارید و مرا فرمان برید (رهنمودم را 
به کار گیرید))» 
با تذکر «آمانت» خود نوح“ در واقع می‌گوید مردم می‌توانند به او اعتماد کنند چنانکه در احادیث آمده 
«مَابَعَث الله نبا لا بصدق الحدیث و آذاء الاَمَانَة = خدا هیچ پیامبری را نفرستاد مگر آنکه به راستگویی و 
مان دار مور و وان بای ھی که د ران در سرو رف قا هی تسس رادرم رو شوه 
به کار برده‌اند (آیات ۰۱۷۸ ۰۱۱۲ ۱٤۳‏ و ۱۲۵). 


6 هم م 


وي و و 21 ۳ ۶ و صل و ۶ 7 1 سے س 0 ت < 0 5 
۰۹۱۰ وم أسعَلکم عَلَيِ من اج لٍن آجُری إلا عل رب العلمین . فاتَوا الله وَأطِيعُونِ . 
«و من بر این (رسالت) هیچ مزدی از شما نمی‌طلبم که اجر من جز بر (عهده‌ی) خداوند جهانیان نیست » 
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« پس از خدا پروا دارید و مرا فرمان برید (آنچه را می‌گویم به کار بندید) ». 
معلوم‌است کسی که همیشه راست گفته و امانت‌دار هم بوده (آیه‌ی قبل) و طمع مال دنیا نیز ندارد. نمی‌خواهد 
مردم را فریب دهد و بنابراین می‌توان به او اعتماد کرد و سخنش را جدی گرفت. «مَااستلْکم عَیّه من آجر؛ 
را همه‌ی پیامبران گفته‌اند (آیات ۱۹4 و۱۸۰ سوره) و تاریخ گواهی می‌دهد که تا به آخر نیز همگی بر این قول 
پایدار بودند. چنانکه پیامپراسلام" هیچ ‌گاه در مقام گردآوری ثروت نبود و اموالی را هم که حدیجه داشت 
صرف اسلام کرد و بدون درهم و دینار از دنیا رفت و حتی مختصر قرضی که به یک نفر یهودی داشت. سفارش 
کرد که بازماند گانش بپردازند. همچنین شایان توجه است که نوح" از مردم دعوت می کند که از خدا بترسند 
و در برابر خدا تقوی پیشه کنند» نه آنکه شخص او را محور قرار دهند؛ بلکه سخنش را به اعتبار آنکه وحی 
|لهی است. معتبر می‌شمرد. 

٠‏ فا انومن لَك وائبعك ردو 
( گفتند: آیا په تو ایمان آوریم؟ و رحال آزکه) پیروانت ( ۱ مشتی) مردم فرومایه‌اند؟! »» 
این منطق ظاهربینان است که سخن «شخحص» برایشان مطرح نیست و فقط به «پیروان» او نگاه می کنند! 
می‌گویند ما اشراف جامعه چطور به کسی ایمان آوریم که جمعی از اراذل او را پیروی ات 


می‌خوانيم «ققال الملا الّذينَ روا من قومه ماتراك لا با مثلنا و ماتراك اب الا الَذِينَ هُمْ أَراذلنا... - 
بزرگان قوم وی (نوح) که کفر ورزیدند گفتند: ما تو را جز بشری مانند خود نمی‌بينيم و نمی‌بینیمت که جز 
فرومایگان ما پیروی تو کرده باشند ...»(هود/۲۷). 
<“ تس 2 م2 و هد زر 

۲ قال وَمَاعلیی بمَا گائوا يَعَمَلونَ . 
« (نوح) گفت: من چه آگاهی از اعمال آنها دارم؟ ». 
آیه‌ی شریفه نشان می‌دهد که اشراف قوم پیروان نوح را متهم به بدعملی نیز می‌کردند و نوح در پاسخ اعلام 
می‌دارد که من آگاه به کارهای نهان مردم نیستم. واژه‌ی «ها» در آیه ممکن است نافیه و یا استفهامی (استفهام 
پنهان مردم نبوده‌اند. 

0۱۳۱۱۵ رن حسابهم الا عل وق لو تفع درون واا بظارد اَلْمُوْمِنِينَ .ان 
« حسابشان -اگر دریابید - جز بر (عهده‌ی) خداوندم نیست » «و من طرد کننده‌ی مومنان نیستم » « همان 
من جُز پیم‌دهنده‌ی آشکار نیستم )» 
در پی آیه‌ی قبل نوح؟ خطاب به اشراف کفرپیشه‌ی قومش می‌گوید حساب باطن افراد بر من پوشیده است. 

همچنین نوح - پیامبر الهی - رسماً اعلام می‌دارد که من مسئولیت ندارم در امور مردم جستجو کرده 

احوال پنهانی آنها را بدانم؛ حساب هرکس با خداست» بلکه دعوتی کرده‌ام و عده‌ای ایمان آورده‌اند و با من 


۶۸ سوره‌ی شعراء ۲۶ بیان معانی در کلام رتانی 


نیست که مومنان را برانم (هود/۲۹). 
ضمناً برخلاف مفاد آیه‌ی شریفه که حساب همگان را با خدا می‌داند. در زیارت جامعه‌ی کبیره می خوانیم: 
«و اب الق کم و سم کم = بازگشت خلق به سوی تما و ات ا ا 


(۱۶) الوا لین لَم نک يوځ لمکوتنَ هی الم حون 
» گفتند: ای نوح! اگر بس نکنی. قطعاً از سنگسارشدگان خواهی بود ». 
اشراف لجوج قوم نوح در مقابل دعوت إلهی به تهدید متوسّل شدند. این منطق چماق است که می‌گوید یا 
دست از عقیده و اشاعه‌ی آن بردار یا سنگسارت می‌کنیم؟ و در این شرایط: صاحبدلان شرح دل سوی خدا 
3 


م 2و و ۳۹ 


۰۱۷۸۱۸ قال رب نمی دیون . فافخ بی هم قَنخا وی وَمن مى من وین 
«(آنگاه نوح) گفت: ای خدای من ! همانا قومم مرا تکذیب کردند » «پس تو میان من و آنها خکم کن و 
فیصله ده؛ و مرا و هرکس از موّمنان را که با من است. نحات بخش ». 
نوح به گزارش قرآن سالهای دراز زندگی کرد و پس از صدها سال دعوت و عنادٍ قوم» سرانجام از خدا 
درخواست داوری نمود. واژه‌ی «فتح» در اینجا به قول ابن عبّاس به معنی «داوری» آمده است» چنانکه عرب 
می گوید «آفاتځک بالقاضی = تو را نزد 0 می‌خوانم). 

(۲۰بره۱» مایت ون مرف ال المشخون . دٌ مأَغرفنا بعد بعد باقن . 
« پس او و هر کس را که در آن کشتی پربار با او بود نجات دادیم ) ( سپ سپس باقی‌ماندگان را غرق کردیم ». 
برای واژه‌ی «مَشخون» در آیه» طبری دو معنا آورده است (۱) مملو" از جمعیّت و (۲) سنگین‌وزن (که وزن 
سنگین نیز می‌تواند ناشی از جمعیّت زیاد باشد). تفصیل داستان در سوره‌ی هود آمده است که نوح) یک 
کشتی ساخته و در طوفان بزرگی که پدید آمد. خود و پیروانش با حیواناتشان در آن جای گرفته از آن 
طوفان به سلامت چستند و کافران گرفتار آمده غرق شدند. 

ن نی کل ية ماکان آسفتزهم مُویییت .ول رب لو ری آرجيم 
« به راستی در این (ماجرا) عبرتی است و اکثرشان ایمان آورنده نبودند » «و همانا خداوند تو قطعاً 
شکست‌ناپذیر و مهربان است ». 
آیات شریفه نشان می‌دهد که خداوند در برابر حق و باطل بی‌تفاوت نیست و طرفدار اهل منطق و سرکوب 
کننده‌ی زورگویان و چماق‌کشان است! 


۶۹ 


تم 


(ماجرای هود و قوم عاد) 


۸۲۳۵۱۲۷ کدّبَت عاد الل لذ ال هم اه ود 


N ا‎ Ty 


« عادیان پیامبران(خدا) را تکذیب کردند » « آنگاه که که برادرشان هود به آنها گفت: آیا (از خدا) پروا 


1 
E 
> 
0 
۱ 


ندارید؟ » « به راستی من برای شما فرستاده‌ای در خور اعتمادم » «پس از خدا بترسید و مرا فرمان بريد (آنچه 
را می‌گویم به کار بندید) 4 «و من بر این(رسالت) هیچ‌اجری از شما نمی‌طلبم که پاداش من ُز بر خداوند 
جهانیان نیست ». 
آیات فوق در ابتدای داستان نوحتٌ نیز آمده و نشان می‌دهد که سرفصل دعوت پیامبران یکسان بوده و ادیان, 
پایه‌ی مشترکی داشته‌اند. 

عادیان از اعراب «بائده» (منقرض شده) به شمار می‌آیند که در ریگستان‌های اطراف شبه جزیره‌ی عربستان 
می‌زیستند و منظور از تکذیب «مرسَلین» این است که با نپذیرفتن دعوت پیامبرشان هود پیامبران پیشین را 
نیز که هود تصدیق می‌کرد. منکر بودند. البته دعوت هود به «پروا در برابر خدا» شامل ترک همه‌ی بدکاری‌ها 
توسط آن قوم بوده که علاوه بر شرک و بت‌پرستی (چنانکه آیه‌ی؟۱ سوره‌ی فصلّت می‌نماید) بنا به آیات بعد 


مردمانی دنیایرست و عشرت‌طلب» ea‏ تم a‏ 


(۱۲۹و0۲۸ ا5ہ بو ب ڪل ريع ءاي تبون ادىن مصا مصَایع للم دون . 


«آیا بر(سر) هر بلندی (تیّه‌ای) نشانه‌ای (بنایی) می‌سازید و (در آن) به بيهو ده کاری می‌پر داز ید ؟!» « و کاخ‌های 
استوار برمی‌گیرید (می‌سازید) به اميد آنکه جاودانه بمانید؟ ». 


(۱) - «رژی بلاشر» خاورشناس فرانسوی در کتاب «در آستانه‌ی قرآن» می‌نویسد: تمام داستان‌های قرآن نوعی استدلال 
بوده که محمد" (به الهام خدا) برای قومش می‌آورده است. عرب‌ها با حکایت اقوامی چون عاد و مود آشنا بوده و از آنها 
در اشعار خود یاد می کردند که چگونه گرفتار بلایا شده و از بین رفتند. ولی قرآن به تجزیه و تحلیل وقایع پرداخته 
و داستان‌ها را مدلل کرده است و بر آن پایه. مردمان را به عبرت‌آموزی فرا می‌خواند (نقل به مضمون). به عبارت دیگر 
هرچند آن اقوام سپری شده و از بین رفته‌اند. ولی انحرافاتشان به صَوّرگوناگون بین بشر باقی‌است و از این‌رو توجه به 
ماجرای آنها و سرانجامشان می‌تواند برای انسان امروز نیز مفید باشد. 


۷٠‏ سوره‌ی شعراء ۲۶ بیان معانی در کلام رتانی 


1 


واژه‌ی «تَبْتُونٌ» به معنی «بنا می کنید)» «ریع» به معنی «زمین مرتفع ریا تټّه)» و واژه‌ی «آية» در اینجا - با تو جه به 
کلمات قبلی آن - به معنی «بنا پا خانه» است. پیامبر خدا"" شکوه می کند که قومش» همچون بسیاری در این 
دوره و زمانه, به دنبال کاخ‌سازی و عیش و نوش بوده وظایف |لهی را فراموش می‌کردند. البته ایرادی به خانه‌ی 
زیا و مجهز داشتن نیست. به شرطی که انسان آن را خانه‌ی ابدی نبنداشته تکالیف الهی را در خدمت به خلق 
و سار امور فراموش نکند. به قول شاعر: 


مقصد ز کاخ و طره‌ی ایوان نگاشتن کاشانه‌های سر به فلک برفراشتن 
دانی که چیست تا به مراد دل اندرآن ؟ یک لحظه دوستی بتوان شاد داشتن 
ورنه چگونه آدم عاقل بداده دل به خانه‌ای که بباید گذاشتن 


وس 
0 


(۱۳۰9۱۳۱) وذا بَطشتّم بَطشتم جَبّارینَ اا لته لله واطیعون . 
«و چون حمله‌ور شوید همانند جبّاران حمله می کنید » « پس از خدا پروا دارید و مرا فرمان برید (نصایح 
مرا به کار بندید)». 
ا عون اد )را در اینجا انتقام گرفتن و مجازات کردن دانسته است. هود 
در اینجا یکی دیگر از جنبه‌های سوء رفتار قومش را تذکر می‌دهد که در مجازات افراد خطاکار و حمله به 
دشمنان» رعایت اعتدال را نکرده و به افراط می‌رفتند. این حالت در بشر امروزی یز کماکان وجود دارد و 
رام کی وک شک ترش راهن ی رعا اا موش رام کف 


ت 
o 1‏ 3 ۶ و 5 


0۳۲۱۳۸ و وا آلزی أَمَدّ دم با تلو ٣‏ ملک بأنْع وَنی ٣٣‏ و جت جَتّت وغیون ٣‏ ال اف 
عَلَیَُم عَدَابَ يَومِ عظیم د 
« و از آن کس که شما را به آنچه می‌دانید مَدّد کرد. پروا کنید » « به چهارپایان (دام‌ها) و پسران امدادتان 
کرد » «و به باغ‌ها و چشمه‌سارها » « همانا من از عذاب روزی بزرگ (و هولناک) بر شما می ترسم »» 
پیامبرخداتٌ آن قوم ناسپاس را به نعمت‌هایی که ارزانیشان شده و در اختیارشان بود توجه می‌دهد و به 
شکرگزاری فرا می‌خواند. خاطرنشان می‌سازد که خود خوب می‌دانید خداوند چه امکانات و موقعیّت‌هایی 
به شما ارزانی داشته است؛ و شما در برابر این نعمت‌ها شک ر گزار نبودید و از آنها در راه رضای خدا استفاده 


نکردید. بنابراین در برابر سوء استفاده از نعمت عاقبت بدی خواهید داشت. 


۶۵۳۵ الوا واه یوقت آم َم تن من ألوعطيق . إن هن لا حى اون . وما تن 


رگش : (ای هود!) یکسان است بر ما چه پندمان دهی پا از پند دهندگان نباشی » « همانا این جر عادت 
پیشینیان نیست » «و ما (هرگز) عذاب نخواهیم شد ». 


واژه‌ی «خُْقَ» در قرآن به معنی اخلاق به کار رفته است (چنانکه در مورد پیامبر اسلام " می‌فرماید: «و نک 
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لعلی خلق عظیم».) ولی قصد قوم گمراه مزبور» به قول ابن عیّاس نفی معاد بوده و می گفتند این همان 
(قصّه‌پردازی‌های دروغین» است! 

مسلما این روحیّه‌ی لجاج و بی‌تفاوتی که هرچه بگویی. من همینم که هستم! مانع رژیت حق و هدایت 
در هر موضعی است و اگر انسان وجدان آزاد داشته و منصف باشد. لجوج و بی‌تفاوت نمی‌شود. بلکه 


۳ ۳ 04 ۳ عا ۳ 
3 مج 4و و 2ے وو | و ار لس رارصا ا موه #۵ رام اه تا اوہ اا واا و 
0۳۹۶۲۰ فَکذْبوهٌ فاه لهم ن نی دلِكَ لاي ماکان اکترهم موّینیت .وان رَبَكَ لو لیر الرجیم. 
« پس او (هود) را تکذیب کردند و ما هلاکشان کردیم؛ به راستی در این(ماجرا) عبرتی است و(لی) 
اکثرشان ایمان نمی‌آورند » «و همانا خداوند تو شکست‌ناپذیر و مهربان است ». 
قوم منحرف» در برابر پیامبرشان هود - که آنها را از جبّاریّت منع نموده به نعمت‌های خدا توجه می‌داد- به 
لجاج و عناد پرداخته او را تکذیب کردند و نشان دادند که هیچ احساس خطری در راه و روش خود نمی‌کنند؛ 
غافل از آنکه کیفر إلهی در کمین است و خدای عام نسبت به «خوب» و «بد» بی‌تفاوت نیست. شرح هلاکت 
عادیان در سوره‌ی حاقّه (آیات ٩‏ و۷) آمده و می‌خوانيم که به وسیله‌ی تندباد طوفنده‌ای که ۷ شب و ۸ روز 
بر آنها وزید. هلاک شدند و اجساد بلندقامتشان همچون تنه‌های تنومند درخت نخل بود که به زمین می‌افتاد. 


۷۲ 


مل شم 


(ماجرای صالح * و قوم ثمود) 


(۸۳۱<۱۲۵ کَذّبَت مود الف سَلِينَ ٣‏ اذ قال لَه خو م هم صل أ لا ود ۳ إن 1 ک ل ان 
E‏ ره ینب وت اسف غله رن ری وت لب 
« مودیان فرستادگان (خدا) را تکذیب کردند » « آنگاه که برادرشان صالح به آنها گفت: آیا (از خدا) 
پروا ندارید؟ » « به راستی من برای شما فرستاده‌ای امین‌ام » « پس از خدا بترسید و مرا فرمان برید (آنچه را 
می گویم به کار بندید) » «و من هیچ مزدی بر این (رسالت) از شما نمی‌طلبم که اجر من جز بر خداوند 
جهانیان نیست »» 
ماجرای قوم مود و پیامبرشان صالح از دیگر ماجراهای انبیا و اقوامشان در این سوره است که سرفصلی 
مشابه دیگر موارد دارد. ظاهراً مقصود قرآن از تکرار این سرفصل این است که نشان دهد دعوت پیامبران 
یک شکل بوده و همه یک روش داشتند. ضمناً اطلاق لفط «پرادر» به نبی در این موارد -علاوه بر آنکه 
می‌رساند او از بین خود قوم بوده - تعبیری عاطفه‌انگیز است (اعراف/۷۳). هرچند مراد همشهری و هموطن 
بودن است. نه برادر ایمانی. 

مود نیز از قبایل قدیم عرب شمرده می‌شوند (اعراف /٤۷)؛‏ آنها به لحاظ معماری پیشرفته بودند (فجر /4) 
و متعاقب مخالفت با پیامبرشان با وقوع زلزله‌ای از بین رفتند (اعراف/۷۸). شرح کاملتری از آنها در سوره‌ی 


هود آیات ۱" به بعد آمده است: 

۱ موش < ¢ | رف سوب 

(۴۶<۱۵۰) | تترکون ف مَا ههتاً ءاینی ۶ فى ج َنَت و ین " و ژزوع وغل طلعهَا هضِیمٌ ۰« و 
حون من ابا یو تا قرهیت ۰ فان له وین 1۰ 
«آیا (گمان دارید) در آنجه اینحاست رو دارید) وا بی هیچ اس رها می شو ید؟! ) « در باغستان‌ها 
و (کنار) چشمه‌سارها؟ » «و کشتزارها و درختان نخل که شکوفه‌هایش به هم پیوسته؟» «و ماهرانه از کوه‌ها 
پس‌از دعوت به اصل زیربنایی توجه به خدا در آیات قبل» در آیات فوق انحراف اساسی آن قوم مطرح 
شده که به مانند عادیان» مردمانی دنیاپرست و راحت‌طلب بودند. آیات» استفهامی و در عین‌حال بیدار کننده 
و توبیخی است. می‌فرماید خداوند دنیا را تنبل‌خانه نخواسته! و بنای عالم این نیست که مردمانی در کنار 
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نعمت‌هایی بنشینند و هرقدر ظلم و ناسپاسی کنند آسیبی به آنها نرسد! (فساد و تباهکاری ثمودیان از آیات 


۱ و ۱۵۲ به دست می‌آید؛ و واژه‌ی «فارهین» به معنای «ماهرانه» است). 


ەر و و و و 

(۱۵۲و ۱۵۱) و | مر سین .لین يُقَيِدُونَ ف الاش و اون 
« و اسرافکاران را فرمان مبرید » « همآنها که در این سرزمین فساد کرده و اصلاح نمی کنند ». 
این آبات نشان می‌دهد که «حاکمان» مرجع مطلق نیستند و شعار «من مأمور و معذورم)! از دید گاه قرآن 
مطرود است. اولیاء امور تا زمانی می‌توانند تبعت شوند که امرشان اصلاحی باشد؛ و باید با فرامین آنها 
آگاهانه برخورد کرد و چون از مسیر صلاح - به تشخیص شرع و عقل - خارج شدند. فرامینشان را کنار 
گذاشت. 

مه یم سع ر ۴و م 2 ر سم وو سے اہ ۰ 

٠٣‏ الوا کم نت من النسخرین . ما آنت لا َر متا قات عَایة ن گنت من ال 
DEL Sa Co‏ 
پس نشانه (و معجزه‌ای) بیاور اک از راستگویانی 3 
واژه‌ی «مُسَحرین» از ماده‌ی «سَحر» از باب تفعیل است که با «سَحَر» (بدون تشدید) هم‌ريشه بوده و عمل 
جادو گری را می‌رساند. البته اصل س سره نمایاندن باطل در چهره‌ی حق با فریبکاری است و مسلماً منظور 
EEE O a‏ پرت و پلا می گویند» آنها 


نیز مقصودشان این بوده که ای صالح تو سخنان بی‌ربط می گویی؛ گفته‌هایت خیال‌پردازی است و به درد ما 


دییں 


نمی‌خورد! به علاوه «تسحیر» به معنی سحرکردن مکرر است؛ حالتی که شخص عقلش را از دست داده و 
انتظاری هم نیست که به زودی حالش بهتر شود. تور رو رایع معنا را به کار برده و می‌فرماید 
«(اگر از کافران بپرسی آفریننده‌ی این نظام کیست؟) سيقو سَیْفولون له فل فانی ڌڏ تشحَرّون = خواهند گفت از آن 
خداست. بگو: پس چرا سحر می‌شوید؟ (یعنی سخنان پریشان می‌گویید و کج می‌اندیشید)» (مومنون/۸۹). 
اما طبری واژه‌ی «مُسَحرین) را در آیه‌ی۱۵6 سوره‌ی شعراء» از قول ابن عبّاس» به معنی «مَخلُوقین» گرفته و 
می‌گوید مقصود مودیان این بوده که ای صالح تو بشری عادی به مانند ما هستی؛ این سخنان چیست که 
می گویی؟! 


(عدبرده قال هذه. تاق 2 لا شرب 1 کم شرب يوم لو ل : ها سوء حدم عَدَابُ 
يو عظیو . 
« (صالح) گفت: این ماده‌شتری است که سهمی از آب (چشمه) از آن او و سهمی(هم) از آب -در روزی 
معیّن - از آن شما باشد »«و آسیبی به او نرسانید که عذاب روزی 0 ها اف 
آیه‌ی فوق در پاسخ درخواست ثمودیان برای معجزه است؛ می‌فرماید صالح. شتری به آنها بنمود و گفت 
این معجزه‌ی الهی است؛ روزی را برای آبخوری او احتصاص دهید و آسیبی به او نرسانید (اعراف/۳. به 
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عبارت دیگر» معجزه‌ای که در پاسخ معجزه‌طلبی ثمودیان رخ داد ظهور شتری بود که قرآن جزئیّات واقعه 
را در اينکه آن شتر چگونه پدید آمد شرح نداده و فقط می‌فرماید که خواسته شد تا آنها در قبال آن معجزه 
یک روز در میان از چشمه‌ای که داشتند آب بردارند و روزی را هم برای آبخوری آن شتر اختصاص دهند. 


توضیح بیشتر در مورد آیات فوق ذیل آیه‌ی14 سوره‌ی هود آمده است. 


(۷ غعمَروها فَاصبَحوا تلدمین . 

« پس (سرانجام) آن (ماده شتر) را پی کرده (کشتند و به دنبال آن) پشیمان گشتند » 

یعنی آن مردمان» تحمّل آن شتر و یک روز محرومیّت از آب را نکرده به تحریک یکی از سرانشان (چنانکه 
آبه‌ی ۲ سوره‌ی «شمس» اشاره دارد) آن شتر را کشتند (پی کردن شتر به معنی قطع رگ‌های بزرگ پشت 
بای فی است ران اند مر کت کت وا کا اورا که قافو به فار تسه می کسید )زره ردقا ص كوا 
تادمین = پس پشیمان شدند» دو احتمال هست: یکی اینکه با مشاهده‌ی «مقدمات عذاب» از کرده‌ی خود 
پشیمان شدند و دیگر آنکه عبارت را اخباری در نظر بگیریم» بدین‌معنی که این کار در نهایت» برایشان پشیمانی 
به بار آورد (به توضیح ارائه شده ذیل آیه‌ی1۵ سوره‌ی هود نگاه کنید). 


(۱۵۹و۱۵۸) دهم اعدا رن فى ذلك یه ماکان أَصَترهم مَؤمِنِينَ . وَِنْ رَبَكَ له لیر لرَحیم ۱ 
« آنگاه آن عذاب آنها را فرا گرفت؛ همانا در این (ماجرا) عبرتی است؛ و(لی) اکثرشان ایمان نمی آورند » 
« و همانا خداوند تو شکست ناپذیر و مهربان است ». 
«الف» و «لام» بر سر واژه‌ی «عذاب» در آیه‌ی شریفه. از باب عهد است. یعنی همان «عذاب روز هولناک» 
که صالح قومش را به آن تهدید کرده بود بر سرشان آمد. 
این گونه آیات سلیقه‌ی خدارا در امور نشان می‌دهد و مشخص می‌سازد که اگر انسان در برابر نعمتی که 
معجزه‌آسا سراغش آمده بی‌حرمتی کند. درخور کیفری سخت خواهد شد. 


۷۵ 


بک بت 


(ماجرای لوط* و قومش) 


2 
أ 


۶۰۱۶0 گدَبَٿ وم لوط امین .»لد قال لَه هم لوط ا افون » ن کم زشول مین ٣‏ 
ایو گر له ون و تعاس عله من و TT‏ 

« قوم لوط فرستادگان(خدا) را تکذیب کردند » «زمانی که برادرشان لوط به آنها گفت: آیا (از کار زشتتان) 
پروا ندارید؟ » « به راستی من برای شما رسولی امین‌ام » « پس در برابر خدا تقوی پيشه کنید و مرا فرمان 
برید (نصایحام را به کار بندید) » «و من از شما بر این (رسالت) هیچ اجری نمی‌طلبم که اجر من جُز بر 
(عهده‌ی) خداوند حهانیان نیست ». 

وحدت سبک دعوت که با سایر پیامبران مذ کور در این سوره مشابهت دارد - در آیات فوق مشاهده می‌شود. 
نشان می‌دهد که همه‌ی پیامبران ٤‏ خود را برادر قومشان و ناصح و رسولی درخور اعتماد می‌شمردند و آنها را 
از زشتکاری‌ها بازداشته به تقوای الهی فرا می‌خواندند و در مقابل مواعظ و نصایح خیرخواهانه. مزدی از 
مردم نمی‌طلبیدند و آجر خود را به رضای خدا موکول می‌کردند. 


2 


۶۵,۶۸ اتاو لد كران مق یی . وََدَرُونَ ما ڪَلَق کم ریم ین ازو جک بل آنشم قو 


« آیا از میان جهانیان به سوی مردان می‌آیید؟!» «و آنجه را خداوندتان از جفت‌هایتان برای شما آفریده است 
وامی‌گذارید؟! (کردارتان نه طبیعی) بلکه شما مردمی متحاوزید »). 

واژه‌ی «تَأتَون = می‌آیید» در آیه‌ی شریفه از مصدر «اتیان = آمدن» از الفاظی است که در قرآن به کنایه برای 
آمیزش جنسی به کار می‌رود. بدین تر تیب در اناف فوق لوط به انحراف ویژه‌ی قوم خود که لواط بوده» 
پرداخته است. می گوید این چه کاری است که از میان همه‌ی آدمیان به مردان روی آورده همسرانی را که 
خدا برایتان آفریده وامی‌گذارید؟ در واقع لوط به استدلالی طبیعی پرداخته و می‌گوید زن و مرد ر یهافر 
جنسی یکدیگر خلق شده‌اند و خداوند برای آمیزش جنسی مردان مجاری طبیعی قرار داده و مخالفت با این 
امر طبیعی و سراغ مجاری غیرطبیعی رفتن» تجاوز از حق است. به عبارت دیگر لوط e‏ 
ای ان کات ورادا ین کاری برخلاف طبیعت انجام دادن» مخالفت با خداست.' E‏ 


خوردن و به خودازاری پرداختن و غیره» به لحاظ شرعی, اعتراض کرد. 
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هود آیات ۷۸۸۰ و توضیح آنها نگاه کنید). 


. الوا ين لم تنه یلوط کون من مرج‎ ٠۶۷ 
.» گفتند: ای لوط! اگر (از این سخنان) بازنایستی بی‌شک از اخراج‌شدگان خواهی بود‎ « 
آنها که در برابر منطق بی منطق‌اند» معمولاً دست به تهدید و زورگویی می‌زنند و الا پاسخ برهان را باید با‎ 
برهان داد. در غیر این‌صورت اگرهم سخنی باطل باشد. به بهانه‌ی «مظلومیّت» رواج بیشتری می‌یابد (البته‎ 
دیکتاتورها و حکومت‌طلبان از درک این واقعیّت عاجزند).‎ 

(۶۸ قال نی لعْمَلکُم د ین امین . 
« (لوط) گفت: همانا من از دشمنان آنچه شما می کنید هستم ». 
آیه‌ی شریفه نشان می‌دهد که و از نظر خداوند قابل تخفیف نبوده, لذا لوط از همان ابتدا موضع 
مخالف و سرسختانه‌ی خود را در برابر زشتکاری ایشان نشان داد و نه تنها از تهدید قومش هراسی به دل 
راه نداد» بلکه ابراز انزجار از کردار آنها کرد. گاهی اوقات در برابر انحرافی باید تدابیری اندیشید و با نرمش 
جلو رفت تا انحراف اصلاح شود. همانگونه که قرآن در مواردی مثل شرب خمر و رباء روش تدریج پیش 
گرفته و نهایتاً به تحریم کامل رسیده است. اما آنجا که انحراف از حد می‌گذرد و زشتی کار هیچ تأمّلی نمی‌طلبد. 
موضع صریح و قاطع لازم می‌آید. 

٠۶۰‏ رت نی وهل ما یعون 
« خداوندا! من و خانواده‌ام را از آنجه اینان می کنند نحات بخش ». 
خسته از تلاش و نامید ازهدایت قوم. لوط ملتمسانه به درگاه خدا برای رهایی دعا می‌کند. واضح است که 
جمله‌ی فوق در حضور بدکاران آدا نشد» بلکه شکل دعایی آیه شبیه نوعی حدیث نفس به نظر می‌رسد. 
ھا کی ا که لوط کر ی ان قوم پیروان ا نداشت» وگرنه علاوه بر خانواده» برای پیروان 
نیز دعا می کرد. حتی نوشته‌اند که فقط دو دختر و دامادهای لوط حامی او بودند. چنانکه در سوره‌ی ذاریات 
(آیات ۳٢‏ و۳۵) می‌خوانيم: «ََخُرَجْتّا من گان فيها من الْمُوْمنينَ . قَمَاوَجَذنَا فيها عَيَْ بُ من الْمُسْلمينَ = 
و هرکس از مؤمنان در آنجا بود برونش بردیم که در آنجا جز یک خانواده از تسلیم‌شدگان (مطیعان) نیافتیم». 

۷۰,۷۱ فتجْيته واه جع .الا عَجوزا نی آلّبرین . 

ای شک را نحات دادیم » «مگر پیرزنی (همسر لوط) را در میان بازماندگان ». 
از آیات دیگر به دست می‌آید که آن پیرزن همسر لوط بوده (اعراف/۸۳ ۰ هود/۰۸۱ حجر/۰ ۰ نمل /۵۷ ۰ 


عنکبوت/۲۲ و تحریم/ ۰) و شاید لوط نز نیز در سنین بالای عمر بوده که زنش پیرزن بوده است. البته انگیزه‌ی 
آن زن نمی توانسته انگیزه‌ای جنسی باشد» بلکه بايد گفت که احتمالا در لحاحت با شوهر» به حمایت از 
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زشتکاران برخاسته بود. چنانکه کاشفی آورده: زن لوط با او بیرون نیامد و گفت من راضی‌ام آنچه را که به 


قفوم نمی وا یه من هم برمبد: 


۷۲,۷۷ ف دموا رین . راما عَلیّهم مر فا مَطر المُندرین . 

« سپس دیگران را هلاک کردیم » « و بارانی (از سنگ) بر آنها باراندیم؛ و باران بیم‌داده شدگان چه بد بود ». 
در عربی» هرچه از آسمان ریزد - ولو سنگ باشد - به آن باران گفته می‌شود. در اینکه جنس آن باران چه بوده, 
آیه‌ی ۷۶ سوره‌ی حجر گویاست که توضیحش را داده‌ايم. آیه‌ی مزبور می‌فرماید که بر آنها «سجیل» بارانده 
شد که مفستران از آن به سنگ گوگرد تعبیر کرده‌اند و برخی گفته‌اند که سنگ گل پارسی بوده که چون حرف 
گاف در عربی نیست به «سجیل» «سنگ‌گل) تبدیل شده است. 

به هرحال» هرچه بوده ا مُهلکی بوده و مقطع آیه‌ی۱۷۳ می‌رساند که قبلاً از سوی لوط ٤‏ به 
زشتکاران اعلام خطر شده بود. 


ت 


إن ف ذلك آي وما ڪرُم مُومنيت . وق رل هو یز اليم . 
« همانا در این (ماجرا) نشانه (و عبرتی) است؛ و(لی) اکثرشان ایمان نمی آورند » « و به راستی خداوند تو 
شکست‌ناپذیر و مهربان است ». 
خداوند در این‌گونه آیات ختامی شرح ماجرای پیامبران ت تصریح می‌کند که از آنچه گفته شد. می‌توان 
عبرت‌ها آموخت ولی مشرکان معاند را هرچه گویی و تذگر دهی سودی نمی‌بخشد و آنها اکثراً «موحد و 
فرمانبردار» نخواهند شد؛ ولی خدا بی‌نیاز از ایمان و عمل بندگان و شکست‌ناپذیر و ضمناً مهربان است و 
فرصت می‌دهد و اميد که با توجه به سرانجام بی‌ایمانی و پشت کردن به تعالیم انبیاء مردمان به خود آیند و 


توشه‌ای برای قمر دنیوی و اعرت :وه برداونده 


۷۸ 


E 


(ماجرای شعیب نبی* و قومش) 


E‏ لر ب که اَلْمُرَسَلِينَ 
» اهالی آیکه فرستادگان (خدا) را تکذیب کردند ». 
واژه‌ی «آیکة» به معنی «جنگل» است. اما در سوره‌ی هود (آبه‌ی۸۶) آمده که شعیب بر قوم «مدین) مبعوث 
شده بود. بنابراین به نظر می‌رسد که در اطراف مَدیّن (که بخشی از سوریّه‌ی امروز بوده است) جنگلی وجود 
داشته و شعیب علاوه بر مدینیان» بر جنگل نشینان نیز رسالت داشته است. شاید هم مدینیان و مردم جنگل 
درحقیقت یک قوم بودند که به هر دو صفت از آنها در قرآن نام برده شده است. 

در آیه‌ی فوق می‌فرماید مردم «آیگه» در برابر پیامبر خدا راه انکار پیش گرفتند. چنانکه در سوره‌ی حجر 

(آیه‌ی۷۸) از آنها به لفظ «ظالمین» یاد شده است. 

۸۰« قال هم شعَیٍ آلاکتشون ۰ ی کم رشول ین ۰" توا أله وین ۰« و 
الم كَل به ین ین اجر إلا عل وت ای » 
» انگاه که ماد ان شیب به آنها گفت: آیا (از زشتکاری‌هایتان) پروا ندارید؟ » « به راستی من برای 
شما فرستاده‌ای امین ام » « پس در برابر خدا تقوی پيشه کنید و به آنچه می گویم عمل کنید » « و من از 
شما بر این (رسالت) هیچ مزدی نمی‌طلبم که اجر من جز بر (عهده‌ی) خداوند جهانیان نیست » 
این آیات شبیه آیات قبلی درباره‌ی پیامبران گذشته است که شرحشان را داده‌ايم. به طور کلّی پیامبران یک 
دعوت عام داشتند و یک دعوت خاص. دعوت عام مربوط به مسائل زیربنایی جامعه و دعوت خاص به 
مشکلات و انحرافات جاری در جامعه معطوف بوده است. 


22 


۸0ج افوا کل و لا تکووا م من آلمْحْیرینَ ۸ زوا پلهنطاس اسيم × ولا تسوا 
الاس أمیءهم وَلَاتَعكَاً في الأرّض مُفْسِدِينَ »و ا ی E‏ 
« پیمانه را تمام دهید و از کم دهندگان (و خسارت زدگان) مباشید » « و با ترازوی درست وزن کنید» «و 
اشیاء مردم را کم مدهید و در زمین (خدا) تباهکارانه سر به فساد پرمدارید » « و از آن کس که شما و 


نسل‌های پیشین را آفرید. پروا دارید »» 


جزء 1۹ سوره‌ی شعراء ۲۶ ۷۹ 


واژه‌ی «قسطاس» در آیه‌ی شریفه به معنی «ترازو» است. «قسطاس مستقیم»ترازویی است که وزن هر چیز 
را به درستی نشان می‌دهد. واژه‌ی «جبلّة ا «سرشت و خلقت» است و بنا به زمخشری در کشاف و 
طبرسی در مجمع البیان, مراد از «الْحبلةًالأولَِ؛ «آفرید گان پیشین» می‌باشد. 

از این آیات. انحراف خاصّه‌ی قوم شعیب - بعد از انحراف در توحید عبادت - روشن می‌شود که 
کم‌فروشی و فریبکاری در معاملات بوده است. این موضوع با امانتی که شعیب درمورد خود اعلام می‌داشت 
ای مان زاس که با نس ماع ال تایه بو مه وی وم ان ربب روا اک 
عونت هی کر که ای وکا اک شا بان ھک زیم که تواریی لا تتو در ابا کے برع 
«لاتقسكوا» در مقام مبالغه و تأکید آمده و عبارت «لاتعتوا فی الأْرض مُفْسدینَ» در حقیقت به این معناست 
که تباهکار نباشید و در زمین فساد مکنید. 


(۰۸ الوا ما آدت من لمسخرین . 
« گفتند: (ای شعیب!) جز این نیست که تو از سحرشد گانی (« 
البته این نسبت جدیدی نبود که قوم به پیامبرشان می‌دادند؛ پیامبران معمولاً -چون مردم را به خلاف عاداتشان 
دعوت می کردند - دیوانه خوانده می‌شدند. قومی با تقلب و دزدی زندگی می کردند و این به نظرشان بلااشکال 
بود» ولی در مقابل کسی را که به درستی و راستی دعوت می‌کرد. سحرزده يا دیوانه می‌خواندند! (چون 
سحرشدگان همچون دیوانگان از احوال عادی برخوردار نیستند) و البته سرانجام روشن می‌شد که دیوانه 


کت 


0 فلت 1 ۳4 

(۸۸۶ و منت إ لا چک و ۳ ون نظئك ت لین ألَکذبین . 
هن مه 
این آیه نشان می‌دهد که اعلام پیامبری را ازجانب شعیب دروغ می‌شمردند و به مانند اقوام پیشین انتظار 
داشتند که پیامبر خدا بشر غیرعادی باشد. 

۸۷ فَأسَقَظ عَلیتّا كسما مه ن آلسَمَه ان كت من الد دقه 
« پس قطعه‌ای از آسمان E‏ ۹ 
این‌گونه آیات نهایت لجاجت مخالفان را در برابر پیامبر خدا نشان می‌دهد که به جای دلیل و برهان برای 
اثبات اذعاء خواستار عذاب می‌شدند! شبیه این روحيّه در کفار مکه نیز بوده است» چنانکه می گفتند «خداوندا! 
اگر این قرآن حق است و از نزد توست. پس از آسمان بر ما سنگ بباران» (انفال/۳۲). 
<“ ت 2 و را هو و ی 

(۸ قال ر اعلم بما تعْمَلون . 


( (شعیب) گفت: خداوندم به آنجه می کنید داناتر است ». 


۸۰ سوره‌ی شعراء ۲۶ بیان معانی در کلام رټانی 


پیامبر خدا دربرابر آن مردم لجوج که برای اثبات را ستگویی‌اش عذاب می‌طلبیدند. می گوید درخواست شما در 
گرو شیّت الهی است و هموست که به اعمال آشکار و پنهان شما آگاه بوده و به هر صورت که صلاح بداند 
سح بو و مگ و ی و ہے 2 کو ب مه 

(۸۹) قکذبوه فَاخَذهم عذاب وم الظلة اهر ان عذاب یوم عظیم . 
( پس او را تکذیب کردند و عذاب روز ابر (آتشبار) آنان را فرا گرفت؛ همانا آن» عذاب روزی بزرگ 


(هولناک) بود ». 


واژه‌ی «ظلة» در آیه‌ی شریفه به معنی «ابر» است که با همراهی عذاب» به معنی ابر اناز مین ایك 

در سوره‌ی هود (آیه‌ی۹4) در مورد سرانجام قوم شعیب آمده که «و أَخَدّت الَذِينَ ظَلَمُواً الصَيْحَهٌ 
قَضْبَحو فی دیارهم جَانینّ = و ستمگران را صیحه‌ای درگرفت و در خانه‌هایشان بی‌جان شدند». از سوی 
دیگر برخی مفسران درباره مقدامه‌ی آیه‌ی فوق گفته‌اند که ابتدا هفت روز گرمای سوزان بر منطقه‌ی آن قوم 
حاکم شد و چون همه به ستوه آمدند. ناگهان پاره ابری در پهنه‌ی آسمان ظاهر گردید و نسیمی وزیدن 
گرفت و نها اوک او ارد و نی کو ی است» سس از خانه‌ها یرون ریش که تا کیان ضاعقه‌ای 
با بانگ سخت (الضيحة) فرود آمد و در پی آن زمین لرزید و همه را به کام مرگ برد. 


2 


صل 
2 ۰ ا کک رز ر اا ^ ۳ م 2 ر ےا تا ور 2۹۴ مس 
« به راستی دراین (ماجرا) نشانه (و عبرتی) است؛ ولی اکثر ایشان ایمان نمی آورند » « و همانا خداوند تو 
شکست نا پذ یر و مهربان است »» 
خاتمه‌ی این بخش از آیات نیز شبیه آیات قبلی در پایان داستان سایر پیامبران می‌باشد که توضیحشان را 


داده‌ایم. 


۸۱ 
۰ ۰ 
م 
بل 


(وصف قر آن و عناد منکران) 


۱۹۲ و ند لکنزیل رب 
« و به راستی که این (قرآن) قطعاً فروفرستاده‌ی خداوند جهانیان است » 
پس از ذکر انبیاء گذشته(ع) و شرح مشکلاتی که در ابلاغ رسالت خود با آن روبرو بودند. به نبوت پیامبر اسلاه“ 
و قران رسیده است. 
می‌فرماید قرآن» «تنزیل علم از مقام ربوییّت به مرتبه‌ی درک بندگان است. در این راستا البته انتظار 
می‌رود که علم نازل شده از ما فوق» انسان را دگرگون کند. همانگونه که پیامپرت به هنگام دریافت وحی 
منقلب می‌شد. امّا وقتی این علم با خرافات گوناگون و احادیث مجعول همراه شد تأثیرش ازدست می‌رود 
و خنثی می‌شود. بنابراین فقط با طرد خرافات و روی‌آوری خالصانه به قرآن -با زمینه‌ی ذهنی صاف و پاک - 
است که آدمی به حالتی از انقلاب و تربیت روحی می‌رسد که لازمه‌ی تأثیر کلام إلھی است. 
)14۳( رل به لوح این . 
« فرود آورده است آن را فرشته‌ی آمین (جبرئیل) »» 
واژه‌ی «روح الَْمین» به لحاظ لغوی. به معنی اروح امانت‌دار» است و این یکی از صفات فرشته‌ی جبرئیل 
می‌باشد که در دریافت و رساندن وحی به رسولان. حفظ امانت می کند. 
در آیه‌ی فوق و دو آیه‌ی بعد -همراه با آیات انتهایی سوره - سه مقام درونی انسان مطرح شده است: (۱) 
مقام وحی (آیات ۱۹۲<۱۹1) (۲) مقام کهانت با تحت تأثیر الهامات شیطانی قرار گرفتن (آیات ۲۲۱<۲۲۳) و 
(۳) مقام شعر که از ذوق و قوه‌ی خیال نشأت می‌گیرد (آیات۲۲۹وه۲۲). در آیه‌ی فوق و دو آیه‌ی بعد به 
وصف وحی پرداخته و آن را از الهامات شیطانی و شعر جدا می‌سازد. می‌فرماید قرآن. وحی خداست که 
وط اروخ الامین» يخي رور آمانندار به ا شیاه انست. ۳ خر و بهاوضاف کونا کون 


(۱) - وحی به پیامبر اسلام ۰ ظاهراً فقط از این طریق بوده. ولی در سوره‌ی شوری انواع دیگری از وحی الهی را نیز 

ذکر می کند: «و مَاگان لش آن یکلم الله را وحم أو من وراء حجاب أو پرسل رسو فیوحی باذّنه ما بشاء اه مَك 
کو هم کی نوم که فا بآ سی گویه و آرطریی وی با ازیس بوذ ما راد ی واا رال دازد که 
به فرمان او هرچه خواهد وحی کند» (شوری/۵۱). وحی مستقیم خدا. همان الهامات ربوبی است که به دل انسان 
می تشد کاک که دل مادر موی تشست. فیوند ی خوار خود را ابه آب‌افکتد فی ۷۱ سکن خا از شش وة 
تفن مک ا مر و کون که تا و کو رامین ال ای مب سای آم ی ود که 
کلما تور دا اه که a‏ انکه فرسو رن موی E‏ آملعنه نالا عم گر EA‏ 


سوره‌ی شوری (و آیه‌ی فوق از سوره‌ی شعراء) به نوع سوم وحی از طریق جبرئیل اشاره می کند. 


۲ سوره‌ی شعراء ۲۶ بیان معانی در کلام رتانی 


چون «روح الْقدس» و «شدید الْقوى» معرفی شده و گاهی نیز صرفاً به همان نام جبرئیل ذکرش رفته است). 


. عل قلّبكَ کون من لمْنذٍرینَ‎ ٩0 

« بر قلب تو؛ تا از بیم‌دهندگان باشی ». 

آیه‌ی شریفه تصریح می‌نماید که وحی بر «قلب» پیامبر"" می‌نشست و نه بر عقل او. به نظر می‌رسد که اگر 

می‌فرمود بر عقل وی فرود می‌آمد. این شبهه پیش می‌آمد که با نزول فرشته. عقل پیامبر تحریک شده و 

مطالبی گفته است. امّا به بیان فوق» آیه‌ی شریفه در واقع تصریح دارد که قرآن تراوشات فکری پیامبر نیست؛ 

بلکه وحی الهی با قلب او روبرو بوده است. بنابراین. برعکس شعر که از ضمیر خود آدمی در فکرش 

تجلّی می‌کند. وحی از سوی خدا بر قلب می‌نشیند و بر زبان جاری می‌گردد. البته منظور از «قلب» همان 

کانون اعفان و وات ام ا که نان ان در فلت ماک ظاهر شاه ران آن زا خیرم ده ۷ 
ضمناً آی‌ی شریفه - چنانکه سبک آیات مکی است - پیامبر" را «بیم‌دهنده» خوانده» زیرا در ابتدای دعوت 
لازم می‌نمود بر مردمی غوطه‌ور در انحرافات و مادیّات بیشتر اعلام حطر شود تا بشارت. 

نکته‌ی دیگر آنکه بنا به آیات 14 سوره‌ی نجم جبرئیل گاهی صورت پذیرفته و بر پیامبر “ ظاهر می‌گردید 
و آنگاه پیام خدا را می‌رساند و همچنین در خبر است که گاهی دریافت وحی توسط پیامبر" با صداهای 
کات هرن کر ار هم وود 0 وکر هرال هه ارم تاه یس ی سل ارچ تسه فا نگه دز 
شرایط ریت جبرئیل نیز می‌فرماید «مَا کب افو مَا ری = آنچه را دید. قلبش دروغ ندید» (نجم/۱۱). 


۳ ۰ ا 
(۱۹۵) بلسَان عرَن مبین . 


« به زبان عربی روشن ».۰ 


با مغز می‌فهمد ولی با دل (یا قلب) می‌پذیرد. چه بسا افرادی که مغرشان به خوبی کار می کند ولی «قلب»شان خفته 
است؛ مسائل بزرگ اخلاقی. آرمان‌های انسانی و الهی و در یک کلام «ارزش‌های معنوی» هیچ کدام کوچکترین اثری 
در ایشان به جای نمی گذارد؛ هرچند آنها را به خوبی می‌فهمند. اینان فقط «فهمیدن» را بلدند که کار مغز است. اما 
صاحبدلان با مغز می‌گیرند و با قلب به قبول می‌آیند و این پذیرش«قلب» است که انسان را منشأً کارهای بزرگ 
(۲) - محدثان و مورخان اسلامی از حارث بن هشام نقل کرده‌اند که او از پیامبر" پرسید: «یا رَسُول الله یف یتیک 
لوح = ای رسول خداء وحی چگونه به تو می‌رسد؟» پیامبر" پاسخ داد: «آخیان ایی مثل صلصلهة اْجرس و هو شد 
علی فیفصم عنی و قد غیت عنه ما قال. و آخیانا يمل لی امک فأعی ما یقول = گاهی از اوقات» وحی (در خلال آوایی) 
چون طنین زنگ به من می‌رسد و این سخت‌ترین حالات وحی بر من است. سپس آن حالت از من برطرف می‌شود 
و آنچه گفته شده ضبط کرده‌ام؛ و گاهی فرشته برایم متمثل می‌گردد و با من سخن می‌گوید و آنچه گوید حفظ 


جزء ۱۹ سوره‌ی شعراء ۲۶ ۸۳ 


آیه‌ی شریفه به وضوح این نظریّه را که فقط معانی قرآن به پیامبر وحی می‌شده و الفاظ کار خوداو بوده است! 
رد می کند. زیرا معانی محض, محتاج زبان خاص نیست و اينکه تصریح شده جبرئیل قرآن را به زبان عربی 
روشن به پیامبر می‌رساند. نشان می‌دهد که قالب معانی نیز که الفاظ عربی باشد. ازخداوند است. هم ازاین‌رو 
کلام قرآنی» علاوه بر اعجاز هدایتی, به‌لحاظ ساختاری نیز اعجاب‌آور بوده و کاوشگران اخیر, نظامات عددی 
وریاضی بدیعی درآن دیده‌اند. 

(۱۹۶) ونر 1 ژر لول . 
«و همائا (خبر) آن در کتب پیشینیان ملاس 2 
در کتب آسمانی پیشین (عهد عتیق و انجیل) به ظهور پیامبر اسلام و نزول قرآن مژده داده شده است. 
چنانکه در عهد عتیق (ضمائم تورات) می‌خوانیم «اینک وقایع نخستین واقع شد (پیامبران اولیّه آمدند و 
رفتند) و من از چیزهای نو اعلام می‌کنم (آخرین پیامبر) و قبل از آنکه به وجود آید (پیش از بعنتش) 
شمارا از آنها خبر می‌دهم. ای شما که به دریا فرو می‌روید و ای آنچه در آن است. ای جزیره‌ها (کنایه از 
شبه جزیره‌ی عربستان) و ساکنان آنها! سرود نو را به خداوند و ستایش وی را از اقصای زمین بسرایید. 
صحرا و شهرهایش و قریه‌هایی که اهل قیدار (پیامبراسلام " از شاخه‌ی بنی‌اسماعیل؟ از نسل ابراهیم بود که 
به آنها بنی‌قیدار گفته می‌شود) در آنها ساکن باشند آواز خود را بلند نمایند و ساکنان سالع ترئم نموده 
از قلّه‌ی کوه‌ها نعره زنند. برای خداوند جلال را توصیف نمایند و تسبیح او را در جزیره‌ها بخوانند. 
خداوند مثل جبّار بیرون می‌آید (ستمگران را درهم شکسته خوار خواهد کرد) و مانند مرد جنگی غیرت 
خویش را برمی‌انگیزد (اشاره به غزوات پیامبراسلام" علیه ظلم) فریاد کرده نعره خواهد زد و بر دشمنان 
خویش غلبه خواهد نمود (اشاره به پیروزی‌های مسلمین در صدر اسلام) از زمان قدیم خاموش و ساکت 
مانده خودداری نمودم ... اینک نعره خواهم زد .. . و کوران را به راهی که ندانسته‌اند رهبری نموده 
ایشان را به طریق‌هایی که عارف نیستند هدایت خواهم نمود. ظلمت را پیش ایشان به نور و کجی را به 
راستی مبدّل خواهم ساخت ... ای کران بشنوید و ای کوران نظر کنید تا ببینید. کیست که مثل بنده‌ی 
من (کنایه از محمد ”) کور (مطیع) باشد و کیست که کر باشد (فقط وحی خدا را پیروی کند) مثل رسول 
من که می‌فرستم (بندگی را مقدّم بر رسالت آورده چنانکه پیامبراسلام " همواره می‌گفت: من بنده‌ی خدا و 
رسول اویم) کیست که کور باشد مثل مُسلم من و کور مانند بنده‌ی خداوند ... خداوند را به خاطر 
عدل خود پسند آمد که شریعت خویش را تعظیم و تکریم نماید (حاکی از تدوین شریعت اصیل خدا که 
فقط در اسلام تحقّق یافت) . .» (کتاب اشعیاء نبی» باب ۲ شماره‌ی ٩‏ تا ۲۲). 

۱۹۷ ول ین هم ای آن بَعمه, تفا ی |سَرتویل . 
«آیا (این) برای ایشان نشانه‌ای نیست که علمای بنی اسرائیل از آن آگاهند؟ ». 


۴ سوره‌ی شعراء ۲۶ بیان معانی در کلام رتانی 


آیه‌ی فوق می‌رساند که منظور از «ربْر لول < کتب پیشینیان» در آیه‌ی قبل. انار بهود بوده است که بشارت 
تورات را مبنی بر ظهور پیامبراسلام" ذیل آن آوردیم. 

اصولاً بنا به اخبار» یهودیان مقیم عربستان همواره بر مشرکان عرب برتری می‌جستند که به زودی پیامبر 
جدید آنان ظهور کرده سراسر شبه جزیره‌ی عربستان را در اختیار خواهد گرفت چنانکه می‌خوانیم: «و لها 
جَاءهُم تاب من عند الله مُصَدقَ لها مَعَهُم و انوا من قبل یسْتَفتخون عَلَى الذین کفرواً فلا جَاءهُم ما 
عَرَفُواً گَقَرُواً په = چون کتابی از جانب خدا سویشان آمد که تورات آنان را تصدیق دارد - و از پیش بدانء 
کتاب (و پیامبر) بر کافران پیروزی می‌جستند - ولی وقتی که آنچه را که می‌شناختند بیامد» او را انکار کردند! 
م0 یر اه اتهابوی اقظار موو ماش نگ پردنل سا انتظان خافت که ای ار ید اساع اش و 
چون دیدند که چنین نیست شروع به مخالفت کردند. ولی برخی منصفان يهود چنین نبودند. چنانکه 
زمخشری و طبرسی در تفسیر از ابن عبّاس نقل کرده‌اند که منظور از «علمای بنی‌اسرائیل» در آیه عبد الله 
بن سلام و یاران اوست که بشارت تورات را مبنی بر ظهور پیامبر جدید. با پیامبر اسلام تطبیق داده و مسلمان 
شدند. البته شواهد انجیلی نیز مبنی بر ظهور پیامبر اسلام"" وجود دارد". 

(۱۹۹ و6۹۸ وو عل بعش اا خی ۱ ۳9 عَلیهم ما کاوً به مین . 

« و اگر آن را بر برخی غیر عرب زبان‌ها نازل می کردیم » «و او آن را بر ایشان می‌خواند. به آن ایمان 
نمی آوردند 5 
آیه‌ی شریفه در مقام پاسخگویی به لجاجت‌های منکران عرب است. می‌فرماید اگر قرآن به زبان غیرعربی بر 
فردی عجمی نازل می‌شد و او آن را به زبان خودش بر این معاندان می‌خواند. ایمان نمی‌آوردند و می گفتند 
این که به زبان ما نیست! ولی حالا که این بهانه را هم ندارند چرا ایمان نمی‌آورند؟ به عبارت دیگر خداوند 


می‌فرماید موضوع زبان بهانه است؛ آنها که روحیه‌ی انکار حقیقت دارند. سخن حق را به هر زبان که باشده 


(۱) - چنانکه در انجیل یوحنا می‌خوانيم که چون یحیی (ع) آغاز دعوت نمود. یهودیان از «اورشلیم» کسانی را به نزد 
او فرستادند تا از وی سوال کنند که تو کیستی؟ یحیی(ع) اعتراف کرد که من مسیح (ع) نبوده و آن «پیامبر موعود» نیز 
نیستم. چنانکه به تصریح آمده که از یحیی (ع) پرسیدند:«آیا تو آن نبی هستی؟ جواب داد که نی!» (انجیل یوحناء باب 
اوّل» شماره‌ی۲۱). از اینجا فهمیده می‌شود بهود. علاوه بر اينکه در انتظار مسیح(ع) بودند» آمدن پیامبر دیگری را 
واقع گردد ایمان آورید. بعد از این بسیار با شما نخواهم گفت زیرا که رئیس این جهان می‌اید و در من چیزی ندارد 
(یعنی با من تضادی ندارد)» (انجیل یوحناء باب ۰۱۴ شماره‌های ۲۹ و۲۰). البته علمای مسیحی از «رئیس این جهان» 
انا قطان ی کاو ای تست بانط کی د تور او قطان همق رده هر ری که 
غ یر ان اه کی وف که یس ان ان کر دد اقا کو اتل وا مد که بت که 
شیطان سعی کرد عیسی(ع) را گمراه کند و موفق نشد. بنابراین تعبیر مزبور از رئیس این جهان به شیطان. نمی‌تواند 
دقیق باشد و به نظر می‌رسد که گفته‌ی عیسی(ع) به همان ظهور پیامبر اسلام " اشاره دارد. 


جزء ۱٩‏ سوره‌ی شعراء ۲۶ ۸۵ 
فو ی کل کی اک زان ردان باق 
e ۲‏ ك مر مس و و 4 ۳ > 2 2 و 4 ت مر و2۹۳ 2 7 

(۲۰۱و ۲ كلك کته ف فلوب آلمْجَرییت . لایرمنونَ به- حى یروا الْعَذَابَ الالیم. 
« این‌جنین آن را در دل‌های گنهکاران راه دهیم » « به آن (قرآن) ایمان نمی‌آورند تا عذاب دردناک را 
ببینند )» 
یعنی» بر طبق قانون خدا در طبایع انسان‌ها. مواجهه‌ی مردم گنهکار (مردمی که در نتیجه‌ی گناهان به سخت‌دلی 
و ناباوری رسیده‌اند) با قرآن چنین است که برای رد آن» به انواع بهانه‌ها متوستل می‌شوند و به آن ایمان 
نمی‌آورند تا گرفتاری زا تخت ی آنگام ادر ارت ) را متیر ند 


۳ ای ب بُْتة هم لايَشْعُرُونَ . فقو هل ت خن منظرُونَ NT‏ 
« (عذابی) که ناگهان - درحالی که درک نمی کنند - به ایشان رسد » « آنگاه گویند: آیا مهلت خواهیم 
یافت؟ » « آیا در عذاب ما شتاب می کنند؟ ». 
می‌فرماید مردم معاند چنین‌اند. تا مهلت و اختیار داشتند در برابر حق عناد می‌ورزیدند و آنگاه که به 
گرفتاری آخروی می‌رسند فریاد برمی‌آورند که چرا به ما مهلت نمی‌دهند؟! این روحیّه را می‌توان در 
بسیاری از مردم حتی در احوال دنیوی آنان دید. 


برع و 


(۰۵<۲۰۷ 5 فرعیّت ان مهم سِنِينَ . د تم جاء‌هم ما انوا بو عدون .ما اغ عنهم ما کوا یعون ول 
O CC‏ 
« آنچه از آن برخوردار می‌شدند به کارشان نیاید ». 
آبات شریفه در اشاره به این معنا می‌نماید که باید انسان‌ها از فرصتی که در دنیا دارند برای اصلاح خود 
ااام کو الا کون فرصت ازدست رفت و چشم از دنا بربستند» هیچ یک از آن پشتوانه‌هایی که برای 
خود تصوار داشتند کارسازشان نتواند بود. 

(۲۰۰ر۲۰۸ وَمَااهُلکتا ین يلا ها مُنذرو . ری ومَاکتّا طلمین . 
« و ما (مردمان) هیچ‌قریه‌ای را هلاک نکردیم مگر آنکه بر آن بیم دهندگانی بود » « برای پند دادن و ما 
ستمکار نبوده‌ايم » 
یعنی خداوند بی‌تذکُر و هشدار و مهلت برای اصلاح. کسی را عذاب نمی کند و هرچند قدرتمند مطلق است؛ 
(۱) - چنانکه امروزه نیز عده‌ای در ایران می‌گویند چرا باید پیامی را که به زبان عربی است بپذيريم ؟ به آنها نیز باید 
گفت مشکل شما زبان نیست. بلکه با آن روحیّه‌ی معاند و تعلقات مادّی که دارید. هرحقیقتی را که با آن تعلقات در 
تضاد باشد نمی‌پذیرید و لو به زبان فارسی بیان شود! و الا سخن حق به هر زبان که باشد جای قبول دارد. چنانکه 


شاهدرهاق جهانی مثل «بینوایان» ویکتورهوگو مورد استقبال جهانیان قرار گرفته است و هیچ‌کس نمی‌گوید چرا 
مثلا من که زاپنی هستم باید کتایی را که به زبان فرانسه بوده است به عنوان یک اثر هنریء بپذیرم! 


۸۶ سوره‌ی شعراء ۲۶ بیان معانی در کلام رتانی 


و شمان تست و علانش فان کساتی وا قراس کرد کستا افکان و اضما تاشاست) و دوا م 
آن ساخته‌اند. ۱ 
۲۱۰۷ ومَا کنر به لشَیطین . ومَایتبی هم وَمَايَسَمَطِيعُونَ .هم عن آلسَمع لمفَروُون 
«و شیاطین آن (قرآن) را فرود نیاوردند » « و سزاوار ایشان نبود و توان آن را ندارند » «همانا آنان از 
شنیدن (کلمات الهی) بر کنارند ». 
آیات شریفه دخالت شیاطین را در نزول قرآن نفی کرده در واقع خداوند مأخذ الهی قرآن را - در پی آیه‌ی 
۳ سوره - مورد تأکید قرار داده است. می‌فرماید شباطین را نسزد که کے چون قرآن نازل کنند؛ آنها از 
دریافت وحی ریانی محرومند. 
«وحی شیطانی» عبارت از الهاماتی از افکار موذیانه و نادرست است که مردمانی - بنا به روحیّه و رفتاری 
که پیش می گیرند - خود را در معرض آن قرار می‌دهند و از قدیم امری شناخته‌شده بوده و عمدتاً به افرادی 
چون کاهنان جن‌گیرهاء فال‌گیرها و جادوگران نسبت داده می‌شده است؛ و هرچند این پدیده امری مذموم 
دانسته می‌شده اما در عین‌حال, مردم به این گونه افراد روی می‌آوردند و بعضاً چاره‌ی کار خویش را از آنها 
می خواستند. عرب جاهلی به پیامبراسلام نیز چنین نسبت‌هایی می‌داد که تحت تأثیر شیاطین مطالبی به نام خدا 
می‌گوید! از این‌رو آیات فوق اتهام وحی شیطانی را از قرآن برمی‌دارد و می‌فرماید اولاً چنین پیامی‌که سرشار 
از دعوت به توحید و اتکال به خدای‌تعالی و مخالفت با وساوس شیطانی است. سزاوار شیاطین نیست و 
ثانیاً شیاطین قدرت بر چنین کلامی ندارند (که اگر داشتند با الهام خود به افراد مطیع‌شان, همانند این قرآن 
را می‌آوردند) و ثالثاً شیاطین به عالم ملکوت و دریافت کلام الهی راه ندارند (صافات/۱۰ - جن .)٩/‏ 


AY 


لدم 


(وحی انبیاء * از کار کاهنان و شعر شاعران جداست) 


(۳ فلائدغ مَحَ الله ها ءاحَر َون من المْعدبنَ . 
«پس با خدا معبود دیگری را مخوان که از عذاب‌شدگان خواهی شد » 
پس از نفی هرگونه دخالت شیاطین در نزول وحی مجلداً به عمده‌ترین پیام وحی قدسی که همان دعوت به 
توح و دور ار گتشه ار E E‏ او فان فقط اون ی هروه 


ایا خا شبر ک نمع دانده:بلکه را دن و غبادت غیر دا راربا خا ر شرک مي‌داند. فاا در این تاره ختی 
به پیامبر " - درصورت تمسّک به چنان رفتاری - وعده‌ی عذاب داده شده تا دیگران حساب کار خود را 
بکنند! چنانکه فرموده «و من شرك بالله ققد صل صلالا بَعیدّا = هرکه به خدا شرک آورد به ضلالتی بس 


دور افتاده است» (نساء/۱۱۷). 
۲۱۲ و آنذر عشيرتك الاقربین . 
« و خویشان نزدیکترت را (از بندگی غير خدا) بیم ده ». 
پس‌از تقبیح شرک. خطاب به پیامبر"" می‌فرماید خویشان نزدیک خود را از شرک و عواقب آن بترسان."" 
م۳ و > را ات ا ر ام م 17و 2 ۳ + 2 سر و EA‏ اظ ت س و و و ت 
۷< و أحْفض جتاحك لمّن أَبَعَكَ من ألمُومِنِينَ . فان عصوك فقل ان بریء مما تعْمَلونَ . و 
) و بال(های مهربانی) ات را برای مژمنانی که تو را پیروی می کنند فرود آر » ( و اگر تو را نافرمانی 
کردند (به گناه شرک رفتند) بگو: من از آنجه شما می کنید بیزارم » «و بر آن (خدای) شکست‌ناپذیر و 


مهربان توکل کن » 


(۱) - در تفسیر مجمع البیان آمده که چون پیامبر“ خویشان خود را به مجلسی برای هدایت آنها فراخواند. خطاب به 
حاضران فرمود: «مَن یُواخینی و یوآزژنی و کون ولیی و وصبی بَعدی و خلیقتی فی آفلی و یَفْضی یی = چه 
شیعیان از این حدیث نتیجه گرفته‌اند که از همان دوران مکه (زمان نزول سوره‌ی شعراء) على به جانشینی پیامبر“ 


۸۸ سوره‌ی شعراء ۲۶ بیان معانی در کلام ربانی 


از «خفّض جناح» به فروتنی و مهربانی تعبیر شده است (حجر/۸۸ - اسراء/۲۶). 

فاد ابا تشر ان ESS‏ مت دای O‏ ای دی یهابتشا مینست 
می‌فرماید مومنان را در بر گیر و کسانی را که همچنان در شرک باقی می‌مانند از اعمالشان بیزاری جوی و به 
کتک 


9 مر ت ا 1 و م2‎ r 
. الى یر جين تقوم . وََقَلبَكَ فى السجِدِينَ . هه هو آلسَمِيعُ الْعَلِيمُ‎ ۲۱۸<۲۲۰( 
همان کسی که تو را به هنگامی که برمی‌خیزی می‌بیند » « و رفت و آمدت را در (میان) سحده‌کنان‎ « 
.» (مشاهده می کند) » «و او خود شنوا و داناست‎ 


مراد از واژه‌ی تقوم را برحی برخاستن برای نماز دانسته‌اند و برحی گفته‌اند مراد اقدام و تصرف در امور 
هیچ حالی از احوال تو ای پیامبر! بر حدا پوشیده نیست. 
«تَقلبَک فی السّاجدین» را عده‌ای به این مفهوم آورده‌اند که پدران و مادران پیامبر"" همه از ساجدین 
آی‌ی شریفه در واقع بیانگر نظارت إلهی بر پیامبر "است به ویژه در زمانی که بین مژمنان برای آموزش و 
هدایت آنها در حرکت و رفت و آمد بوده است. اصولاً آنچه رنج‌ها را برای انسان موخد قابل تحمّل می‌سازده 


این است که بداند خدا همه چیز را می‌بیند. 


یس هس 
۳ 


ر ۳1 4 ام ی اا ر س £ 
”٣د“‏ هَل يڪم عل من کترّل اَلسَيَطين . کترّل عل کل فا آثير. یلو الم وڪره 


2 و 4 


دبون . 

«آیا شما را خبر دهم که شیاطین بر چه کسی فرود می‌آیند؟ » « بر هر دروغگوی گنه‌پیشه فرود می‌آیند » 
« گوش فرامی‌دهند و اکثرشان دروع پردازند ». 

به دنبال دعوت به توحید و طرد شرک» مجدداٌ به وحی کاهنانه یا الهامات شیطانی, بازگشته است. بنا بر قولی 
می‌فرماید کسانی در معرض الهامات شیطانی قرار دارند که دروغگو و گنهکارند و همه جا گوش می‌افکنند 
تا اطلاعاتی درباره‌ی مردم به دست آورده آن را به عنوان «غیب گویی» تحویل دهند و از این راه به موقعیّت 
اجتماعی و مالی در دنیا برسند! ولی انسان پاکدامنی چون محمد که همواره معروف و مشهور به 
راستگویی و امانت بوده و اجر و مزدی از کسی نمی‌طلبد. تحت تأثیر شیاطین نیست و آنچه می‌گوید 
سخن حق و پیام راستین خداست. قول دیگر این است که ضمیر در «بلفُوّ السَّمْعَ» به شیاطین برمی گردد 
یعنی آنها گوش به عالم بالا فرامی‌دهند تا اخباری را به‌دست آورند و به کاهنان القاء کنند که البته موفق 
نیستند. چنانکه بیان این موضوع در سوره‌ی صافات (از آیه‌ی ۷ تا ۱۰) آمده است و به دلیل شاهد قرآنی. 


این قول» قوی‌تر به نظر می‌رسد. 


جزء 1۹ سوره‌ی شعراء ۲۶ ۸۹ 


 )۲۲۴(‏ لته ات میج و و و عم الاو 
sS‏ ۱ 
در آیات انتهایی سوره. موضع قرآن و پیامبر" را از شعر و شاعری جدا می‌سازد. شعراء از تخیّلات و 
ذوقشان بهره‌ورند. ممکن است از کار چنین کسانی گاهی بهره برد ولی خحطاست که پیرو و مرید آنها شدا 
تفای که افیا هیا ررض ا ا و مولع دی قطان ور فا اس کته ات ون ا ی ع 
خارج ساخته سرسپرده و مرید ايشان گردیده‌اند! حساب قرآن و پیامی که از فلسفه‌ی خلقت حقایق هستی 
عا اشتان: شین کفته راه سعادت ی نعانه: زا مه مش مش نمایته از ر داشت مقعافا شهر ام از 


دوجهت مورد انتقاد قرار گرفته‌اند: 


۳ 


(۲۲۵ المد کر کم في کل واد يَهِيمُونَ 
« آیا توجه نکردی که آنها در هر وادی سرگردانند؟ ». 
شاعران. تابع ااسساسات شخصی‌اند و هر روز یکی را دج کرده به عرش اعلا می رسانند و روز دگر به 
مذمّت وی پرداخته به سراغ دیگری می‌روند! همچنین گاهی از طاعت می گویند و گاه شرابخواری و فسق 


(۲۲۶) و هم یفُولوَ ما لَایفعَلُون . 
« و آنها جیزها می‌گویند که خود عمل نمی کنند ». 
اهل مبالغه بوده دو گانگی بین گفتار و عمل در آنها وجود دارد. در عین‌حال قرآن استثناء قائل شده بخشی از 


tT 


و 6۵ مر ۱ 


e jv‏ ره 


gg )‏ آورده و به کارهای شایسته پر داختند و یاد خدا بسیار کرده و پس از آنکه 
مورد ستم واقع شدند به پاری (حبهه‌ی حق) بر خاستند و ستم‌پیشگان به زودی خواهند دانست که به کدام 
باز گشتگاه بازمی گر دند ۹ 


طبری می‌گوید بخش اول آیه درباره‌ی شاعرانی است که «در برابر شعرای مشرکین که از راه ستم به هجو 
پیامبر " و مومنان می‌پرداختند. آنها با شعرشان دفاع می‌کردند». بنابراین قرآن از شعرای متعهّد و مسئول که در 
ترویج حق و احلاق ومعنویّت شعرمی‌سرایند. تجلیل کرده و حساب اینان را از شاعران خیالباف جدا می‌سازد. 

بخش اخر سوره تهدید هجوسرایان است که به زودی - در روز پاداش و کیفر- نتایج خیانت‌هایشان را 
خواهند دید و به سرانجامی که شایسته‌ی آنهاست خواهند رسید. 


سوره‌ی نمل 
توضیحات کلی در اطراف سوره 


این سوره» مکی است و به مناسبت آبه‌ی۱۸ آن «نمل = مورچه» نامیده شده است. 
جالب است که در قرآن کریم تعدادی از سوره‌هاء با نام جانورانی چون زنبور عسل» 
عنکبوت و مورجه نام گذاری شده و این درحالی است که ۱۴۰۰سال بعد» همین نام‌ها 
عناوین برخی کتب علمی از سوی عده‌ای از دانشمندان بوده است؛ مانند کتاب 
«مورچگان» و «زنبور عسل؛ اثر «موریس مترلینگ» که نشان می‌دهند چه آیات بزرگی 
از خداوند در همین حیوانات ضعیف نهفته است. 

سوره‌ی «فهل» با سخن از هدایت قرآن و بشارت‌های آن برای مؤمنان» آغاز می‌شود 
و پس از اشاره به اينکه کافران -به خاطر خوش‌بینی افراطی به اعمال خویش از درک 
رهنمودهای قرآنی عاجزند ‏ به داستان موسی* می‌پردازد . نشان می‌دهد که چگونه 
مخالفان موسی"ٌ با همه‌ی قدرت و شوکتشان - در برابر پیامبر ٍلهی مغلوب شده و راه 
بای و و بدین ترتیب -به کنایه - به پیامبر اسلام "" و همه‌ی پیروان او در دوران 
بت کم «پیام امید» می‌دهد. همچنین از دیگر پیامبران چون داوود * و سلیمان * 
که به لطف خدا صاحب شکوه و قدرت شده و عجایبی در زندگی آنها پیش آمد. 
سخن به میان آورده است و گویی» بدین‌طریق با عطف توجه به قدرت لایزال إلهی» به 
پیامبر اسلام“ و اصحابش تذ گرمی‌دهد که به چه عظمت بیکرانی تکیه دارند و 
خدایشان از حمایت آنها دریغ نخواهد کرد. 

سپس به تناسب. از قوم مود و این که توطثه کردند تا پیامبرشان صالح؟ را شبانه 
به قتل رسانند» یاد می کند و ظاهراً غير مستقيم به مسلمان‌ها پیام می‌دهد که این گونه 
توطنه‌ها در مورد پیامبر شما نیز نقش برآب خواهدشد (چنانکه شد و مش ر کان موفق به 
قتل پیامبراکرم ‏ در شب هجرت نشدند). به همین ترتیب از قوم لوط و داستان عبرت آمیز 
آن قوم یاد شده و سوره با تفصیلی از آیات توحیدی و اشاره به معاد - که دو اصل 


توضیحات کلّی در اطراف سوره ۹۱ 


اساسی دعوت انبیاء‌ست - به انتها نزدیک می‌شود و با ذکر قرآن و هدایت‌های آن» 
با توجّه به موارد فوق آیات سوره را می‌توان در ۸ بخش به قرار زیر در نظر گرفت: 
بخش اول (آیات ۱ تا ۶)؛ هدابت قرآن. بشارت به موّمنان و اتمام حجّت به 

کافران 
بخش دوم (آیات ۷ تا ۱۴)؛ رسالت موسی* 
بخش سوم (آیات ۱۵ ۴۴۱) ؛ اشاره به داود؟ و ماجرای سلیمان* 
پخش چهارم (آیات ۴۵ تا ۵۲)؛ توطنه‌ی قتل صالح* و سرانجام ثمودیان 
بخش پنجم (آیات ۵۴ تا ۵۸) ؛ اشاراتی به ماجرای لوط“ 
بخش ششم (آیات ۵٩‏ تا ۷۵)؛ درس توحید و معاد 
بخش هفتم(آبات ۷۶ تا ۸۶)؛ نزول قرآن و هدابت حقیقت‌جویان 
بخش هشتم (آیات ۸۷ تا :0٩۳‏ هر کسی کشته‌ی خود می‌درود. 











۹۲ 


رمو او مات 


کل ال 


(هدایت قرآن. بشارت به مؤمنان و اتمام حجّت به کافران) 


يشم هرعن رجيم 
( طس یل ءایث أْفرَءَانِ و کتاب مين . 
« طاء. سین. این آیات (بلندپایه‌ی) قرآن و (آیات) کتابی روشن است ». 
حروف مقطعه در ابتدای برخی سور قرآن؛ از یک حرفی (مانند «نون»» «قاف». «صاد») و دو حرفی (مانند 
(طاء. سین «حاء. میم) و «یاء. سین») و سه حرفی (مانند «طاء. سین. میم) > «الف. لام. میم) و «الف. لام 
راء») و چهار حرفی (همچون «الف. لام. میم. راء») و پنج حرفی (مانند (حاء. میم. عین. سین. قاف» و 
(کاف. هاء. پاء. عین. صاد» تشکیل شده است. 
اما در مورد حروف مقطعه‌ی «طاء. سین.""» در تفسیر طبری از ابن عباس نقل شده که از نام‌های خداست 
و به نظر می‌رسد که معرّف «ذدی الطوّل و «سمیع) باشد. «الطوْل» در لغت به معنی «غنا» است و در قرآن 
می‌خوانيم که «شدید العقّاب ذی الطّوّل = (خدا) سنگین‌مجازات و بی‌نیاز از خلق است» (غافر/۳. 
متعاقباً خداوند در آی‌ی شریفه - پس از اشاره به نام خود - اعلام می‌دارد که این سوره بخشی از کتاب 
الهی است که با زبانی روشن مقاصد خود را بیان داشته است. واژه‌ی «مُبین» از فعل «آبان» هم لازم است و 
هم متعلای؛ یعنی هم به معنی «واضح و روشن) و هم به معنی «روشنگر) آمده است. 
۲ هی ور لو 
« (مایه‌ی) هدایت و بشارت برای مومنان است ». 
بنا به آ یهن شریفه. اساس قرآن مبتنی بر «هدایت» و سپس «بشارت» است (هدی و بشری). اختصاص دو 
مقوله به «مومنان» بدین معنی است که قرآن. کسانی را که دل به باور حقایق سپرده‌اند (نه آنان که در راه 


(ا a‏ ی E‏ کف وهای که رف ی مک یه شا سانشان نب مک 
سوره‌هایی که در یک یا چند حرف از حروف مقطعه‌ی آغازین با هم مشترکند» در حك حروف مقطعه‌ی مشترک. از 


جزء ۱۹ سوره‌ی تمل ۳۷ ۹۳ 


ارضاء نفس تصمیم به رد تذکرها گرفته‌اند) به مبدء و معاد و تکالیف اخلاقی تذکر می‌دهد و بشارت» 
می‌دهد که اگر آنها به آن هدایت‌ها و تذکرات عمل کنند. از آینده‌ی سعادتمندی برخوردار خواهند بود. در 
این راستا باید گفت که حتی هشدارها یا انذارهای قرآن نیز از لوازم «بشارت» شمرده می‌شود. زیرا نتیجه‌ی 
e‏ از «هدایت» را نشان می‌دهد. 


ےہ قمم و 4 


٣‏ آلزین ییون له رون الگ هم بلاجرة هم و 
« آنان که نماز برپا می‌دارند و زکات می‌دهند و همآنها که به آخرت یقین دارند ». 
آیه‌ی شریفه به دنبال ذکر «موّمنان» در آیه‌ی قبل. آنان را وصف کرده است. در آیه‌ی فوق سخن از ایمان به 
خدا به تصریح نیامده. هر جند این موضی ٠‏ الصلاة = نماز بریا می‌دارند» مستتر است. 

(» رن آلزین لایقمنون بالاخرة ريا هم أَغعلهم هم مهن . 
« همانا اعمال کسانی را که به آخرت ایمان ندارند به (نظر) شان آراستیم؛ و آنان سر گشته‌اند ». 
پس از توضیح مومنان در آیه‌ی قبل» در آیه‌ی فوق به وصف طرف مقابل (غیر ممنان) پرداخته است. نشان 
می‌دهد که عدم ایمان به آخرت. باعث سرگشتگی انسان در دنیا می‌گردد. زیرا با انکار آخرت. انسان‌ها قائل 
به کک ا و کتاب در کار نبوده و درنتیجه پیرو هوای E‏ و از ت تن 


e e ا بدان گرفتارند؛‎ E a e 
وبه کجا می‌روند و از اهداف و اخلاق عالیه با زمانده در تب و تاب‌های زندگی مادّی حیرانند. اما علت این که‎ 
خداوند آراستن اعمال تباهکاران را در نظرشان - به خود نسبت داده» از آن‌روست که این پدیده فراورده‌ی‎ 
طبیعی انکار حق و نوع زندگانی ناستوده‌ی آنهاست. و الا جبر در مبدء فیاض عالم نیست.‎ 

)۵( یل ینم و موم ادات ب رهم فى ألخرة هم مرو 
« آنانند که عذابی سخت دارند و هم ایشان در آخرت زیانکارترین (مردم)اند (« 
٠‏ کک در بیان ی است که ذکر آنها در آیه‌ی قبل رفته است. 

E‏ مه 

e e »‏ را از نزد فرزانه‌ای دانا دریافت می‌داری (که به تو آموخته می‌شود) »۰ 
آبه‌ی شریفه به عنوان مقدامه‌ای بر داستان انبیاء است که از آیه‌ی بعد آغاز می گردد و اعلام می‌دارد که آن اخبارء 
همه وی له است ومطالی ییک جامیر از کیب ذیگر ال کرده‌باشی, اگرشایفت‌های شن گزارش‌های 


قرآن با اخبار کتب پیشین مشاهده می‌شود. این خود دلیلی بر صدق گزارش قرآنی است. نه کپی برداری 
قرآن از آن منابع! که امکانی در چارچوب زمان و مکان و ارتباطات, برای آن وجود نداشته است. 


۹۴ 


د 


(رسالت موسی>) 


0 قال موتی ألو إن ۶اشث تارا معاتیسگم مها بر أو نیم بیهاب قبي لَلّص 


و 


ت 
صطلون 


۷ 


از 


« (به یاد آر) هنگامی را که موسی به خانواده‌اش گفت: همانا من آتشی به نظرم رسید؛ به‌زودی خبری از 
آن برای شما خواهم آورد؛ یا شعله آتشی برایتان می‌آورم. باشد که گرم شوید ». 
الین بخش از داستان انبیاء در این سوره» مربوط به موسی"ٌ است که - طی ۸ آیه - آمده و پیام می‌دهد که اراده‌ی 
الهی بر پیروزی راہ انبیاء قطعی است و سرانجام تبهکاران و دشمنان پیامبران شکست و اضمحلال است. 
این گونه آیات موجب تقویت جبهه‌ی ایمانی شده و جبهه‌ی کفر را در معرض تزلزل قرار می‌دهد. 

آیه‌ی شریفه ناظر به شرایط و زمانی است که موسی"ٌ - پس از آنکه به علت برخورد با یکی از مصریان 
در حطر قرار گرفت و ملزم به ترک مصر شد - به سوی مدین رفت و در آنجا با دختر فردی به نام شعیب 
ازدواج کرد؛ آنگاه متعاقب هشت سال اجیری پدر زن» اکنون به اتفاق خانواده‌اش» عزم سفر کرده و در شبی 
زک اه ای قاری اون را )شرس EE‏ شود 
می گوید من آتشی از دور دیدم. می‌روم تا خبری از آن برای شما بیاورم یا پاره‌ی آتشی آورم که گرم شوید 
(و به آن پاره‌آتش. راه را بیابم - ط۱۰/4). 


۵ فلا اقا ودی أن بورك من ف آلثار ومَن حَولها وَسْبُحَنَ له رب أَلْعَلَمِينَ . 
( پس چون نزد آن (آتش) امن ندا شد: خحسته (و مبارک) است آنکه در این و آنکه پیرامون ان 
ات و ره از هر غیت و کمیرد و خطااست دا اج اخار جهانان 0 
آیه‌ی شریفه نشان می‌دهد که در ابلاغ رسالت» موسی" با شرایط غیرمنتظره‌ای روبرو شد؛ خروج ندایی از 
O‏ ۳ 

۱ ) بوده. خحداست و «بیرون از آتش» فرشتگان بوده‌اند. چنانکه 

ری این قول وا اد ما تین آووده اشت اما دای امارد را تم ان دود وو اتن دراط گرفتا 
به نظر ماه آنکه درون آتش بوده. و و بیرون از آن. موسی بوده و گوینده‌ی سخن. خداوند بوده است. این 
نظر را تورات نیز تأیید می‌کند. چنانکه می‌خوانیم «و فرشته‌ی خداوند در شعله‌ی آتش از میان بوته‌ای بر 
وی ظاهر شد و چون او نگریست اینک آن بوته به آتش مشتعل گشت اما سوخته نمی‌شود» (سفر خروج. باب 
E‏ 


جزء ۱۹ سوره‌ی تمل ۳۷ ۹۵ 


در مقطع آیه تسبیح خداوند به عنوان «رَبٌ الْعَالّمین = خداوند جهانیان» آمده که اشاره دارد سرلوحه‌ی 
رسالت موسی در تعارض با آلوهیّت فرعون - دعوت به توحید خالص بوده است. البته برحی از مفستران, 
واژه‌ی «عالمین» را در ایا به معنی «جهان‌ها» گرفته‌اند. امّا از نظر ما این اشتباه است و موارد استعمال کلمه‌ی 
مزبور در قرآن نشان می‌دهد که منظور از «رَبْ العَالمین» خداوند جهانیان است. چنانکه می‌فرماید «ِنْ هو 
الا کر للْعَالمین = این(قرآن) جز پندی برای جهانیان نیست» (تکویر/۲۷). 

بدین‌ترتیب موسی ماهوز له که یات :تیار ول وید کار ا نان :را تقدیس کند (و با فرعون که 
داعیه‌ی صاحب اختیاری و خداوندی مردمان را داشت» به مخالفت برخیزد). به عبارت دیگر» سخن از خدای 
آسمان‌ها و زمین در آیه نیست بلکه به تناسب ما مروت موسی. از «خداوند حهانیان» سخن می گوید(مدلول 


آیه‌ی فوق در ۱۱۱۱/4 و قصص/۳۰ نیز آمده است). 


(» يسوی تن له لَْیر اكيم . 
« ای موسی! همانا منم خداء آن شکست‌ناپذیر حکیم « 
در اینجا خداوند خود را با دو صفت که شاید در عالّم بیش از دیگر صفاتش تجلی دارد. معرفی کرده است: 
)۱( «عزیز- قدرت پیروز و شکست‌ناپذیر» و (۲) «حکیم = علم محکم و خلل‌ناپذیر». می‌توان گفت که 
این دو صفت إلهی» در تمام پدیده‌های طبیعت. نمودار است. چنانکه زمخشری می‌گوید این آیه مقدامه‌ای 
بر مطالب بعدی است و اشاره ی > از علم و قدرت خدا سرزده است. 


® م2 


«. وال عَصَاكَ لا رءاها َر گنها جَان ول مدبرا وَلَْيُعَقّبٍ وى لا تفن لایقاف لد 
لمرَسَلُون. 
« و عصایت را بیفکن؛ پس چون (موسی) آن را دید که همچون ماری می‌جنبد. پشت کنان روی‌گردانید 
و به عقب بازنگشت (خدایش) گفت: ای موسی! مترس که فرستادگان نزد من نمی‌هراسند ». 
روشن است که موسی؟ به امر خدا عصایش را افکند که به اراده‌ی إلهی به صورت مار درآمد و موسی"ٌ با 
مشاهده‌ی آن منظره ترسید و آهنگ فرار کرد. در اینجا تعبیر قرآن دقیق و لطیف است. موسی از یکسو 
می‌دانست که آنچه به دست خویش افکنده. عصایش بوده و ازسوی دیگر» حرکت و جنبشی در آن می‌دید 
که خاص مار بود! قرآن موضوع را از دیدگاه موسیتٌ درنظر گرفته و هرچند بنا به اراده‌ی الهی آن عصا 
تبدیل به مار شده بود. می‌فرماید موسی آن را «همچون مار» دید و اضافه می‌نماید که چنان ترسید که 
گریخت و به عقب بازنگشت تا حادثه را دنبال کند! این مطلب می‌رساند که موسیتٌ خود در معجزاتش 
نقشی نداشته و آن معجزات» خارج از تصرفات نفس او و در اراده‌ی خداوند بوده است. به بیان دیگر آیه‌ی 
شریفه «ولایت تکوینی» را که عله‌ای برای پیامبران" (و حتّی أَمَهتٌ) قائلند. به صراحت رد می‌کند. 

بخش انتهایی آیه حاکی از آن است که خداوند موسی را در وحشتش آرام ساخته و تذکر می‌دهد که 

بررگزید گان الهی نباید در پیشگاه خداوندشان که مقامی امن و امان است - بترسند. 


۹۶ سوره‌ی نمل ۲۷ بیان معانی در کلام رټانی 


نکته‌ی دیگر آنکه واژه‌ی «جَانْ» در آبه‌ی شریفه به معنی «مار کوحک سبک‌رو) می‌باشد که همین تعبیر 
در آیه‌ی ۴۱ سوره‌ی قصص نیز - در شرح 9 موسی"ٌ - به کار رفته؛ ولی در آیه‌ی ۰ ۰ سوره‌ی طه 
در اشاره به آن موقعیّت. از تبدیل عصا به « حَيَه») سخن رفته که مفستران آن را به معنای «مار معمولی» دانسته‌اند. 
بنابراین «حَیّه» را بايد به مفهوم کلی «مار ا در نظر گرفت که واژه‌ی «جانْ» را هم دربر دارد. 

اما در موفعیّت برخورد مو ی رو ۰ و شعرا ۳۳/۶۰ عصای 
و به اراده‌ی إلهی تبدیل به «عبان می‌شود که در ترجمه‌های قرآن به عنوان «اژدها» آمده است. ولی 
«اژدها» موجودی خیالی است و با ید - در واقع - از« «عبان» به به «مار عظیم الجثه‌ی مخوف) ) تعبیر کرد. 


٠۲‏ لا من لم بل حُسُتا بعد سُوَءِ ق شور رَجیمٌ. 
« مگر کسی که ستم کرد. سپس - در پی بدی - نیکی را جایگزین ساخت. پس (در آنصورت) من 
امرزنده و مهربانم ». 
ابتدای آیه - در پی آیه‌ی قبل که فرمود «پیامبران نباید در پیشگاه خدا بترسند» - استثنایی قائل شده است. در 
حقیقت می‌فرماید «پیامبران نباید در پیشگاه خدا بترسند. مگر ستم کرده باشند» که دراین‌صورت - هرچند 
E‏ اش که .وکا همست SAU‏ اه نانمس ارت که رس ون ی و 
مرد مصری کرده بود: «قال وب نی ظَلَمْتٌ لَفْسی ... = (موسی) گفت: خدایا من بر خویشتن ستم کردم ...» 
(قصص ۱۸). یا شاید در اشاره به ماجرای یونس نبی است که در برابر بی‌ایمانی قومش شتاب ورزید (قلم /4۸). 
بخش بعدی آیه حاکی از اصل کلی بخشش خداوند در برابر توبه و جبران مافات از سوی بنده‌ی گناهکار 
است. می‌فرماید با استغفار و توبه‌ی موسیک (و یونس) خداوند او (آنها) را بخشید: «... قاغُفز لی فَعَقَرَ لَه 
إِنهُ هو الْعَفُورُ الرَحيمُ = پس (خداوندا) مرا بیامرز؛ و خدا او را آمرزید که خدا بسیار آمرزنده و مهربان 
است» (قصص۱۷). 
بدین‌ترتیب - در جمع دو بخش آیه - خدا می‌فرماید ای موسی تو که برگزیده‌ی ما هستی» نباید در 
پیشگاه ما بترسی» و اگر ترس تو به خاطر آن قتل غیرعمد است» آن را - با توبه و خسن عمل - جبران 
نمودی و خداوند خطاکاران را از رحمت خود مأیوس نمی کند و راه بازگشت می‌گذارد. پس در برابر چنین 
حدایی ترسان مباش. 
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٠”‏ و دح یدق فى جيك مرج بَیْضاء ء من عبر سُوَء ف سع ءات ال فزغزن وريه 4 [نهم کد 
قَوّمَا فقیقین . 


مسر ۵ 


0 سس 
رف 
تا 
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( و دستت را در گریبانت کن سپید و بی عیب بیرون می‌آید؛ (این‌ها) در میان ته نشانه‌ای است که به 
سوی فرعون و قومش (می‌بری) همانا آنها قومی فاسقند » 

بخش اول آیه در بیان معجزه‌ی دیگری است که خدا به موسی > عطا کرد و می‌فرماید که این دو معجزه (مار 
شین فصا و نت ضا در مار وهای ات که موس باید با آنها سوی فرعون و قومش برود (اسراء/ 


جزء ۱٩‏ سوره‌ی تمل ۲۷ ۹۷ 


۱ منظور از «بَيْصَاءَ من عير سُوء این است که سپیدی دست (در خروج از گریبان موس به دلیل 
لکه افتاد گی نبوده. بلکه در خشند گی اصیل بوده است. واژه‌ی «قی» در فی تسع آیات. نقش تبعیضی دارد 
اک« 
۸۳ قلا جَعَتَهم عابتا مب مض و اا هَلدّا سر مُبینْ . 
« پس چون a EE‏ 
است »» 
مخالفان انبیاء هر معجزه‌ای را جادو معرفی می کردند. علّت این امر را در آی‌ی بعد توضیح می‌دهد. 
مر مر سر 2 44 4 وو و ۳ و 29 > ی رم مه 11 2 ۳ 
۸0 وَجَحَدُواً بها واسیقتتها مهم ما وغلوا فانظر یف گان عَقِبۀ المشیدین . 
« و با آنکه یقین در نفسشان راه يافته بود - از سر ظلم و تکیر - آن (آیات) را انکار کردند؛ پس بنگر که 
سرانجام تبهکاران چگونه بود ». 
واژه‌ی «جحدوا در آیه‌ی شریفه به معنی «انکار مطلبی علی‌رغم یقین به صت آن می‌باشد» (مفردات راغب). 
مدلول آیه به دست می‌دهد که خشم خدا وقتی به سختی ظهور می کند که شخص. پا روی انصاف و 
اخحلاق و وحدان گذاشته و از سر نفس پرستی و خودخواهی. حقایق را انکار کند؛ «کافر» در معیار الهی. 
در جمله‌ی انتهایی آیه تمام ماجراهایی که بر فرعون و قومش پیش آمد. خلاصه شده است. سعدی در 
اقتباس از همین آیه گفته است: 


موسی فرعون را نصیحت کرد؛ «نشنید. عاقبتش شنیدی»! 


۹۸ 


شک 


(اشاره به داوود؟ و ماجرای سلیمان) 


2 


. ومد عاتیتا دورد لین لا وقالا ند يله ای فصلا عل کییر د ین عباده اَلْمُوْمِنِينَ‎ ٠٥( 
و همانا به داوود و سلیمان دانشی عطا کردیم و هر دو گفتند: ستایش خدایی را که ما را بر بسیاری از‎ « 
.» بند گان مؤمن خویش برتری بخشید‎ 
پس از رجوعی به رسالت موسی در آیات بخش قبل» در این بخش به داوود و سلیمان - که هر دو از‎ 
پیامبران بنی‌اسرائیل بودند - پرداخته است.‎ 
داوود) و سلیمان علاوه بر شأن نبوت. از پادشاهان بنی‌اسرائیل بودند که خداوند به آن دو قدرت و‎ 
حکومت بخشید. به علاوه در آیه‌ی فوق» از «اعطای علم» به داوودٌ و سلیمان؟ سخن رفته که نشان می‌دهد‎ 
حکومت الهی با علم همراه است؛ برخلاف حکومت فرعونی که با جهل و استکبار پیش می‌رود.‎ 
آیات بعد همچنین به دست می‌دهد که خدا اگر بخواهد. حکومت پیامبرانش به فراتر از فرمانروایی بر‎ 
آدمیان راه می‌برد و به موجودات نامرثی و حتی سلطه بر پرندگان توسعه می‌یابد؛ و در این راستا مقطع آیه‌ی‎ 
فوق شایان توجه است که انبیاء الهی در برابر فضل عظیم خداء شکرگزار بوده و علاوه بر ایمان به مرتبه‌ای‎ 
خاص رسیده بودند.‎ 
افزون بر نکات فوق» به نظر می‌رسد که خداوند با شرح ماجرای سلیمان به پیامبر "و مسلمان‌ها در‎ 
دوران سخت مکه پیام می‌دهد که این چنین خدا یار و پشتیبان فرستادگان خود بوده اگر اراده کند آنها را از‎ 
همه‌ی سختی‌ها گذرانده به شوکت و قدرت می‌رساند.‎ 
رورت سین داد وفال تاها اكاش غلا منطق الر وأوتیتا من کل نون ها‎ 0۶( 
. لَمَضلْ المبینْ‎ 
و سلیمان از داوود میراث برد و گفت: ای مردم! به ما زبان پرندگان تعلیم داده شده و از هر چیزی‎ « 
» (بر طبق حکمت) به ما ارزانی داشته‌اند؛ بی گمان این همان فضل آشکار (خدا) است‎ 
از داوود نبی* در سوره‌ی بقره (آیه‌ی ۲۵۱) سخن رفته که در کارزار عليه دشمنان (جالوت و سپاهش) شر کت‎ 
داشت و فرمانده‌ی آنها «جالوت» را کشت و همین امر زمینه‌ساز پادشاهی و حکمرانی او بر بنی‌اسرائیل‎ 
گردید. سلیمان- فرزند داوود"ٌ بوده و در مورد «میراث‌بری» او از پدر» دو نقطه نظر مطرح شده است:‎ 
یک نقطه نظر. میراث سلیمان از داوود را «ملک و اموال» می‌داند.‎ 


جزء ۱٩‏ سوره‌ی تمل ۲۷ ۹۹ 


نقطه نظر دیگر که طبری و سایر مفسران آورده‌اند. میراث سلیمان از داوود را به قرینه‌ی آیه‌ی قبل 
سلطنت و «علم و دانش» می‌داند که به نظر درست‌تر می‌نماید. زیرا میراث مالی علاوه بر سلیمان“ شامل 
فرزندان دیگر داوود نیز می‌شد. 

در «غلفتّا مَنطق الطیْر = به ما نطق پرندگان آموخته شده» چند نکته شایان توجّه است: 

اول آنکه با توجه به آیه‌ی قبل که از اعطای علم و دانش به داوود و سلیمان سخن رفت. به دست 
می‌آید که دانش از دیدگاه انبیاء (ع» منحصر به شرعیّات نیست. بلکه ازجمله پرنده‌شناسی و درک انواع 
انعکاسات صوتی پرندگان را نیز (ازقبیل صداهایی که به هنگام وحشت یا شادی و يا فراخوانی زوج و 
جوجگانشان از خود بروز می‌دهند) شامل می‌شود. اينها همه قابلیّت‌هایی است که می‌تواند انسان را با 
شگفتی‌های طبیعت و ابات خدا آشنا کند. 

دوم آنکه چه بسا منظور از دانستن زبان پرندگان که به داوود و سلیمان) ارزانی شد فراتر از درک 
مقصود پرندگان از اصوات مختلف آنها - که ممکن است برخی افراد عادی نیز عالم به آن بشوند - بوده است؛ 
بلکه مقصود آن است که هر پرنده» کلام ویژه‌ای دارد که سلیمان - به فیض الهی - از آن آگاه می‌شد و 
مقاصدی از اصوات پرندگان می‌فهمید که دیگر افراد مأنوس با آنهه از درک آن مقاصد عاجز بودند. 

سوم آنکه مسلماً مقصود از آشنایی با نطق پرندگان» این نبوده که آنها به زبان عبری با سلیمان سخن 
می‌گفتند! بلکه «غلتا منطق الط - به ما زبان پرندگان آموخته شد». می‌رساند که این سلیمان بوده که 
به عالم پرندگان وارد شده و از طریق صداهایی که بروز می‌دادند. پی به مقاصد آنها می‌برد و به نوعی» 
مقصود خود را به آنها می‌فهماند. 

در بخش بعدی آیه می‌فرماید «أوتینا من کل شی - به ما از همه چیز ارزانی شده است» که مقصود 
بهره‌مندی از همه‌ی مواهب مادی و معنوی است که در آن‌موقعیّت زمان و مکان آنهاء به آن مواهب - در پیشبرد 
زشالت ت ساز داشتنك: 

٠۷‏ وحور سیم جُنودۂہ ین ین رآلانس ونر قم ون 

« و برای سلیمان. سپاهیانش -از جن و انس و پرندگان - گردآوری شده (از پراکندگی) بازداشته می شدند . 
واژه‌ی «یُوعون» از مصدر «وزع» به مفهوم بازداشتن (لشگر) از پراکندگی و گسیختگی است؛ نشان می‌دهد 
که کسانی بودند که در صف‌هاء نفرات اول و به هم پیوند داده مانع تفرق آنها می‌شدند و به سپاه 
نظم می‌بخشیدند؛ چنانکه طبری در تفسیر آورده است. 

آی‌ی شریفه می‌رساند که سلیمان ‏ علاوه بر بنی اسرائیل بر جن (موجودات پنهان) و پرندگان نیز 
فرمانروایی داشته و این از معجزات او بوده است. به عبارت دیگر آیه‌ی شریفه صحنه‌ای را مجسنم می‌سازد 
که سلیمان* با سپاهی از انسان‌ها حرکت کرده و در عین‌حال گروهی از موجودات پنهان نیز با او بودند و 
پرندگانی هم بر فرازش وی را همراهی می‌کردند. همچنین آیه‌ی شریفه به سان و رژه‌ای اشاره می‌کند که 
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پادشاهان گاهی از سپاه خود می‌دیدند. 


۸ حب دا انوا على واد لَمْل RE ET‏ َمل لوا مَملکتم لا بتکم لین و 
جنودهو رهم لایَشْعُرُون . 


« تا آنگاه که به وادی مورچگان رسیدند؛ مورچه‌ای گفت: ای مورچگان! به خانه‌هایتان درآیید؛ مبادا که 
سلیمان و سپاهش ندانسته شما را پایمال کنند ». 
به دنبال آیه‌ی قبل در شرح وضع لشکر سلیمان آیه‌ی فوق حاکی از آن است که سلیمان"ٌ و سپاهش - در 
حرکتشان - به محلی رسیدند که مأوای فور کان بود و مورچگان در آنجاء لانه‌هایی برای خود ساخته بودند. 
گفته شده که مورچگان (احتمالاً از طریق ارتعاشاتی که حرکت شاخک‌های آنها در فضا ایجاد می‌کند) با هم 
صحبت می کنند و حتی از مسافت‌های دور صدای یکد گر را می‌شنوند. همچنین تجارب گوناگون نشان داده 
کا ا کو و هط رم رده فوان زاس ی اسان 
آیه مشعر بر اعلام خطر مورچه‌ای - که احتمالاً وظیفه‌ی نگهبان محل را به عهده داشته - به سار همنوعانش 
می‌باشد. ممکن است در اینجا سؤال شود که چگونه آن مورچه سلیمان* را شناخته بود؟ پاسخ این است 
که احتمالاً محتوای پیام آن مورچه فقط این بوده که ای موران! عده‌ای به سوی شما می‌آیند؛ کاری کنید که 
لگدمالتان نکنند؛ و خداوند «آن عله» را در آیه سلیمان و سپاهش» معرفی کرده است. البته احتمال هم دارد 
که این امر از الهامات خدا به آن مور بوده باشد. 


3 و ا 


٠١‏ فََبَسّمَ صاجک من و ولا ال ر پ آورغیی أن آشگر نغمتت الا ْعْمت عل وغل ولدی 
أَعْمَلَ صلخا کر صله رَأذْخِلّنى برخمیك فى عبادك ألصجین . 
« پس (سلیمان) از گفتار آن (مورچه) لب به خنده گشود و گفت: خدای من! مرا الهام ده تا نعمتت را که 
به من و پدر و مادرم بخشیده‌ای. سپاس دارم و به کارهای شایسته‌ای که تو می‌پسندی بپردازم و مرا به 
رحمتت. در (زمره‌ی) بندگان صالح خویش وارد ساز »» 
در اینکه چگونه سلیمان موفق شد پیام آن مورچه را به سایر همنوعانش بشنود. دو احتمال هست : (۱) 
می‌توان گفت که سلیمان بنا به اعجاز |لهی» توانسته بود ارتعاشاتی را که آن مورچه در فضا ایجاد کرده و از 
این طریق به همنوعانش پیام هشدار داده بود. درک کند یا (۲) شاید سلیمان توانسته بود از جنبش مورچه‌ها 
_ که چگونه پس‌از حرکت خاص یک مورچه. سایرین دسته دسته به سویی روانه شدند - آن پیام را درک 
کند. به عبارت دیگر, ممکن است سلیمان از همان علائم طبیعی و دقت در مشاهده. موفق به فهم پیام یک 
مورچه به سایر مورچگان شده باشد. 
(۱) -مجله‌ی خواندنیها سال ۲۳ شماره‌ی ۳۲. ص۰۴۵ مقاله‌ی «یک کشف جالب و تازه‌ی علمی». همچنین علاقمندان 


می‌توانند برای اطلاعات بیشتر در این زمینه به رساله‌ی «ادراک آگاهانه در جانوران - بررسی داستان قرآنی مور هدهد 
و سلیمان» اثر شادروان دکتر ابراهیم یزدی - بهار ۱۳۸۴- انتشارات قلم. مراجعه نمایند. 
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واژەی «(ضاحک» در آبه‌ی شریفه به معنی «خنده کننده) و «تبسّم» به معنی «لبخند زد» می‌باشد. بنابراین 
عبارت ۱ شم قاجگاه که ظین. آق نافیل با وم هشر]ه دای یش ی اه وای وماد 

در مقطع آیه سلیمان از خدا می‌خواهد که در برابر آن نعمت‌ها که به وی ارزانی شده به او توفیق 
شکرگزاری داده شود و می‌رساند که برخلاف تورات که سلیمان را به زن‌بارگی و حتی شرک متهم نموده 
(کتاب اوّل پادشاهان» باب ۱۱» قرآن وی را از این اوصاف بری دانسته بنده‌ی صالح و سپاس گزار خدا معرفی 
9 


و تی ار مين . 


o‏ شده است که دهد را نمی‌بینم؟ (من او را نمی‌بینم) یا از 


ET 
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غاثبان است؟ » « هرآینه وی را به سختی عذاب کنم یا سر از تنش جدا نمایم مگرآنکه دلیل روشنبین 
(بر غیبتش) برایم آورد ». 
برخحی معتقدند مقصود از «طیْر» در آیه‌ی شریفه پرنده نیست. بلکه ایلچی و نامه‌رسان است. می‌گویند 
سلیمان نامه‌رسان خویش را طلب می‌کرد. و چون او را نیافت گمان خیانت درباره‌ی وی برد و پیش خود 
او را تهدید به قتل کرد. البته واژه‌ی «هدهد» به عنوان نام یکی از اطرافیان سلیمان» در کتاب مقدّس آمده است 
(کتاب اول پادشاهان باب ۰۱۱ شماره‌ی ۱۷). امّا این تفسیر بعید می‌نماید زیرا تهدید کسی که فقط در پست خود 
حاضر نبوده به قتل -خحصوصاً سر بریدن - از شخصیتی چون سلیمانت به دور از انتظار است. به علاوه با 
توجه به آی‌ی ۱۷ که فرمود «سلیمان را سپاهیانش از جن و انس و پرندگان گردآورده شدند» و سپس داستان 
مورچه به سختی می‌توان واژه‌ی «طبر» و «هدهد» را به غیر پرنده اطلاق کرد. بر این مبنا در تفسیر طبری آمده 
که سلیمان به همراه سپاهش به سفر رفت و در مقطعی. هرچه جستجوی آب کرد آبی نیافت و از این رو 
دهد را احضار کرد تا او را به سوی آب راهنمایی کند و وقتی دید که دهد در سپاه نیست. بر او خشم 
گرفت. چند نکته درمورد آیات شریفه شایان توجه است: 

اول آنکه به دست می‌آید سلیمان) (پیامبر الهی) که از حضور یا عدم حضور پرنده‌ای در اطراف خود 
مطمئن نبود. پس علم غیب نداشت و بنابراین نمی‌توان گفت که پیامبران از گذشته و آینده و ضمائر مردم 
خبر دارند؛ مگر به وحی (لهی. 

دوم آنکه از جملات سلیمان* نسبت به هدهد تعبیر به خشونت شده است. به نظر ما به آن جملات بايد 
اینگونه نگریست که وقتی سلیمان ٤‏ می‌بیند پرنده‌ی تربیت شده‌اش تخلف کرده. عصبانی شده و از سر 
عصبانیّت می‌گوید این پرنده دیگر به درد نمی‌خورد. باید او را -مثل سایر پرنده‌ها- کشت و خورد. 

سوم آنکه جملات سلیمان"ٌ وحی اٍلهی نبوده و آیات بعد نیز نشان می‌دهد که او در گفتارش نسبت به 


دهد اشتباه می‌کرده است. بنابراین چه بسا پیامبران بنا به خصیصه‌ی بشری. ممکن است سخنی بگویند که 
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نه فقط وحی الهی نبوده» بلکه مورد انتقاد خدای‌تعالی بوده باشد که شواهد آن را حتی در مورد پیامبر 
اسلا" دیده‌ايم (توبه/4۳). ضمناً جای شگفتی است که با توجه به امر رایج ذبح پرندگان و استفاده از 
کرت ها موی هکرس وان ار ماو ی ایک 

۲۷ گت عبر هید فال أَحطث بَا لم نظ به و جفثلق من بابلا یقن . 
« پس دیری نیایید (که دهد پیداشد) و گفت: (ای سلیمان) من از جیزی خبر یافتم که تو بدان آگاه نیستی 
و تو رااز (سرزمین) سباً خبری قطعی آورده‌ام ». 
طرفداران تفسیر «طیر» به ایلچی (توضیح آیات قبل) می‌گویند پ پس از مدّتی نامه‌رسان مزبور پیدا شد و معلوم 
گردید که پیش خود به یمن رفته بود تا گزارشی آورد! اما به نظر ما هدضد مذکور در آیه پرنده‌ای دست‌آموز 
سلیمان بوده و نظیر پرندگانی که برای نمایشات در سیرک‌ها تربیت می‌شوند. می‌توانسته با حرکات ۱ 
اصواتی» مقاصد خود را به اربابش بفهماند و از او دستور بگیرد و مأموریّت‌هایی را به انجام رساند. همچنین 
آیه‌ی شریفه نشان می‌دهد که در مورد به خصوصی (احوال ملکه‌ای در کشور همسایه - آیه‌ی بعد) اطلاعات 
آن پو دة بشن از.سلیمان بوده است بتابر این ر کے از برندکان فابلنت‌های شکفتی براق. ترست: و اذای 
ماھور یت داد 


اا 


۳۳ 


)ای وَجَدت ام مرو کم وأو يٿ من کل سىء ولها عزش عَظیمْ. 
«من (آنجا) زنی را یافتم که پر آنها سلطنت می کرد و از هر جیزی به او داده شده بود و تختی بزرگ داشت ». 
آیه‌ی فوق و آیه‌ی بعد. دنباله‌ی گزارش دهد است. دلالت دارد که آن پرنده در شرایطی. از محیط فلسطین 
(کشور سلیمان) دور شده و به یمن پرواز کرده بود و بنا به عادت زندگی با سلیمان در قصر. در قصری که 
در یمن مشاهده نموده بود فرود آمده بود و آنجا ملکه‌ی سبا را بر تخت بزرگ و با شکوهی دیده بود (مقصود 
از عرش عظیم» همان تخت سلطنت بلقیس [ملکه‌ی سباً] است که وی برای اداره‌ی امور کشور و صدور 
فزامین بر ان شست: آزشوی دیکر شاهه فی شود کا سک از نکر هی نادشاهی ان رن در ابه تیست؛ 
سس از عقل و تدبیر و سلطنت غیراستبدادی زن مزبور در دیارش می‌باشد. 

00 وَجدثها وَقَوْمَهَا َسَجُدُونَ للشنس يِن دون لَه ورین لَهُمُ امین أَعَمَلَهُمْ فَصدَهمْ عن 
a‏ 
( (چنین) یافتم که او و قومش - سوای خدا- برای خورشید سحده می کنند و شیطان اعمالشان را 
برایشان آراسته و آنان را از راه (حق) بازداشته بود (به طوری‌که) آنها هدایت نمی‌یابند ». 


هدهد می گوید آن ملکه (بلقیس) و قومش را پرستنده‌ی خورشید یافتم. " احتمال می‌رود آن پرنده که عبادت 
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را برای خدا و جز به آن‌صورتی که از سلیمان و پیروانش دیده بود (سجده برای خدا) نمی‌شناخت - با رژیت 
عبادت غیر منوس (سجده برای خورشید) وحشت کرده و در بازگشت به دیار اصلی, آن وحشت را با 
حرکات و اصواتی, به سلیمان ابراز داشته بود. کما اینکه ممکن است برخی طوطی‌ها چنین باشند و طوطی - 
شناسان مقاصد آنها را از حرکات و صداهایشان - به سادگی درک می‌کنند. از سوی دیک ممکن است 
سلیمان مقصود دهد را از آن رفتان به الهام إلهى دریافته باشد.*؟ 


(۲۶ره» یمد يدوا بل آلیی رج اء ف لسوت والازض وی ما شون وعافقئون. نا 
إل هو ر ب لش اَلْعَظيم ® . (سجده‌ی مستحب # 
« تا "(جز) برای خدایی که نهان را در آسمان‌ها و زمین برون می‌آورد و آنچه را مخفی و آشکار کنید 
می‌داند. سحده نکنند » « خدایی که هیچ معبود(حق)ی جز او نیست؛ خداوند گار عرش عظیم است ». 
البته احتمال می‌رود که پرنده‌ی مزبور به زبان عربی يا عبری آن سخنان را اظهار نکرده باشد! بلکه این سبک 
در قرآن سابقه دارد که خداوند (مثلاً از قول آسمان و زمین [فصَلت/۱۱] و دوزخ [ق/۱۳۰) سخنانی را نقل 
می‌نماید. ایات فوق کلام الهی است که از زبان يا به صورت تفسیر احساسات ان پرنده. بیان شده است. 

مقصود از «یُحُرجْ الْحَبْءَ فی السَموّات» می‌تواند قطرات باران باشد که در لابلای ابرها پنهان بوده و بنا 

به قوانین الهی نازل می‌شود و نیز «الَْبْءَ فی الأَرْض» می‌تواند تخم گیاهان پنهان در زمین - که به صورت 
درخت‌هایی ظهور می کنند - و یا معادن و ذخایر زیرزمینی و غیره باشد. 


۹ 7 و 
® 


۳,۸ قال ستَظه أَصَدَفت ت اَم گنت من الگذبیت . اذهب بَحتّی ها د لقَة ۱ هم ثم تو عَنْهم 
فان مادا یرجم 
(سلیمان) گفت: (ای خدخد) به زودی خواهیم دید که آیا راست گفته‌ای یا از دروغگویان بوده‌ای؟ » 
«اين نامه‌ام را بر و به سوی آنها بیفکن؛ سپس از ایشان رویگردان و بنگر که جگونه بازمی گردند (چه 
عکس‌العملی نشان می‌دهند) ». 
آیات شریفه» عکس العمل سلیمان" را پس از دریافت اخبار مردم سباً از دهد (آیات ۲۲ تا٤۲)‏ شرح می‌دهد. 
اوّلاً نشان می‌دهد که سلیمان" علم غیب نداشته و در اخبار هدهد تردید می‌کند. ثانیاً سلیمان به فکر می‌افتد 
که نامه‌ای به ملکه‌ی سبا ارسال کند و این کار را به وسیله‌ی شدهد انجام می‌دهد. ثالثاً دهد موف می‌شود 


(۱) - به طور کین بايد اذعان داشت که رویدادهای مزبور معجزه‌آمیز به نظر می‌رسند. به عبارت دیگر هر پرنده و 
هُدهُدی قادر به آن کارها نیست و هرکسی نیز مانند سلیمان * قادر به فهم و درک مقاصد پرندگان نمی‌باشد. از سوی 
دیگر ما می بینیم که پرندگان گاهی به انسان نزدیک و متمایل می‌شوند و گاهی وحشت کرده از آنها می‌گریزند و یا 
حیله‌هایی برای شکار بکار می‌برند و امثال این امور ... و ما در عالم آنها زندگی نمی کنیم تا احساسات و ادراکات آنها 
را به درستی دریابیم. ولی خداوند می‌تواند احساس و مقاصد پرندگان راء به طور دقیق. به پیامبر خود منتقل کند. 

)۳( ألَایَسجدُوا در اصل. آن لایسجُدوا بوده که نون ساکن در لام ادغام شده است. 
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که گزارشی از ملکه‌ی سبا و درباریانش. بعد از دریافت آن نامه بیاورد. البته تربیت کبوتر و استفاده از او 
برای نامه‌رسانی؛ از قدیم رایج بوده و اخار حاکی از آن است که این گونه کبوترها می‌فهمیده‌اند که چه 
مسیری باید طی کرده نامه را به چه کسانی برسانند و أحیاناً منتظر جواب مانده پاسخ بیاورند. توجه به این 
مرو که وس تاکن تفش رگا واه تاش و E‏ سای و ارام ای ای نکر 
آسان‌تر می کند. هر چند ی مزپون پر نکه‌ای استنایی برده اسستا: 


۷ قالث بتأیْها الما ان قى ل کت کریم. 
« (ملکه‌ی سبا با دریافت نامه به اطرافیان روی کرده) گفت: ای سران! همانا نامه‌ای ارجمند به سوی من 
افکنده شده است ». 
طبری می‌گوید شیاری در سقف قصر بلقیس (ملکه‌ی سبا) بود که هرگاه انوار خورشید از آنجا به داخل 
قصر می‌تابید. بلقیس بلافاصله سجده می‌کرد و هدهد از همان شيار نامه‌ی سلیمان را به سوی او افکند. دو 
آیه‌ی بعد. دنباله‌ی سخن بلقیس با درباریانش و بیانگر مضمون نامه‌ی سلیمان است. 


(۳و ۳( اناد ین سل واه بشم الله رن لن ریم م . الوا ا 

(ز که ان از سلیمان اسیت و (متن) آن یه ¿ است:) به نام خدای رحمت گستر مهربان » « بر من بزرگی 
منمایید و تسلیم شدگان نزد من آیید ». 
چند نکته در مورد آیات شریفه شایان توجه است: 

اوّل آنکه سلیمان "ٌ برای بلقیس (ملکه‌ی سبا) دعوتنامه‌ای فرستاده و او را به ملاقات و گفتگو دعوت 
کرد و تأکید نمود که ملکه بزرگی توّرزد و از قبول دعوت امتناع نکند. 

دوم آنکه به دست می‌دهد قصد سلیمان از دعوت ملکه. ارشاد او به خداپرستی بوده تا به تع وی 
قومش نیز هدایت شوند. با این روحیّه» سلیمان“ نامه‌ی خود را مصدّر به «بسم الله الرزخمن الرحيم» ا تا 
نشان دهد که آئین او آئین خدایرستی است و خدای او حدای مهربان است؛ و خشونت! 

سوم آنکه تلقّی طبری از متن نامه «ارشادی» بوده از این‌رو می گوید منظور از الوا عَلَیّ» همان «لاتَکَروا» 
می‌باشد؛ بدین‌معنی که خود را بزرگتر از آنچه شما را به سویش دعوت کرده‌ام» مشمرید. همچنین در مورد 
«وثُونی مُسْلمین» طبری می‌گوید که یعنی با تسلیم در برابر خدا به سوی من آیید. امّا به نظر ما سلیمان" در 
نامه‌ی خود به ارشاد - که استدلال می‌طلبد - نپرداعته و فقط دعوت کرده بود (تا متعاقباً طی ملاقات 
حضوری به تبلیغ توحید پردازد) و بنابراین منظور از «مُسْلمین» نه تسلیم در برابر خداء بلکه احتمالا 
پذپرش دعوت بوده است. 

. الٿ یتَبْها لو آفلون ف آمری ما گنت قَاطعة مرا حَّ دون‎ ٣” 

« (ملکه) گفت: ای سران (کنور) در کارم نظر دهید که من (تا به حال)» امری را فیصله نداده‌ام تا آنکه 
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شما حضور داشته باشید ». 
آیه‌ی شریفه نشان می‌دهد که بلقیس خودکامگی و استبداد نداشت واهل مشورت و صلاحدید با مسئولان 
کشور بود. قرآن با ذکر این مطلب. درحقیقت استبداد ری را تخطئه کرده و نشان می‌دهد که رهبری و 
ارشاد ِِ یک کشور می‌تواند ازسوی زنی خردمند صورت پذیرد. 

۳۳ قاو خن اوو ور بأ شدید الب فانظری مادا مین 
« (سران) گفتند: ما نیرومند و سخت رزم‌آوریم و فرمان از آن توست؛ پس بنگر چه فرمان می‌دهی »» 
ASE EE ee ge E‏ ایا E‏ 


EKS‏ مه و 0ء سے ۶ ت 
(۳۲ قالّث إن الْمْلوك إا دلوا قر ا ا SE‏ 

« (ملکه‌ی خردمند) ره شاهان جون (با سپاهشان) په شهری درآ یند آن را به تباهی کشند و 
عزیزان اهلش را خوار گردانند؛ (راه) و رسم ایشان چنین است ». 
شده و مانند دیگر پادشاهان دست به تباهی زند. دو نکته از آیهی شریفه عاید می‌شود: 

اول آنکه به دست می‌آید ملکه‌ی سبا درنیافته بود سلیمان“ پیامبری إلهی است که به پادشاهی رسیده و 
هدفش نه کشورگشایی, بلکه ترویج یکتاپرستی و هدایت اقوام است و بنابراین روش او را با شیوه‌ی معمول 
پادشاهان کشو ر گشا تطبیق می داد. 

دوم آنکه نشان می‌دهد بلقیس خردمندتر از آن بود که در تله‌ی چاپلوسی و تحریکات اشراف دربار (که 
همواره تلاش دارند برای خوشامد مافوق» همه‌ی امور را بر طبق دلخواه جلوه دهند) بیافتد و صلح را بهتر 
زاننەت 


5 7 0 ۳ 
(۳۵ وی مُرَسِلة ایهم بهُد بهَدية فتاظرة بم جع مرس 
« و (اینک) من ا به سوی 1 می‌فرستم و که فرستادگان با چه چیزی (پاسخی) 
بازمی گر دند ». 
رهبر خردمند که نمی‌خواهد کشورش بی‌جهت به خاک و خون کشانده شود. به سوی مسالمت می‌رود و 
تصمیم می‌گیرد که در بدو امر با متانت و ارسال هدیه. عکس العمل نشان دهد. 
قرآن در این که آن هدیه چه بوده» ساکت است. زیرا سبک قرآن ورود در جزئیّات و داستانسرایی نیست. 
ولی مفستران اصرار ورزیده‌اند نوع آن ارمغان را تعیین کنند و مثلاً گفته‌اند شامل پانصد خشت زر و سیم 
به همراه پانصد کنیز و علام بوده است. 
این ایات همه بیانگر نفی روحیّه‌ی استکباری, اثبات تصمیم‌گیری با مشورت و تقبیح کشورگشایی از 
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راه تباهکاری و همچنین احتراز از خشونت بی‌دلیل و نابه‌هنگام و اتخاذ مسالمت تا سرحد امکان» می‌باشد. 
سایر آیات قرآن نیز که در زمینه‌ی جنگ بر سبیل دفاع و تصمیم‌گیری‌های اجتماعی بر پایه‌ی مشورت 
و 
۳ و ر ےا و 4ے 2 اه 1 
۳۶ فلَمّا جَاءَ سُلَیْمنَ قال آئیذوتن بمال فما ءالنء الله 
و 
تفرحون . 
( پس چون (فرستاده‌ی بلقیس) نزد سلیمان آمد (و هدیه را عرضه کرد. سلیمان) گفت: آیا مرا به مالی 


کمک می‌کنید؟ آنچه خدا به من داده از آن جیزی که به شما ارزانی داشته بهتر است؛ بلکه شما به 


سم 
خير س ی 


َا الم بل آنشم يدبي 


ارمغان خود (می‌نازید و) شادمانید ». 
آیه‌ی شریفه به دست می‌دهد که برداشت سلیمان ‏ از ارسال هدیه توسط ملکه‌ی سبا این بوده که ملکه 
تقو ات عونت و مانه رو کل الما کر ی ان فسلط کر کور اد 
برداشت مال و منال بو همانند همه‌ی شاهان رشوه‌گیر آن هدایا را قبول می کرد و می‌گذشت. ولی سلیمان" 
که می خواست ملکه و اشرافش را به طریقی نزد خود آورده آنها را از نعمت‌ها و نبوتی که خدا نصیب وی 
کرده آگاه سازد و بدینوسیله خورشیدپرستان را به خداپرستی فراخواند از آن کار راضی نشد و احساس 
رشوه کرد و با اظهار بی‌نیازی نسبت به هدیه‌ی ارسالی» عکس العمل نشان داد. مقطع آیه درواقع می‌گوید 
که ای خکام سبأً! شما شادمان شدید که با ارسال هدیه‌ای راه آمنی برای رد دعوت من یافته‌اید ولی هدایای 
خداوندم به من بیش از اینهاست و آن علم و حکمت و مقاماتی‌که خدا به من بخشیده» ارزشش بالاتر از 
هدایای شماست؛ مقصود من از فراخوانی شماء دستیابی به مواهب مادی نبوده است. 

طبری می گوید مقصود سلیمان این بوده که او با هدایا شادمان نمی‌شود بلکه این اهل سباً هستند که 
روحیّه‌ی فخرفروشی با مال دنیا داشته و درنتیجه از هدیه‌ی خود به وجد آمده‌اند و تصوّر دارند که در وی 
تأثیر خواهد کرد. 

(۳۷) ارح جم ايهم اتهم ا نود لا قبل لَهُم بها ولْخرجتَهم مها أَذلةَ وم رون . 

« به نزد ایشان بازگرد و (بگو) قطعاً با سپاهیانی که تاب مقابله در برابر آنها نخواهند داشت. به سویشان 
خواهم آمد و پی شک آنان را با ذلّت و خواری از آن (دیار) بیرون خواهم راند » 
آی‌ی شریفه دنباله‌ی سخن سلیمانٌ با فرستاده‌ی بلقیس ملکه‌ی سبا است؛ به وی می‌گوید به سوی اربابت 
بازگرد (و هدایا را به او برگردان) و بگو: مقصود من مال و خطام دنیا نیست. بلکه مقصود آن است که به 
E‏ ی و 
نخواهید داشت به سوی شما خواهیم آمد و شما را از دیارتان بیرون می‌رانیم (یعنی مردم سباً را از سلطه‌ی 
حکومتی که آنها را در جهل و خورشیدپرستی نگه داشته, نجات خواهیم داد). 

به علاوه چند نکته در مورد آیه‌ی شریفه شایان توجه است: 
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اول آنکه سلیمان تهدیدی کرده و چه بسا قصد عملی آن را هم نداشته چون متعاقباً (آیه‌ی بعد) از 
اطرافیان می‌خواهد تخت بلقیس را نزد او بیاورند. مضافاً درباره‌ی آن تهدید تصریح نشده که به وحی الهی 
بوده است. بلکه سلیمان) خود آنگونه به نظرش آمده که از چنان موضعی برای رسیدن به مقصود استفاده 
کند. 
دوم آنکه در تهدید سلیمان اشاره به قتل و کشتار مردم نیست» بلکه صرفاً به جمع بساط حکومت 
و e‏ 
ربج قال اھا لو کم تین بعرَشهَا ها قبل آن تاتون مسیون . 
cE o SS‏ 
تسلیم شده نزد من ا تاه پرایم می‌آورد؟ ۹ 
به دست می‌آید که وقتی نمایندگان بلقیس نزد او بازگشته آنچه را دیده و شنیده بودند گزارش کردند» بلقیس 
خود را ناچار به قبول دعوت سلیمان) دید و تصمیم گرفت با هیأتی نزد او برود. سلیمان که از طریق 
الهام الهی از موضوع با خبر شد -برای آنکه نشان دهد چه قدرتی خداوند به وی بخشیده - خواست تا پیش از 
ورود بلقیس تخت او در آنجا حاضر باشد و او بلقیس را بر تخت خودش نشاند. از این‌رو سلیمانگ در 
تخت او را نزد سلیمان حاضر کند؟ 
( قال عفریث ین ین نیت وء قبل أن تقوم من ام وا عليه ق رت یبن 
») جن قدرتمندی (که با سلیمان در ارتباط بود) گفت: من آن را پیش از آنکه از محلس خود برخیزی. 
برایت می‌آورم و من بر این(کار) توانا و امینم »» 
ملاحظه می‌شود که پاسخ سلیمان را نه فردی از دست‌اندرکاران او بلکه عنصر قدرتمندی از موجودات 
پنهان می دهد. آورده‌اند که سلیمان معمولا از صبح تا ظهر در مجلس قضاوت می‌نشست و آن موجود نیرومند 
و پنهان» به وی می گوید: من تخت بلقیس را تا ب پیش از ظهر برایت می‌آورم. ِى عبّه لَقوی آمین؛ در مقطع 
آیه از قول همان موجود آمده که من در آوردن تخت مورد بحث. هم توانا و هم در حفظ جواهرات آن 
اا ال و وو ا ۳ ااحاء 0 م ماو ۶ 2 هه 
(۲۰) قال | ِى عندهر عِلمٌ ین آلکتب اتا اتيك پهه قبل آن ی ای طرفك فلمّا رءاء مستقرًا 
7 2 ےت جر تام 44 2 
نڌ قال ها من قَضل ری لبون ءآَشکر ام آکفر ومن کر فما فک لتشیهه ومّن 
رفن ری غي کریمْ 
« (اا) کسی که نزد او دانشی از کتاب (مستور الهی) بود. گفت: من آن را پیش از آنکه چشم خود برهم 
زنی برایت می‌آورم؛ پس چون (سلیمان) آن (تخت) را نزد خود مستقر دید. گفت: این از فضل خدای 
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من است تا مرا بیازماید که آیا سپاس می‌دارم یا کفران می‌ورزم؛ و هر که سپاس (خدای) گزارد. جز این 
نیست که به سود خویش سپاس می‌ورزد و هرآنکه ناسپاسی کند. بی‌شک خداوندم بی‌نیاز و کریم است » 
در اینکه شخص مزبور چه کس و چه نوع موجودی بوده. دو قول تفسیری هست : 

اول آنکه گفته شده است وی آصَف بن برخیاء وزیر یا خواهرزاده و وصی سلیمان"ٌ بوده که چون اسم 
اعظم می‌دانسته. خدا را با آن نام خوانده و سپس تخت بلقیس را در یک چشم برهم زدن نزد سلیمان 
حاضر کرده است! این نظر را طبری در ابتدای تفسیر آیه از ابن اسحاق نقل کرده و از قول مجاهد آورده که 
اسم اعظم «ذوالجلال والاکرام» بوده است. این نظر اوّلاً تثبت ولایت آصف در تکوین نیست زیرا به فرض 
صخت. فقط می‌رساند که نامبرده مستجاب الدّعوه بوده و خداوند انتفال را به دعای او انجام داده و از 
م و اا رز ی فان ات4 که اقا تشک ی کت قاتا فرل مون 
چندان استوار به نظر نمی‌رسد زیرا اگر بنا به انجام چنان کاری تومتط یک انسان می‌بود. خود سلیمان" از 
همه‌ی زیردستانش بر انجام آن تواناتر می‌بود و اگر مقصود از «کتاب» در آیه‌ی شریفه تورات باشد. بازهم 
سلیمان از هرکسی به آن واقف‌تر می‌بود و اصولاً آگاهی از تورات - که غالبا شامل احکام می‌باشد - با 
چنان اموری بی‌ارتباط بوده و ذکر آن در آیه لزومی نداشت. 

دوم آنکه آورده‌اند همچنان که موجود اوّلی (آیه‌ی قبل) از نوع انسان نبوده موجود فوق نیز به احتمال 
قوی از نوع انسان نبوده, بلکه فرشته‌ای توانمند بوده است که با کتاب پنهان إلهی ارتباط داشته و دانشی از 
آنجا آموخته بود که سلیمان نداشت و می‌توانسته اجسام را از جایی به جای دیگر با سرعت فوق‌العاده 
انتقال دهد. این نظر تنها مورد تأیید ما نیست بلکه در مجمع البیان نیز منعکس می‌باشد و می‌خوانيم که «و 
قیل إن الَّذِى عندة علم من الکتاب هو جبرائیل آذن الله له فى طاعة سْلَيْمَان٤‏ بأن یه بالعرش الى طبه - 
گفته شده کسی که دانشی از آن کتاب نزد او بود همان جبرئیل فرشته‌ی وحی يا روح القدس بود که خدا او 
را اجازه داده بود تا تحت فرمان سلیمان باشد و تختی را که او می‌خواست برایش بیاورد.». 

قسمت ختامی آیه مید تفسیر دوّم است و توضیح می‌دهد که سلیمان از لطف خدا که فرشته‌ای را 
ته حاطر کمک به او فرستاده بوده سیاس می‌گزارد و البتّه فرشته نیز فقط مأمور به کمک بوده و از خود 
استقلالی نداشته است. 
کا > لب x‏ 2 و" او کے تس 2 4 له ور و 

(۴۱) قال ت روا لها عرشها ننظر اتهتیی ام تون من الذین لایَهتَدونْ . 

« «سلیمان) گفت: تخت او (بلقیس) را برایش ناشناخته گردانید تا ببینيم آیا کی شین دحا ار کنیا انت 
که پی نمی‌برد ). 
طبری در تفسیر می‌گوید که منظور از «تکووا لھا عرشها - تختش را برایش ناشناخته گردانید» یعنی تغییراتی 
در آن ایجاد کنید (تا صاحبش نتواند به سهولت آن را بشناسد)؛ و مقطع آیه «تَْظر أتَهْتدی آم تَكُونُ من الَذِينَ 


وم و 


لایَهْتَدُونْ = تا به بینیم پی می‌برد یا از کسانی‌است که پی نمی‌برند», می‌رساند که سلیمان احتمال می‌داده که 
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ملکه به اتفاق عده‌ای نزد او خواهد رفت و می‌گوید به بینیم شخص ملکه یکی از آنهایی خواهد بود که 
ھت را بر شتا و بای ارف سر از هم ا بش اس اما ی را ا ات کار وا 
کرد. به نظر می‌رسد که می‌خواسته هوش و درایت بلقیس را بیازماید تا به تناسب با وی - در دعوت به آئین 
توحیدی - سخن گوید (برخلاف برخی از مفستران که گفته‌اند جن‌ها به سلیمان خبر داده بودند که آن زن 
دیوانه است و پای او نیز به مانند الاغ سم دارد و سلیمان می‌خواست صخت و سقم این خبر را بداند!). 
TT 1‏ و ي ا کے 2 > م كت > ع 5 2 م1۳ 1 24 ع 
6۷ فَلمَا جَاءَٿ قیل آهنکدا عزشك قالث کاتّهء هو وَأوتيتا املع من قَبَلِهَّا و كتا مسْلمین . 
« پس چون (ملکه) آمد (به او) گفته شد: آیا تخت تو این جنین است؟ گفت: گویا این همان است؟! و 
پیش از این به ما آگاهی داده شده بود و از در تسلیم درآمده بودیم ». 
بخش اول آیه می‌رساند که بلقیس با وجود آنکه تختش تغییراتی یافته بوده آن را شناحت و نحوه‌ی گفتارش 
وسعت فکر او را می‌رساند که دست به گفتار جزمی نزد. 
اما در مورد بخش دوم ی ی کون ای ماه کدی یمان اک ما تخت با هو 
وسعت فکر ملکه قرار گرفته تعب می کند که چطور شخصی با این خحصوصیّات. کافر شده بود و در دل 
خدا را شکر می کند که پیش از اینهاء او علم یافته و مسلمان بوده است. ولی طبرسی این سخن را از آن بلقیس 
می‌شمارد که گفت ما پیش از رژیت تخت خود به مقام سلیمان پی برده و تسلیم شده بودیم. 
م م rr‏ > م ےک بر ا و م2 
(۲۳ وصدَها ما کات تَعَبُدُ من دون الله نها کات من قوم گفرین . 
« و آنچه غیر خدا بود و او آن را بندگی می کرد مانع (ایمان) وی شده بود؛ همانا او از گروه کافران بود » 
ظاهراً آی‌ی شریفه به سؤالی مقر پاسخ داده است. گویی سژالی مطرح بوده که چرا بلقیس با همه‌ی هوش 
و ذکاوت» به دام شرک و گمراهی فتاده بود؟ آیه‌ی شریفه پاسخ می‌دهد که آفتاب‌پرستی و خرافه‌ارایی 
(عادات و رسوم قوم) سد راه فکر وی شده و آن ملکه‌ی هوشمند را به دامن کفر کشانده بود. نشان می‌دهد 
که چه بسا خرافه‌گرایی. مانع از درک واقعیّات شده و افراد باهوش و منور الفکر را به دوری از ایمان 
ات ی 
ی و ج 
K1 21 ۳‏ م2 ا کے الد( ا ابو ووو شرو د 
یج وی ِ اک 
2 ۳۹1 مَعَ سل 
e‏ ۳ ۱[ 
(دامن) از دو ساق خود برجید؛ (سلیمان) گفت: همانا این صحنی مفروش از آبگینه‌ها (بلور) است؛ 
(بلقیس) گفت: خداوندا! به راستی من به خود ستم کردم و (اینک) با سلیمان تسلیم خداوند جهانیان 
شدم »» 


آیه‌ی شریفه به دست می‌دهد که زمین ورودی به جایگاه سلیمان را شيشه کار کرده بودند که با انعکاس نور 


بل سوره‌ی نمل ۲۷ بیان معانی در کلام رټانی 


آب جلوه می‌کرد. در آن روزگاران چه بسا بانوان اشراف و ملکه‌ها. با دامن‌های بلند حرکت می‌کردند و از 
این‌رو بلقیس از فاصله‌ی دور - در راه ورود به جایگاه سلیمانً - با تصور این‌که به محوطه‌ی آبی وارد 
خواهد شد. دامن بلند خود را بالا گرفت تا خیس نشود. ولی چون او نزدیک‌تر گردید. سلیمان - که به 
استقبال ایستاده بود - توجه داد که بر زمین آب نیست. بلکه آبگینه است. بلقیس که چنین طرحی از زمین 
بلورین - با شکوه‌تر از قصر خود - ندیده بود. مجذوب آن جلال و عظمت گردید و متعاقباً به تواضع رفت 
و گفت «اأَسلَمُتْ مَحَ شَُیْمَان» به برکت آشنایی با سلیمان به ایمان توحیدی راه یافتم. 
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کل ارم 


(توطنه‌ی قتل صالح؟ و سرانجام ثمودیان) 


73 ع ,> ۶ <وو 6 هر م 
ان | 


(۵» و لقَد سل سل کمود أَحَاهُم لح آن أغبُدُوا آله قدا هم فریقان یْتَصمُون . 

« و همانا به سوی (قوم) ثمود برادرشان صالح را فرستادیم که: خدا را بندگی کنید؛ پس آنگاه آنان دو 
گروه متخاصم شدند » 
به دنبال ذکر شمّه‌ای از ماجرای موسی و موفقیّت او در نجات بنی‌اسرائیل و اشاره به اضمحلال مخالفانش 
(آیات ۷ تا ۱۶ سوره) و متعاقباً شرح داستان سلیمان" و توفیق او در هدایت ملکه‌ی سباء اینک قرآن کریم به 
مغر اش صا ردا عراف که ای تیو به ماف موش کزاشت گروهی را هدانت کن و عانعن با 
عذاب الهی منکوب شدند. این آیات به مسلمان‌ها در روزگار سخت مکه و به همه‌ی مجاهدان راه حق در 
طول تاریخ. نوید پیروزی می‌دهد و اعلام می‌دارد که خدا پشتیبان حق است و حق را به پیروزی می‌رساند. 
به علاوه. چند نکته در آیه‌ی شریفه شایان توجّه می‌باشد: 

ال آنکه از «صالح» با واژه‌ی راهم - برادرشان» یاد شده یعنی کسی که قومش او را به صداقت و 
خیرخواهی می‌شناختند و ممکن است مراد برادری قومی و همشهری‌گری باشد. 

دوّم آنکه زیربنای دين واحد الهی و اساس دعوت انبیاء همان یکتاپرستی و توحید عبادت بوده است. 

سوم آنکه به دست می آید نتیجه‌ی دعوت صالح این بود که مردم دودسته شدند: عده‌ای پیرو او و در 
جبهه‌ی حق» و دیگران مخالف آنها و حامی آباطیل آباء و اجدای! پدیده‌ای که بروز آن دربرابر هر آوای تکاملی» 
فر انیت ۳ EA NES AO‏ 

(۲۶ قال يموم لِم سلو َستَعجلُون بالسَیَعَة قبل حستهة لولا تس تفذ کرو له کمن مول 

« (صالح) گفت: و قوم من! چرا بدی را - با شتاب - پیش از نیکی می‌طلبید؟ از خدا آمرزش 
نمی خواهید؟ باشد که مورد رحمت قرار گیرید ». 
متأمتفانه این روحیّه در بسیاری از افراد غلبه دارد که به جای استفاده از خیرخواهی‌ها - با قضاوت عجولانه و 
سطحی‌نگری - به حمایت از بدی‌ها می‌پردازند و برای خود مخاطرات بسیار می‌خرند. مفسران از «بدی» و 
(نیکی») در آیه‌ی شریفه به «عذاب» و «رحمت» تعبیر کرده‌اند. صالح تعجب می کند که جرا قومش به جای 
گزینش گناهان و زندگی مخاطره‌آمیز(اعراف/۷۷) به سوی آمرزش الهی و زندگی من نمی‌روند تا با مراحم 
خداوندی, بر رونق و برکاتشان افزوده شود؟! سؤالی که هم امروز نیز درمورد بسیاری از افراد مطرح است. 


1۲ سوره‌ی تمل ۲۷ بیان معانی در کلام رټانی 


( قالوا يرتا باق وین مَعَكَ ال طترزستم عند له بل آنشم قوم تون . 

« گفتند: ما به تو و همراهانت شگون بد زده‌ايم (صالح) گفت: شگون بدتان نزد خدا ست؛ بلکه شما 
مردمی در معرض ارفا دة 
بخش اوّل آیه حاکی از این روحیّه‌ی ثمودیان است که چون دعوت تو ای صالح! به توحید عبادت بوده و 
این برخلاف تقدیسی است که ما از بت‌ها (و شخصیّت‌هایمان) به عمل می‌آوريم. در ما این بیم پیدا شده 
که مبادا دچار گرفتاری‌ها شویم و ازاین‌رو نهضت تو را به شومی گرفته‌ايم (خصوصاً آنکه آورده‌اند در آن 
سال قوم ثمود کمبود باران داشتند). البته «شومی» که در بین همه‌ی اقوام کم و بیش رایج بوده و برحی 
عوامل و اشیاء را به «خوست» تعبیر می‌کنند. خرافه‌ای بیش نیست. راه رفع این خرافات تصحیح افکار و 
آگاهی است. 

در بخش بعدی آیه. صالح ٤‏ می‌گوید تنها خدا می‌داند که در آینده چه حوادث بدی برای شما (و 
هرکسی) پیش خواهد آمد؛ نه من و نه حتی خودتان (و نه غیب‌گویان و فال‌گیران) پس با گمان و وهم و 
ترس‌های بی‌جاء خود را از درک حقیقت محروم نسازید و به سرگردانی نروید؛ آنچه می‌توانید به قاطعیّت 
د رادت این اسر که در معرضی رشان الم قراس کرد ی این ن دعوت توحیدی همگی شما را در امتحانی 


برای «ترقی» ر یا «تنزل» قرار داده است. 


(۸ وکا فی لمَديكة دس سْعَه رهط يمد لار و لبون 
E E 5‏ آن سرزمین فساد می‌کردند و به اصلاح نمی‌رفتند 4. 
در مورد واژه‌ی «رهط» در آیه‌ی شریفه تعابیر مختلف آورده‌اند. از قبیل (۱) گروهی کمتر از ده یا چهل نفر 
(۲) یک طایفه. به طور کل به دست ا که منظور از «تشْعَةٌ رهط گروهی قداره‌بندهای محیط بودند 
که از بت‌ها (و شخصیّت‌ها)یشان جاهلانه حمایت می‌نمودند و نمی‌گذاشتند سخن متفاوتی پیش آید. و 
همین‌ها بودند که سرانجام «ناقه» را کشتند (اعراف/۷۷. 

(۰ الوا کقاسَنوا باه ,وله کم لکفولن لولیه- ما شهذتا مك له وا لَصیفون . 
« گفتند - درحالی که به خدا سوگند می‌خوردند - که به او (صالح) و کسانش شبیخون می‌زنیم. سپس 
به ولی (خون) وی خواهیم گفت: ما (در) محل قتل کسانش حاضر نبودیم و قطعاً راست می گوییم ». 
مقارن نزول همین سوره طوایف قریش تصمیم به ترور پیامبراسلام " گرفتند که آن‌حضرت با زیرکی و به 
مدد وحی از موضوع با خبر شد و از آن حادثه جان سالم به در برد. آیه‌ی شریفه نشان می‌دهد که زورگویان 


گذشته نیز همین رفتار را در برابر پیامبران و مصلحانشان پیش می گرفتند و مبارزه‌ی با «فکر» ازطریق (ترور) 
پدیده‌ی جدیدی نیست. واژه‌ی «َقاسَمُوا باله = به خدا سو گند خوردند» مشخص می سازد که چاقوکشان به نام 


دين ترور می کردند و به خدا - به عنوان خالق عالّم - معتقد بودند. می گفتند می‌کُشیم و بعد حاشا می‌کنیم! [و 
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جون برای دين (حمایت از بت‌ها) است» هرکاری مُجاز اس ]: 


(۵۰ وَمکروا مرا وَمگرتا مرا رهم ایشعْرون . 
«و آنها دست به نیرنگ زدند (چه) نیرنگی وما (نیز پاداش) نیرنگشان را دادیم (چه پاداشی) و آنها بی‌خبر 
بودند ». 
مفستران گویند در آیه‌ی شریفه» صنعت «مُشاکله» به کار رفته که (به منظور مشخص ساختن میزان عدالت) 
جزای هر عملی را از نوع همان عمل ذکر می‌کنند (آل‌عمران/توضیح آیه‌ی ۵6). بنابراین «مَکْنا مَکْرّا» را باید 
عکس العمل و جزای |لهی در برابر «مَکَووا مَکُرّا e‏ بی‌خبر و ناگهانی بر آن تبهکاران وارد شد. 

(۵ فانظر کف گان عَقِبَة مکرجم أا رتم مهم اين 
« پس بنگر که سرانجام مکرشان چگونه بود؛ همانا ۷ کردیم ». 
در تکمیل توضیح آیه‌ی قبل» آیه‌ی فوق مشخص می‌سازد که مفهوم «خدا مکر کرد» بدین‌معنی است که 
جزای مکر آنها را داد و به وسیله‌ی عذابی ناگهانی (اعراف/۷۸ هود/1۷) مانع کار آدمکُشان شد. 

(۵۲) فک بر هم خا او بتا من نی لت نا لو تون 
« و اين. خانه‌های خالی آنهاست به (سزای) بیدادی که کردند؛ همانا در این (رویداد) برای گروهی که 
آگاهی می‌ورزند عبرتی است ». 
واژه‌ی «خاویة» در آی‌ی شریفه به معنی «ویران و خالی از سکنه» است. قوم «نمود» از اقوام «بائده» به شمار 
می‌آید» یعنی قومی که در اطراف عربستان می‌زیسته و منقرض شده است. آیه‌ی شریفه نشان می‌دهد که آثار 
قوم مود و بقایای خانه‌هایشان در زمان نزول ايه وجود داشته و خداوند در پایان داستان تمودیان از نظر 
عبرت آموزی» به آنها اشاره می‌کند. 

۵ وتا لین ابو انوا یو 
« و کسانی را که ایمان آورده و تقو می‌ورزیدند. نجات بخشیدیم ». 
ار خاک دی ا (انمان) و افو صووتت مي‌نل ید (نه فقط ایعان): با افی فرق ذانتاننه همان 
نتیجه‌ای می‌رسد که ماجرای موسی بدان پیوست؛ اضمحلال جبهه‌ی کفر و نجات موّمنان. آیه‌ی شریفه نشان 
می‌دهد که خدا (خشک و تر را با هم نسوزاند)! 


(۱) - توضیح مفهوم دقیق واژه‌ی «نقوی» ذیل آیه‌ی ۲ سوره‌ی بقره آمده است. 


۱۴ 


۰ : ۰ 
4 
4 ۰ 
۰ 


(اشاراتی به ماجرای لوط ٌ) 


م2 
ا 


3 4 2 رب 2 f‏ م 
(۵۴ و لوطا لد قال لقَوه تو > کک 
« و لوط را (یاد کن) زمانی که ب به قومش ؟ 
می بینید ؟ ). 


مر 2 
أت 
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: آیا به آن کار زشت می پر داز ید درحالی که (زشتی آن را 


ماجرای قوم لوط از آن جهت که خداوند سرانجام جبهه‌ی حق را نجات بخشید و باطل را مضمحل ساخت؛ 
به داستان موسی و قوم ثمود شبیه است. دو نکته در آیه‌ی شریفه شایان توجه می‌باشد: 

اوّل آنکه منظور از «الفاحشة» که به کار زشت خاصّی اشاره دارد» لواط است که بین آن قوم شایع بوده 
ان 

دوم آنکه می‌فرماید «و آنثم تبصرّون»؛ حرف «واو» در اینجا حالیّه است (در حالی‌ که می‌بینید)؛ یعنی 
زشتی این کار -به حکم آنکه غیرطبیعی است - چنان آشکار است که به وضوح قابل تشخیص می‌باشد. البته 
اگر کار زشت فراگیر شود» ممکن است فبح آن در نظرها افت کند و رفته رفته توجیهاتی هم برای آن 
تراشند ولی طبیعت سال انسانی ارتباط جنسی با همجنس را رد می‌کند. چنانکه در حیوانات این پدیده به 
طور کی مشاهده نمی‌شود. شبیه این مطلب در سوره‌ی اعراف (آیه‌ی ۸۰) آمده که می‌فرماید «و (به یاد آر) 
لوط را هنگامی که به قومش گفت: آیا کار زشتی می‌کنید که پیش از شما احدی از جهانیان بدان 
سبقت نگرفته است؟» همین‌طور آیه‌ی۲۸ سوره‌ی عنکبوت در این زمینه گویاست. 


«م تم لو الربجال 2 َو من دون اَلَْسَاءِ بل آنشم َو ۶ جه ون . 

«آیا شما ازسر شهوت -سوای زنان- سوی مردان می‌روید؟ بلکه شما قومی جاهلید » 
آیه‌ی شریفه نشان می‌دهد که مردان قوم لوط زندگی زناشویی داشتند ولی علی‌رغم آن برای شهوت‌رانی و 
شیطنت‌های جنسی, به عمل زشت لواط دست می‌زدند. به علاوه واژه‌ی «تَجهَلونَ در آیه‌ی شریفه, حاکی 
از آن است که آنها هرچند به زشتی کارشان واقف بودند ولی به زیان و عقوبت کار خود توچه نداشتند و 
در عمل» رفتاری جاهلانه پیش می گرفتند و دست به توجیهات سفسطه‌آمیز می‌زدند. 

آری انحراف‌های شهوانی افراد را به این آلودگی‌ها می‌کشاند به طوری‌که در برابر آمر خدا در ترک 
زشتکاری» روش جاهلانه می‌گزینند و چه بسا به ظاهر تجاهل می‌کنند ولی در کنه روحشان به خوبی 


می‌دانند که آنچه می‌کنند زشت و شنیع است. 


جزء ۳۰ سوره‌ی تمل ۳۷ ۱۱۵ 


ت 
4 ۳ ۵ ۶ 


1 آن قا ۳ ارا ال وط من قري هم ا اند َد س يَطهَرُونَ . 
« و پاسخ قومش چز این نبود که گفتند: خاندان لوط را از شهرتان بیرون کنید؛ همانا آنها مردمی 
پا کیزه‌جو ( و خشکه‌مقدس)اند! ». 


( # قَمّا گان جَواب قومه- 


واژه‌ی «یِتطْهْرُون = پاکی می‌ورزند» در آیه‌ی شریفه ازسر استهزاء است. قوم لوط چون می‌دیدند که لوط" 
با اعمال شنیع آنها مخالف است. از یک سو دست به تمسخر او و پیروانش می‌زدند و از سوی دیگر به 
یکدیگر می‌گفتند این‌ها مزاحم زندگی ما هستند؛ اخراجشان کنید تا بتوانیم با خیال راحت به لذت‌هایمان 
برسیم! آیه‌ی کریمه نشان می‌دهد که آن قوم پاسخ منطقی برای کارهای خود نداشتند و از آنجا که انسان 
بی‌منطق سرکوبگر می‌شود. تصمیم به اخراج لوط و پیروانش از سرزمین خود گرفتند (اعراف/۸۲). 

۵0 َاْضَِه وله لا آمرأئه, رها ین آلقیریق . 
« پس او (لوط) و اهلش را نجات دادیم به جز زنش که مقدّر کردیم از بازماند گان (و هلاک‌شدگان) باشد » 
واژه‌ی «غابرین» در آیه‌ی شریفه. به معنی «باقیمانده از جمعی است که رفته باشند). البته زن لوط از جمله‌ی 
لواط کاران نبوده لیکن به عمل لواط کاران راضی بود و اخبار فرود آمدن فرشتگان در خانه‌ی لوط را (حجر/۰) 
او به لواط کاران رساند و بدین‌ترتیب به پیامبر ٍلهی و شوهر خود خیانت کرد. در این زمینه ذیل آیه‌ی ۸۳ 
سوره‌ی اعراف توضیح ۳ 

)۵0۸( و عَلَيّهم 2 فسا مر لَمُندرین . 
« و بارانی (از سنگ) بر آنان باراندیم؛ و باران بیم‌داده‌شد گان جه بد (بارانی) بود ». 


درمورد کیفیّت عذاب قوم لوط قبلاً توضیح داده‌ايم (اعراف/۸4). 


1۶ 


۳ 


(درس توحید و معاد) 


. قل مد يله سکم عل عباده یط له عبر ما شون‎ ۵٠ 

« بگو: آن (بالاترین) سپاس خداراست و درود بر آن ار را) برگزید؛ آیا (عبادت) خدا بهتر 
است یا آنجه (با او) شریک می گیرند؟! ». 
ملاحظه شد که در ماجرای موسی" و صالح ‏ و لوط پرهیزکاران نجات یافتند و مفسدان به هلاکت 
رسیدند (آیات قبل). حال می‌فرماید آن ستایش ماوراء همه‌ی ستایش‌ها خدای‌راست که هدایت و تقدیر او 
حق است و کیفر و پاداشش بر مبنای عدل. عقل کارهای او را نیکو می‌شمرد و تحسین می کند (مفهوم 
«حَمد»)؛ و همچنین درود بر آن بندگانی که خدا آنها را برای هدایت خلق برگزید (چون موسی) و داودً 
سلیمان) و صالح و لوط که ذکرشان در این سوره رفته است). 

طبری می‌گوید مراد آن است که بگو ای محمد سپاس خدایی را که به ما نعمت بخشید و توفیق 
هدایت به اسلام داد؛ و همچنین ما را گرفتار مصائبی که بر قوم لوط و غیره رفت نکرد و درود بر آن 
بند گانی که خدا برای هدایت به دين خود برگزید. 

بخش ختامی آیه بدین‌معنی است که آیا خدایی که هدایت می‌کند و چنان کیفر بدکاران و پاداش 
پرهیزکاران را می‌دهد - در مقام پرستش و بندگی - با عوامل محدود قابل مقایسه است؟ (استفهام انکاری)؛ 
و همین حالت استفهام در آیات بعد ادامه می‌یابد. 


رمع من خلق لسوت الا ص ول لم ین الما ماو قافتا هه دار 
سک آن يئو جوا له نع له بل همق فیلوق 
« یا آن کس که آسمان‌ها و زمین را آفرید و برای شما از آسمان آبی فرو فرستاد و به وسیله‌ی آن (آب) 
باغستان‌های بهجت‌انگیز برون آوردیم؟ کار شما نبود که درختانش را برویانید؛ آیا با خدا معبود دیگری 
هست ؟ (البته خیر) بلکه آنها (که چنین می‌اندیشند) گروهی منحرفند ». 


۳0 
۰ 


دات بَهُجَه ماکان 


۹ 
۱۳ 


در محیط شرک خدا را با اوصاف فوق می‌شناختند و از این‌رو در آیه‌ی شریفه از «توحید خالقیّت» در مقام 

استدلال - برای اثبات «توحید عبادت» استفاده شده است و همین روش در آیات بعد نیز ادامه می‌یابد. 
احتمالا علّت آمدن از غایب به متکلم در آیه‌ی شریفه این است که شاید آدمی بگوید من بذر می‌افشانم 

و کود می‌دهم و آبیاری می‌کنم» پس رویاننده‌ی درخت و گیاه منم! برای رفع این شبهه آیه‌ی شریفه از لفظ 
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غایب به متکلم آمده و خداوند کار را به خود نسبت داده است و در واقع می‌گوید مساعی انسان‌ها در ایجاد 
باغ و گیاه فقط فراهم آوردن شرایط است و آن کس که شرایط را به ثمر می‌رساند خداست؛ چنانکه هر 
نبات‌کاری این امر را تجربه کرده و دیده است که در بسیاری موارد علی‌رغم مساعی او در ایجاد شرایط 
گیاهی نمی‌روید و یا می‌روید و رشد نکرده خشک می‌شود. 


۳ 
سے ر سم 


ع < ۳ ود قا 
( من جَعَل الازض قرازا و جَعَل خللها آنهرا وجعَل لها زوسی و جَعَلَ بين محر حاجزا 
له مَعَ له بل آکتزهم لایَلمون 
« یا آن کس که زمین را قرارگاهی نهاد و میان آن رودها پدید آورد و برای آن کوه‌های استوار قرار داد و 
بین دو دریا حائلی بگذاشت؟ آیا با (چنین) خدا معبود (دیگر)ی هست؟! (البته خیر) بلکه اکثرشان نادانند ». 
واژه‌ی «رواسی)» در آیه‌ی شریفه به لحاظ لغوی, به معنی «کوههای استوار» است؛ و همانطور که لنگر» کشتی 
را از جنبش و تزلزل نگه می‌دارد» کوه‌ها نیز زمین را از تنش بازمی‌دارد. در مورد «دو دریا» ذیل آی‌ی ۵۳ 
سوره‌ی فرقان توضیح داده‌ایم. 

۲ء امن یی اَمْضَطر دا داه یف اَلسُوءَ و جَعَلڪَُ اا 
کون : 
« یا آن کس که درمانده را - چون او را بخواند - پاسخ می‌دهد و بدی را برطرف می‌سازد و شما را 
جانشینان (نسل‌های گذشته در) زمین قرار می‌دهد؟ آیا با (چنین) خدا معبود(دیگر)ای هست؟ اندکی پند 
می گیرید ». 
شبیه مضمون بخش اول آیه در سوره‌ی بقره (آیه‌ی۱۸1- اجيب دَعُوة الداع | دعان) نیز آمده است. در اینجا 
(آیه‌ی فوق) کسانی مورد خطابند که خدای خالق جهان را که قادر مطلق است و در طبیعت تصرف داشته 
از رگ گردن به انسان نزدیک‌تر است (ق/۱1) به یکسو نهاده و برای نجات و شفا؛ سراغ عوامل محدود و یا 
مردگانی که دستشان از دار دنیا کوتاه است می‌روند! آنها غافلند از این که هیچ کس جز خدا نمی‌تواند نیاز 
مرکمان زاب ووام آشتاب:طییعیب جر و کو کا که مظرر از اران یا 
«(مضطر بودن» بریدن از اا طبیعی و پیوستن به NE‏ است. 

0 امن يَهَدِيڪم فی طلست لر والبخر وَمَن یرل ارح بُذرا بين یدق رمه 
#نا آن کی که شما را دز تاریک‌هاق کے یدزیا را ھی تھا ہو کشی کم یادها را فقا یش 
رحمتش - بشارتگر می‌فرستد؟ آیا با (چنین) خدا معبود (دیگر )ی هست؟ خدا برتر (و فراتر) است از آنچه 
شریک (او) می گردانند ». 


ِِ 
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أ 
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1۸ سوره‌ی نمل ۲۷ بیان معانی در کلام رټانی 


در بخش اول آیه مقصود استفاده‌ای است که انسان‌ها از ستارگان -برای جهت‌یابی - در راه‌نوردی و دریانوردی 
می‌کرده‌اند. چنانکه فرموده « هو الَذِی جَعَل کم النْجُومَ توا بها فی لمات ابر و الْبَخْرٍ = اوست که 
ستارگان را برایتان قرار داد تا در تاریکی‌های خشکی و دریا بدآنها راه یابید» (انعام/۷٩).‏ همچنین آیه‌ی۸؟ 
سوره‌ی فرقان مشخص می‌سازد که مقصود از «رَحمّت» در آیه‌ی شریفه «باران» است. جنانکه می‌ خوانیم (و 
هو الّذی أَرسَل الرَيَاحَ بُشرا بان ید رخمته و آنَلتا من السَمّاء مَاء ورا = اوست که بادها را نویدی 
پیشاپیش رحمتش می‌فرستد و از آسمان ابی پاک فرو فرستیم» 

آی‌ی سوره‌ی نمل با مشرکانی روی سخن دارد که قدرت مطلق و فراتر را وانهاده سراغ عوامل محدود 
و عاجز رفته (و می‌روند)! 


مس 


($ 


۷ 
ما 


۰ 


یر یر 
2 
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(۲ع اش یبدا الق ت يُعِيدهُد وَ من يَررفُڪم ین السَماء و الا 
رتم ٍن کنشم صدیقی . 
ریا ۳ آفرینش را آغاز می کند و سپس آن را بازمی‌آورد و کسی که شمارا از آسمان و زمین روزی 
می‌دهد؟ آیا با (چنین) خدا معبود(دیگر)ی هست؟ بگو: برهان خود را پیاورید. اگر راست می گویید » 
موضوع ایجاد (آفرینش) و اعاده (قرار گرفتن انسان در مسیر مرگ و معاد) در آیه‌ی شریفه با فعل مضا 
آمده شاید می‌خواهد برساند که خلق و آفرینش و مرگ و رجوع. اموری مُدام است. 

البته اینکه می‌فرماید خدا خلق می‌کند و سپس برمی‌گرداند (معاد) باور مشرکان عرب نبود و این 

موضوع. استدلالی اضافی است که خدایی با آن قدرت و آثار البته قادر است که آفریده‌ی خود را با زگرداند. 


۹ ر aT‏ ۳ ۹ ۶ وا ۳ 4 > ود 
(۶۵ قل لايَعَلَُ موق الوت و ار الت إا الله و مايش ون ایام + 
« بگو: (میچ یک از) کسانی که در آسمان‌ها و زمین اند - جز خدا- غیب را نمی داند و نمی‌دانند که چه 


م الله 


۳ 


هائوا 


(0۰ 
2 


۹ 


زمانی برانگیخته خواهند شد ». 
قاری ۶ ای اشفا وا دز ابه م توان: اماد ل ,وانست ویر تاندن اسمان‌ها ی رس بلکه در ا 
حضور دارد. امّا برخی آن را استثناء منقطع شمرده و گفته‌اند که آسمان‌ها و زمین» ظرف مکانی برای خداوند 
نیست (او به همه چیز احاطه دارد). آیه‌ی شریفه به دنبال آیه‌ی قبل که طی آن به معاد اشاره داشت» می‌فرماید 
هیچ کس جز خدا از زمان وقوع قیامت آگاه نیست و فقط خدا می‌داند که مردمان چه زمانی برانگیخته خواهند 
E‏ 
مر ارا 1 و ه 4 ر تا رد و هم ماس یوم ۳ 

(ء بل رك مهم ف الجر بل هم في لت مَنها بل شم نها عمو م 
« بلکه دانش آنها درباره‌ی آخرت به پایان رسیده (نارسااست و) بلکه 0 در شک‌اند (و) بلکه از 
(درک) آن کوردلانند » 
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گفته‌اند که در «بل اذارَكَ علَمَهُم. اصل «اذارک». «تدا رک» بوده که «تاء» در «دال» ادغام شده است و معنی آن 
به سخریّه این است که «بلکه e‏ کامل است!!» ولی ما معنا و مقصود را به وجه 
منفی در ترجمه آورده‌ايم به قرینه‌ی آنکه می‌فرماید (بل هم فی مك متها بل هم منها عمون) و اگر 
بخواهیم به معنای مثبت رجوع کنیم ناگزیر باید آن را از باب تهکم (استهزاء) بدانیم که چندان با لحن جدی 
آیه مناسب به نظر نمی‌رسد. ۱ 
خطاب آیه به منکران معاد است. می‌فرماید نه تنها آنها دانشی در این‌باره ندارنده بلکه اساسا نسبت به 

موضوع مشکوکند و منشاً این بی‌دانشی و شک آنها نیز کوردلی است. «کوردلی» به معنی فقدان روشن‌بینی 
باطنی است. روشن‌بینان با توجه به نظام حکمت‌آمیز و هدفدار طبیعت. به وضوح درمی‌یابند که ممکن نیست 
کار عالم به این زندگی دنیا که پر از نیک و بد است. پایان گیرد و خداوند کار(آفرینش) را بی‌نتیجه گذارد و 
با این تحلیل به باور آخرت می‌رسند. 

0 وال آلْذیی ھر ا کا تربا عاونا با لنضرجُون . 

« و کسانی که کفر ورزیدند گفتند: ۳ چون ما و پدرانمان (ثردیم و) خاک شدیی آیا ما (زنده از گور) 

بیرون آورده می‌شویم؟! ». 

این اشکال کفار را قرآن چند بار مطرح و به صور گوناگون آن را پاسخ گفته است. در پاره‌ای از موارد برای 

رفع استبعاده به آفرینش اولیّه‌ی انسان اشاره ِ در موارد دیگر, هدفداری جهان یادآوری گردیده است 

به عنوان نمونه به آیات ۷۸ تا ۸۳ سوره‌ی یاسین نگاه کنید). 


۸ مد وُعِڌتا ها نحن وءاباژنا ين َل ان هدا إلا آمطبر ار . 

« همانا پیش از این (نیز) ما و پدرانمان به این (سخن‌ها) وعده داده شدیم؛ اینها جز افسانه‌های پیشینیان 
(جیزی) نیست ». 

دناله‌ی.سخن.مشتر کان کو انکان شعاد می‌باشد: می وید قبلا بر از ای سان بد ما و بدرانمان که ید 
أشنت (منظور آیات سوره‌های پیشین درباره‌ی معاد انیت ) و همگی افسانه انشیتا: درمورد «آسَاطیر الأولين 5 
افسانه‌های پیشینیان» طبری می گوید منظور وعده‌ی معاد ازجانب پیامبران پیشین است. ولی این نظر بعيد 
می‌نماید زیرا سوره. مکی است ومشرکان مکه با تعالیم پیامبران پیشین آشنایی نداشتند. از نظر ما منظور از 
«آسَاطیر الأَولين لین» در این آیه همان گفته‌های پیشین قرآن درباره‌ی معاد است. 


مد ۶ 


(64 فل سیروا ف آلارض فانظرواً کي گان عَفَبة عَقِبَة آمْجُرییَ 
« بگو: در زمین بگردید. پس بنگرید که سرانجام گنهکاران چسان بود » 
با توجه به آنکه در آیات پیشین (سوره‌های قبلی) به قدر کافی درمورد معاد استدلال شده قرآن در اینجا آن 
استدلال‌ها را تکرار نکرده و فقط منکران را به عبرت‌آموزی از جریان‌های دنیا دعوت کرده است. می‌فرماید 


۳۰ سوره‌ی نمل ۲۷ بیان معانی در کلام رټانی 


در حوادث عالم در سرزمین‌های مختلف بنگرید و به بینید سرانجام کسانی که با انکار آخرت به گناهان 


(“ و لامرن عَلَیهم و لاتکن ف طیّق یم یرون 
«و تو د O yS‏ 
پیرو آیات قبل آیه‌ی شریفه» پیامبر (و پیروان) را در برابر انکار مشرکان از آخرت دلداری می‌دهد. آیه‌ی 
شریفه به‌دست می‌دهد که اولا پیامبر - دلسوز مردمان بوده و بر گمراهی آنها تأستف می‌خورده است و ثانیاً 
مخالفت با معاد از جانب منکران, نه به دلیل مشکل فکری. بلکه زاییده‌ی نفس‌پرستی و همراه با سفسطه‌کاری 
و نیرنگ‌های کلامی آنها بوده است (که حتی امروزه نیز چنین است). ثالثاً این گونه دلداری‌های قرآنی نشا 
می‌دهد که کلام از آن خحداست و پیامبر نه «گوینده‌ی» سخن. بلکه «دریافت کننده» بوده است. 

(0 ویو مق هداد إن کنشم صقي . 
« و گویند: این وعده کی خواهد بود اگر راست می‌گویید؟ ». 
آیه‌ی شریفه سوال مکرر منکران را درباره‌ی زمان وقوع قيامت مطرح ساخته است. قرآن همواره تصریح 
نموده که علم قیامت نزد خداست. چنانکه فرموده است «می‌خواهم (زمان) آن را مخفی دارم تا هر کس به 
جزای عمل خویش رسد» (طه/۱۵)؛ و عمده از نظر انسان‌ها باید اطمینان به اصل وقوع آن باشد نه زمان 
وقوع آن. 

(۷ فل عم آن کون رَد کم بَعْصُ لدی تسئمجلّون. 
«بگو: چه بسا برخی از آنچه را با شتاب می‌جویید در پی‌تان باشد » 
بعنی احتمال بدهید که آن عذابی که با وقوع قیامت به شتاب می‌طلبید. به شما نزدیک باشد. به عبارت 
دیگ چون زمان وقوع قیامت اعلام نشده همیشه این احتمال هست که نسبت به انسان نزدیک باشد و 
توجه به این امر. موجب اصلاح عمل می‌شود. یا ممکن است گفته شود که مقصود این است که مرگ (و 
در پی آن قیامت) در کمین شمااست. 

۱ ون رل لدو فضل عل الئاس وڪي ا ڪر قرعم لايش كرون . 
« و به راستی خداوندت بر مردم صاحب کرم است؛ ولی اکثرشان سپاس نمی‌دارند ». 
یعنی» این از فضل خداست که در کیفر بدکاران شتاب نمی‌کند و فرصت می‌دهد تا شاید به اصلاح خود 
بپردازند. و فضل خدا را نباید به حساب محال بودن عذاب الهی گذاشت؛ هرچند بسیاری از مردم از فضل 
دا یو ماه کرک که نیال امیا کے مین دون 
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٦| )۷۴(‏ اي ۶ھ اد ووو ے )واو 
ون رَبك یلم ما ُڪِڻ صدُورَهُمَ وَمَا يُعَلِنُونَ . 
« و همانا خداوندت آنجه را سینه‌هایشان نهفته دارند و آنجه را آشکار می‌سازند. نیک می‌داند ». 
یعنی خداوند به نیّات پنهان واعمال آشکار انسان آگاه است واینکه در برابر آن ناسپاسی‌ها عکس العمل آنی 
نشان نمی‌دهد. دلیل ناآگاهی او نیست. بلکه نشانه‌ی کرم و فضل اوست. 


(۷۵ وَمَامِنْ عايبَة ف أَلسَمَاءِ و رض الا ف كب مین 
« و هیچ پنهانی در آسمان‌ها و زمین نیست. مگر آنکه در کتابی روشن (لوح محفوظ درج) است (« 
مقصود از «کتاب مبین) همان لوح محفوظ الهی (نقشه‌ی علمی عالم) است که همه‌ی وقایع (و ازحمله 
همه‌ی اعمالی که انسان‌ها ازسر اختیار و به اراده‌ی خود انجام می‌دهند) در ان ات است. به عبارت دیگی 


محفوظ او به ثبت آمده است. 


۱۳۲ 


۰0۵ 9 


(نزول قرآن و هدابت حقبقت‌جویان) 


مر ص 


ی ڪل ئ ٳِسُرءِيلَ ا ڪر الى هم فيه لفون . 
«همانا این قرآن بث بیشتر آنچه را که فرزندان اسرائیل درباره‌اش اختلاف می‌کنند. بر آنها حکایت می کند ». 
با توجه به شرح شمه‌ای از ماجرای موسی" و حکایت سلیمان در سوره می‌فرماید این قرآن (نه فقط به 
مشرکان و مسلمان‌هاء بلکه) به بنی‌اسرائیل نیز نظر داشته و در پی رفع اختلاف آنها برآمده است. 
کک در بسیاری مسائل با یکدیگر اختلاف و گفتگو داشتند؛ از جمله واقعیّت سلیمان و ماجرای 


مریم و عیسی که قرآن در این گونه موارد حق را روشن کرده است. 


س2 
ت ر2 


(۷ و اند لهدّی و رَه إَلْمُوّمِيِينَ . 
« و به راستی که آن (قرآن) رهنمود و رحمتی برای مومنان است ». 
آی‌ی شریفه در پی آیه‌ی قبل» در موضع ذکر عام بعد از خاص - همه‌ی ملّعیان خداپرستی را تشویق 
می کند که به هدایت و داوری قران تن دردهند. 

(۸ رن ری یِفضی تم که ء وهو ری لیم 
« بی‌شک خداوندت بر طبق حکم خویش میان آنها (بنی‌اسرائیل) داوری می‌کند و او شکست‌ناپذیر و 
داناست ». 
یعنی اگرهم بنی‌اسرائیل (و سایر مدّعیان خداپرستی) به هدایت‌های قرآن در این دنیا توجّه نکنند. باکی 
نیست زیرا سرانجام به سوی خدا بازخواهند گشت و خدای شکست‌ناپذیر و حکیم» بر طبق موازین خود 
درباره‌ی آنها داوری خواهد کرد. 

مراد از «حکم» را در اینجا مفستران «عدل» دانسته‌اند. زیرا خدا جز به عدل حکم نمی‌کند 

( فول عل آله تک عل احق آلمبین . 
« پس بر خدا توکل کن که همانا تو بر حق آشکاری هستی » 
آی‌ی شریفه با «فاء» تفریع شروع شده و نتیجه‌ی آیه‌ی پیشین است؛ به پیامبر (و همه‌ی پیروان راستین او) 
دلداری می‌دهد که بنابراین از عدم پذیرش و عناد مخالفان ناراحت نشو (و نشوند)؛ زیرا با پیروی ا 
تو (و پیروانت) در جبهه‌ی حق قرار داری (و دارند) پس نگران مخالفت منکران نباش (و نباشند). 
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لَك لائ الَو و لاذْسَيِعُ الم الدَعاء ذا ولو 
له ان نیع الا من رن ايتا هم م 
یت مردگان را تن سن) وی و این ندا اه را _ چون رویگردان رث يشت بکردند - نتوانی 
شنواند » «و راهبر کوران از گمراهی‌شان نیستی؛ تو فقط کسانی را می‌توانی بشنوانی که به نشانه‌های ما 
ایمان آورده و تسلیم (حق و حقبقت)اند 3 


به دنبال آیه‌ی قبل در آیات فوق به زمینه‌های لازم برای هدایت و تأثیرپذیری دربرابر کلام حق اشاره شده 


زر > نت بھی لت عن 


و پیام می‌دهد که رسول حق» انتظار پذیرش از همگان نداشته باشد. 

مجموع آیات پیام می‌دهد که فقط منصفان وجویندگان راه حق وحقیقت از هدایت‌های قرآن بهره 
می‌برند و کسانی‌که گوش آنها در برابر ندای حق کر و چشم خود را رو به حقایق بسته‌اند. در این زمینه 
بی‌نصیب‌اند. بنابراین دعوت پیامبران برای هدایت مردم» به منزله‌ی «علّت تامّه» نیست ‏ بلکه در خود آنها 
باید بینش حق‌جویی و استعداد درک حقیقت باشد تا دعوت پیامبران در اماو ر افتد. استعداد درک حقیقت 
ار نیست که در بعضی باشد و دز برخی دگر نباشذ؛ بلکه همه استعداد درک حفیقت را دارند 
وگرنه دعوت همگانی پیامبران بی‌معنا می‌شد! منتها عده‌ای آن استعداد را با فکر صحیح و اعمال صالح 
پرورش می‌دهند و بقیّه با روی‌آوری به گناهان» کوزش می‌کنند. 


۸0 ولا َع قول عَلَيَه خرجتا لهم داب من آلازض تُڪَرَمُهُم ا اگاس کائوا ايتا لایوقلون ‏ 
« و چون (وقوع) آن قول (وعده‌ی عذاب) بر ایشان لازم گردد. جنبنده‌ای را از زمین برای آنها برون آوریم 
که با ایشان سخن گوید؛ که این مردم به نشانه‌های ما (در دنیا) یقین نداشتند » 
آیه‌ی شریفه احوال کافران (کوران حق و کران ندای حقیقت) را در تحولات آخروی عالم شرح می‌دهد. 
ممکن است زمان مورد اشاره‌ی آیه. قیامت و یا مقدمات قیامت باشد. ولی به هرحال پیام اصلی آیه این است 
که مردمان کافرپيشه که در دنیا با عدم تعقّل در آیات إلهی و بی‌توجهی به سخنان پیامبران به «یقین» نرسیدند» 
سرانجامشان این است که چون وقوع عذاب الهی را پس‌از مرگ (در قیامت و یا مقدمات آن) به عیان می‌بینند 
آنگاه به ایمان می‌رسند. ایمانی که چون ازسر جبر بوده و مود کمال روحی و آعمال صالح اختیاری نمی‌باشد 
سودی برایشان نخواهد داشت. شبیه این بیان در قرآن متعلّد آمده و تفاوت آیه‌ی فوق با موارد دیگر این است 
که می‌فرماید (چون آن کافران در دنیا می‌خواستند با رژیت عجایب و معجزات به ایمان برسند) عاقبتشان 
این است که در آخرت یا در روزهای پایانی جهان, با رژیت جنبنده‌ای که از زمین برون آمده و با آنها سخن 
می گوید به ایمان می‌رسند (به جای پیامبر خدا"" جنبنده‌ای که از زمین سر برآورد با آنها سخن می گوید!) البته 
مفستران شیعه تعابیر گوناگون درمورد «3ابّة الارض» آورده‌اند. ازجمله آنکه گفته‌اند مقصود. امام على است 
که پیش از قیامت به دنیا بازگشته و با منکران سخن می گوید! درحالی که «داټه» به جانور پست گفته می‌شود 
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و جدا از آفرینش انسان ذکر شده (چنانکه می‌فرماید: و فی حَلَْکُم و مَا یب من داب آیّات لقَوم يُوقتُونَ - 
جائیه/4) و این گونه تعابیر توهین به مقام امیر مؤمنان على است.*٩‏ 


مر و سر و و ر ۶ و و و مه 


. وی تشر من کل َة وجا من یسب ايتا تم ُوزشون‎ ٠” 
و روزی که از هر اف گروهی - از کسانی که آیات ما را تکذیب می کردند - محشور کنیم؛ آنگاه آنها‎ « 
» نگهداشته می‌شوند (تا همه به هم بپیوندند)‎ 
یعنی کف مّت واحد است و در روز رستاخیز همه‌ی منکران انبیاء" (منکران محمّد" یا منکران سایر انبیاء)‎ 
به هم می‌پیوندند. اما مفستران شیعه آیه را به «رجعت» (بازگشت امامان به دنیا پیش‌از قیامت) مربوط دانسته‎ 
گفته‌اند چجون در آیه کی از حشر نیکان نیست» باید مربوط به پیش از قيامت باشد.. اما این نظر درست‎ 
نیست زیرا اولاً عدم ذکر نیکان در آیه دلیلی بر عدم حشر آنها نیست و به قول معروف «ثبات شیء نفی‎ 
ماعدا نمی‌کند», حصوصا آنکه در آیات دیگر قرآن سخن از حشر نیکان و یک پارچگی آنها در قيامت ا‎ 
است (کهف/4۷ » یونس/۲۸ ۰ اعراف/0؛ و آیات دیگر) و ثانیاً اگر بنا باشد به دلیل عدم ذکر حشر نیکان» آیه‎ 
را مربوط به دنیا و تنها حشر مکذبان بدانیم» رجعت امامان را که از نیکان بوده‌اند و در آیه‌ی شریفه نیامده,‎ 
چچگونه توضیح دهیم؟‎ 

. حي دا جامُو قال ا کم اتی وم تحیظوً بها عِلْمًا مدا کنشم تَعْمَلونَ‎ ٣ 
تا هنگامی که (همه‌ی کافران) بیایند و(آنگاه خدا) گوید: آیا نشانه‌های مرا دروغ گرفتید؟ حال آنکه‎ « 
»» احاطه‌ی علمی به آنها نداشتید؛ مگر شما (در طول حبات) چه می کردید؟‎ 
پیرو آیه‌ی قبل آیه‌ی شریفه. صحنه‌ی حضور همه‌ی تکذیب‌کنندگان را در پیشگاه إلھی در آخرت مجستم‎ 
می‌نماید. خداوند توبیخ می‌کند که ای کافران! تکذیب شما ازسر دانش نبود و الا چگونه با مشاهده‌ی طبیعت‎ 
- اطرافتان که همه جا آثار علم و حسابگری در آن پیداست. به تکدیب مبدء آن علم و آثار - خدای خویش‎ 
و آخرت پرداختید؟ ملاحظه می‌شود که در اینجا قرآن ما را به نوعی طبیعت‌شناسی تشویق می‌کند. زیرا اگر‎ 
ما به طبیعت از دید نشانه‌شناسی بنگریم بی‌شک همه‌جا پرتو دانش و حسابگری را که بر اشیاء افکنده شده‎ 
می‌بینیم؛ و چون این مسئله خیلی مهم است و با سرنوشت آدمی مرتبط است. آیه‌ی شریفه از همه‌ی کسانی‎ 
که از ریت آیات خدا در طبیعت غافل شدند می‌پرسد: مگر شما در زندگی چه می‌کردید؟ آیا کاری مهمتر‎ 


کے هر سیر غا اه فش ادان رادا ۴ ۲ امد که امام ادن فو ییا پاش بیع > 
رسید درحالی که او درمسجد خوابیده بود و با پایش به علی زد وگفت برخیز یا «دابّة لاأرض» و مردی ازاصحاب گفت 
ای رسول‌خدا آیا ما حق داریم یکدیگر را به این نام بنامیم؟ پیامبر" فرمود: نه به خدا این مقام ویژه‌ی علی است و 
سپس گفت: ای علی خدا در آخر زمان تو را در بهترین صورت بیرون خواهد آورد! 
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در این ارتباط در تفسیر آمده که جمله‌ی ختامی آیه «أمادّا ُنَم تَغْمَلُونَ = یا این چه کاری بود که 
می کردید؟»» استفهام توبیخی است. واژه‌ی «أمّا» م رکب از «أم» و مای استفهامی است و جمله‌ی مزبور به 
معنی «أی شیم کُنتم تغملونه = آیا چه کاری بود که می‌کردید» می‌باشد. منظور این است که چرا جاهلانه 
تکذیب آیات کردید؟ صدر همه‌ی کارها این بود که با تصدیق آیات خدا بدانید از کجا آمده‌اید و به کجا 
می‌روید و تکلیفتان در دنیا چیست و اگر این کار را - که مهم‌ترین کار بود - نکردید. پس چه می‌کردید؟! 
«۸ و وق لول عَلَيّهِم َا مواقم لَاينطِفُونَ . 
« و آن قول (وعده‌ی عذاب) به (خاطر) ستم‌هایی که کردند. بر آنان واقع شود و آنها سخن نتوانند گفت 
(دم نتوانند زد) ». 
یعنی کافران در آن صحنه‌ی قیامت. در برابر سخن منطقی خدا (آیه‌ی قبل) پاسخی نداشته و وعده‌ی عذاب 
بر ایشان واجب می گردد. 
مه آل یروا نا جملا أل ليسكا فيه والگهار صرق نی زك لیب مور ویو . 

« آیا ندیدند که ما شب را قرار دادیم تا در آن بیاسایند و روز را بینش‌بخش (گرداندیم)؟ همانا در اینها 
برای مردمی که ایمان می‌آورند نشانه‌ها (از معرفت خدا) است » 
با توجه به مفاد آیه‌ی ۸۶ نمونه‌ای از نشانه‌هایی را که در طبیعت وجود داشته (شب و روز) و آدمی می‌تواند 
با انصاف و تدبّر درآنها به ایمان به خدا وقبول حکمت‌های او در نظام آفرینش نایل شود. ذکر کرده است. این 
تنظیم و تطبیق مواد و پدیده‌ها که در طبیعت مشاهده می‌شود از کجاست؟ آیا از منبع علم و قدرت بی‌نهایت 
_ خداوند - سرنزده است؟ و آیا چنان خدایی مردمان را از خوب و بد رها کرده و به عکس‌العمل کامل 
اعمالشان نمی‌رساند؟ 

در مورد گردش شب و روز و حکمت آنه در قرآن اشارات متعدّد هست و از جمله فرموده «و من 
رخمته جَعَل کم الیل و اهاز کنو فيه و لتبتغُوا من له = واز رحمتش برایتان شب و روز را قرار 
داد تا در این(یک) بیارامید و (در آن‌یک) از فزون‌بخشی او (روزی خود) بجویید» (قصص/0۳ (البته ممکن 
است افرادی «شب‌کار» و روزها در استراحت باشند» ولی آیه‌ی شریفه نه استشنائات» بلکه روال کلْی طبیعی 
زا شاطر ان اه ست 


۱۳۶ 


و شمه 
e‏ 


(ه رکسی کشته‌ی خود می‌درود) 


روص و 


0 وی یم ف آلضور فرع من فی لسوت ومن فی رض لا من شاء ال أو رين . 

( و روزی که در صور دمیده شود پس هر که در آسمان‌ها و هرکه در زمین است به هراس آفتد؛ مگر 
آن کس که خدا بخواهد؛ و همگی با (ذّت و) فروتنی به سوی او آیند ». 
به دنبال آیات قبل درباره‌ی قیامت. در آیه‌ی فوق از «نفخه‌ی صور» سخن می گوید. این نفخه بنا به قرآن دو بار 
صورت می گیرد که یکی نفخه‌ی بیهوشی و مرگ و دیگری نفخه‌ی 0 پا زندگی مجلّد است. چنانکه 
می‌ خوانیم : دو تفخ فی الضور قضعق مَنْ فی السَمَوَاتِ و مَنْ فی لازض الا مَْ شاء اله نع تفخ فبه آخری 
ادا هم قبا یام یَْظرُونَ = و در صور دمیده می‌شوده پس هرکه در آسمان‌ها و هرکه در زمین است جان سپارد 
مگر آنکس که خدا خواهد» سپس بار دیگر در آن دمیده می‌شود و به ناگاه آنان بریای ایستاده (صححنه را) 
می‌نگرند» (زمّر/0۸). شایان توجه آنکه (۱) واژه‌ی «صعقّ» به معنی بیهوشی نیز در قرآن آمده (اعراف/۱۶۳) 
ولی در اینجا به معنی «مرگ» می‌باشد و (۲) در مورد «إلا من ها الل = مگر کسی که خدا بخواهد» بنا به 
حدیفی از پیامبر " گفته شده که مقصود. فرشتگان |ٍلهی است؛ هرچند از پایان حدیث به دست می‌آید که آنها 

نیز در قیامت رو به فنا رفته و جز ذات أحدیّت هیچ زنده‌ای باقی نخواهد اند( گل شیء هالك لا وَجْهَهُ - 
قصص /۸۸). 

در این که آیه‌ی ۸۷ سوره‌ی نمل ناظر به کدام یک از دو نفخه است. مفستران آراء مختلف آورده‌اند. امّا از 
نظر ما می‌توان گفت که بخش اول آیه به هراس عمومی در حوادث آغاز قیامت اشاره دارد که فرشتگان و 
مؤمنان از آن هراس -بنا به مشیّت الهی - برکنارند؛ ولی سرانجام همگان می‌میرند. عبارت آخرین آیه (و 
کل أَتَوه داخرین) ناظر به شرایط بعد از نفخه‌ی دوّم است که همگان زنده شده و متواضعانه به سوی خدای 
خویش و حکم او در حرکتند. 

اما دراینکه آن«ضور» چیست؟ آیا بانگ یا امواجی است که می‌آید و همه را می کشد (یا برمی‌انگیزد) یا چیز 
دیگر؟ باید گفت که موضوع از متشابهات قرآن است و تأویل آن را کسی جز خدا نمی‌داند. 

۸ وی یال سا جایتة وهی کم مر آلسحاب نع الله اذ من کل سىء ان بير 

یا عون 


« و کوه‌ها را می‌بینی (و) پنداری بی‌حرکتند. درحالی که آنها چون گذشت ابر می گذرند؛ صنعت خداست 
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که هر جیزی را استوار ساخته؛ همانا او از آنجه می کنید با خبر است » 
آیه‌ی شریفه اشاره به ابتدای قیامت دارد که کوه‌ها بی‌حرکت می‌نمایند ولی از ريشه در سیلان بوده و آماده‌ی 
انفجار وپراکندگی‌اند. علامه‌ی شهرستانی درکتاب «هیئت واسلام» این مطلب را دلیل بر حرکت زمین دانسته 
کا د گام هر تاظرع کیه‌ها کی کت ی ماله د وخا که از اط جر کت هی کار اح اصدا 
آیه‌ی شریفه را دلیلی بر حرکت جوهری ماده دانسته است. اما هر دو دانشمند مزبور سیاق آیه (قبل و بعد و 
جریان آیات) را در نظر نگرفته‌اند که درباره‌ی تحوّل جهان و رستاخیز است و با تعابیر خاص» ارتباط بین 
آیات را حذف کرده‌اند که این» ازجمله لغزشگاه‌های تفسیری است. مقطع آیه می‌فرماید همان خدایی که 
کوه‌ها را استوار آفرید. آنگاه که اراده کند نظامشان را برهم می‌ریزد و او از اعمال انسان‌ها با خبر است. 
۸٩(‏ من جَاءَ با َسَكَة له حير نها وَهُم من فرع یم نو . 
« هر آن کس که نیکی آورد. پاداشی بهتر از آن خواهد داشت و آنان از هراس آن روز (قیامت) ایمنند ». 
به دنبال مقطع آیه‌ی قبل که فرمود «خدا از اعمال انسان‌ها با خبر است» آیه‌ی فوق و آیه‌ی بعد در «تکمیل 
مطلب» است که خداوند اعمال نیک و بد را به سرانجام متناسبشان می‌رساند. به عبارت دیگر آیات شریفه 
- به دنبال بحث قیامت - در بیان سرنوشت آدمی است؛ گویی کار نیک و بد از این دنیا به آخرت منتقل 
می‌شود و مواد لازم را برای سعادت يا شقاوت آخروی ما به بار می‌آورد. همچنین متناسب با مضمون آیه‌ی 
۷ می‌فرماید نیکوکاران در آخرت هراسی ندارند و احساس ایمنی می‌کنند. 
٠‏ ومن جأء اسَيِعَة قَکَبّث جوم نی ار هَل مرن لا ما کم کون . 
« و هرکه بدی آورد. به روی در آتش افکنده شود؛ آیا جُز به آنچه می‌کردید سزا داده می‌شوید؟ » 
بر طبق معمول» پس از نیکوکاران به سرانجام بدکاران اشاره رفته است. برخلاف نیکوکاران که پاداش آنها را 
«بهتر» از اعمالشان توصیف کرد (آیه‌ی قبل) سزای بدکاران را «مطابق» با اعمالشان ذکر کرده است و این از 
فضل خداست. درمورد «کبّتَ وَجُوههُم فی التّار- به روی در آتش افکنده شوند» آیه‌ی شریفه را می‌توان 
به این معنا دانست که بدکاران در آخرت یارای مقاومت نداشته و نمی‌توانند مثلاً با دست مانع رانده شدن 
به سوق عذاب شرف بلکه با وعساوه تدان درم افتند. اما درموزد «الش و «الحستها که در انات فرق 
آمده است. مفسران گفته‌اند مقصود از «حتنه» اعتقاد توحیدی و منظور از «(سسنّه) شرک است. ولی دز انات 
پیشین سخن از «اعمال» آمده نه «اعتقادات» مگر آنکه «اعتقادات» با توجه 1 اعمال حاصل از آنها در نظر 


ر و و 2 ٤‏ د وے ۳ ۰ ۳09 K7‏ ۳ مر و هھ ط ر م2 و ٤‏ 1 2 4 ت 
۱ نما ایرث آن اعَبدَ رب هنه البلڌة الذی حَرَمَهَا و لر کل شىء و ایرث آن کون ین 
ص2 


« (بکو:) جز این نیست که من فرمان یافتم فقط خداوند اين شهری را که محترم شمرده -و هر چیزی از 


۳۸ سوره‌ی نمل ۲۷ بیان معانی در کلام رټانی 


آن اوست - بندگی کنم و مأمورم که از مسلمانان باشم »» 

2 شریفه به هدف اصلی رسالت انبیاء“ اشاره دارد: عبادت انحصاری خدایی که همه چیز از آن اوست؛ 
و همو شهر مکه را محترم شمرده و به پیامبر خویش فرمان مسلمانی داده است. یی انم سس از شیک 
در ابتدای آیه» افاده‌ی حصر دارد. یعنی پیامبر " جز آنکه خود پرستنده‌ی حق و مسلمانی کامل بوده و دیگران 
را به خداپرستی دعوت کند وظیفه‌ای نداشته است. 


۳ یر 
و ۶ر و 2 مود 


0 ون ترا فان قَمَن آهتدی فا هد یی تیه ومن کل فثل نما نا ین المنذرین . 
« و این که قرآن را (بر مردم) بخوانم؛ پس هر که ره یافت تنها به سود خود راه یافته وهر که گمراه شد 
(خود زیان دیده است) پس بگو: من فقط از بیم‌دهند گانم ۹ 
یعنی» پیامبر " فقط مأمور به «دعوت» و «اتمام حجّت» به مردم بوده و اگر کسی نمی‌پذیرفت تکلیف از 
آن‌حضرت ساقط بوده است. از این‌رو در مقطع آیه تصریح دارد که پیامبر " در برابر مخالفان (مخالفانی که 
دست به حمله و کشتار نمی‌زدند) هیچ وظیفه‌ای جز «انذار» و «هشدار» نداشته است. 

۳ ول اند ده میریم اييف فتفرفُوتها وم يك پل عا تون 
« و بگو: آن ستایش (برترین) از آن خداست؛ او به زودی آیاتش را به شما نشان خواهد داد و شما آنها 
زا خواهید شنا خت ر خدارند کیان اه سی کید بی خر ت۲ 
حروف «الف» و «لام» در «آلحند» از باب استغراق یا إکمال است. یعنی ستایش کامل از آن خداء آفریننده‌ی 
هستی است (به دیگران تعمیم ندهید) و او همه‌ی آیاتی را که قبلاً ذکرشان رفت (نفخه‌ی صور و تلاشی 
کوه‌ها و ...) به زودی به مردمان نشان خواهد داد و همگان خواهند دید که سخنی به گزاف نبوده است. 
همان خدا از آعمال انسان‌ها غافل نبوده به زودی به حساب همگان در محکمه‌ی کبرای خویش خواهد رسید. 


۱۳۹ 


سوره‌ی قصص 


توضیحات کلی در اطراف سوره 


این سوره» از سوره‌های دوران مکّه است و چند نکته درمورد آن درخور توجه 
می‌باشد: 

اوّل آنکه سوره‌ی نسبتاً بلندی است و نشان می‌دهد که نزول سوره‌های بلند 
اختصاص به دوران مدینه نداشته است. چنانکه سوره‌ی اعراف نیز - که حتی طولانی تر 
ازدایی:شووه است عفر د وران مکه نازل شده اسنت: 

دم آنکه در متن سوره روش «اجمال» و «تفصیل» به کار رفته؛ از ابتدای 
سوره تا پایان آیه‌ی ششم داستان موس به «اجمال» آمده و سپس درآیات بعد 
«تفصیل» می‌یابد. بدین ترتیب» این روش بیان مطلب را که در مقالات پیشرفته‌ی 
اروز ى تولا تا نله مال سا نها اهر اس 

سوم آنکه تأمّل در آبات سوره و سنجش آن با دوران سخت مک «باطن» و با 
(پیام مخفی» آیات را روشن می‌سازد. آن پیام از نظر ما بشارت به پیامپراسلام " در 
دوران سخت رویارویی با مخالفان است که ای محمّد. شدائد و مشکلات برای 
پيامبران حق قبلاً نیز بوده و خدای تو همانگونه که موسی را در برابر فرعون نجات 
داد» تو را نیز در برایرمخالفانت باری کرده و به پیروزی می‌رساند چنانکه فرموده 
است بو کا تفص علَک من آثباء الرمُل م نت به ودک = این‌همه اخبار 
پیامبران را برای تو می‌خوانيم تا به واسطه‌ی آنها دلت را محکم کنیم» (هود/۱۲۰) و یا 
«لَقَذ ان فی قَضَصيم عبرةٌ لأأولی الألبّاب = در داستان ایشان عبرتی برای صاحبان 


1۳۹ بیان معانی در کلام رټانی 


چهارم آنکه نام سوره «صص = گزارش خبر» به معنای مصدری " و ب رگرفته از 
آیه‌ی۲۵ سوره است که طی آن موسی داستان فرارش از مصر را برای فردی که 
متعاقباً داماد او می‌شود» گزارش کرده از آن مرحله به بعد در حقیقت» در مسیر بعشت 
جود بیس ی زود 

با توجه به مطالب فوق آیات سوره را می‌توان در شش بخش تحت عناوین زیر 
در نظر گرفت: 

بخش اول (آیات ۱ تا ۶)؛ ماجرای موسی» به اجمال 

بخش دوم (آیات ۷ت۱ ۴۲)؛ ماجرای موسی؟ به تفصیل 

بخش سوم (آیات ۴۳ تا ۵۶)؛ در عناد منکران و انصاف حقبقت‌طلبان 

بخش چهارم (آیات ۵۷ تا ۷۵) ؛ منکران در صحنه‌ی قيامت و بشارت به 
موّمنان 

بخش پنجم (آبات ۷۶ تا6۸۲؛ ماجرای قارون 

بخش ششم (آ یات ۸۳ تا ۸۸)؛ تذ کار به مومنان و به پیامیر . 


() -قصص مصدر فص یفص است و با قصتص که جمع قصّه باشد تفاوت دارد. 











۱۳۱ 


رمو او مات 


ا 


(ماجرای موسی به اجمال) 


«طا. سین. میم )» 
دراک ای غراف از رای روف ا ی کک و کک ی اها اھا همان ایت که 
قبلاً (بقره/ توضیح آیەی یک) آورده‌ايم و اسماء الهی را به صورت مخفف ذکر می‌کند و مثلاً «طاء» می‌تواند 
در اشاره به ذی الطّول (غنی) و «سین» در اشاره به ستمیع (شنوا) و «میم» در اشاره به مجید یا ملک باشد (به 
توضیح اوّلین آیه‌ی سوره‌ی نمل نگاه کنید). 

() تلك ءایت الکتب 1 
ا آیات (بلندمرتبه‌ی) کتاب روشن (و روشنگر) است ؛ 
واژه‌ی «قلک» (اسم مونّٹ اشاره‌ی به دور) در اینجا به مانند «ذلک» (اسم اشاره‌ی مذگر برای دور) در اولین 
آیه‌ی سوره‌ی بقره - از نظر بزرگداشت و بیان مرتبه‌ی آبات هنشت توصیف «کتاب» به عنوان «مبین) 
در بیان روشنی مقاصد قرآن برای هدایت خلق می‌باشد. به علاوه «مبین) از مصدر «ابانه» به معنی «روشن 
شدن» و «روشن کردن) هم لازم و هم متعدی است. چنانکه ذیل اولین آیه‌ی سوره‌ی نمل توضیح داده‌ایم. 
4 1 2۱2۲2 بلا و ر موه ۲ ارس او وه و > 

(۳ تثلوا عَلیّك من نبا موی و فرعون باق لِقَومِ یوّینون . 
« از اخبار موسی و فرعون به حق (و راستی) - برای قومی که ایمان دارند (و پذیرای حق‌اند) - بر تو 
می خوانیم )» 
نکات زیر درمورد آیه‌ی شریفه درخور توجه است: 

- موسیت به لحاظ مقام مقداّم بر فرعون آمده است. 


(۱) - در سوره‌ی بقره به اعتبار واژه‌ی «کتاب» اسم اشاره‌ی مذگر و در آیه‌ی فوق به خاطر واژه‌ی «آیات» اسم اشاره‌ی 


۳۲ سوره‌ی قصّص ۲۸ بیان معانی در کلام رټانی 


مو و 


- صیغه‌ی جمع «فتلوا = می‌خوانیم» سخن ازسر عظمت گوینده است که با موضوع سوره در زمینه‌ی 
پاری موسی و درهم شکسته شدن دشمنان حقیقت. هماهنگی دارد. 

- واژه‌ی «بالعق = صدق و حقیقت» متعلّق به «تتلُوا است که با فاصله‌ی چند کلمه مؤخر آمده و 
مقصود آن است که آنچه گفته می‌شود. نه وخم و خیال, بلکه واقعیّت و رویدادی است که دقیقاً پیش آمده 
است. (چه بسا نشان می‌دهد که آن زمان یهودیان مدینه» اطلاعات نادرستی از موس و فرعون در محیط 
اشاعه داده بودند که به گوش اهل مکه رسیده بود و آیات سوره آن حکایات ناصحیح را تصحیح می‌کند.) 
در عین حال کلمه‌ی «منْ» در عبارت «منْ ۳ موی و فرعون». تبعیضیّه است و اشاره دارد که آنچه در 
سوره از ماجرای موسی و فرعون آمده. گوشه‌ای از وقایع است و نه همه‌ی آنها. 

(۴) ان فرعو ِ ق عَلا فى رض وَجَعَلَ لها شِيعَا #نتضیف طایقة منم یدب 

اه هر کانمن آَلَمُفُسِدِينَ . 
« همانا فرعون در آن سرزمین (مصر) سر به تکبّر برداشت و مردمانش را فرقه فرقه کرد؛ طاثفه‌ای از 
ایشان را ناتوان (و زبون) می‌داشت. پسرانشان را سر می‌برید و زنانشان را (برای بهره‌کشی) زنده نگه 
می‌داشت؛ بی‌ شک او از مفسدان بود ». 


ا 


اء و ESN‏ 


واژه‌ی «علّا» از ماده‌ی «عْلَوَ» در آیه‌ی شریفه به معنی تکبّر و سرکشی از حق و انصاف و جباریّت و زورگویی 
است. منظور از «الأرض» که با الف و لام تخصیص يافته, سرزمین مصر است. می‌فرماید فرعون مصر جبّار و 
زورگو بود و مصریان را - برای آنکه نتوانند متحد شده در برابر زورگویی‌های او بایستند - فرقه فرقه کرده 
بود. سپس به طایفه‌ای از مصریان اشاره می‌نماید که همان بنی‌اسرائیل بودند و می‌فرماید قدرت را از ایشان 
سلب کرده و آنها را مقهور خود ساخته بوده پسرانشان را سر می‌برید و فقط زنانشان را برای خحدمت و 
کنیزی زنده نگه می‌داشت (تا به خیال خود نسلشان را منقرض گرداند)."" در پایان. همه‌ی این اوصاف 


(۱) - مفستران معمولاً کشتار بنی‌اسرائیل را توستط فرعون, به رژیایی که وی دید نسبت می‌دهند. اما چنین مطلبی 
در قران نیست و مشکل بتوان اساسی برای آن قائل شد. البته در تاریخ اینگونه حوادث رخ داده است. چنانکه در دستگاه 
«بنی عباس» نیز خلفا از نفوذ برمکیان - که قوم باهوش ایرانی بودند - به وحشت افتاده دست به قلع و قمع انها زدند. 
چه بسا در مصر هم که بنی‌اسرائیل - با اقتداری که یوسفت" به پا داشت - به قدرت و شوکت رسیدند, رفته رفته فراعنه 
از ترقی و پیشرفت آنها در مملکت ترسیدند و با این گمان که ممکن است روزی حکومت را از چنگشان بربایند. 
دست به کشتار آنها زدند. چنانکه در تورات می‌خوانیم: «و بنی‌اسرائیل بارور و منتشر شدند و کثیر و بی‌نهایت زورآور 
گردیدند و زمین از ایشان پر گشت. امّا پادشاهی دیگر بر مصر برخاست که یوسف را نشناخت و به قوم خود گفت 
همانا بنی‌اسرائیل از ما زباده و زورآورترند. و واقع شود که چون جنگ پدید اید ایشان نیز با دشمنان ما همدستان 
شوند و با ما جنگ کرده از زمین بیرون روند. پس سرکاران را بر ایشان گماشتند تا ایشان را به کارهای دشوار ذلیل 
سازند ... و فرعون قوم خود را امر کرده گفت هر پسری که (از بنی‌اسرائیل) زائیده شود به نهر اندازید (بکشید) و هر 
دختری را زنده نگه دارید.» (سفر خروج - باب اوّل). 


حزء ۳۰ سوره‌ی قصّص ۳۸ ۱۳۳ 


فرعونی را در یک کلمه جمع کرده و می‌فرماید او از مصادیق قطعی « (مفسدان» ) بود. شایان توجّه این که افعال 
«یذْبخْ = ذبح می‌کند » «یَسْتَضُعف = به زبونی می‌کشد» و «پشتخیی = زنده می‌گذارد» ) در اینجا به صورت 
مفرد آمده که مرجع آنها فرعون است؛ ولی در آیات بقره/44 اعراف/۱۶۱ و ابراهیم/1 به صیغه‌ی جمع 
آمده و این از آن‌روست که عامل اصلی جنایات فرعون بوده» منتهی آن جنایات توسط عمّال و کارگزاران او 


بعنی آل فرعون به اجرا درمی آمد. 
(۵ وريد آن ۳ 3 سَعْصَعِفُواً فى ا لض و ا ب عم الورییت . 

رو ما اراده کردیم که بر آنها که در آن سرزمین lL‏ کشیده شده بودند. منت نهیم و آنان را 
پیشوایان فرار دهیم و یشان را وارثان (قدرت فرعون و فرعونیان) کنیم ». 
چند نکته در مورد آیه‌ی فوق شایان توجه است: 

اول آنکه واژه‌ی «ثرید = اراده کردیم» فعل مضارع است و افعال «من = منت نهیم و «نجْعَلهم = قرار 
دهیم» نیز همه فعل مضارع و به «ثْریذ» برمی‌گردد. 

دوّم آنکه آی‌ی فوق آیه‌ای است که معمولاً برای اثبات ظهور امام مهدی از آن استفاده شده است. 
می‌گویند چون رید» فعل مضارع است. بنابراین خداوند می‌خواهد بگوید که «در آینده‌ی بعد از قرآن» 
زمانی» اراده خواهد کرد که بر مستضعفین کره‌ی زمین منت نهاده و آنها را تحت رهبری حضرت مهدی» 
وارث قدرت پیشینیان گرداند. امّا آیه‌ی فوق چنین وجهی ندارد» زیرا: 

الا از ارتباط آیه با آیات قبل که در زمینه‌ی فرعون و رفتار او با مردم تحت حکومتش می‌باشد 
موضوع مذکور به دست نمی‌آید. 

ثانیاً واژ‌ی «الأرض» با الف و لام تخصیص يافته و به سرزمین معیّنی اشاره مس کت که همان ھن اس 
و به مفهوم کل کره‌ی زمین نیست. 

ثالثاً نه تنها «فْرِیدٌ؛ بلکه واژه‌ی «ُری» در آیه‌ی بعد نیز فعل مضارع اش و تاها در ان ابا منظور این 
نیست که خدا می‌خواهد «در آینده‌ی بعداز نزول قرآن» به فرعون و هامان آنچه را حذر می‌کردند بنمایاند! 
بحقیفیت: آن است که «عْلو) فرعون که از فعل «علا) آمده و اختلاف‌افکنی او که با «جعل» نشان داده شده -در 
ا قو زا در ا یشم ده و میسن اا هی اند افعال مضارع نسبت به 
گذشته‌ی مذکور را آورده که پس از آنکه فرعون به آن اعمال دست زد ما (خدای عالم) اراده کردیم که بر 
ضعیف شد گان آن سرزمین (که همان بنی‌اسرائیل باشند) منت نهیم و آنهارا وارثان قدرت فرعون و فرعونیان 
بنماییم. مک کر و مت 

سوم آنکه واژه‌ی «منت» بنا به فرهنگ لغات فارسی به دو معناست: (۱) نیکویی و احسانی را که شخص 
درباره‌ی کسی کرده به یاد او آوردن و به رخ وی کشیدن و (۲) نیکویی و احسان به طور عم در آیه‌ی 


۱۳۴ سوره‌ی قصص ۲۸ بیان معانی در کلام ریّانی 


شریفه معنای دوم برای واژه‌ی «م: منت» مراد است؛ زیرا خدای عالم غنی مطلق است و بالاتر از آن است که از 
رای و ا ا ی اسان اتکی و اسان بات نو 
Cs‏ 

چهارم آنکه از «َجْعَلَهُم مه = آنها را پیشوایان قرار دهیم»» این مفهوم برنمی‌آید که بنی‌اسرائیل همه 
(پیشوا) شدند. بلکه منظور آن است که به استقلال و رشدی رسیدند که در بینشان پیشوایان ظهور کردند. 
همانند سلیمان ‏ داود ‏ و به طور کلّی همه‌ی انبیاء و پادشاهان بنی‌اسرائیل. همچنین ممکن است مراد از 
«پیشوایی» حکومت و تسلطی باشد که برای بنی‌اسرائیل در آن صفحات (در متصرفات فرعون) پیش آمد. 

پنجم آنکه در مورد «تَجْعَلَهم الوَارث» آیات ۵۷-04 سوره‌ی شعراء گویاست که می‌فرماید:«َاخُرَجْتَاُم 
من جَنّات و عَيُونِ و ئوز و مَقَام گرٍیم کَدّلك و أَوَرْتاهَا بَنی سابل < پس آنان (فرعونیان) را از باغ‌ها 
و چشمه‌سارها(یی که داشتند) اخراجشان کردیم و گنج‌ها و مقام کریمشان ۳ ستاندیم)؛ این چنین (بود) و 
آنها را به بنی‌اسرائیل به میراث دادیم» یعنی فراعنه سرنگون شده و بنی‌اسرائیل صاحب آن ثروت و عزت 
در آن خطه‌ی دنیا شدند. چنانکه در زمان داودً و سلیمان و سایر انبیاء و شاهان بنی‌اسرائیل پیش آمد. 


0 وم من الارض ور فرعَون هن وجْنودَهما منهم ما وا یرون 
« و آنان را در زمین (مصر و شام) قدرت دهیم و به فرعون و هامان و لشگریان آندو آنچه را که از 
سوی آنها (بنی‌اسرائیل) بیمناک بودند. بنمایانیم » 
ملل ای شرف مان رازه «ترید؛ » (مشیّت الهی) را در آیه‌ی قبل دنبال می‌کند. یعنی» خداوند اراده 
کرد که در مصر به جای فرعون و هامان (وزیر فرعون) قدرت ومنزلت را نصیب بنی اسرائیل سازد و بدین‌ترتیب» 
آنچه را فرعون و فرعونیان از آن «حذُر داشتند» (که مبادا روزگاری بنی‌اسرائیل قدرت ایشان را سلب کنند) 
محقّق ساخت (که این معنا با تحلیل تاریخی ما نیز - توضیح آیه‌ی ) - تطبیق می‌شود). 


۱۳۵ 


9 22 


(ماجرای موسی» به تفصیل) 


E‏ یت رم موق آن یی جفت غلبه تأیه یآ لاتخاف ولارن 

لَك و جاعلوه و 
« و به مادر موسی وحی کردیم که او (طفلت) را شیر ده؛ پس جون بر او بیمناک شدی (که مبادا از تو 
بگیرندش و بکشند) وی را در دریا فکن و مترس و اندوه مدار؛ همانا ما او را به تو بازمی‌گردانیم و از 
(زمره‌ی) پیامبرانش قرار می‌دهیم ». 
از این‌جا به بعد شرح تفصیلی ماجرای موسی* شروع می‌شود و توضیح می‌دهد که اراده‌ی خدا مبنی بر 
منزلت یافتن بنی‌اسرائیل و انتقال قدرت فرعونیان به آنها چگونه متحقّق می‌شود."" بنابراین شرح وقوع امر 
و ان ‏ ک شی اعاه کوه ات 

مدلول آیه با توضیحی در مورد نحوه‌ی قرار دادن موسای نوزاد در آب» در سوره‌ی طه (آیات۳۹ و۳۸) 
آمده است. امّا در مورد چگونگی وحی به مادر موسی» به نظر می‌رسد که از نوع «وحی قلبی» بوده؛ بدین‌صورت 
کا وک اشفا ام تافت که بان ات سای امعم ما وان و ا 
به دریا افکند و یقین کردکه بدین‌ترتیب حطری پیش نخواهد آمد و مجدداً طفل خود را بازخواهدیافت و او 
نهایتاً از زمره‌ی برگزیدگان الهی خواهد بود. (در مورد تفکیک موضوع از «جبر» ذیل آیات ۳۶ تا 4۸ سوره‌ی 
آل‌عمران - مورد مشابه توڵّد عیسی و خبر از آینده‌ی او به مادرش - توضیح Eb‏ 

واژه‌ی «یْم» به معنی «آب زیاد» است و به رودخانه یا دریا؛ هریک» می‌تواند تعلّق گیرد. دراینجا منظور 
همان رود نیل است که شعبه‌ای از آن از کنار قصر فرعون می‌گذشته است. 

موضوع را در تورات چنین می‌خوانیم: «و شخصی از خاندان لاوی رفته یکی از دختران لاوی را به 
زنی گرفت. و آن زن حامله شده پسری بزاد و چون او را نیکومنظر دید وی را سه ماه نهان داشت. و چون 
نتوانست او را دیگر پنهان دارد تابوتی از نی برایش گرفت و آن را به قير و زفت اندوده طفل را در آن نهاد 


و آن را در نیزار به کنار نهر بگذاشت (سفر خروج . باب دوّم شماره‌ی ۱ تا )٤‏ 


 )۱(‏ البته برای خدا مانعی نبود که این امر را به یکباره پیش آورد؛ کما اينکه مانعی نبود که زمین و تمام مخلوقات 
آن را به یکباره ایجاد کند. ولی تشخ خداوند نه در «خلقت» و نه در «حوادث» چنین نیست. «خلقت» ۳ مطابق طرح 
علمی و طی مراحلی پیش آورده (تا مایه‌های تفگر و پژوهش برای انسان به دست دهد). و به «حوادث» در جریان تاریخ 
و با فراهم‌آوری موجبات تحقق می‌بخشد (تا مردمان عبرت‌آموزی کنند). 


۱۳۶ سوره‌ی قصّص ۲۸ بیان معانی در کلام ریّانی 


قر 
(۸) 2ے ا اا ے2 ارک > اوہ ےو ا ماه ےد مر مار ر وو ےو ع ا > 
فالعَمَطهر ءال فرعون حون عدوا وحزّنا (ن فرعون وهم و جنودهما کانوا خَلطينَ . 
« پس کسان فرعون او را (از آب) برگرفتند تا (سرانجام) برایشان دشمنی و مایه‌ی اندوه شود؛ به راستی 
فرعون و هامان و سپاهیان آندو. بر خطا بودند ». 


منظور از «آل فرعون» در اینجا -به سياق عبارت - نه پیروان, بلکه خانواده و خدمه‌ی فرعون می‌باشد. واژه‌ی 
«التقاط» به معنی به دست آوردن جیزی بدون قصد و طلب است و در کلمه‌ی «فَالْتَقَطَهٌ» تمام مطالب مربوط 
به یافتن و گرفتن موس از اب مستتر است: شرف «لام» بر سر کلمه‌ی «لیَکُونَ» لام عاقبت است (نه لام 
تعلیل). بدین‌معنی که می‌فرماید آنچه کسان فرعون از آب گرفتند» عاقبت دشمن و مایه‌ی خزنشان شد و آن 


قوم خطاکار. دشمنشان را در استین خود پروردند. 


ص ۳3 4 م صط م 


Na‏ مس وی dR‏ 9 4 مه 1 ٤ rr‏ ر ی 24 و 5 م ات 
( و قالت مات ت ڪب لك الوه عس" ان تنفعتا اه تتخنه, ولا و هه 
ووا رون و :ها از[ عسی اب2۳ و و ولدا و 


« و همسر فرعون (او را) گفت: (اين کودک) نورچشم من و توست؛ او را مکشید» چه بسا ما را سود 
رساند یا او را به فرزندی گیریم؛ و آنها نمی فهمیدند ». 
به عقیده‌ی بعضی مفستران این فرعون, آن فرعونی نیست که بعدها در دریا غرق شد بلکه آن فرعون رامسیس 
دوم فرزند این فرعون بوده است که گفته‌اند جسد مومیایی شده‌ی وی اکنون موجود است. چنانکه قران 
می‌فرماید: «َالْيَوْمَ میک یدنک لِتکُونَ لِمَنْ حَلْقَکَ اه و رن گنیزا من الاس عَنْ آيَاتتا لَغَافلُون = پس 
امروز بدن تو را برای آنکه آیتی برای آیندگان باشد نجات می‌دهیم (و باقی می‌گذاریم) و به راستی بسیاری 
از مردم از آیات ما غافلند» (یونس/4۲). ظاهراً این جسد مومیایی در موزه‌ی لوور پاریس نگهداری می‌شود. 

قرت عَیّن = روشنی و شادی چشم» وصف حال کسی است که چشمانش از شنیدن خبر یا ریت شیء 
E‏ شادی يافته است. جمله‌ی «هم لایشغژون = آنها نمی‌فهمیدند» در مقطع آیه حاکی از 
آن است که آنها نمی‌فهمیدند که همان نوزاد از آب‌گرفته. شخصیّتی خواهد شد که بساط فرعونی را درهم 
خواهد پیچید. 

همسر فرعون که «آسیه» نام داشت. در قرآن (تحریم/۱۱) زنی با ایمان معرفی شده است. 

(۰۰ وأضبع واه موتی قرع إن کادث یی بهء لول آن یظتا عل لها لعکون من المقمنیت . 
رو دل مادر موسی تھی (از شکیبایی بی‌قرار) شد؛ اگر ما قلبش را استوار نمی‌داشتیم تا از مؤمنان (به 
وعده‌ی ما) باشد. نزدیک بود که آن (ماجرا) را آشکار کند ». 
یعنی» نزدیک بود که مادر موسی» از شلات اشتیاق برای رسیدن به فرزندش. به صحنه رفته و او را از 
فرعونیان طلب کند که خدا دلش را استوار داشت و به وی القاء صبر و اطمینان از وعده‌های الهی نمود. 
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۳۹ 
(۱۱) 2 1۱۶ 2 لا مس که ورد ما وو فقو ومد وو > 
وَقالث لاخته فصّیه فبصرث پو عن جثب هم لاشعرون . 


« و (مادرموسی) به خواهرش گفت: از پی او (موسی) برو؛ پس (خواهر موسی چنین کرد و) در حالی که آنان 
(فرعونیان) نمی‌فهمیدند از دور نگاهش می کرد » 
آی‌ی شریفه به دست می‌دهد که مادر موسی» سوای موسی“ اولاد دیگری‌هم داشت؛ دختر بزرگی که 
خواهر موسی به شمار ر در آن‌موقعیّت مادر موسی"ٌ - بعد از آنکه صندوق حاوی موسای نوزاد را 
در آب رها کرد - به دخترش (خواهر موسی*) می‌گوید حرکت صندوق را بر روی آب» زیر نظر بگیر(و ببین 
به کجا می‌انجامد). پس - بنا به آیه‌ی شریفه - خواهر موسی برای دنبال کردن وضعیّت موسی راهی شد و 
بی‌آنکه فرعونیان متوجه شوند» اوضاع را زیر نظر داشت. امّا شرح قضيّه در تورات کنونی قدری متفاوت به 
نظر می‌رسد. چنانکه می‌خوانیم: «و خواهرش از دور ایستاد تا بداند او را چه می‌شود. و دختر فرعون برای 
یل ب ھر رود آم و که اشن ےھ کار تفر هی کل سین تابوت زا وران ار دده کتک ویش را 
فرستاد تا آن را بگیرد. و چون آن را بگشاد طفل را دید و اینک پسری گریان بود) (سفر خروج - باب دوّم - 
ھا ا ی اک اور آن انس که فادن موس او رفن ای انید یلک فر فان تیان تاد 
ووا ان E LSE‏ بر همین معناست (رجوع به توضیح آیه‌ی۷ سوره). اما این شرح 
واقعه با معنای لغوی نام موسی (از آب گرفته شده) - که خود تورات به آن تصریح کرده - تطبیق نمی‌شود. 
0 و رما عَلَيهِ لْرَاضع ین قبل فقالث هل الڪ عل آهل یب یت یََمُلوة د کم هم هر 
تلصحون . 
« و (همه‌ی) دایگان را از پیش بر او (موسی) ممنوع ساختیم؛ پس (خواهر موسی به آنها) گفت: ایا شمارا به 
سوی خانواده‌ای رهنمون شوم که او را برایتان سرپرستی کنند و خیرخواهش باشند؟ ». 
قید «منْ قَبْلْ» در آی‌ی شریفه به قبل از وارد شدن خواهر موسی بر فرعونیان و پیشنهاد دایه برای طفل 
بازمی گردد و واژه‌ی «حرمتا» در اینجا حرمت تکوینی است. می‌فرماید خداوند از ابتدا اراده کرده بود که 
موسی" سینه‌ی هیچ زنی را نگیرد و درنتیجه برای شیردهی او درمانده شوند. احتمالاً در آن شرایط فرعون 
امر کرده بود همه جا جار زنند تا هر دایه‌ای‌که فکر می‌کند می‌تواند آن طفل را شیر دهد پا پیش گذارد و هم 
در آن موقعیّت خواهر موسی جلو رفته پيشنهاد خود را مطرح نمود (و خواهر وی به دختر فرعون گفت آیا 
بروم و زنی شیرده را از زنان عبرانیان نزدت بخوانم تا طفل را برایت شیر دهد؟ دختر فرعون به وی گفت 
برو» پس آن دختر رفته مادر طفل را بخواند - تورات/سفر خروج» باب دوّم. شماره‌ی ۷ تا )٩‏ (طه .)٤١/‏ 


. فرڌذتۀ ٳل یه تقر عینها ولا نوعلم اف وغد آنه حف ون آسفترشم يلون‎ ٠ 


(۱) - در اینجا ممکن است از پدر موسی" سؤال شود که او کجا بود؟ نشان می‌دهد که روش قرآن در شرح ماجرای 
انبیاء ارائه‌ی بیوگرافی آنها نیست. بلکه به تناسب هدفی که دنبال می‌کند» انتخاب مطلب می‌نماید. 
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« پس (بدین‌ترتیب) او (موسی) را به مادرش بازگردانديم تا چشمش (بدو) روشن گردد و غم نخورد و 
تا بداند که وعده‌ی خدا حق است. هرجند اکثر ایشان نمی‌دانند ». 
مقطع آیه تعریضی به مشرکان مکه و همه‌ی ناباوران آخرت است - که وعده‌های خدا را سرسری می گیرند -. 

در تورات می‌نویسد : 

«و دختر فرعون (به مادر موسی) گفت این طفل را ببر و او را برای من شیر بده و مزد تو را خواهم داد. 
پس آن زن طفل را برداشته بدو شیر می‌داد. و چون طفل نمو کرد وی را نزد دختر فرعون برد و او را پسر 
شد و وی را موسی نام نهاد زیرا گفت او را از آب کشیدم» (تورات/ سفر خروج» باب دوّم شماره‌ی٩‏ تا ۱۱). 
مولوی از زبان حضرت موسی" در این‌باره گوید: 


من نخواهم دایه مادر خوشتر است موسی‌آم من دایه‌ی من مادر است 


أ 


9 ولا بل دەر وأستوی انيه که اوغا ر کت ى ال 
«و جون (موسی) به (سن) رشد خود رسید و بر ومند شد به او حکمت و دانش دادیم و این جنین 
نیکو کاران را یاداش میدیم ۹4 
موسی هرچند طفولیّت خود را در دربار فرعون گذراند ولی چه بسا از طریق مراودات با مادر و خواهرش 
نتب خود را یافته و با تعالیم انبیاء قبلی بنی‌اسرائیل چون یعقوب و یوسف" آشنا شده بود. واژه‌ی «استوی» 
در آیه‌ی شریفه نهایت اعتدال و توانایی را نشان می‌دهد که می‌توان بلوغ عقلی را هم در آن مستتر دانست. 
عده‌ای «حکم» را به معنی فرمان گرفته و گفته‌اند که این آیه بعشت موسی"ٌ را مطرح می‌سازد. اما می‌توان 
3 )را از «نبوّت» جدا دانسته و به معنی «حکمت» گرفت که از یک سو آشنایی موسی" با تعالیم انبیاء قبلی 
را - پیش از رسالت lC ah‏ تعلیل شده است. با بسط معناء بنا به 
آه بت ره O‏ 
دو کل یب عل جين عَفْلة م هلا ی من یِمَتیلان هدا من شیعته و ها 


وا 


من عَدُوو فستمَعَه ْذٍی مِن شیعته. عَل لدی من عَدویه قزر مُوتی فقَطی یه قال ها 
ین عَمَل لین عدو مضل من 

«و (موسی) به شهر (مصر) وارد شد؛ هنگامی که اهلش غافل (و در حال تعطیل و استراحت) بودند؛ پس 
در آنجا دو مرد را یافت که (تا سرحد قتل با هم) نزاع می کردند؛ این‌یک از پیروان او (از بنی‌اسرائیل) و 
آ ویک (غیر اعرا وا از دشمتا تشن ود بسن آن کمن که آز روانش نود از ان بر ضد کسی که از 
دشمنانش بود - یاری طلبید؛ پس موسی مشتی بدو (غیر بنی‌اسرائیل) زد که کارش را تمام کرد (و او را 
کشت) آنگاه (موسی به خود) گفت: این از عمل شیطان بود؛ به راستی که او (شیطان) دشمنی گمراه 


جزء ۲۰ سوره‌ی قصص ۲۸ ۱۳۹ 
کننده‌ی آشکار است « 
ظاهراً کاخ فرعون بیرون شهر قرار داشت و شاید موسی کمتر به شهر می‌آمد؛ و منظور از «عَلّی حبن غفلة 
من أَهْلها» زمانی است که مردم دست از کار کشیده و به خانه‌های خود رفته بودند و کوچه‌ها و خیابان‌ها 
خلوت بود. مفهوم آیه روشن است. مفستران گفته‌اند که یکی از آندو مرد. از خدمه‌ی فرعون بود و دیگری از 
بنی اسرائیل شمرده می‌شد و موسی ٤‏ در حمایت از مردی که از او یاری طلبید. مشتی به دشمن وی زد که 
مشت محکمی بود و به جای حسّاس وی اصابت کرد و برحلاف قصد موسی به قتل آن مرد فرعونی 
اجام 

ی ابا بسا کن E E EAR ST NCE‏ 
می‌دهد. البته در عربی مرسوم است که هر کار غلط و چیز زشتی را «شیطانی» می‌نامند. هر جند شبطان در آن 
دخالتی نداشته باشد. چنانکه درباره‌ی درختان دوزخ در تشریح زشتی آنهاء به زبان قوم فرموده است: « كانه 
ءوس الشْبَاطینَ = همانند سرهای شیطان‌ها است» (صافّات/1۵). لذا احتمال این معنا هم (علاوه بر وسوسه‌ی 
شیطان) در اینجا می‌رود. 


(۸۶ قال رب ِن طَلَمَثْ تَفیی فَاغفرّ لى فَعَقَرَ 4 د هو لور اَلرَحِيمُ . 
« (و موسی) گفت: خدای من؛ همانا من به خود ظلم کردم مرا ببخش؛ پس (خدا) از او درگذشت که او 
بس آمرزنده و مهربان است ». 
پیرو آیه‌ی قبل آیه‌ی شریفه» دنباله‌ی نجوای موسی با خدای خود است. موسی» چون آدمی را ناخواسته 
کشته بود. می‌گوید من به خودم ظلم کردم؛ یعنی نمی‌بایستی این عمل از من سرمی‌زد و شخصی را از 
زندگی محروم ساخته مایه‌ی گرفتاری برای خود فراهم می‌آوردم. 

(۷ قال ر رب بما مت عل قَلَنَ کون هيا لمُجُرمِيَ . 
« (آنگاه موسی) گفت: خدای من! به (پاس) نعمتی که به من ارزانی داشتی. پس هیچ‌گاه پشتیبان مجرمان 
نخواهم بود )» 
ظاهراً منظور از «نعمت» در اینجا آمرزش الهی نبوده است. زیرا موسی؟ در آن زمان هنوز در معرض وحی 
خداوند قرار نگرفته و از عُفران الهی اطْلاع نداشت. از این‌رو عده‌ای از مفستران گفته‌اند منظور از «نعمت 
در آیه‌ی ھک است؛ و می‌توان قدرت بدنی انز به آن افزود. 


3 


ات 


۸ فَأصَبْم ف لدا عا رنج فة الدع سکَنصَره اين ا ال لهو موم | 
لعو مَبینْ . 

« و (موسی شب را) در آن شهر با ترس و مراقبت به صبح رساند؛ پس به ناگاه همان کس که دیروز از 
وی یاری طلبیده بود. (باز) او را به فریادرسی فرا خواند! (موسی) به وی گفت: به راستی تو آشکارا 
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گمراهی ». 
یعنی موسی * در آن شهر هراسان و مراقب اوضاع می‌گشت و تجستس احوال می کرد (که چه پیامدی در 
نتبجه‌ی آن قتل ناخواسته برایش در کمین است) که ناگهان همان کسی که دیروز از او یاری خواسته بود 
دوباره وی را -در نزاع با فرد دیگری - به یاری طلبید. موسی از تکرار کار وی در حمله به افراد برآشفت و 
با لحن تندی به او گفت: به راستی تو آشکارا گمراه و جاهلی و هر روز با یکنفر دست به یقه می‌شوی و 
ماجراجویی می‌کنی! 

٠‏ لا آن آراد آن یبط بالذٍی هو عَدر لُما قال یموتی آثریذ آن تقثتنی ما فلت تفا 
امین ِن ثرید لا آن تون جبارا نی الازض رید آن تون ین ْضلجین . 
( پس جون (موسی) خواست که به دشمن مشترکشان حمله‌ور شود. گفت: ای موسی آیا اراده داری که 
مرا هم - چنانکه دیروز شخصی را کشتی - بکشی؟ به راستی تو نمی‌خواهی در این سرزمین جز شخصی 
زورگو و ستمگر نباشی و نمی‌خواهی که از مُصلحان باشی ». 
درمورد این آیه دو قول تفسیری هست : یک قول می‌گوید که گوینده‌ی «یا موسیٰ e‏ فصن فرعونی 
بوده است که نشان می‌دهد خبر کار دیروزی موسی در محیط پخش شده بود. قول دیگر آن است که «قالّ 
با فوسی له کدی E E LE e‏ وی اه 
او را دفع نماید؛ و بعد از آنکه موسی گفت نک لوق مین = به راستی تو گمراه کننده‌ی آشکار هستی» 
فرد بنی‌اسرائیلی به اشتباه تصوّر نمود که موسی قصد او را کرده و لذا واقعه‌ی روز قبل را آشکار ساخت و 
گفت آیا می‌خواهی مرا بکشی همان‌طور که دیروز کسی را کشتی؟ و این قول» قوی‌تر است. 


2 هر 2 م5 و 


۲۰ وجاء ل من افا المدیتة یس قال موی إن اللا نارون باق الك وا إن ا 
« و (در این‌حال) مردی از دورترین نقطه‌ی شهر شتابان آمده گفت: ای موسی! همانا سران قوم درباره‌ی 
تو رأی زنی می کنند تا تو را بکشند. پس (از شهر) خارج شو؛ همانا من از خیرخواهان توام » 
مفستران گفته‌اند که آن شخص شمعون پسرعموی فرعون بوده که با اشراف قوم در تماس بوده و از قدیم با 
موسی نیز سابقه‌ی دوستی و مودت داشته است (و همان‌کس بوده که بعدها به «مومن آل فرعون» شهرت 
یافت - غافر/۲۸). تعبیر رمن آفضا اديت - از دورترین نقطه‌ی شهر» می‌رساند که خبر کار موسی همه‌جا 
شایع شده و به دورترین نقطه‌ی شهر نیز رسیده بود. 

٠‏ قَحَرَج یلها ابا تب ال رب نی من مین 
« پس (موسی) ترسان و مراقب اوضاع (که مبادا دستگیر شود) از آن (شهر) خارج شد. گفت: خدای من! 
مرا از قوم ستمگر برهان 5 


(Y۲) 


(۲۳( 


جزء ۲۰ سوره‌ی قصص ۳۸ ۱۴۱ 


بنا به روایت تاریخ» امام حسین (ع) نیز وقتی در سفر تاربخی خود از مدینه به سمت مکه و سپس عراق 


ولا ره یلقاء مَدین قل نی رق أن یَهییی سواء اسيل . 

« و جون (موسی) به سوی (شهر) مَدَین روی نهاد (با خود) گفت: اميد است که خداوندم مرا به راه راست 
(به راه درست به سمت مَدیّن و نجات از مشکلات) هدایت کند ». 

آن‌گونه که مفستران آورده‌اند موسی هشت شبانه‌روز راه پیمود تا از مصر به مَدیّن (شهری عربی در اطراف 
شام بین نواحی شمال عربستان و جنوب اردن و فلسطین امروزی - اعراف/۸۵) رسید و در این سفر زاد و 
توشه‌ای با خود نداشت و از گیاهان بیابانی تغذیه می‌کرد و راه را هم کاملاً بلد نبود. 


تم 


لا ورد ماءَ مین وَجَدَ عليه امه م ن الگا نو وَوَجَدَ ِن دونه ماين ن کڏ وان قا 
خطبکتا تالا لاتق ڪٿ بُضیر لاء وتا َي گييڙ. 


«و چون (موسی) به (چاه) آب لین رسید. گروهی از مردم را بر آن یافت که (به مواشی خود) آب 


۴ 


م 


می‌دادند و پشت سرشان دو زن را یافت که (گوسپندانشان را از این که داخل مواشی آن گروه شوند) 
بازمی‌داشتند؛ (موسی به آنها» گفت: منظور شما (از این کار) جیست؟ گفتند: ما (به گوسپندان خود) آب 
ندهیم تا شبانان (گوسپندانشان را) بازگردانند و پدر ما پیری سالخورده است » 
آی‌ی شریفه نشان می‌دهد که موسی"ٌ در سفر خود - از مصر - بی‌آنکه با حطری برخورد کند. به مَدیّن 
رس طاهرا دز کار ھر مین شاههای بر ای رد که انان کله‌ی ره زا به آنها برده و ات داد 
نحو‌ی آب دادن به این ترتیب بوده که با سطلی آب از چاه کشیده و در حوضچه‌ای می‌ریختند و آنگاه 
گوسپندان از آب در حوضچه استفاده می کردند. 

واژه‌ی «ور3» در آیه به معنی وارد شدن و نزدیک شدن به مکانی است که با «دخل) به معنی دخول در 
مکان. تفاوت دارد؛ و اينکه می‌فرماید «مَاءَ مَدین - آب مدین». ظاهراً به دست می‌آید که منبع آب مدین 
منحصر به آن جاهها بوده است. البته واژه‌ی «مواشی» در متن آیه نیست. ولی از واژه‌ی «رعاء = چوپان‌ها» د 
مقطع آیه برمی‌آید که گروه مورد اشاره چوپان بوده و به گله‌ی خود آب می‌دادند. 

در این ميان موسی"ٌ چشمش به دو زن (دو دختر چنانکه از آیات بعد به دست می‌آید) می‌افتد که منتظر 
بودند چوپان‌هاء گله‌ی خود را آب داده ببرند و بعد آن‌دو با گوسپندانشان برای برداشت آب جلو بيایند. 

موسی کنجکاو می‌شود که جرا آن دختران از نوبت خود استفاده نکرده و از همه عقب می‌مانند و چرا 
هیچ‌مردی با آنها نیست؟ از این‌رو پیش رفته و از آنها در این‌مورد سژال می‌کند. دختران پاسخ می‌دهند که 
پدرما پیر است و نمی‌تواند برای این‌گونه کارها بیاید و ما - دخترانش - را می‌فرستد و ما نیز نمی‌خواهيم با 
سایرین درگیر شویم و منتظر می‌مانيم تا خلوت شود. 


۱۳۲ سوره‌ی قصص ۲۸ بیان معانی در کلام رتانی 


اف ها ام ما ول لى الل ال رب ئى منرت ال ین عبر فَقِيرٌ. 
« پس (موسی) برای آن‌دو (گوسپندانشان را) آب داد؛ سپس سوی سایه برگشت (تا رفع خستگی کند و) 
گفت: خداوندا! همانا من به خیری (غذایی) که تو به سویم فرستی, محتاجم ». 
موسی"ٌ هرچند از راه دوری رسیده و خسته و گرسنه‌حال بود. ولی با قدرت دلو به درون چاه فرستاده برای 
گوسپندان آن دو دختر آب کشید تا گوسپندان سیرآب شدند؛ سپس به گوشه‌ای رفته در سایه‌ی درختی دراز 
کشید تا قدری بیارامد. در نهج البلاغه آمده که آن «خیری» که موسی در آن موقعیّت از خدا می‌خواست جز 
فظفتای سوه وی ار نکر ھی شوه ا ی ده کید کان در کرو تس دا 
تفاوتی نبوده و دلسوز دیگرانند و آنگاه که مثلاً می‌بینند دو زن بی‌پناه در کناری ایستاده و دیگران به ایشان 
اجازه‌ی اقدامی نمی‌دهند. کنجکاو گردیده سعی می کنند به انیا کیک کنند. 


7 
۳ 


(00 ماع ِخدنهما کمی عل اسیخیاء ات رن آی یدغوك لیجریك أجْر ما سقَیّت لتا فلت 


جع و قص عَلَیّه الَقَصضص قال لاعف نیو وت من الق آلطللمیی . 

« پس یکی از آن‌دو دختر - درحالی‌که با (شرم و) حیا گام برمی‌داشت - نزد وی آمده گفت: همانا 
پدرم تو را می‌خواند تا به پاداش آبی که برای ما (به گوسپندان) دادی تو را مزد دهد؛ پس چون (موسی) 
نزد او (پدر آن دو دختر) آمد و سرگذشت (خود را) بر او حکایت کرد (آن پدر وی را) گفت: (حال) 


1 


7 


مترس که از قوم ستمکار رهایی یافتی »۰ 

ای کا کا د ی کک کا کر دی رشان مسا هس زو اد شا لیا 
نزد پدرشان بازگشتند. پدر آنها که از زود آمدنشان متعجّب شده بود. سبب را پرسید و آن دو» یاوری 
موی وا جار کد نیون عم یار ان که که وونل و موی را ها اه وغوت کید ۱ 


مفستران آورده‌اند که نام دختری که به نزد موس 


رفت و از او دعوت به عمل آورد که به خانه‌شان 
برود «صفورا» (در تورات: و بوده و پدر او - که متعاقباً پدر زن موسی"ٌ گردید - «رعوئیل» نام داشت" 
(نه «شعیب». چنانکه برخی مفستران متأخر آورده و او را همان پیامبر مبعوث بر قوم مدین که سالها پیش از 


موسی از دار دنیا رفته بود» دانسته‌اند!). همچنین برخی مفستران منظوراز «تمشی علّی اسْتحیاء = با (شرم و) 


() - ماسأله إلا بر یک (نهج البلاغه. خطبة ۱۵۸) 

(۲) - داستان در تورات بدینگونه آمده است: «... و موسی از حضور فرعون فرار کرده در زمین مدیان ساکن شد و 
ala ASCs‏ هی aA ELS PAS Sr E‏ کته فیس 
E ESSE SELE gaa E‏ اضر که E‏ موس EES Se NASE‏ 
ی ایشان را سیراب نمود. و چون نزد پدر خود رعوئیل آمدند او گفت چگونه امروز بدین زودی برگشتید؟ گفتند 
شخص مصری ما را از دست شبانان رهایی داد و اب نیز برای ما کشیده گله را سيراب نمود» پس به دختران خود 
گفت او کجاست چرا آن مرد را ترک کردیده وی را بخوائید تا نان خورد.» (میفر خروج/ باب دوم/ شماره‌ی ۱۶ تا ۲۱. 


حزء ۳۰ سوره‌ی قصّص ۳۸ ۱۴۳ 


حیاء گام برمی‌رفت» را بدین‌صورت تعبیر نموده‌اند که «دو دستش را روی صورتش گذاشته و راه می‌رفت»! 
درحالی که هیچ شاهدی بر این تعبیر در آی‌ی شریفه نیست و «حفظ حیا در گام برداشتن» ارتباطی با پوشاندن 
صورت ندارد. 

بخش انتهایی آیه حاکی از آن است که موسی"ٌ دعوت پدر دختران را پذیرفته و به خانه‌ی آنها رفت و 
در آنجا آن پدر به وی اطمینان بخشید که اکنون از حوزه‌ی حکومت مصر خارج شده و در پناه قبیله‌ی او 


در امان است. 
(۶ قالّث |خدلهما یب سکفجو ِن حَيْرَ من ام سََفْجَرّت قَو لین . 


د یکی از اندو (دغتر پدرش را) گفت: ای پدرا او را اجیر (مزدور) کرن؛ همانا بهترین کسی است که 
می توانی اجیر کنی؛ نیرومند و امین است ». 
آی‌ی شریفه روشن نمی‌سازد که آیا دختر مزبور همان صفورا بوده که بعداً همسر موسی٤‏ گردید یا خیر؟ 
شاید به این دلیل که قرآن نمی‌خواهد ذهن خواننده را به دنبال داستان عشقی ببرد» بلکه بر نکاتی تکیه می کند 
که نتائج هدایتی از آنها عاید گردد. 

احتمالاً دختر از نحوه‌ی آب کشیدن موسیٌ از چاه و طرز رفتار و سُلوک وی» «قدرت» و «امانت» او را 
یه کیره کرو وهی ال الا ا عفت توبات ارس یی و یرد ی اکر مرس 
چنان اخلاقی متخلّق نبود» چه بسا همچنان آواره‌ی بیابانها می‌ماند. 


۷ قال رف آرید أن أ نححق رح ختی آبتق عن عل آن تا جُرنی کن ججح تِن منت غشرا 
8 ی 
ین عدیك وماارید نأش ۱ ک ستجذن إن شأء له من ألصلجينَ . 


) (آن پدر به موسی) گفت: TT‏ دو دخترم را به همسری تو درآورم؛ به این 
(شرط) که هشت سال اجیر من شوی -و اگر هم خواستی آن را به ده سال کامل کنی. مختاری - و من 
قصد ندارم بر تو سخت گیرم؛ تو اگر خدا بخواهد مرا از صالحان خواهی یافت ». 

TT ۱‏ 
به او پیشنهاد ازدواح با دخترشان را بنمایند. مت با دو سال "شردوری ظاهرا به عنوان مهریه‌ی دختر با موسی 
مطرح گردید که البته در اسلام مهريّه د و اس نه پدر وی! اما به هرحال ازدواج‌های دوران گذشته 
نامشروع قلمداد نشدند و ادیان الهی همواره آنچه را بنا به غرف و شناخت هر جامعه‌ای «ازدواج» خوانده 
می‌شد و می‌شود (نه زناکاری و رفیق‌بازی) پذیرفته‌اند. 


(۱) - واژه‌ی «حجح» جمع «حجَة» به معنی سالها» است که عرب آن را از مراسم «حج» که سالی یکبار پیش می‌آید. 
با بسط معناء ساخته و کلمه‌ی «ذی الْحجَة» نیز از همین تعبیر به دشت اهت است؛ 


۴۴ سوره‌ی قصّص ۲۸ بیان معانی در کلام رټانی 


قال 5ك نی وی بلج قضیِث قلاغنون لاله عل ما تول وكيز 
« (موسی) گفت: این (پیمان) بین من و توست؛ هریک از دو مدت را که بسرآوردم (جای) تعدی بر من 
نباشد؛ و خدا بر آنچه می گوییم گواه است »» 
از پیامپراسلام " نقل شده که فرمود: موسی مدّت ۱۰ ساله را تمام کرد که کرامت نفس آن پیامبر الهی را 
می‌رساند. امّا هیچ‌مطلبی درمورد آن دوره‌ی ده ساله و اینکه چگونه موسی" آن را طی نمود و چند اولاد پیدا 
کرد و نکاتی از این‌قبیل که امور عادی است. در قران نیست و در آیات بعد بلافاصله ماجرا را پس‌از 
خاتمه‌ی آن دوران و آغاز بعشت موسی پی می‌گیرد. 
0 فلا قطی موتی ال وَسَارَ بأغه اس ین جایب لور ارا قال لاله مرا نف 
تارا لعل ءاتیکم مها بر أو جَذووِ من آلگار للم تَضطلون . 
« پس جون موسی آن مدت را به پایان رسانید و خانواده‌اش را (به همراه) برد (طی راه در تاریکی صحرا) 
از جانب (کوه) طور آتشی دید؛ به خانواده‌اش گفت: (اینجا) درنگ کنید که من (از دور) آتشی دیدم؛ شاید 
پرایتان از آن خبری بیاورم یا پاره‌آتشی را؛ باشد که خود را گرم کنید » 
آیه‌ی شریفه به زمانی اشاره دارد که تعهّد موسی به پدرزنش بسررسیده و با خانواده‌ی خود عازم مأوایی 
دیگر است. طی راه در مقطعی. او از دور آتشی می‌بیند و تصمیم می‌گیرد که برای گرمایش و راه‌یابی از آن 
بهره برد که در این‌مورد -سوای آیه‌ی فوق و آیات بعد - در دیگر سوره‌های قرآن نیز از جمله طه (آیات ۱۰ 
به بعد) و نمُل (آیات ۷ به بعد) سخن رفته است. چند نکته در مورد آیه‌ی شریفه شایان توجه است: 
اول آنکه واژه‌ی 1۳5 =آن مدّت) به مرجع نزدیکتر در آیه‌ی قبل» یعنی مدّت ۱۰ ساله» برمی گردد. 
دوم آنکه آیه‌ی شریفه نشان می‌دهد که موسی بعد از انقضای تعهّدش. نزد پدرزن نماند و نخواست که 
کماکان اجیر وی باقی بماند. هرچند روشن نیست که مقصد و برنامه‌ی موسی و خانواده‌اش -وقتی همگی 
دسته جمع حرکت کردند - به کجا و چه بوده ولی به هرحال به هرکجا و هرآنچه بوده تقدیر الهی آن را به 
من خاص مَشيّت خود کشاند. 
سوم آنکه آیه‌ی شریفه زمان رویداد (مشاهده‌ی آتش توسط موسی؟) را در شب نشان می‌دهد. زیرا فعل 
«ساز» به معنای «ذهب فی اللّیل» آمده است (جنانکه نزول قرآن بر پیامبر اسلا" وفع غار سل - ات 
چهارم آنکه منظور از خبر آوردن (آتیکم منها بخبر) این بوده که با استفاده از نور آتش» خبر از راه آورد 
و راه‌یابی شود. 
پنجم آنکه مقطع آیه [(آتیکُم ب) جَذوَة من التّار للم تَضَطلونّ = پاره آتشی برایتان بیاورم که شاید 
خود را گرم کنید] می‌رساند که مسافران. شب سردی را تجربه می کردند. 


جزء ۲۰ سوره‌ی قصّص ۳۸ ۱۴۵ 


۰ فلع آتلها ودی من سشطى الواد آلایْمُن ف البِعَة الم ركة من الشَجَرة أن یموس ان أا أله 
رب العنلمید 


( پس چون (موسی) به آن (آتش) رسید. از کرانه‌ی راست آن وادی. در آن جایگاه خجسته از آن 
درخت. ندا شد که ای موسی! منم من. الله (معبود راستین)؛ خداوند جهانیان »» 
چند نکته در مورد آیه‌ی شریفه شایان توجه است: 

اول آنکه راغب اصفهانی در مفردات می‌گوید «بْْحََه به معنی قطعه زمینی است که از اطرافش متمایز 
بات 

دوم آنکه « مبارک بودن) آن سرزمین» از نظر نزول وحی بوده است؛ همان وحی‌ای که منجر به رسالت 
موسی و هدایت قوم وی شد. 

سوم آنکه آیه‌ی شریفه خطاب مستقیم خداوند به موسی را نشان می‌دهد. امّا کلام خدا به مانند 
ی ی ی 
فرموده ودا راد شیا ان تقول له گن قَیکُونْ - جز این نیست که چون چیزی را اراده کند. بدو گوید 
باش! پس موجود می‌شود؛ (یس/۸۲)؛ یعنی به امر خدا امواجی در محبط ایجاد می‌شود که به صورت کلماتی 
-با مفهوم مورد نظر - شکل گرفته و به گوش مخاطب می‌رسد. 

چهارم آنکه واقعه را در تورات چنین می‌خوانیم: «و اما موسی گله‌ی پدر زن خود یرون" کاهن مدیان 
را شبانی می‌کرد و گله را بدان طرف صحرا راند و به حوريب که جبل الله باشد آمد. و فرشته‌ی خداوند در 
شعله‌ی اتش از ميان بوته بر وی ظاهر شد و چون او نگریست اینک آن بوته به آتش مشتعل است امّا 
سوخته نمی‌شود. و موسی گفت اکنون بدان طرف شوم و این امر غریب را به بینم که بوته چرا سوخته 
نمی‌شود. چون خداوند دید که برای دیدن مایل بدآنسو می‌شود خدا از ميان بوته به وی ندا درداد و گفت 
ای موسی» ای موسی! گفت : لبیک ... گفت من هستم خدای پدرت و خدای ابراهیم و خدای اسحاق و 
خدای یعقوب» (سفر خروج» باب سوّم شماره‌ی ۱ تا ۷). 


ت 


ر ٤ے‏ ید رر تاش دنق ۳ و و ی ED‏ کن او ا ۵ 
( وَأنْ الق عصاك فَلمّا رءاها که کاهاان ول ا 


۰ 
۳ 


اش 


من الامنین . 

( و (فرمود:) عصای خود را پیفکن! پس چون (موسی عصای خود را افکند و) آن را دید که به سان ماری 
می‌جنبد. پشت‌کنان روی گرداند و به عقب بازنگشت؛ (گفتیم) ای موسی! پیش آی و مترس که تو از 
امان یافتگانی ». 


(۱) نام پدرزن موسی در تورات به دو صورت «رعوئیل» و «يّترون» آمده است. 


۳۶ سوره‌ی قصّص ۲۸ بیان معانی در کلام رټانی 


واژه‌ی «جَان» در آیه‌ی شریفه به معنی «مار کوچک و معمولی» است. متن آیه نشان می‌دهد که موسی"ٌ از 
تغییر ماهیّت عصای خود به وحشت افتاده بود. در شرح جلسه‌ی موسی با فرعون می‌فرماید: «قالْقی عصاه 
ادا هی تُعْبَانْ مین = پس موسی عصای خویش بیفکند که در دم مار بزرگی شد» (اعراف/ ۱۰۷). بنابراین 
به نظر می‌رسد که در کوه طور عصا به اراده‌ی خداوند تبدیل به مار کوچکی گردید تا موسی" با پدیده‌ی 
معجزه خو بگیرد؛ سپس در رویارویی با فرعون. عصای او به مار بزرگی (اژدهایی آشکار) تبدیل شد (به 
توضیح آیه‌ی ۱۰ سوره‌ی نمل نگاه کنید). 
۳۷ اسَلْك يدك فى جيك ب تیا من غير سوَءٍ و أَضُمَم لك جتاحك من رهب فانک 
ران ین رب ل فرزگون وملوهء تم نوا وتا فين 
« دستت را در گریبانت ببر؛ سپید و بدون نقص برون می‌آید؛ و (برای رمایی) از هراس بازوانت را 
ضمیمه‌ی خود کن؛ پس این (عصا و ید بیضاء) دو حجت از خداوند تو به سوی فرعون و اشراف اوست؛ 
به راستی آنها قومی نافرمانند ». 
این (بد بیضاء) معجزه‌ی دوّمی بود که از جانب خداوند به موس عطا شد که شرح آن در سوره‌های اعراف 
(آیه‌ی۱۰۸). طه (۲۲. شعراء (۳۳) و نمل (۱۶) نیز رفته است. می‌فرماید دستت را در یقه کن می‌بینی که 
چون آن را خارج کنی» می‌درخشد. عبارت «من غیْرٍ شُوء = بدون نقص» می‌رساند که سپیدی حاصل. نه ناشی 
از لک و پیس. بلکه «درخشش» بوده است. 
واژه‌ی «جتاح» در اصل به معنی «بال» است ولی در مورد انسان منظور. دستهای اوست «و اضمّم ایک 
جتاحک = دستهایت را ضمیمه‌ی خود کن؛ این عمل برای آن بوده که چون موسی" را (با دیدن دست نقره‌فام) 
خوفی پدید می‌آید. برای زدودن آن خوف. فرموده دستهایت را به سمت خود جمع کن (شبیه دو دست را 
زیر بغل نهادن). 
آیه‌ی شریفه می‌رساند که برای ارشاد مخالفان باید براهین روشن تدارک دید و نمی‌توان با «دل به دریا زدن» 
اقدام نمود. از این‌رو در مقطع آیه می‌فرماید: ای موسی! با براهینی که به تو داده می‌شود - به عنوان سفیر 
الهی - سوی فرعون و اشرافش برو و بدان که به سوی مردمان فاسقی می‌روی که از فرمان خدا خارج شده‌اند 
(و دربرابر آنها قاطع باش). 
۶ قال رب نی قَتَلْتْ منهم ا فا اف ان لون واچ هون هو فص مئ A‏ 
۳ اور او طا ا ی کو چو 
مي ردء یصدفی رن اخاف ان یگذبون . 
+ (موسی) گفت: ای خداوند من! همانا من کسی از آنها را کشته‌ام؛ از این‌رو می‌ترسم مرا بکُشند 4 «و 
برادرم هارون؛ زبان او از من رساتر است؛ پس او را با من به یاری بفرست که مرا تصدیق کند؛ همانا 
من بیم دارم که تکذیبم کنند ». 


جزء ۲۰ سوره‌ی قصّص ۳۸ ۱۳۷ 


شرح قتل غیر عمد موسی" در آیات ۱۳ و۱۵ سوره آمده است. آیات فوق به وضوح نشان می‌دهد که انبیاءع 
از جنبه‌های بشری جدا نشده و همانند انسان‌های عادی چه بسا اندوه و ترس در مواقعی بر آنها غلبه می کرد 
و نیاز به کمک داشتند. "بنابراین ادعای صوفیانی که می گویند چون فانی فی الله شدیم دیگر هیچ غمی نداریم 
واز هیچ چیز نمی ترسیم. ازجمله‌ی خیالات است! 
همچنین در اینجا این سوّال پیش می‌آید که هارون آن زمان کجا بوده؟ بعید است که با موسی -در پی 

رژیت آتش - به کوه رفته بود یا هنگام درنگ خانواده‌ی موسی"ٌ پائین کوه در انتظار بازگشت وی با آنها بوده 
است. شاید بنا به احتمالی و تأمّل در آیه‌ی ۲۲ سوره‌ی که که از زبان موسیٌ می‌فرماید «او را شریک کار من 
کن» و يا آیه‌ی۱۳ سوره‌ی شعراء که می‌فرماید «هارون را نیز پیامبری بخش». بتوان گفت که هارون آن زمان 
در مصر بوده و پس از ورود موکب موسی و خانواده به مصر به آنها پیوسته است. 

( قال سَنَمُدُ عشتة بأجیت وَنَجَعَل لکما سلطا فلایصلون الیکما ايتا شتا من اَبعکتا 
«(خدا) فرمود: بازوی تو را به برادرت محکم خواهم کرد و برای شما (دو نفر) سلطه‌ای قرار می‌دهیم و 
به (سبب) آیات ما نمی توانند به شما دست يابند؛ شما دو تن و هرکه شما را پیروی کند. غلبه خواهید 
کرد ». 
از اینکه واژه‌ی «بأَیاتا؛ در آی‌ی فوق متعلّق به «لایْصلونَ» باشد و يا «عَالبُونَ» دو مفهوم متفاوت به دست 
می‌آید: (۱) با آیاتی که در دستتان هست صدمه‌ناپذیر خواهید بود و به شما و پیروانتان نمی‌توانند آسیبی 
برسانند. (۲) با آیاتی که در اختیارتان هست غلبه کرده و پیروزی از آن شما خواهد بود. ما وجه دوّم را 
ترجیح داده‌ايم چنانکه در کتاب «اعراب القرآن» آمده است. ۱ 

(۳۶ فلا جَاءَهم موم عاییتا ب یت قَالو ما هذ 
رن . 


( پس چون موسی با آیات روشن ما به سویشان آمد. گفتند: این جز حادویی دروغین (و ساختگی) نیست 


هذا ٳِ 


ا خر مُفتری و ما ا ا ف ا 


وما در (زمان) پدران پیشین خود جنین (جیزی) نشنیده‌ایم ». 


معمولا کسانی که نمی خواهند حجتی را بپذیرند. شروع به توجیه کرده و حق را به باطلی که از جهاتی شبیه 


(۱) - در تورات می‌خوانیم «موسی به خدا گفت اینک چون من نزد بنی‌اسرائیل برسم و بدیشان گویم خدای پدران 
شماء مرا نزد شما فرستاده است و از من بپرسند که نام او چیست بدیشان چه گویم؟ خدا به موسی گفت: هستم 
آنکه هستم وگفت به بنی‌اسرائیل چنین بگو آفیّه (هستم) مرا نزد شما فرستاد» (سفر خروج/ باب سوّم/ شماره‌ی ۱۳). 
وصف خدا از خویش در این جملات همان مضمون «حی قیّوم» است. آن مقامی که هستی‌اش ذاتی است و متکی 
به دیگران نیست و زنده‌ی پاینده است. 


۳۸ سوره‌ی فص ۲۸ بیان معانی در کلام رټانی 


حق است. تشبیه می‌نمایند. مغالطه همین است. سحر و معجزه. هردو به ظاهر کار غیرعادی است ولی 
باطنشان تفاوت دارد. سحر قابل تعلیم بوده و مقدّمات می‌خواهد و از معجزه شکست می‌خورد ولی معجزه 
برعکس, بدون مقلّمه؛ غیرقابل آموزش و غلبه کننده است. 

از سوی دیگر آیه نشان می‌دهد که اهل باطل هیچ‌گاه خارج از مأنوسات خود نمی‌اندیشند و «بی‌سابقه» 
بودن امری را دلیل «بُطلان» آن می‌دانند. مقصود از «ما سمختا بهذا فی آبائتا لول < ما در (روزگار) پدران 
بیس تقو چنین چیزی نشنیده‌ایم» این است که هیچ گاه نشنیده‌ایم که کسی کاری غیرعادی کند و آن را به 
غیر از سحر و جادو -معجزه‌ی الهی - نسبت دهد. 

(۳۷ و ال موی رت أَلَم من جاء بالهْدّی مِنْ عندی. ومن تون در عَقِبهُ آلدار له لاینیم 
« و موسی گفت: خداوند من به کسی که هدایت از جانب او آورده و کسی که سرانجام آن سرای از آن 
اوست. آگاه‌تر است؛ همانا ستمگران رستگار نمی شوند ». ۱ ۱ 
موسی دلیل («ید بَیْضاء» و مار شدن عصایش) را ارائه داد و فرعون به مغالطه پرداخته نپذیرفت. آیه‌ی فوق 
نشان می‌دهد که در چنین شرایطی» روش انبیاء(ع) این بوده که اتمام حجّت کرده می‌گذشتند و چنانکه 
می رانیم خدا را بر صدق خویش گواه آورده عاقبت کار را گوشرد می‌کردند. از رعاقة الا به نجات از 
عذاب و رستگاری در آعرت تعبیر می‌شود. 
« و فرعون گفت: ای اشراف! من هیچ معبودی غیر خودم. برای شما نمی‌شناسم؛ پس ای هامان (وزیر من) 
برایم بر گل آتش بیفروز (تا سخت شود) و (آنگاه) برجی (بلند) برایم بساز» شاید (از آن بالا رفته) از خدای 
موسی مطّلع شوم (او را ببینم)! و من بی‌تردید او را از دروغگویان می‌پندارم ». 
البته در گفته‌ی فرعون -به قرار فوق - اذعای «خالْقیّت» نیست» چه این امر واضحی بوده که او نمی‌توانسته 
کس و چیزی را «خلق» کند؛ بلکه می‌گوید مرجع مطلق و واجب الاطاعه‌ی مردم فقط منم! و این موضع همه‌ی 
دیکتاتوران عالم است. هیچ دیکتاتوری نمی گوید من «خالق جهانم»» بلکه همه همان اطاعت مطلق را می‌طلبند. 
بنابراین همه‌ی کسانی که خدا را فقط به مفهوم «آفریدگار» مطرح می کنند و «اطاعت مطلق» را در حوزه‌ی 
غیرخدا بلامانم می‌بینند. در حقیقت همان روحیّه‌ی فرعونی را تعقیب می‌کنند. 

فرعون از سر استهزاء به وزیرش می‌گوید برو برجی بساز تا من از آن بالا رفته آن خدایی را که موسی 
مطرح می‌کند. آن بالاها ببینم! او نمی‌داند که: 
با چند قدم هوا پریدن نتوان مَلک و خدای دیدن! 


حزء ۳۰ سوره‌ی قصص ۳۸ ۱۴۹ 


اما به هرحال مقطع آیه حاکی از آن است که چه بسا فرعون در موضع خود به شک افتاده بود! 


رس وار خو و وق رن بعیر الق ونوا هم میا لایتَجعُون . 
«و او (فرعون) و سپاهیانش در آن سرزمین به ناحق استکبار ورزیدند و پنداشتند که به سوی ما بازگردانده 
نمی شوند »). 
همه‌ی مستکبران از فرجام جود در غفلتند. البتّه منظور از «استکبار بغیرحق» این ی وت سر 
وو وا بلکه منطور آن است که آنها به مردم اکا وک تا ا راید لون 
الب یر لح = انبیاء را به ناحق می کشتند) (بقره/۱۱)» بدین‌معنی که پیامبران را می‌کشتند درحالی که این 
امری ناحق بود. 


ص 


)۴۰( دک و جنودهو یه ف اي انز کي کان ء عَقبة الصلمین . 
« پس او (فرعون) و سپاهیانش را (به قهر) گرفتیم و آنان را در دریا ات پس بنگر که سرانجام ستمگران 
جگونه بود ». 
آیه‌ی شریفه» احاطه و قهر الهی را نسبت به مستکبران نشان می‌دهد که چگونه. ذلیلان روزگار می‌شوند. 
(۲۱ و جَعَل م7 ا یعون إلى آلثار ویو یمه لَایْنصرُونَ . 
رو آنان را پیشوایانی قرار دادیم که به سوی آتش می خوانند و روز قیامت یاری نخواهند شد » 
یعنی» فرعونیان جماعتی بودند که هرکس «مُرید» آنها می‌گردید. دوزخی بود و فردای قیامت از مراحم الهی 
محروم. همه‌ی مستکبران دنیوی چنین‌اند؛ به واسطه‌ی اعمال بدشان پیشوای گمراهان می‌شوند و پیروان خود 
را به اموری می کشانند که e‏ دوزخی شدن است (هود/4۸). 
(f۲)‏ أََبعتهُم ی هذه و یمه هم م ین یوحن . 
« و در این دنیا لعنتی بدرقه‌ی آنان کردیم و روز رستاخیز از زشت (سیاه) رویان خواهند بود » 
تا( متا مستکبران دنیا) راء به زبان پیامبران یا با قطع رحمت از ایشان, در دنیا لعنت کرده 
و در آن‌روزی که می‌فرماید «یوم َبْيَص وَجُوه و و سود وجوه = چهره‌هایی روشن و چهره‌هایی سياه خواهند 
د» (آل عمران/ ۱۰۱ و زمر/) در زمره‌ی زشت‌رویان قرار خواهند داشت. 


۱۵۰ 


کی وم 


(در عناد منکران و انصاف حقبقت‌طلبان) 


۷ 
ا0 
0 


سم 


(۷ و لد نا مُومَی التب من بَعْد ما أَهْلَکتا الفزون الاول بصایر لاس وهدّی و ره 


و و a‏ 
للم یک ید کرو 
« و همانا به موسی -پس از آنکه نسل‌های پیشین را هلاک کردیم - آن کاب (تورات) را دادیم که (مای‌ی) 


بصیرت‌ها و هدایت و رحمتی برای مردم بود؛ شاید که پند گیرند (« 


9 


در آیات قبل (۳۰۳۵) از مرحله‌ی اول وحی به موسی سخن رفت؛ وقتی برای نخستین‌بار در معرض 
کلام إلهی قرار گرفت که به این رویداد در آیه‌ی بعد نیز اشاره شده است. مرحله‌ی دوم وحی به موسی 
ات نوی که ای ا ظفرت کاک مان وملشفقات ان رات اش ورل کو ۱۳ 
در آبه‌ی فوق - به تناسب - به مرحله‌ی دوّم وحی. یعنی نزول «کتاپ» اشاره می‌نماید. نسل‌های پیشین 
(از قوم نوح تا فراعنه) که پنش از هواس > ی زا درنتیجه‌ی مقابله با پیامبرانشان دچار هلاکت شدند 
(زازوی دفر ون علدوه بر ,زان م اعا رمان نی می‌باشد) ی نع از هک آن: تسا هاش اند 
روزگار موسی" و کتاب او فرارسید. می‌فرماید به موسی کتابی دادیم که مایه‌ی بصیرت مردم و هدایت و 
رت شدای اش تام توق تا ا هرید وید گر 
( ومَا کنت انب لیذ تضیتا رل موتی مر ما کدت من آلشهدین 
«و تو در جانب غربی (طور) و از با وحی نمودیم - نبودی ‏ 
واژه‌ی «قَضْیا» از مصدر «قضاء» در اصل به معنی «انجام اد ایو ھا چو ارا کر اه 
به معنی «أبْلغْنا» و در واقع «وحَیْناست 
این آیه از جمله آیاتی است که نشان می‌دهد پیامبر اسلام" اعبار قرآنی گذشتگان را از بهودیان و 
مسیحیان نگرفته بلکه وحی الهی به او رسانده است. چنانکه این مطلب مکرر در قرآن تأکید گردیده و 
هنگامی‌که اخبار گذشتگان را بر پیامبر" گزارش می‌کند. تصریح می‌نماید که تو این مطالب را قبلا 


نمی‌دانستی (آل‌عمران /4 هود/19 و یوسف/۳). 


(۱) - البته به نظر می‌رسد که آغاز مرحله‌ی دوم وحی به موسی* با نزول ده فرمان در طور بوده و سپس ملحقات آن 
به تدریج. از ان مقطع به بعد نازل شد. 


جزء ۳۰ سوره‌ی قصّص ۳۸ ۱۵۱ 
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« لیکن ما نسل‌هایی پدید آوردیم که روزگاری دراز بر آنها گذشت؛ و تو در (میان) اهل مَديّن مقیم 

نبودی که آیات ما را بر ایشان بخوانی؛ ولی ما فرستنده(ی رسولان بر آن اقوام) بودیم ». 

موسی > چنانکه در آیات پیشین فرمود بعد از فرار از مصر رهسپار مدین شد و از آنجا با خانواده‌اش کوچ 

کرده و سپس در معرض کلام الهی قرار گرفت. از این‌رو ذکر اهل مدین از آنجا در آیه‌ی شریفه رفته که 

ماجرای موسی به نوعی با اهل مدین پیوند داشته است. 

در امتداد آیات ۶۳ و ٤٤‏ می‌فرماید ای پیامبر پیش از تو خدا نسل‌ها پدید آورد که زندگی‌ها داشتند و 
عمرشان به درازا کشید و تو در میان آنها و قوم مدین نبودی که از آن ماجراها با خبر باشی و آیات ما را بر 
12 


ما گنت ایب لور تا ِ ن ره ین رَبك لنذر قوما ما 


للم ی ی کرو 

« و تو در جانب (کوه) طور - آن دم که (موسی را) ندا دادیم - نبودی؛ امّا رحمتی (وحی) از خداوندت 
(بر تو آمد) تا قومی را که پیش از تو هُشدار دهنده‌ای بر آنها نیامده بود. بیم دهی شاید که پند گیرند ». 
دراین آیه به مرحله‌ی دوم وحی موسی" که با نزول ده فرمان آغاز شد (توضیح آیه‌ی 4۲) - اسار له امس 
می‌فرماید ای پیامبں ری زا E‏ هي مرن تاک وی وا لبق ۱97 بر آن قومی 
که قبلاً بیم‌دهنده‌ای بر آنها نیامده است"" "مبعوث ساختیم شاید که پند گیرند و تا پیام تو منشور نجات افراد 
بشر گرد (و مهو لا کر لْعَالَمینْ = و نیست آن (قرآن) مگر پندنامه‌ای برای بشریّت - قلم/۵۲ و همچنین 
آیات ٩۰‏ سوره‌ی انعام» ۱۰۶ سوره‌ی یوسف؛ ۱۰۷ سوره‌ی انبیاء» ۱ فرقان» ۲۷ سوره‌ی تکویر و ۲۸ سبا). 


ص 7 ۲ م9 SNS‏ ۳۹ و رو #٩‏ وک ہے 2 Ek‏ 

0 وولا آن تُصِيبَهُم مَصِيبة بمّا قَدَمَت آیدیهم ولو کت لولا ازسلت ا ر رَسُولا فََكَيِعَ یی 
ت ۰ م 1و2 2 
ونَکون من المَّمنینَ . 
«و اگر نه آن بود که (چجون) مصیبتی بر آنها -به (سبب) اعمالی که مر تکب شدند - برسد. بگویند: خداوندا! 


 )۱(‏ البته در قرون پیشین ابراهیم؟ و اسماعیل؟ در عربستان برخاسته و بنیان‌گزار یکتاپرستی تی در آن خطه به شمار 
می‌روند. آنها خانه‌ی کعبه را مرمّت کرده آئین حج را به پا داشتند؛ تا جایی که عرب جاهلی -مستغرق در بت‌پرستی؛ 
منکر آخرت و آلوده به انواع مظالم و بی‌اخلاقی‌ها- خود را پیرو ابراهیم * می‌پنداشت! اما در مقطع ظهور پیامبر اسلام. 
تمام تعالیم ابراهیم از میان رفته و ظاهراً جُز انگشت‌شماری از عرب‌ها معروف به «خْنفاء» از حلقه‌ی پیروان ابراهیم 
باقی نمانده بود که آنها نیز همه‌ی تعالیم و حُّف ابراهیم را دردست نداشتند. از این‌رو آیه‌ی شریفه از عرب جاهلی به 
عنوان قومی یاد می‌کند که قرن‌ها هیچ هدایتگری بر او رخ ننموده بود. 


(fA) 


(۴۹) 


۱۵۲ سوره‌ی قَصّص ۲۸ بیان معانی در کلام رتانی 


چرا رسولی بر ما نفرستادی تا آیات تو را پیروی کرده و از مؤمنان می‌شدیم (رسولی به سویشان 
نمی‌فرستادیم) ». 
اشاره به داستان موسی“ در آیه‌ی قبل به پایان رسید و در آیه‌ی فوق -به دنبال سخن از نزول قرآن به 
پیامبراسلام "* - می‌فرماید اگر پیش از اتمام حجّت بر این مردم. آنها مرتکب گناه و گرفتار نتائج سوء آن 
می‌شدند» جای اعتراض داشتند ولی با نزول قرآن و انذار و ارشادهای الهی. دیگر عذری ندارند (جواب ولا 
مار اش وی ای کف ره O‏ اس هن از ۱ ام 
می‌دهد و می‌توان گفت که خدا از کسانی‌که پیام و هدایت او را دریافت نکرده‌اند. فقط در حد عقل و 
آگاهی‌های طبیعی آنها انتظار دارد. 


6 م 
ج < 


لما جَاءَهُمُ ان من نیتا قالوا ولا اون مثل ما آون موسي أو لم يَڪَمُرُوا بنا 
قبل الا ِځرَانِ تظهرا وا بل کلفزون . 


) و(لی) زمانی که آن حق از جانب ما به سویشان آمد. گفتند: جرا همانند آنچه به موسی داده شد به وی 


أ0 


داده نشد؟ آیا به آنچه قبلاً به موسی داده شده بود. کافر نگردیدند؟ و گفتند: دو جادو در همپشتی 
یکد گرند؛ و گفتند: ما همه را منکریم » 
به بخش آغازین آیه می‌توان به دو صورت نگریست: (۱) منکران می گفتند چرا آن معجزات موسی بر پیامبر 
اسلام نیامد؟ و (۲) می‌گفتند از چه روی قرآن همانند کتاب موسی, به صورت الواح نازل نشد؟ تعقیب آیه 
نشان می‌دهد که قول دوم -به عنوان مفهوم دقیق آیه و السگا: 

بخش بعدی آیه (َوََمْ یَکفرُوا چا أو تی مُومّی من قَبْلْ) نشان می‌دهد که مشرکان عرب قبل از اسلام 
موسی و کتاب او را نیز -که یهودیان محیط باور داشتند - رد می‌کردند و آیه‌ی شریفه تضاد روحی آنها را 
نشان می‌دهد که از یک‌سو انتظار داشتند پیامبراسلام و قرآن همانند موسی و تورات باشد و از سوی دیگر 
به دین يهود کافر بودند! و چون این تضاد به آنها گوشزد می‌گردید می‌گفتند: ما هر دو را منکریم. یعنی در 
برابر پیش‌بینی‌های تورات از ظهور پیامبر اسلام " (بقره اتوضیح آیه‌ی ۰) و آیات متعداد قرآنی در اینکه تورات 
در اصل کتاب خدا است. می‌گفتند تورات و قرآن هردو جادویی بیش نبودند که به همپشتی هم برخاستند و 
ما به هردوی آنها کافریم! بدین‌ترتیب قرآن روحیّه‌ی منکران حق را تحلیل می کند که مردمانی نه منصف و 
حقیقت طلب. بلکه بهانه‌جویند. 
پتلب ین عند له أَهُدَى منهما یه ِن کشم یف . 
«بگو: اگر راست می‌گویید. کتابی هدایتگرتر از آن دو (قرآن و تورات) پیاورید تا (من) پیروی اش کنم ». 
آیه‌ی شریفه می‌رساند که دلیل لزوم تبعت از فران این است که از هر کا هدایشگرتر امیت به .عباوت 
دیگر معجزه‌ی قرآن در جنبه‌ی «هدایت» آن می‌باشد. نه تنها ویژگی‌هایی چون فصاحت و بلاغت و غیره. 
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اول تون نا اگر در راه «هدایت» استخدام شود ارزش دارد. و الا سخنان پوک و پوچ ولی زیبا؛ چه 
ارزشی دارند؟ چنانکه قرآن شعرای زیباگوی ولی خیالباف و پوچگرا را مردمان گمراهی می‌داند و از شعرای 
مسئول - که از شعر برای بیان حکمت و اصلاح نفوس و جامعه استفاده می‌نمایند - تجلیل می کند (شعراء/ 
٤‏ تا ۲۲۷). معجزه‌ی قرآن با سبک ویژه‌ای که دارده در این است که هیچ کتابی همانند آن تکلیف انسان را 
دربرابر هستی و مسئولیّت وی را دربرابر خدا وخلق روشن نمی‌کند و فلسفه‌ی حیات وعاقبت عمر آدمی را 
به آن صراحت و قاطعیّت ترسیم نمی‌نماید. البته سبک گفتار و فصاحت و بلاغت آن‌هم منحصر به فرد است. 


م ہے 


وو س مرو گم 4 رم صر ۳ ے 7 
(۵۰ قن لم ۱ ستجیبوا لك فالم نما د تون هم و مَنْ ال من انبم هَوَٺۀ بغیر هی ین اللّه 
لن له دی لو المَللمین . 
+ پس اگر تو را اجابت نکردند. بدان جز این نیست که پیرو هوای نفس خویشند و گمراه‌تر از آن کس که 
بی‌هیچ هدایتی از حانب خدا. پیروی هوای نفس خود کند. کیست؟ همانا خدا مردم ستمگر را هدایت 
نمی کند »). 
واژه‌ی «ظالم» در آیه‌ی شریفه به معنی کسم است که در انتخاب بین «حق» و «هوای نفس» پیروی از هوای 
نفس خود می کند. می‌فرماید خدا چنین کسی را مشمول هدایت خویش نمی‌فر ماید. درمقابل. آن‌کنن که 


می دهد از نعمت هدایت الهی برخوردار می‌شود. 


(۵۱ و لد ور صلا لهم ال للم یک يکڏ كرون . 
« و به تحقیق این گفتار (آیات قرآن) را پیاپی و به هم پیوسته برای آنها آوردیم. شاید که پندگیرند ». 
یعنی خداوند» برای آنکه افراد در برابر«حق» پیرو هوای نفس شود نشوند» بشر را تنها نگذارده و علاوه بر 
«عقل» او را به ایمان و تعمّق در آیات E‏ به ور گوناگون و مرتبط در قرآن آورده» فراخوانده است 
که اگر انسان این دعوت را بیذیرد و پیروی نماید» برای تسلیم به «حق» و حاکمیّت بر نفس خویش تجهیز 
خواهد شد. آری قرآن اجزایی به هم پیوسته دارد؛ آیات و سوره‌ها از پی هم می‌آیند و معارف و احکام» 
قصص و امثال. عبرت‌ها و حکمت‌ها و براهین» همچون حلقه‌هایی در هم افتاده» زنجیره‌ی هدایت لهی را 
تشکیل هی ده 

۵ زین ایهم کب من قبله هم پو نون 
« آنان را که پیش از این کتاب (آسمانی) دادیم به این (قرآن) ایمان می آورند ». 
بعنی آن یهودیان و مسیحیانی که واقعاً به تورات و انجیل ایمان داشته باشند - نه آنکه تابع خاخام‌ها یا 


کشیش‌های خود باشند - وقتی با قرآن رورو شوند. می‌فهمندکه ازجانب خداست و به آن ایمان می‌آورند. 


۵۴ سوره‌ی قصّص ۲۸ بیان معانی در کلام رټانی 
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۳ ودا ينل عَلیهم فالا عامتا بمع هن من تالا کنّا ين له مُسلِيِينَ . 
« و زمانی که (قرآن) بر آنها تلاوت شود E‏ به آن ایمان آوردیم؛ همانا آن عقق است و از حانت 
خداوند ماست؛ همانا ما پیش از آن (نیز) مسلمان (تسلیم امر خدا) بودیم ». 
آی‌ی شریفه شأن نزولی دارد. نوشته‌اند که وقتی به نجاشی امپراطور حبشه خبر رسید که پیامبری در 
عربستان ظهور کرده است. عله‌ای را برای تحقیق فرستاد. فرستادگان نجاشی به مکه آمده و با پیامبر" 
ملاقات کردند و وقتی آن حضرت آیاتی از قرآن را برایشان خواند. بلافاصله همگی ایمان آوردند و تصدیق 
و نیز از سر تسلیم به حق پذیرفته بودند. 

۷ یک تون رهم مرت با رو يرون با که یه ویماووفتم پنیشون ‏ 
« اینانند که -به خاطر صبوری‌هایشان - اجر دو برابر دارند و بدی را با نیکی دفع می کنند و از آنچه 
روزیشان دادیم انفاق می کنند ». 
پیرو آیه‌ی قبل» دو بار پاداش را در اثر ایمان به کتاب آسمانی خودشان و به خاطر ایمان به قرآن و صبر در 
مصائبی که در زندگی ایمانی داشتند. نسبت می‌دهد. می‌گویند وقتی ابوجهل - که در مجلس ملاقات 
فرستادگان نجاشی با پیامبر"" حاضر بود - ابراز ایمان حبشیان را دید گفت: هیچ گروهی را از شما احمق‌تر 
ندیدم! و بنای توهین و نفرین را نسبت به حبشیان گذارد. ولی آنها با خونسردی آن ناسزاها را تحمّل کردند 
وکو یی و کن خلق خود را در برابر آزار منکران حفظ نمودند. خدا می‌فرماید اجر چنین کسانی دو 


برابر ات 


۳ 
و سم 


أ لتا أَعْملکا و 1 غ اعا عم سل عَلَيّڪ ای 


0 


هم رل سَمعوا للع أعَرَصُواً عَنهُ و قا 
« و چون (سخن) لغوی شنوند از آن روی می‌گردانند و گویند اعمال ما از آن ما و اعمال شما از آن 
شماست. سلام بو نما باق ما دزی جاهلان نيستيم 3 
دنباله‌ی توصیف رفتار فرستادگان نجاشی در برابر ابوجهل و همفکران اوست که خداوند به آن کلْیّت بخشیده 
و از همه‌ی مومنانی که دربرابر توهین‌ها مقاوم بوده و از توهین‌کنندگان با ستلام و خوشرویی حدا می شوند» 
تقدیر کرده است (فرقان/۷۲). «سلام» در اینجا به مفهوم تحیّت نیست. بلکه سلام جدایی و مفارقت است. 
همچنین شایان ذکر است که واژه‌ی «جاهل» در چا به معی ۱ 1 با #بیاطلاعی 
فتضبځوا علی تا قعل ادمینٌ = ای کسانی که ایمان ا هرگاء ف ر n‏ ها 
وارسی کنید. مبادا از سر ناآگاهی» گروهی را آسیب رسانید و (بعد) از آنچه کرده‌اید» پشیمان شوید» (حجرات۷). 


جزء ۲۰ سوره‌ی قصّص ۳۸ ۱۵۵ 


البته مراد از «ناآگاه» در آیه‌ی ۵۵ قصص. با توجه به واژه‌ی «لٌغو» در ابتدای آیه, ناآگاهی است که علاقه‌ای به 
کسب آگاهی هم ندارد. 
(0۶ ال لاتهیی من بت وڪ له له نم دی من مَاء هو غلم بالنهتییق 

( به راستی تو هرکه را دوست بداری نمی توانی هدایت کنی. بلکه خداست که هر که را خواهد (ولایق 
بیند) هدایت می کند و او راه‌یافتگان را بهتر می‌شناسد ». 
یعنی ای پیامبر تو دلت به دنبال اقوام و خویشانت است و بیشتر می‌خواهی‌که آنها مسلمان شوند؛ ولی 
هدایت مردم به دست تو نیست. تو فقط ِ می‌رسانی و خداست که هرکه را لايق دید هدایت می کند 
ایشا د کا ای کاود انان اس ایی امان د که و مرل ها ات سوک رها 

آیه‌ی شریفه ازجمله آیاتی است که «ولایت تکوینی» پیامبران* را رد می‌کند و صریحاً اعلام می‌دارد که 
اتسا متصرّف در نفوس نیستند و «هدایت» یا «گمراهی» تکوینی اشخاص, در اختیار ایشان نیست بلکه در 
یواست یر غزاسک اا و و ای میا تسه اقب رتیه رزوی وتات E‏ 


دارد. 


1۵۶ 


کل مارم 


(منکران در صحنه‌ی قيامت و بشارت به موّمنان) 


سر 


(۵۷ ولوا ان که ی دیمع َف من رصع وم تمن ل حرما عایتا من له مرت 

لش من سین سار نو 
«و گفتند: اگر با تو آن هدایت را پیروی کنیم. از سرزمین خود ربوده می‌شویم (ما را به اسارت می‌گیرند. 
ولی) آیا آنان را در حرمی آمن جای ندادیم که ثمرات هرچیزی - که رزقی از جانب ماست - به سوی 
آن جلب و حمل می‌شود؟ لیکن اکثرشان نمی دانند ». 
پس از توضیح جبهه‌ی ایمانی در آیات قبل» به تجزیه و تحلیل روحیّه‌ی کفار بازگشته است. 

می‌فرماید ازجمله بهانه‌های منکران این بود که می‌گفتند ای محمّد(ص) اگر ما پیرو هدایت تو شویم. 
همه طردمان می‌کنند و فاقد حمایت‌های قبیله‌ای گردیده در بیابان‌ها به اسارتمان می‌برند (چنانکه امروزه نیز 
عله‌ای: را -جه در: دل و حه اشکازا - بهانه این است که اگر متدیّن شوند. در جمع روشنفکران تحقیر شده 
محبوبیّت خود را ازدست می‌دهند!). 

در بخش بعدی آیه خداوند به آن بهانه‌جویان پاسخ می‌دهد که آیا این کافی نیست که خدا مکه را حرم 
آمنی قرار داده که هیچ کس در آنجا در پی آزار کسی برنمی‌آید و رزق و روزی از اطراف به این شهر می‌رسد"*؟ 
پس می توانند مسلمان شده و در آن شهر ایمن بمانند (چنانکه به آن متجلّدین نگران از تدیّن نیز بايد گفت 
که آیا این کافی نیست که هزاران بار در تاریخ دنیا تجربه شده که عده‌ای به حاطر حقیقت‌طلبی» مدّتی منزوی 
گردیدند اما پس از چندی به یاری خدا کت و از جمله سردمداران محیط خود شده‌اند؟). 

مقطع آیه حاکی از آن است که هرچند آن مواهب روشن و آشکار است. ولی مردم مشرک به آن نعمت‌ها 
و مزیّتی که خدا برای جبهه‌ی حق در عالم قرار داده» بی‌توجهند. 


۶ سم 


«م وم هکت من و بطرث موا یلق مسکثهم لم نکن + من جیهم الا ليلا وکا 
« و چه بسیار (امل) شهرها که هلاک کردیم؛ در معیشت خود سرکشی و سرمستی کردند؛ پس آن 
خانه‌هایشان است که بعداز آنها - جز قلیلی - کسی در آنها ساکن نشد و ما وارث آنها بودیم » 


 )۱(‏ هرچند منطقه‌ی مکه خشک است و محصولی نداشته و ندارد. ولی نعمت از اقصی نقاط توسّط مردمی که برای 


(۵۹) 


(۶۰) و 
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واژه‌ی «بَطرَتٌ» به معنی «سرمستی و طغیان» است. «بَطرَتْ مَعیشَتَها» یعنی «رفاه معاش غره‌شان کرده بود و 
9 . منظور از « «لم تَسکَنْ من بَعُدهم الا قلبلا = بعد از آنها جُز 
قلیلی مسکون نبود» این است که هنوز (در زمان نزول آیه) ویرانه‌های آن مساکن برجا بوده است. مقصود از 
«وارث بودن خدا» این است که خدا مالک حقیقی همه‌ی اشیاء است و خانه‌ها و قصرها و املاک. ملک حقیقی 
مردمان نیست. بلکه چند صباحی برای استفاده در اختیار آنها قرار می‌گیرد. 

آی‌ی شریفه در مقوله‌ی تذکر و انذار است. در اطراف مکه آثار قریه‌هایی بود که در نتیجه‌ی مخالفت 
ساکنانشان با پيامبران ٍلهی (ع» ویران شده و از بین رفته بودند. کسی در آن اماکن سکونت نداشت و فقط 
مسافران ممکن بود لحظاتی آنجا توقف داشته سیاحتی بکنند. خداوند توجه می‌دهد که اگر مردم - به خاطر 
ملاحظات دنیوی - دست رد بر تعالیم پیامبران(ع) می‌زنند. این فکر را هم بکنند که ممکن است در نتیجه‌ی 
تن انبیاءء دچار چه روزگار شومی شوند. 
ومان وت مق ری ڪٿ يَبَعَك ق ها رئولا یتلوا عم عاییتا وما کا مُهَل 
آرت ره ده 
«و خداوند تو هلاک کننده‌ی (اهالی) شهرها نبود تا در مررکزشان پیامبری برانگیزد که آیات (هدایتگر) ما 
را بر ایشان بخواند و ما ویرانگر این شهرها - جٌز برای آنکه مردمش ستمگر بودند - نبوده‌ایم ». 
سنت خدا در نابود کردن جوامع سرکش این است که پیش‌تر با ارسال سل به آنها اتمام حجّت می کرده است. 
در این راستا وجه نفی با واژه‌ی «کان» (ماکا) در آیه‌ی شریفه قوی‌تر از نفی‌های عادی است؛ چنانکه فرموده 
«ماگان لبَشر آن یه اله اتاب و لحم و اوه نع یَقول لاس کُوتواً عبادا لی من دون الله = هیچ بشری 
EOE E‏ دهد» سوق آن نبوده که پس از آن به مردم گوید: غیر از خداء بندگان من 
باشید!» (آل‌عمران /۷۹). 

بدین ترتیب آیه‌ی ۵۹ قصص بیانگر عدل و رحمت خداوند در عین قدرتش می‌باشد و می‌رساند که 
خداوند. هرچند به لحاظ درونی به آدمی عقل داده» ولی قبل از را 
به خاطر کردارش مجازات نمی‌کند. از سوی دیگر تصریح «یبْعَث فی مها رَسُولا = پیامبری در مرکزشان 
برمی‌انگیزد»» می‌رساند که پیامبر حق همیشه از مراکز شهرها و ممالک ظهور می‌کند (تا تبلیغ حقیقت به 
سهولت فراگیر شود). 

مقطع آیه می‌رساند که مخالفان انبیاء(ع) مردمانی «ظالمند» زیرا انکارحقیقت کرده و کردارشان بر پایه‌ی 


اا 


ا 9 ص 
« و آنجه به شما (در 0 شلق a‏ این TT‏ نزد خداست 
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بهتر و پایدارتر است؛ آیا انديشه نمی کنید؟ » 


«متاع» به معنی کالای مصرفی است. چیزی که مصرف شده و ازبین می‌رود و «زینت» به معنی هرآنچه که 
ارایش ظاهری است و امر «اساسی» نمی‌باشد. 

مفاد آیه‌ی شریفه در مقام مقایسه بین کامروایی‌های موقت دنیوی و نعمت‌های پایدار آخروی است. 
بهره‌مندی‌های دنیا سریع الژوال و ذخایر آخروی جاودان است. چنانکه فرموده «مَا نکم یِنقد و ما عند الله 
باق = آنچه نزد شماست فانی می‌شود و آنچه نزد حداست ماندنی است» (نحل/47). 

با توجه به موارد فوق «َفاتعقلونَ» » در مقطع آیه بدین‌ترتیب تحلیل می‌شود که دلیل منکران برای ایمان 
نیاوردن چیست؟ پای‌بندی به این دنیا؟ در این‌صورت بدانند که کالای این دنیا موقت و ظاهری است و 
آنچه با ایمان و عمل نزد خدا فرستاده می‌شود. سرمایه‌ی حقیقی است و انسان عاقل «موقت» را به «جاودانگی» 
و «ظاهری» را به «حقیقی» نمی‌فروشد. 


( من وعَته وغدا حستا َو آقیه کمن منت معبع الي انیا ثم هو یوم یمه من 


«پس آیا کسی که به او وعده‌ی نیکو دادیم و او به ملاقات آن (وعده) می‌رسد. همانند کسی است که از 


بود؟ ». 


£ یی 


مفاد آیه‌ی شریفه نتیجه‌ی تحلیل ۱ فلا تعقلون» ) در مقطع آیه‌ی قبل می‌باشد. می‌فرماید آیا مردمان جنان 
خام‌اندیشند که تصوار دارند بهره‌وری ت در این دنیا که په عقات إلهى منجر خواهد شلد برابر و قابل 
مقایسه با سعادت آحروی و بهشت حاودان خحداست؟! 


2و وا 


0 وَیَوم اديه قَیقُول ا مک زد بن کم عون 

« و (به یاد آر) روزی را که (خداوند) آنان (کفرورزان) را ندا کند و گوید: کجایند آن شریکان من که 
می پنداشتید؟ »). 
در تناسب با آیه‌ی قبل» از آی‌ی فوق تا آیه‌ی ۷ موقعیّت مشرکان و موخدان و احوال آنها را در فردای 
قيامت ارائه می‌دهد. 

این آیه‌ی شریفه می‌رساند که مخالفان انبیاء به پشتوانه‌هایی برای خود غره هستند و تصور دارند که آن 
پشتوانه‌ها در برابر خداء برایشان کارساز خواهند بود! می‌فرماید روز قیامت. زمانی که همگان در صحنه‌ی 
فرمانروایی خداوند قرار می‌گيرند. از منکران پرسیده می‌شود. حال آن عواملی که در دنیا پشتوان‌ی خود 
دانسته شأن الهی (عبودیت) برای آنها قائل بودید» کجا هستند؟ منظور از «شرگاء» همه‌ی آنهایی است که 
مردمان در دنیا به بندگی می گیرند. 


(۶۴) 
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قال الذِينَ حَق عَليَهم القَوّل رد با هكول ۽ آلذِينَ آغویتا آغوبتهم گمَا عو تَبرَاتا اليك ما کانوا 


) آنها که حکم عذاب برایشان واجب آمده گویند: خداوندا! اینانند کسانی که ما آنها را گمراه کردیم؛ 
گمراهشان کردیم چنانکه خود گمراه شدیم؛ (از آنان) به سوی تو بیزاری می‌جوییم؛ آنها ما را بند گی 
نمی کر دند! ». 

منظور از «قوّل» در اینجا «حکم عذاب» است (اسراء/۱7). آیه‌ی شریفه صحنه‌ای از قیامت را در نظر مجستم 
می‌سازد که رهبران ضلالت مردم. برای دفاع از خود در تلاشند. آنها به پیروان خود در دنیا اشاره کرده 
می گویند خدایا! درست است که ما اینها را گمراه کردیم ولی «أَْویتَاهُم گمَا غُوَیتا = گمراهشان کردیم 
همانگونه که خود گمراه بودیم»؛ یعنی همانطور که کسی ما را مجبور به گمراهی نکرد. ما نیز آنها را مجبور 
به گمراهی (تبعیّت از خود) نکردیم. بلکه خودشان به اختیار و بنا به مأنوساتشان پیروی ما کرده و گمراهی را 
برگزیدند. سپس آن رهبران از پیروان دیروزی خود بیزاری می‌جوبند که خدایا! آنها ما را بندگی نمی‌کردند» 
بلکه بنده‌ی هواینقس خود بودند؛ فان ایجاب میکرد که ال مار بيافتند. چنانکه فرموده است اذ 


ع 


a 


با الذِینَ ابعُوا من الَذِينَ ابو = روزی که پیشوایان از پیروان خود بیزاری می جویند) (بقره/۱۷). 


وقیل آذغواً شرا ء کم فَدَعوهم فَلمیََتَجیبوً هم و راو داب لآ انوا َهتَدُونَ . 
« و (به مریدان) گفته می‌شود: شریکانتان را (که برای خدا می‌پنداشتید) بخوانید؛ پس ایشان را (به کمک) 
می خوانند ولی آنان را اجابت نمی کنند وعذاب را ببینند (وآرزو کنند که) کاش هدایت یافته بودند ». 
دراینجا خداوند پیروان أئمْه‌ی ضلال را مخاطب قرار داده و می‌فرماید آن شخصیّت‌هایی را که شریک خدا 
(در کار بندگی) می‌پنداشتید و عقیده داشتید که می‌توانند موجبات رهایی شما را از عذاب الهی فراهم 
آورند. اکنون بخوانید. 

بخش بعدی آیه نشان می‌دهد که مرادها در آن موقعیّت - چنانکه قبلاً فرمود از پیروان دنیوی خود در 
قيامت بیزاری می جویند - هیچ اعتنایی به مربدان خویش نخواهند داشت و حتی پاسخشان را هم نمی‌دهند."" 
مقلدان مغبون بی‌هیچ پشتوانه‌ای -به ازای گناهانی که در بندگی غیرخدا در دنیا مرتکب شدند - روانه‌ی منطقه‌ی 
عذاب |لهی خواهند گشت درحالی که افسوس می‌خورند « لو أَنهم کنو یھدول = ای کاش هدایت‌یافته بودند». 
البته درمورد واژه‌ی «لو» در اینجا دو قول هست: برخی آن را «تمنائبه» گرفته گفته‌اند آنها آرزو می کنند که 


(۱) - مسلماً اگر آن شخصیّت‌ها اولیاء واقعی خدا بودند از آن عقاید غلطی که مردم درباره‌شان داشته و اعمال ناروایی 
که نسبت به ایشان در دنیا انجام می‌دادند. راضی نبوده و در آخرت اعلام می‌داشتند که خدایا ما هرگز چنان اذعاهایی 
نداشته مردم را جُز به راه تو هدایت نکردیم؛ چنانکه چنین صحنه‌ی شهادتی را قرآن کریم در قیامت از عیسی؟ نقل 
فرموده امت (مائده/۱۶ ۱۷۱ 6 
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ای کاش در دنیا هدایت‌یافته و اکنون (در آحرت) گرفتار عذاب نمی‌شدند؛ اما بعضی آن را «شرطیّه» دانسته 
و عبارت را ان گونه دیده‌اند که «اگر هدایت می‌یافتند اکنون عذاب نمی‌شدند). 
به هر صورت آیه‌ی شریفه به دست می‌دهد همه‌ی کسانی که در دنیا به خیال خود بنده‌ی کسانی شده 
آنها را قادر به نجات خود می‌دانستند. در آحرت» حسرت می‌خورند که ای کاش عمر خود را در بندگی 
غیرخدا تباه نمی کردند و راه «هدایت» را پیش می گرفتند. 
(۶0 وی ناديم فقو مادا ثم سین 
« و روزی که (خدا) آنان را ندا کند و گوید: فرستادگان (ما) را چه پاسخ دادید؟ ». 
آی‌ی شریفه استفهام توبیخی است و در قبال افسوس‌خوری عابدان غیرخدا در صحنه‌ی قیامت (آیه‌ی قبل) 
مافرمایت ریسرلان ما وان ردان وا Ea ROE‏ سوم رفزی حعوت کته وی 
خدا خواندند» شما چه پاسخی به آنان دادید و چرا راه دیگری را درپیش گرفتید و بنده‌ی غیرخدا شدید؟ 
۶ فَعَمِيَٿ عَلَيَهِم الاتباء یز ز فهْم لایسَاء ل 
« پس در آن روز خبرها بر آنها پوشیده ماند «هیچ‌دلیلی نتوانند آورد) و از هم نتوانند پرسید (سخنانشان با 
یکدگر قطع می‌شود) ». 
منظور از «عمیّث عَلَيْهِم الا = خبرها ب بر آنها کور می‌شود» این است که «ضلت عَنهّم الأعذار < عذرهای 
آنها تباه می‌شود»؛ یعنی گمراهان برای گناهان خود در آخرت» هیچ پاسخی نمی‌توانند به خدا بدهند 
(تَقَطْعَتْ بهم الأَسْبَابُ = همه‌ی اسبابها از آنها قطع می‌شود - بقره/۱77) و در آن‌روز به «عین الَْقین» می‌بینند 
(آنچه را که در دنیا باید به «علْم الْیقین» می‌فهمیدند) که هیچ‌کس ُز خدا عاقبت آدمی را رقم نمی‌زند. 
خداوند قبل از قیامت این صحنه‌ها را تشریح کرده عذرها را خنثی می‌سازد تا شاید مردم متوجه مسئولیّت 
خود گردند. قرآن همواره هشدار می‌دهد که دو راه بیشتر وجود ندارد : (۱) راهی که پرسر آن» انبیاء “ 
ایستاده و مردم را به سوی خدا دعوت می کنند که این راه سعادت است و (۲) راهی که برسر آن» شیّادان و 
شیاطین ایستاده و افراد را به سوی «خود» می‌خوانند که این راه مایه‌ی ضلالت و خسارت در دنیا و آحرت 
خواهد بود. 
امام ات و و کر واا ف ان رن و لاه 
« و اما آن کس که (از شرک و انحراف) توبه کرده و ایمان آورده و عمل صالح کرده باشد. امید است که 
از رستگاران باشد ». 
درمورد علّت کاربرد کلمه‌ی «عسي ‏ شاید. امید است» در آیه (درصورتی که مر سان و صالحان قاعدتاً باید 
حتماً از رستگاران باشند) دو نکته قابل ذکر است: 
اول آنکه ذکر «شاید» از جانب خداوند کریم «حتمیّت» را می‌رساند. 


جزء ۳۰ سوره‌ی قصص ۳۸ ۱۶۱ 


دوّم آنکه تا مؤمنان و صالحان به خود مغرور نگردیده و امید به رحمت و عاقبت به خیری را فقط از 

E 

6۸ ورب یی ما اء ویفتاز ماکان هم رة سبلن آله و عل عا بشر 
« و خدای توست که هرجه خواهد می‌آفریند و برمی‌گزیند؛ آنان را اختیاری نیست. خداوند منزه و برتر 
از شریکانی است که برای او می آورند »» 
یعنی. خالق اشیاء خداست و او حق دارد هرچه بخواهد خکم کند. بنابراین هیچ‌کس حق ندارد از خود 
مذهبی بسازد و راه و رسم عبادی بر پا دارد و مردم را به سوی عقاید «خودساخته» دعوت کند. بر مردم روا 
نیست که جز خدا برای خود مراد و مرجعی بگیرند و به سوی «شریکانی» برای خدا بروند! خداوند منزه از 
این امور است و از هرنوع شریک داشتن و انباز برتر و بالاتر است. 

٠ء‏ ورب یلم ما ُڪِنُ صدورهم وَمَا يُعَلِنُونَ . 
« و خداوندت آنجه را سینه‌هایشان مخفی می‌دارد و آشکار می‌کند. می‌داند ». 
یعنی «سر و علانیه» نزد خدا یکسان است (نمل/:۷). خداوند از احوال باطنی اشخاص با خبر بوده و بر 
کردار آنها نیز نظارت دارد و «احلاص» و «شرک» و «ریاء» را خوب تشخیص می‌دهد. 

(۷۰ وضو له ل له إا هو ها مد فى الأول ارو ر آل ولا ا 
«و اوست خدا(یی که هیج) معبودی جز او نیست؛ ستایش و فرمان در (سرای) نخستین (دنیا) و در آخرت. 
از آن اوست و به سوی او با زگردانده می‌شوید » 
یعنی معبود به حق فقط خداست و ستایش فقط حق اوست؛ آن مداحی‌ها و ستایشگری‌های بی‌حل که نسبت 
به مقامات EE‏ فان ی ۱ خداست. همگان در پیشگاه او حضور پیدا 
کرده و در برابر او پاسخگو خواهند بود. (شاید همین یک آیه برای اثبات آصالت قرآن کافی بود. چنین 
معرفی قاطع و صریح و در عین‌حال کاملی از خداوند در هیچ یک از کتب ادیان دیده e‏ 


2 ]وود 1 2و 21 م وم 2 مره و > 
۱ فل اَي ار ان عات ا سر مدا إل یوم لیم مَنْ له غير الله بتکم + تیا 
+ 2 رن 
وگ مرا خر دهید؛ اکر عدا شب راترای :ما ا روز فیامت:حاوید. گردانن کدامن ود خر تخد 
پرایتان روشنی می‌آورد؟ آیا نمی‌شنوید؟ (گوش شنوا ندارید؟) » 
این آیه و آیه‌ی بعد به شیوه‌ی ی الهی در دنیا را تذکُر می‌دهد تا فطرت 
خفته‌ی روی‌آورندگان به غیر خدا را ببدار کند. می‌فرماید اگر نور آفتاب نبود (جنانکه علده‌ای در پاره‌ای از 


۶۲ سوره‌ی فص ۲۸ بیان معانی در کلام رټانی 


نقاط دنیا برای مدت محدودی در فصل زمستان آن را تجربه می‌کنند) زندگی مختل می‌شد و چه بسا هیچ 
حیاتی در زمین پدید نمی‌آمد. پس خدا رحیم است که به آسمان و زمین افاضه‌ی نور کرده است؛ و چه 
کس جُز همان نیرویی که شب را محدود کرد توانایی پدید آورن روز را دارد؟! آیا انسان‌ها در تزا این 


حقایق گوش شنوا ندارند؟ 


تک إن جل آله لله عل عم آلتهار سَرمَدا ٍل يوم یمه مَن ال 4 بر له نیک بل 
ون فیه فاشو 
«((باز) بگو: به من خبر دهید؛ اگر خدا روز را برای شما تا به هنگام قیامت جاوید گرداند. کدامین معبود 
جز خدا برای شما شب را می‌آورد که در آن آرام گیرید؟ آیا دیده(ی بصیرت) نمی گشایید؟ ». 
طولانی شدن روز را ساکنان پاره‌ای از نقاط دنیا برای مدّت محدودی در فصل تابستان شاهد هستند. ولی 
چه می‌شد اگر این پدیده همه جایی و همه زمانی می‌شد؟ اگر نور به طور مداوم بر همه جا حاکم می‌شد و 
سایه و شبی نبود. باز هم ادامه‌ی حیات مختل می‌گردید و آرامش از میان می‌رفت. 
روشن است که در آیات فوق به توحید خالقیّت روی آورده و در واقع می‌فرماید «عبادت» (به معنای 

وسیع کلمه) فقط سزاوار آن مقام یگانه‌ای است که خلقت در اختیار اوست. 


۳ وَين ره جَعَلَ کم اليل والتهاز ئش ئو فیه رتفا من قضله. للم کرو . 
« و از رحمت اوست که برایتان شب و روز قرار داد تا در آن (شب) بیارامید و (در روز) از فضل او 
بحویید؛ باشد که سپاس دارید ». 
پس از آنکه به اهمَیّت شب و روز -هریک جداگانه - در آیات قبل اشاره فرمود. در آیه‌ی فوق از «نظام شب 
و روز» سخن آورده است. نظام به هم پیوسته‌ی شب و روز که در مجموع زندگانی همه‌ی موجودات را در 
کره‌ی زمین مسر ساخته. از جلوه‌های تدبیر و رحمانیّت الهی در عالم است (یونس/۷) 

شایان توجه این که در آیه‌ی فوق تخت دا و نشور هشب به کار رفته و در «آرامش/ و «تلاش» به ترتیب 
به «شسب» و «روز» اشاره داشته است. چنانکه می‌فرماید «آلذین بُنْفقون موالم اليل و النقار سرا و علانيةً 
= کسانی که اموال خود را در شب و روز پنهان و آشکار انفاق می‌کنند» (بقره/۲۷).٩‏ 


(۱) - آیات اخیر در توضیح خالقیّت خداء به «نظم» در طبیعت اشاره داشته است. اصولاً «برهان نظم» در قرآن به طرز 
بدیعی در اثبات خالقیّت خدا به کار رفته که در علم کلام نیز ازجمله دلائل اثبات وجود خداوند است. می‌گویند 
تعریف «نظم» این است که حوادنی پشت سرهم یا در ارتباط باهم به صورتی پیش آید که به نتائج هدفداری بیانجامد. 
مسلّم است که چنین نظمی در طبیعت فشاهده می‌شود. مادتون نیز این مطلب را قبول دارند منتهی - برخلاف 
الهیّون که می‌گویند این نظم از خارج به ماه داده شده - آنها معتقدند که این نظم از درون ماده برخاسته است. در اینجا 
می‌توان فرض کرد که چنین نظمی. در درون ماده. یا تصادفی پیش آمده یا مولود خواص ذاتی ماذه بوده است. اقا 
نظریه‌ی تصادف با تکرار طرح‌ها در طبیعت رڈ می‌شود و تکرار دقیق پدیده‌هاء رساك که در نظام عالم نه تصادف. 


حزء ۳۰ سوره‌ی قصّص ۳۸ ۱۶۳ 
(Vf)‏ مر 2و وکا تفر 22 24 و 4 

زر یوم ُتادیهم قیقول ین شاوی ۳1 ا 

«و روزی که آنها (مشرکان) را ندا کنند؛ پس (خدا) گوید: کجایند شریکانی که برای من می پنداشتید؟ ». 


آبه‌ی شریفه EE‏ که یه وی با در انتهای بحت «توحید عبادت» (از طریق «توحید 
خالقیّت)) تخت امك ات : 


ت هیا قَفُلتا اوا عنم فعیموا اق اي یله وضل عنهم ما انوا 


و وس م 
(۷۵ و ترَعْتّا من کل ام 


4 
و 4 


یفترون . 
« و از هر أمتی گواهی برون آوریم. پس (منحرفان را) گوییم: برهان خود را بیاورید (که به چه دلیل به 
غیرخدا روی می‌آوردید؟) پس خواهند دانست که حق از آن خداست و افتراهایی که می‌بستند از آنها 


رخت بربندد ». 

گواه مردم در قيامت پیامبران خواهند بود (نساء/۱؛ و ۰۱۵۹ زر /1۹) که شهادت خواهند داد پیام‌های الهی را 
مبنی بر توحید حق به همه رساندند و إتمام حجّت شده است. در آنجا تمام افتراهایی که به خدا می‌بستند 
نابود می‌شود و منکران خواهند فهمید که هیچ حجتی در پیروی غیرخدا نداشته‌اند. به عبارت دیگر افکار و 
اعمال مشرکان بی‌صلاحیّتی خود را نشان می‌دهد. 


بلکه «قانون» حاکم است. چنانکه ارسطو می‌گوید موجودات این عالم تصادفی پدید نمی‌آیند زیرا تکرار آنها را در 
تمام شئون خلقت مي‌بينيم. از سوی دیگر اعتقاد به نظم به عنوان خاصیّت ذاتی ماده نیز پذیرفتنی نیست. زیرا اگر 
پدیده‌های تکراری طبیعت معلول نظم ذاتی ماذه بودند. ِ تخلف و تغییری نمی‌بایستی در آنها مشاهده می‌شد 
(مانند نور و گرما که خاصیّت ذاتی خورشید بوده و هیچگاه از خورشید جدا نمی‌شود). امّا ما می‌بینیم که نظم در 
طبیعت گاهی به هم می‌خورد. مثلا موجودی ناقص الخلقه به دنیا می‌آید یا درختی به جای رشد و شکوفایی خشک 
می‌شود و امثال آن. از اینجا می‌فهمیم که خارج از خواص ذاتی ماذه. نظمی در کار بوده که آن نظم به هم خورده و 
موجب شده مثلاً نوزادی ناقص الخلقه به دنیا آید و يا درختی به جای آنکه به رشد و شکوفایی رسد در نیمه راه 
خشک گردد. بنابراین نظم طبیعت خودجوش نبوده و جدانشدنی از ماه نیست و از درون ماده نیز خود به خود 
سرنزده است وگرنه. تخلف برنمی‌داشت. و لاجرم باید به این نتیجه رسید که نظام طبیعت. «صناعی و اعطایی» بوده 
است. حال آن مبداً علم و قدرت که این نظام را به طبیعت بخشیده و توانسته ترتیبی دهد که حوادث به نتائجی 
هدفدار برسد. از نظر ما الهیّون خدا نام دارد. هرچند دیگران نام دیگری به او بدهند. 


۱۶۴ 


۶ 


(ماجرای قارون) 


08 زوت گان من رم موتی قبت له وَء ET‏ ماه لوا بلَعَضبة 

ول اد قال لهو مر ل اتفرخ آله ایب امرجیت 
« همانا قارون از قوم موسی بود و بر آنها ستم کرد؛ و آن قدر از که به او داده بودیم که (حمل) 
کلیدهای (صندوق‌ها)یش بر گروهی(همیار) که صاحب قدرت بودند گران می‌آمد؛ آن زمان قومش به او 
گفتند: سرمستی مکن که همانا خداوند سرمستان (مغرور) را دوست نمی‌دارد ». 
در این بخش از آیات قرآن کریم بیانات توحیدی را به ماجرای قارون می‌پیوندد تا نشان دهد که عاقبت 
دور شدن از بندگی خدای یگانه و رفتن به سوی مال‌پرستی. کار آدمی را به کجا می‌کشاند؟ (که اگر عذاب 
خدا آید. مال و منالش که معبود وی شده بودند. برای او کارساز نباشد). 

واژه‌ی «قارون» بنا به «قاموس کتاب مقدس» به معنی «کدو» است؛ حال از چه روی در يهود باستان این 
نام را بر افراد می گذاشتند. روشن نیست. برخی او را پسرخاله و بعضی پسرعموی موسي دانسته‌اند. آورده‌اند 
که وی جامه‌های فاخر می‌پوشید و بر فقیران فخر می‌فروخت و چهره‌ای جاذب و منزلگاهی پر رونق داشت. 
از سوی دیگر مذکور است که او از جمله علمای بنی‌اسرائیل بود و تورات را به خوبی می‌دانست. در اینکه 
چگونه قارون به مال و مکنت رسید. مفستران دو دسته‌اند. عده‌ای گفته‌اند قارون کیمیاگر بود و از راه 
کیمیاگری ثروت فراوان پیدا کرد (که این‌مطلب بی‌اساس است. چون اصولاً کیمیاگری هیچ گاه تحقّق نیافته 
است). مفسّران دیگر گفته‌اند که قارون جاسوس فرعون در بین بنی‌اسرائیل بوده و در جریان پول و ارزاق 
که فرعون از طریق او برای بنی‌اسرائیل می‌فرستاده وی برای خود نحق و حساب برمی‌داشت و از این‌راه 
ترو تمقد شاه نود 

نام «قارون» در قرآن چهار بار آمده» ولی داستان مشروح او در همین سوره (قصص) آمده است که با 
آیه‌ی 7۰ سوره -در اشاره به غره شدن به کالای دنیا - بی‌ارتباط نیست. چند نکته در مورد آیه‌ی شریفه شایان 
توجّه است: 

اول آنکه می‌فرماید «قارون از قوم موسی بود ولی به آنها ستم کرد» که این ستم می‌توانسته از طریق 
مال اندوزی‌های ناروا بوده باشد. و برحی واژه‌ی «بَحْی» را در آیه‌ی شریفه ملازم با تکبّر و فخرفروشی 
شر ده ان 

دوم آنکه واژه‌ی «مَفاتح» جمع مفتح و مَفتح به معنی «کلید» و «صندوق» هردو آمده است. به نظر می رسد 
که درآیه معنی «صندوق» بهترباشد. چون قدری بعید است که برای حمل کلید صندوق‌ها چنان نفراتی لازم باشد. 


جزء ۲۰ سوره‌ی قصص ۳۸ ۱۶۵ 


در عین حال کاربرد این واژه در قرآن با کلید پیوند دارد (انعام/۵۹- نور/1۱) 

سوم آنکه واژه‌ی «تَنوع) به معنی «سنگینی می کند و به رنج می‌افکند) آمده است. واژه‌ی «عضبة» به معنی 
«گروه مردان» است؛ که رویهمرفته و بالعْضبَة أولى الَو می‌رساند که حمل صندوق‌های ثروت قارون 
(یا کلیدهای فلزی صندوقها) از شدّت سنگینی» حتی برای گروهی از مردان نیرومند نیز رنج‌آور بود. 

چهارم آنکه خداوند در آیه تصریح می کند که «ما» آن ثروت را به قارون داده بودیم؛ یعنی مق رال 
از خداست چه در راه رضایت او صرف شود و چه برخلاف رضایت الهی به کار رود" 

پنجم آنکه بنیاسرائیل قارون را نصیحت می‌کنند که ای قارون به ثروتت مناز و به خاطر مال و مُکنت 
دنیا شادی مکن که خدای عالم این گونه شادی‌کنندگان را دوست ندارد. مسلماً گویندگان اینمطلب مردمان 
فهیمی بودند که متعاقباً نیز (آیه‌ی بعد) قارون را بعد از «نهی از منکر» «أمر به معروف» می‌کنند (بنابراین 
منظور از واژه‌ی «فرح» در آیه‌ی شریفه. شادی مغرورانه‌ای است که در نتیجه‌ی برخورداری از مال دنیا یا 


غلبه‌ی به ناحق رت و می‌دهد - موّمن /۷۵). 
4 ت ۳۳ و r ٤‏ صم سم مس 
۷ وتخ فيما لقن آلار خر ولاگنس تصیبت من ادنيا وآخین كما خسن آله لك 


ور 
ص گر 


و لاب e‏ ا الله لاح مین . 
«و در آنچه خدا به تو داده» سرای آخرت را بجوی -و نصیب خود را از دنیا فراموش نکن - و همچنانکه 
لا هو تک کک کک کو کر رهش ساد مرو هیا دا دودار مد از تیک 
آیه‌ی شریفه متن «امر به معروف» بنی‌اسرائیل به قارون. بعد از «نهی از منکر» آنهاست. قوم وی به آن مست 
ال و ثروت دیا می‌گویند مال را در را کسب رضایت خدا -امور عام المنفعه - حرج کن. 
اما عبارت «لاتنس تَصییَک من النیه ) را برخی به این معنا دانسته‌اند که برخورداری‌هایت راهم از این 
وی که EEE‏ رای کی رانا E OSE‏ ی ها 
دنیویت بازدارد! به نظر ما این برداشت از آیه چندان موجه نیست زیرا این گونه نصایح به شخص مال‌دوستی 
اند ارو نی ا کی ی نکن که کک نمتب گر اھ اوا دنا 
ودرا کی رد فاص شا هن کاب 
«معانی الأخبار اثر شیخ صدوق» نیز حدیثی از امام علی(ع) آمده که آیه را به همین ترتیب تفسیر نموده‌اند.*۲ 
در بخش ختامی آیه که می‌فرماید «و آخسن کم أَحسَنَ له إِلَيّكَ» این عبارت. شبیه آیه‌ی ۲۲ سوره‌ی نور 


() - مانند َخذ برق از منابع تولید که می‌تواند به صورت قانونی و با پرداخت آبونمان و در نتیجه با رضایت دستگاه 
تولید باشد. و یا از طریق احداث انشعاب خلاف قانون و به صورت دزدی که مسلماً مورد رضای تولید کنندگان نیست؛ 
ولی در هر دو حالت متشا برق از کارخانه‌ی تولید است. 

( - و لاتنس تروتک و صحَتک و قدرتک و شْبَاتک و نشاطک آن تطلب به الاخرة = فراموش نکن که در 


۶۶ سوره‌ی قصص ۲۸ بیان معانی در کلام رتانی 


3 و مرو ه 
۱ 


است که می‌فرماید «و لْعْفُوا و شحو لبون آن یف له کم = پس باید عفو کنند و درگذرند. آیا دوست 


ادن که رن ما وا ساد د 


۸ قال تم آوتیثد, عل علم نی و یلمآ له قذ أَهُلَكَ من قَبَلِهِ من رون مَنْ هو 


۹ 2 5 چو رح 
اشد منه راڪ ۽ جما وَلايُسَلُ عن ذنُوبهمُ م المْجُرمُوَ . 
((ولی قارون) گفت: جر این نیست که این (ثروت) به سبب دانشی که نزد من است به من داده شده! آیا 


2 


ندانست که همانا خدا پیش از او نسل‌هایی را - که از وی نیرومندتر و مال‌اندوز تر بودند - هلاک کرد؟! 
و از گناه مجرمان (در قیامت) پرسیده نشود » 
آی‌ی شریفه روحیّه‌ی «قارونی» را در برابر امر به معروف مصلحان (آیه‌ی قبل) نشان می‌دهد که به طور کلّی 
تاه ,وا که ور دا انم شوه ی وه ها و ضرف در اثر علم و 
تدبیر و قابلیّت‌هایی که به خرج داده‌اند. به مال و مکنت خود رسیده‌اند! 

بخش بعدی آیه تذکر الهی به آن مال اندوزان مغرور و ناسپاس است که ای انسان ضعیف به چه می‌نازی؟ 
آنانته این استت. که تلاشن و مخت نو دی گر E‏ دست 
حداست ؟ پس به یک اشاره‌ی الهی تمام ثروت‌ها و قدرت‌هایت می‌تواند نابود شود چنانکه درطول تاریخ 
این امر مکرر رخ داده است. همچنین در این زمینه فرموده ذا خَوَلتَاهُ نِعْمَةَ ما قال ما وین علی علم بل 
هی َة ون رهم یلم = چون نعمتی از جانب خویش به او دهیم گوید: آن را به خاطر علمی(که 
داشته‌ام) به من داده‌اند (امّا چنین نیست) بلکه آن آزمایشی است. ولی اکثرشان نمی‌دانند» (رٌمَر .)٤۹/‏ 

عبارت ختامی آیه صورت تهدیدآمیز دارد و حاکی از آن است که در محکمه‌ی عدل الهی از گناه 
گناهکاران پرسیده نمی‌شود (زیرا خدا بر همه چیز ناظر است و از همه‌ی جوانب فکری و عملی انسان‌ها 
در دنیا آگاه) ولی البته بنا به آیات متعدّد قرآن» از آنها در مورد گناهانشان «بازخواست» می‌شود (زخرف/۱1۹ 
نحل /۵7 و ٩۳‏ عنکبوت/۱۳. حجر/4۲ تکاثر/۰۸ انبیاء/۲۳). 

۷۰ فَحَرج عل قزیهه فی زیتیهه قال لدي بُریدُوق أَبوة لیا یت لا مفل ما 

« پس با E‏ شرافی خود) بر قومش بیرون آمد (نمایان شد). آنها که زندگی دنیا را می‌خواستند. 
گفتند: ای کاش برای ما (هم) مثل آنچه به قارون داده شده (ثروتی) می‌بود؛ به راستی که او دارای بهره‌ای 


وت قَرُون رنه 


بزرگ است ». 
بخش بعدی آیه در نقل حسرت آن ظاهربینان است که آرزو می‌کنند ای کاش به جای آن محتشمان 


جزء ۲۰ سوره‌ی قصص ۳۸ ۱۶۷ 


دنیاطلب می‌بودند و همانند آن ثروت و حشمت به آنها نیز می‌رسید. 


7 ع ۲ ا > چ دوو ام و مه 7 کو ٣‏ اک 

(.۸ وقال آلزین آوثوا للم رصم تواب اله خیر من ءَامَنَ وعمل صلخا وَلَايقَلهَا لا آلصبروت 
« و آنها که به ایشان دانش داده شده بود. گفتند: وای بر شما! پاداش خدا برای کسی که ایمان آورده و 
عمل صالح کند. بهتر است و آن (پاداش) ُز به شکیبایان داده نشود ». 
آی‌ی فوق و آیه‌ی قبل نشان می‌دهد که مردم در برابر خودنمایی قارون دو دسته شدند: یک دسته چشمشان 
به دنبال دنیا بود و به زند گی آخحرت توه نداشتند؛ در مورد اینها خودنمایی قارون به هدف نشست و 
بحسرتشان را جلب کرد. اما دسته‌ی دوّم کسانی بودند که در پس پرده‌ی ظاهر این دنیا واقعیّت آخرت را می‌دیدند 
و از این رو (برخلاف دسته‌ی اول که فرمود «ألْذینَ یُریدونّ الْحَیَاة الدنیّا = آنها که مُرید این زندگی پست‌تر 
بودند») در مورد آنها می‌فرماید «أَلْذینَ آوتوا العم = آنها که دانش به ایشان داده شده بود». پعنی می‌دانستند که 
رو نک ار رش ان بت که ان ار رن ۲ 

از این‌رو بخش پایانی آیه مشعر بر آن است که مردم اهل بصیرت. به کوته‌بینی شیفتگان مال دنیا تسف 

می‌خورند و متعجّب می شوند که چگونه آنها «اهمَیّت» و «عظمت» را در کالای موقت دنیا دیده و به ارزش 
والای ایمان و عمل صالح که در سایه‌ی صبر و مقاومت در برابر وساوس مالی و غیره به دست می‌آید و به 
کار اردان ارو میم کر ده وهی داو 

ET EE‏ ص قَمَا ان رین فة یَنصرُوتة ین دون له وَمَا گان من الَمُنقصرین. 
) پس او (قارون) و خانه (مرکز ثروت)اش را به زمين فرو بردیم و او گروهی نداشت که در برابر خدا 
پاری‌اش کنند و دفاع از خود (نیز) نتوانست کرد ». 
یعنی» زمین فرونشست و هرآنچه از قارون و ثروتش موجود بود همه را به کام خود فرو برد و نه تلاش‌های 
خود او به نجاتش انجامید و نه هیچ کس دیگر توانست در برابر مشیّت الهی به دادش برسد. چنانکه در 
نمودند. و زمین دهان گشوده ایشان را با قورح فرویرد» (سفر اعداد/ باب /٦‏ شماره‌ی ۱۰). هرچند برخی از 


(۱) - از دیدگاه اسلام. فقر مذموم است و حدیث نبوی که می‌فرماید «لْفْفر فخرٍی = فقر افتخار من است» بدین‌معنی 
لت کرش اه باهش رها مق ری کی اسر دنه تک کو افیا 
غالبا مناعت نفس و اتکای آنها را به خود از بین می‌برد. از افراد عادی انتظار می‌رود که با تدبیر و تلاش و از مجاری 
مورد رضایت إلهی» برای رسیدن به مال و زندگی خوب بکوشند و آنگاه از مال در راه حق و خیر بهربرداری نمایند. 
چنانکه حدیث نبوی درمورد آحاد مردم می‌فرماید: «نغم الْمّال الصَالح للرجُل الصَالح = چه خوب است مال و ثروت 
رها تشم اهر را در ام اش انس ای 


۶۸ سوره‌ی قصّص ۲۸ بیان معانی در کلام رټانی 


و هنوز نیز کماکان می‌رود! (تفسیر فَرْطّبی). اما در مورد علّت چنان مجازاتی» برخی گفته‌اند که قارون ظلم 
کرد و ظلم او نیز این بوده که وقتی موسی اعلام کرد هر فرد اسرائیلی باید غشريّه (یکدهم درآمد) زکات 
دهد. قارون اعتراض نمود که این مبلغ خیلی زياد است و عده‌ای را با خود همراه نمود. آنها برای آنکه 
جلوی کار موسی"ٌ را بگیرند تصمیم گرفتند به آن‌حضرت تهمتی بزنند. در این راه زن بدکاره‌ای را تحریک 
کردند تا در جمع بگوید با موسی رابطه داشته و وقتی آن زن دست به این کار زد. موسی از وی خواست تا 
a‏ 
7 2 کا م و ۶ ر 9 و ار ےت 
ات آلذین کَمتَوا 4 کک کک وَيڪان الله نط الرْرّق من شاء من عبادو- 
ويه BEE‏ آله عا علا لک صَان, الځ الد فرون : 
و ی N‏ 
هرکس از بند گانش را که بخواهد وسعت می‌بخشد یا تنگ می‌گرداند؛ اگر خدا بر ما منت ننهاده بود 
قطعاً ما را نیز (چون قارون) به زمین فرو برده بود؛ حّا که کافران رستگار نمی‌شوند )» 


o 


واژه‌ی «اصبَح» در آغاز آیه به معنی صیرورة (شدن» گردیدن) است. یعنی وقتی آنها که تا دیروز آرزوی مکنت 
و موقعیّت قارون را می‌کردند دیدند که آن ثروت هنگفت (و صاحب ثروت) در یک لحظه نابود شد. از 
آرزوی سطحی‌نگرانه‌ی خود اظهار پشیمانی کردند و فهمیدند که قبض و بسط روزی به دست خداست و 
عکس آن واقعه هم اگر خدا بخواهد. می‌تواند برای هرکس پیش آید. 

بخش بعدی آیه تنب دسته‌ی دنیاطلب (آیه‌ی۷۹) بعد از دیدن سرانجام قارون را می‌رساند. اما تفاوت آنها 
با «َلذینّ أوُوا الْعلْم = صاحبان دانش» (آیه‌ی ۸۰) این بود که خردورزان پیش از وقوع واقعه به آن نتیجه 
رسیده بودند. 


(۱) - وان الل را برخی به معنای ألَم لمآ له (آیا ندانستی که خدا ... ) تفسیر نموده‌اند (مجمع البیان. ذیل آیه‌ی 


1۶۹ 


۳ 


(تذ کار به مومنان و به 


۸7 لك لار لاجر لا لین لابریدوت غلرّا ف الارض ولا فسادا الب لین 
« آن سرای آخرت را برای کسانی قرار می‌دهیم که اراده‌ی سر کشی و فساد در زمین نکنند و فرجام (نیک) 
ات ان متقیان است ». 
آیه‌ی فوق و آیه‌ی بعد به منزله‌ی نتیجه‌گیری از داستان قارون است. 

در پایان داستان قارون و شرح سرانجام او که از سرکشان و مفسدان در زمین بود؛ و تأکید مقطع آیه‌ی قبل 

بر اینکه افلح الکافژون = کافران رستگار نمی‌شوند» در آیه‌ی فوق تصریح یمد که اوت اروش 
و سرانجام نیک از آن کسانی است که عاری از هرگونه روحیّه‌ی استکباری بوده و «متقی» (به مفهوم کسی که 
نه فقط از زشتی‌ها پرهیز می‌نماید؛ بلکه علاوه بر آن» به نیکی‌ها روی آورده به ترویج «معروف» می‌پردازد - 
سوره‌ی بقره توضیح آیه‌ی ۲) باشد. 

0 می جاء با سته فل خو نها من جاء بالشیقه فلامیزی این عیلوا المیعات 


2 م 


ن 
) ۱ برای او (پاداشی) بهتر از آن خواهد بود و هر آنکس بدی آورد. پس کسانی 
را که اعمال بد کردند. جزایی خز به مانند آنچه عمل می کردند نخواهد بود » 

کی کر کی (بر خلاف قارون و فارون‌ها) نیکی کند» پاداشی بهتر از نیکی کردن‌هایش می‌بابد؛ اھا کسی که 
به سوی بدی رود فقط به اندازه‌ی بدی کردنش جزا می‌بیند. به عبارت دیگر جزای خدا فقط به اندازه‌ی 
بدی‌های آدمی و پاداش او فراتر از صواب‌های انسان است (انعام/۱۳۰ و نمل/۰٩‏ و .)۸٩‏ 


4 
۳ 


(مم ان یی رض علیت اران رآ ال معاز فل رم من جاء بالهُدی وَمَنْ هُوَ نی صل 


یر 


« همانا کسی (حدایی) که این قرآن را بر تو فرض کرد قطعاً تو را به بازگشتگاه (موعودت) بازمی گرداند؛ 
بگو: خداوندم به آن کس که هدایت آورده و آن کس که در گمراهی آشکار است. داناتر است » 


واژه‌ی «فرض» درآیه‌ی شریفه به معنی «واجب» آمده است؛ بدین‌صورت که خداوند (با توجه به گمراهی‌ها و 


۱۳ 


۰ 
تن 


اختلافات و انحرافات پیروان ادیان پیشین) نزول و تبلیغ قرآن را ب بر پیامبر اسلام " " واجب فرمود. 
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ر لراك » حرف «لام» از برای تأکید است (البته» قطعاً). واژه‌ی «راد = رد کننده» چون با لفظ «الی» 
آمده» به معنی «باز گردانده» است. 
مقصود از واژه‌ی «مُعاد = محل بازگشت» می‌تواند مأوای جاودان آدمی در رستاخیز عالم باشد. بر این 
پایه آیه‌ی شریفه - به دنبال آیه‌ی قبل که سرانجام نیکوکاران را در آخرت ترسیم فرمود - می‌فرماید که ای 
پیامبر! خداوند تو را نیز به معادت می‌رساند و عاقبت سعادت آمیز خود را خواهی یافت. پس. از انکار و 
ما ای مها تن کی مه ای یل ان که او باظر یر هه افو وهی او ا ال افیا نا هداو 
گمراهی» به خوبی آگاه است. بدین‌ترتیب آیه‌ی شریفه را می‌توان در تسلای پیامبر""(و همه‌ی پیروان راستین 
او) در برابر اهانت‌ها و لجاحت‌های منکران درنظر گرفت. 
هرچند عده‌ای از مفستران «معاد» را در آیه‌ی فوق با زمانی تطبیق داده‌اند که پیامبراکرم "در جریان همجرت 
از مکه به مدینه» در غاری به اتفاق ابوبکر» برای مصون ماندن از شر کفار. پنهان شده بود. می گویند وقتی که 
کفار دور شدند و پیامبر " از غار خارج گردید. نگاه حسرت باری به مکه کرد و آنگاه آی‌ی فوق نازل شد 
که ای پیامبر غمگین مباش, خداوند تو را مجلداً به موطنت بازمی‌گرداند. اما با توجه به ارتباط آیات. مفهوم 


ن اولم :در 


۸۶ وما کنت کرجُا آن بل ای الکتب الا رَه َة من ح کون ظهیرا آلگفرین . 

Sle a e 
.» پس هرگز پشتیبان کافران مباش‎ 
بعتی» ای پیامبر! دل قوی دار که خداوند تورا روز رستاخیر سرافراز خواهد کرد» او کسی است که این فرآن‎ 
را بی‌آنکه هیچ امیدی داشته باشی» بر تو القاء کرد و توفیق ایمان و دعوت نصیبت نمود؛ و این نبود. مگر‎ 
رحمتی ازسوی خداوندت که باید سپاس داری و بی‌هیچ ارفاق و سازشکاری با مشرکان» حفظ موضع کرده‎ 
حقایق را صریح و بی‌پرده به آنها بگویی. چند نکته در مورد آیه‌ی شریفه شایان توجه است:‎ 

اوّل آنکه آیه‌ی شریفه از قرآن به لفظ «کتاب» یاد کرده که نشان می‌دهد هرچند قرآن به صورت آیاتی 
در شرایط گوناگون بر پیامبر " نازل می‌شده. ولی در زمان پیامبر " و با نظارت خود آن‌حضرت آیات؛ 
سوره‌بندی و به صورت «کتاب» تدوین شده بود. همانگونه که در لوح محفوظ به صورت کتاب بوده است 
(واقعه/۷۷ و۷۸). 

دوم آنکه آیه‌ی شریفه از جمله آیاتی است که نشان می‌دهد پیامبر"" قبل از نزول قرآن هیچ علمی بر آنکه 
پیامیر خواهد شد تداشنت: و همه‌ی:مطالبی که جر این می گوینده افسانه است. 

سوم آنکه در مورد «نهی پیامبر " از حمایت کافران» امام فخر رازی در تفسیر آورده که «البته پیامبر " چنین 
کاری نکرده بود که مستوجب نهی و بازداشتن خدا باشد؛ ولی نهی از فعلی هم که شخص به آن عمل نکرده 
و حتی بر خاطرش هم نگذشته» از نظر تأیید و تأکید. رواست. 


جزء ۲۰ سوره‌ی قصص ۳۸ ۱۷۱ 


۲ ولایضدتَكَ عَنْ ءایت آلّه بَعد زد ذ آنرتث لك اذغ إل یف رَلاکڪوتَنَ من المشرکیت . 


« و تو را از آیات خدا - بعد از آنکه به سویت نازل شد - از ندارند؛ و (بلکه مردمان را) به سوی 
خداوندت بخوان و زنهار از مشرکان مباش » 

بعنی ای پیامبر (و ای مسلمانان) مبادا بعد از آنکه آیات خدا بر شما نازل شد. از آن منحرف شوید؛ بلکه 
نگ باه یز تا ا ناما ایک دای اش کی غقلت ا وارد شوب 


۳ 


A)‏ و لاتدغ مَعَ نله ها ءاحَرَ لا له إلا هو کل قیء الك إلا وهر 4 نکم والیه ر ا 
« و با خدا معبود دیگری را GG‏ 
به جز ذات او؛ خکم (و فرمان) از آن اوست و به سوی او بازگردانده می‌شوید ». 
آی‌ی ختامی سوره تمامی ابناء بشر 7 ِ خالص فرا می‌خواند. 
واژه‌ی « له » به معنی «معبود» است "". می‌فرماید معبودی جز او نیست [و برآورنده‌ی حاجات (ورای 


)۱( - تصور عده‌ای این است که نزاع پیامبر اسلام ‏ با عرب جاهلی. > بر سر خالق بوده و می گویند عربها معتقد به خدایان 
متعدد بودند و رسول‌خدا“ پیام آورد که خدا فقط همان الله است. براین پایه درمورد «لا إله إلا الله» می گویند خبر 
محذوف در جمله‌ی مذکور که با لای نفی جنس شروع شده «موجوذ» می‌باشد. مدّعی‌اند که ن شعار توحیدی در واقع 
چنین است که «لاإلة موجوذ الا للّه» و می‌گویند در اینجا اگر «الْه» را به معنی «معبود» بگیریم» کذب می‌شود. زیرا 
انسان‌ها فراوان در دنیاء غیرخدا را «معبود» گرفته‌اند. پاسخ ما به مطلب مزبور این است که : 

اول به چه دلیل باید آن خبر محذوف را «موجوذ» گرفت؟ قرآن می‌فرماید «دّلک بان الله هُوَ لح و أله یی 
المَوْتی و أنه عّی کل شیء قَدیز = این برای آن است که خدا حق است و او مردگان را زنده می‌کند و او به هرکاری 
(حچا و « لک پان 1 هو ای و آن ما دون من دونه ابال و آنل الله هو العلی الکبیز ۳ کم همه) 
ی -به دلیل 94 کک ۱ را حى« گرفت و و نه «موجوة» ۳ می‌شود لاإلة 3 ۷ الله یعنی» هیچ 

ثانیاً لغت؛ 1۹ را به‌معنی «معبود» دانسته‌اند که در نتیجه برای «لا اه له الا الله» به این‌معنا می‌رسیم که 
«هیچ معبود حقی جُزخدا نیست». 

ثالثا پیامبر" بر سر اينکه خدایی هست و او خالق عالم است. با عرب‌ها مشکلی نداشت. چنانکه آیات متعدد 
قران مشعر بر این معناست (از جمله آیات ۶۱ و سوره‌ی عنکبوت و۸ تا٩۸‏ سوره‌ی مومنون). اختلاف بر سر این بود که 
پیامبر” می‌گفت نمی توان غیرخدا معبودی داشت و آنها نمی‌پذیرفتند و سوای خداء همه‌ی بتهایشان را به عبودیّت 
گرفته بودند. 

رابعاء لا لازمه‌ی عبادت کسی ی این و فرد عابد آن موجود را | خدا و خالق دانسته باشد. مگر آیه‌ی قرآن 

نمی‌فرماید ۳ رات من انح الهه هواه = آیا دیدی ار کشت را که نفسش را اله (معبود) خود گرفت» (فرقان/۴۲ و 
۰ آبا و ی این است که این گونه نفس خود را را خالق خودشان a‏ فاا | خير > بلکه همین 
در عبادت خدا به کار می‌برد» دراین‌صورت او را به عبودیّت گرفته. ولو قائل به خالقیُتش نبوده (مستخرج از 
کتاب «بازنگری در معانی قران. اثر استاد مصطفی حسینی طباطبایی). ضمنا به توضیح و پاورقی ایه‌ی۸۴ سوره‌ی 
هود نیز نگاه کنید. 


۱۷۲ سوره‌ی قَصّص ۲۸ بیان معانی در کلام رټانی 


a 


اسباب و لوازم طبیعی) جز خدا نیست؛ غیر خدا را در این شرایط مخوانید.] 
«وجه» خدا همان ذات خداست. چنانکه فرموده «و لله المشرق و الْمَغْرنُ تما توَلو فتم وجه الله 


۰ 
۰ 


مشرق و مغرب از آن خداست» پس هرکجا رو کنید. آنجا رو(به) حداست» (بقره/۱۱۵). 
«له الْحُکّم = خکم (و فرمان) از آن اوست» و فرمان سعادت و شقاوت فقط به دست او و از جانب او 


صادر می‌شود و «الَیّه ترَجَعَونّْ = شما (مردمان) به سوی او بازگردانده می‌شوید» و حساب افکار و اعمال خود 


را به او پس خواهید داد. 


۱۷۳ 


سوره‌ی عنکبوت 
توضیحات کلی در اطراف سوره 


این سوره» در دوران مکه (پیش از هجرت) نازل شده؛ هرچند برخی مفسران 
به قرینه‌ی آیات ۱۰ و۱۱ که طی آنها از منافقین سخن رفته. معتقدند که بازده 
آیه‌ی اوّل سوره در دوران مدینه نازل شده است. اما اگر چه حضور منافقان در 
دوران مدینه پررنگ بوده» ولی ممکن است در اواخر دوران مکه نیز به نوعی و 
کم و بیش حضور داشته‌اند (به توضیح آیه‌ی ۱۱ نگاه کنید). 

سوره با تأکید بر این مطلب که مومنان در معرض آزمایش‌اند» شروع شده و 
خاطرنشان می‌سازد که وقوع قیامت حتمی است و هرکه در دنیا از عهده‌ی 
آزمایشات به سلامت درآید» به سود خود عمل کرده و الا خدا از جهانیان بی‌نیاز 
است. آنگاه به اهمَّت توحید می‌پردازد و از کسانی که به محض بروز مشکلی» 
پایداری خود را -در راه توحید - ازدست داده و منافقانه زند گی می کنند. انتقاد 
می‌نماید. سپس داستان انبیاء (ع) را مرور می کند و از استقامت نوح در راه توحید 
و مبارزات ابراهیم ٤‏ با شرکك» سخن به میان می‌آورد و متعاقباً به ماجرای لوط 
می‌پردازد. همچنین از اقوام مدن و عاد و مود یادمی کند که در نتیجه‌ی 
مخالفت با تعالیم انبیاء (ع) رو به انقراض رفتند و قارون و فرعون که سرنوشت 
مشابهی داشتند. آنگاه به توحید با زگشته کسانی را که به ولایت غیرخدا توسّل 
جسته‌اند به عنکبوتی تشبیه می‌نماید که خانه‌ای سُست‌بنیاد برای خود می‌سازد. 
بدین ترتیب آیات پایانی سوره در تذکُر و اتمام حجّت به مشر کان است 

با توجه به موارد فوق آیات سوره را می‌توان در ه بخش تحت عناوین زیر در 
نظر گرفت: 

بخش اوّل(آیات۱تا۱۳)؛ ضابطه‌ی پیوستن به پاداش و قهر الهی 


۱۷۴ بیان معانی در کلام رتانی 


بخش دوم (آیات ۱۴ تا۱۵) ؛ اشارتی به ماجرای نوح* 

بخش سوم (آیات ۱۱۶ ۲۷)؛ ماجرای ابراهیم* با اشاره‌ای به فرزندانش 
و لوط 

بخش چهارم (آیات ۲۸ تا ۳۵)؛ ماجرای لوط * 

بخش پنجم (آیات ۳۶ ۴۰۷)؛ اشاراتی به ماجرای شعیب؟گ اقوام عاد و 
ثمود و سرانجام قارون و فرعونیان 

بخش ششم (آیات ۴۱ تا ۴۵)؛ مثل روی آورند گان به غیر خدا 

بخش هفتم(آبات ۴۶ تا ۴۹) ؛ بحث و مجادله با اهل کتاب 

بخش هشتم (آیات ۵۰ت۶۰۱) ؛ سخن از کافران و تذ کر به مومنان 

بخش نهم (آبات ۶۱ تا 6۶۹: در احوال مشر کان. 








۱۷۵ 


رمو او مات 


بل ال 


(ضابطه‌ی پیوستن به پاداش و قهر الهی) 


« الف. لام. میم ) 
درباره‌ی اینگونه حروف مقطعه‌ی قرآنی در آغاز برخی از سور قبلاً توضیح داده‌ايم (بقره/۰۱ قصص /۱). 
۹ ا چ مت ا ی ها 

0 أَحَسِب الاس آن يركوا آن يمُولوا ءامنا وَهُمَ لایْفْنُون 
« آیا مردم پنداشتند که چون بگویند ایمان آوردیم (به صرف اظهار ایمان) رها شده و مورد آزمایش قرار 
نمی گیرند؟ ». 
آیه‌ی شریفه از یک نظر مسلمان‌های تحت فشار در دوران مکه را به استقامت و پایداری فرا می خواند - چنانکه 
طبری عمّار پاسر را که تحت شکنجه‌های شدید کار قرار گرفت از مصادیق آیه می‌شمرد - ولی از سوی 
دیگر» مضمون آیه کی است و از شخص به خصوصی نام رده و بر صلافت:انسان‌ها که ن ا 
فقط زمانی بوده و به اشخاص تکیه دارد» متن آیه اصلی را به عنوان قانون خدا در عالم تذکر می‌دهد. 
می‌فرماید بنای خدا همواره بر این بوده که مدعیان ایمان از آزمایش‌ها بگذرند و آماده گردند تا با تکیه بر 
نیروی ایمانی» بر سختی‌های بیرونی و وساوس درونی فائق آیند. به عبارت دیگر آیه‌ی شریفه می‌فرماید که 
نه فقط أمّت اسلام بلکه گذشتگان نیز دچار این گونه سختی‌ها و چنان تکالیفی بوده‌اند. نشان می‌دهد که 
خداوند ایمان ریشه‌دار می‌طلبد و مداعیان ایمان را در آزمون‌ها قرار می‌د هد تا واقعت اعتقادیشان روشن 
شود (بقره/۱۵۵). 
م 4> چ K2‏ ۳ 2 ر د رم و سے ت 2 11 < 1 ۰ ۳۹ 
«و همانا کسانی را که پیش از ایشان بودند آزمودیم؛ پس خدا کسانی را که راست گفته‌اند به خوبی 


می‌شناسد و (همچنین) از دروغگویان به خوبی آگاه است » 


۱۷۶ سوره‌ی عنکیبوت ۲۹ بیان معانی در کلام ریانی 


یعنی خداوند. طی آزمایشات و حوادئی که پیش می‌آورد. مؤمنان حقیقی و صادق را از مدعیان ایمان بازشناسی 
می کند. البته بايد توجه داشت که خداوند - چنانکه درآیات دیگر آمده - هرکسی را به‌حوبی می‌شناسد و 
عملکرد آینده‌ی او را نیز که با اختیار از وی سرمی‌زند. می‌داند (یْْلم اب آنُدیهم و مَاخَلْفْهُمْ- بقره/۲۵۵). 
ولی طی حوادث ۳ خدا در بیرون و درون برای افراد پیش می‌آورد. جوهر وجودی آنها را آشکار 
می‌سازد تا علم پی پیشین او به صدق یا سستی ایمان افراد. تعلق گیرد. فص سس رت 
مت زا/درنظر نمی کیرد بلکه رور اکن و ادات آنها را مورد ایت قزار م دهد ۳ 


0 اَم حَيِبَ ea‏ لسَيْعَاتِ E‏ 
«آیا ا بد کاری می کنند پنداشته‌اند که بر ما پیشی خواهند گرفت؟ چه بد قضاوت می کنند ». 
پس از تذکر به مومنان که در تحمّل شدائد آزموده و ارزیابی خواهند شد (آیات قبل) جبهه‌ی مخالف را مخاطب 
قرار داده است. منظور از واژه‌ی «یَسْبقوقّا = سبقت گرفتن از خدا» گریز از کیفر إلھی است. می‌فرماید آیا 
آنها که از بعد از توصیه‌ی صبر و تحمّل به مؤمنان (آیات قبل) به جبهه‌ی مخالف روی کرده‌اند و کسانی که 
از داثره‌ی ایمان خارج شده و به انواع گناهان یا شرک و توابع آن روی آورده‌اند. گمان می‌کنند که می‌توانند 
از حوزه‌ی حکومت خدا خارج شوند و بر کیفر |لهی پیشی گیرند؟ چقدر از واقعیّت دورند! اگر انسان 
توجّه کند که فرار از حاکمیّت آن مشیّت قدرتمندی که عالّم را فراگرفته میسّر نیست» تعارضاتش را کنار 
می‌گذارد و به بدکاری‌ها و توجیه اعمال ناپسندش نمی‌پردازد. 

(۵ من گان یرَجُوا لاء أله نجل الله ت وه سيم لیم 
«آن کس که امیدوار به ملاقات خداست. پس (بداند که) وعده‌ی خدا آمدنی است و او شنوا و داناست ». 
به سبک همیشگی. بعد از هشدار به کافران (آیه‌ی قبل) به مومنان نیکوعمل اطمینان می‌بخشد که انتظارشان به 
واقعیّت خواهد پیوست و آن صحنه‌ای که شک‌ها در آن برطرف شده ثمره‌ی همه‌ی کارها به طور کامل روشن 
می‌شود. خواهد آمد و مردمان در محضر خدای شنوا و دانا به عکس العمل کامل اعمال خود می‌رسند. (منظور 
از «لقاء الله = ملاقات خدا» ایجاد شرایطی است که میان بنده و خداوند هیچ حجابی نیست و این حالت در 
قیامت رخ می‌دهد. مقصود از «هُوّ السَمِيعٌ الْعلیم» در مقطع آیه این است که مردمان بدانند سرانجام - در 
قیامت - با خدایی روبرو می‌شوند که بر جمیع «گفتار» و «اغمال» آنها در دنا (شنوا» و «آگاه» بوده است. 


( ومن جَهد فانمَا ب یْجَهدٌ فيه زنل عن أَلْعلَمِينَ . 
« و هر کس (در راه خدا) محاهده کند؛ جز این نیست که برای خود محاهده کرده؛ همانا خدا از حهانیان 
(۱) - تقریباً شبیه معلّمی که بر مبنای آگاهی‌اش از وضع هر ھا کرک می‌داند که چه کسانی در امتحان آخر سال قبول 


یا مردود خواهند شد. ولی نمره‌اش را پیش از وقت نمی‌دهد و آن را به برگزاری امتحان و پس از تصحیح اوراق 
امتحانی موکول می‌نماید. 


جزء ۲۰ سوره‌ی عنکبوت ۲۹ ۱۷۷ 


بی‌نیاز است ». 

طبری مقصود از «مجاهده» را در آیه‌ی شریفه. درگیری با مشرکان و جهاد با آنها دانسته است. ولی از آنجا 
که به احتمال قوی سوره مکی است و در زمان نزول آن مسلمان‌ها درگیری فیزیکی با مخالفان نداشتند 
واژه‌ی «محاهده» را ای هی رت ام که ی اس نیت ان خدا دانست. 
در مقطع آیه تذکر می‌دهد که خداوند نیازمند عبادات و اعمال خیر ما نیست بلکه این امور» خود انسان را در 
دنا و آخرت به سلامت می‌رساند. 


( و آلذین ءَامَنُوا و عَملواً لصحت اصَيرَن عنهم سعاتهم و لجِريتَهم احسن آلذی کائوا 


و 


2 م 0 


0 
« و کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کردند. قطعاً بدی‌هایشان را از آنها بزداییم و بهتر از آنچه 
می کردند پاداششان دهیم »» 
اق کے ی کا اسان را تاھد ھی ر دن او دا دعوم کا 
می‌فرماید اتان و عمل شایسته گناهان مردمانه زدوده می‌شود"و به دای نیکوتر دست می‌بایند. چنانکه 
فرموده است: «مَتَل الّذِینَ یُنفْقُونَ الم فی سّبیل الله گمتل حَبَة بت سَبْح ستاب فى کل سُنبلَة ماه 
حَبّة = مثل کسانی که اموالشان را در راه خدا انفاق می کنند همچون دی ایت که عفر رازن و کر 
هر خوشه یکصد دانه باشد (یعنی هفتصد دانه ثمر می‌دهد)» (بقره/۲۱۱). مقصود از «زدودن بدی‌ها» محو گناهان 
ات و 

( و وَصیتا میت لسن بولدَیْه خن وان جَهداكَ تشر ی ما لیس لك بهء عل َلائُطِعَهُماً اک 
مرجم فاعم پا کشم تَعْمَلُونَ . 
« و انسان را به نیکی در حق پدر و مادرش سفارش کردیم؛ و(لی) اگر آندو کوشیدند که تو چیزی را 
که به آن علم نداری شریک من گردانی. اطاعتشان مکن؛ بازگشتتان به سوی من است و من شما را از 
آنچه می کر دید خبر خواهم داد ». 
آیه‌ی شریفه نشان می‌دهد که مسلمان‌ها در زمان نزول» علاوه بر فشارهای اجتماعی (که در آیات اولیّه‌ی 
سوره به آن پردانعت و از آزمایش موّمنان سخن گفت)» تحت فشارهای خانوادگی بودند. چنانکه آورده‌اند 
زنی از زمره‌ی مشرکان روزه گرفته و به فرزند مسلمان‌شده‌ی خود گفت که تا محمّد " را رها نکرده و به 
رسم آباء و اجدادی خود برنگردی روزه‌ی خود را نمی‌شکنم! و به طور کی این گونه شرایط ممکن است 
در هر خانواده‌ای به صور گوناگون پیش آید؛ فرزندی حقّی را دریابد و بخواهد که به سوی آن حق رود» ولی 
پدر و مادرش مانع باشند. قرآن در این شرایط ارائه‌ی طریق می‌کند که احترام پدر و مادر واجب است. ولی 


۷۸ سوره‌ی عنکبوت ۲٩‏ بیان معانی در کلام رټانی 


برده‌ی اعتقادی آنها نباید بود. لازمه‌ی خحدمت و احترام لزوماً (هم عقید گی) لیست. از این‌رو در آغاز آیه 
می‌فرماید «انسان را به نیکی در حق پدر و مادرش سفارش کردیم) چ قبدی نمی‌آورد که والدین. 
دیندار موحد باشند. ولی متعاقباً می‌فرماید «اگر کوشیدند که په من شرک آوری (در آنجا) اطاعتشان مکن». 
نکته‌ی دقیق‌تر آنکه شرک را پدیده‌ای به دور از دلیل و دانش دانسته و می‌فرماید دما لیس لک به علَمْ - 
شرکی که تو را به آن دانشی نیست» و از مقام علم و معرفت دور است. از اینجا قاعده‌ی کی به دست می - 
آید که هرچه مخالف علم و دانش مطمئن است نباید پیروی شود. چنانکه فرموده است: لاف ما یس تک 
په علَمٌ = چیزی را که بدان علم نداری پیروی مکن» (اسراء/۳۶). به علاوه در مقطع آیه یادآور شده است که 
«سرانحامتان به سوی من است و شمارا از آنجه می کر دید خبر خواهم داد؛. یعنی انسان در اتخاذ راه و 
روش‌های خود باید مسئولیّت نهایی یاسخگویی در برابر خدا را درنظر گیرد. نه دوست‌داشتنی‌ها و یا رضایت 
ناروای سایرین را چنانکه تصریح دارد «آن اشْکْرُ لی و لوالدَیْک ان الْمَصیرُ و ان جَاهداک علی آن تشرک 

ما لیس لک په علَمٌ قلانطعهُما = شکرگزار من و پدر و مادرت باش که هر وم وه 
۱ 0 ۱3 
مکن » (لقمان/ ۱۵و ۱۶). 


و ۵ مر 


«» وَاَلَذِينَ ءَامَنُوأ عملواآلصَِحت تلهم نی الصَلجی . 
« و کسانی را که ایمان آورده کارهای شایسته کردند. بی‌شک آنان را در (زمره‌ی) صالحان در آوریم 11 
آیه‌ی شریفه مکمّل آیه‌ی قبلی است. نشان می‌دهد که کسانی که از محیط خرافی خانوادگی (یا اجتماعی) پیروی 
نکرده خود را با ایمان صحیح و اعمال صالح مجهّز کنند. به سعادت ابدی نایل خواهند شد و به صالحان 
ملحق می گردند. بدین‌ترتیب آیه‌ی شریفه «نگرانی» افراد را از مخالفت با محبط خانواده و جامعه به «امید» 
مبدال می‌سازد. 


ا معط 
ذا ا 


ذا اوذی ف له َل و فتَتة فِعَنَةَ الاس کعَدّاب | 
5 ك وق إا گا مع أ وش الله بأغْلَمَ ا نی ضور أَلَْلَيينَ . 


« و از (میان) مردم کسانی‌اند که گویند: به خدا ایمان آوردیم؛ پس چون در (راه) خدا آزار بینند. فتنه‌ی 


لَه لین جاء 


مردم را همانند عذاب خدا قرار می‌دهند و اگر از سوی خدایت یاری رسد. هرآینه گویند: ما با شما 
بودیم! آیا خدا به آنچه در دل‌های جهانیان می گذرد عالم‌تر (از هرکس) نیست؟! ». 

پس از سفارس به مؤمنان که - تحت تأثیر فشارهای محیط و خانواده - جبهه‌ی ایمانی را رها نسازند. از روحیّه‌ی 
برخی افراد در برابر مصائب سخن می گوید. می‌فرماید بعضی‌ها به محض دیدن ناملایمتی چنان در برابر آزار 
مردم بی‌تاب می‌شوند که گویی عذاب الهی است! و چون گشایشی برای جبهه‌ی ایمانی پیش آید اظهار 
همراهی با مومنان می‌کنند (نساء/۱۶۱) و این ام به قرینه‌ی آیه‌ی بعد حکایت از نوعی نفاق دارد که با 


جزء ۳۰ سوره‌ی عنکبوت ۳۹ ۱۷۹ 


توجه به آنکه سوره‌ی عنکبوت به احتمال قوی در قوران مکه نازل شده و آن زمان منافقینی (که در دوران 
مدینه پدید آمدند) وجود یه می‌آید. توضیح این موضوع را ذیل آیه‌ی بعد می‌دهیم. 
(۸۱ و یلم الا 2 لذِین ءامنُوا و لجْعْلمن الْمَعَْمَینَ . 

ی ۱7777۳۳ 

در دوران مدینه مسلمان‌ها به قدرت رسیدند و منافقین آن دوران کسانی بودند که دروغ می گفتند و قصدشان 
موقعیّت‌طلبی و ضربه زدن به اسلام بود. اما در دوران مکه مسلمان‌ها قدرتی نداشتند و نیازی نبود که کسی 
به خاطر منافع احتمالی و ضربه زدن به آنها دروغ بگوید. بنابر اد ین منافقان دوران مکه در حقیقت سُست ایمانانی 
بودند که دروغگویی‌شان در اظهار ایمان حتی بر خودشان نیز روشن نبود و در سختی‌ها که بی تاب می‌شدند» 
متوجّه می‌گردیدند که اهل استقامت ایمانی نبوده و ازمسلمین جدا می‌شدند. هر چند باز - چون نصرت 
وموفقیتی برای مسلمان‌ها پیدا می‌شد - به آنها متمایل می گردیدند. خداوند در آیه‌ی شریفه به اینگونه منافقان 
اشاره داشته و می‌فرماید مومنان صادق را از این گونه خودفریبان بازمی‌شناسد. برخی گفته‌اند که این منافقان 
کسانی بودند که درمیان مشرکان مکه مانده و توفیق هجرت نیافتند (چنانکه طبری از ابن عباس نقل نموده 


امت 

(00 و کال ا روا ین 7 فا تبیلئا وتیل خیم و ما هُم بحَيلِينَ من 
خطیّهم ین سَىءٍ | هم لبون 
« و کسانی که کفر ورزیدند به آنها که ایمان آوردند. گفتند: راه ما را پیروی کنید و ما گناهانتان را 
عهده‌دار می‌شویم؛ و(لی) آنها چیزی از گناهان ایشان را حمل نمی کنند و بی‌شک آنان دروغگویانند ». 
همواره این پدیده در جوامع بوده که منحرفان (چه بت‌پرستان جاهلی و چه شرابخواران و گنه‌کاران امروزی!) 
می‌خواسته‌اند شریک عمل داشته باشند و از این‌رو به مردمان وعده می‌دادند که با ما همراه شوید. گناهتان به 
گردن ما! همچنین عده‌ای تصوّر دارند که اگر مطابق حکم فلان قطب یا مرجع رفتار کنند. تکلیف از آنها 
ساقط است و گناهی اگر مرتکب شوند به گردن آن قطب يا مرجع خواهد بود. آیه‌ی شریفه این بینش را رد 
می کند و می‌فرماید آن منحرفان. چه دعوتشان مثبت باشد و چه منفی (چه بگویند شراب بخور به گردن ما 
و چه بگویند نماز نخوان پای ما) دروغ می گویند و این گونه تصوّرات باطل است. زیرا به قول قرآن «و لاتزر 
وَازرة ور أخْرَی = هیچ باربرداری بار گناه دیگری را حمل نکند» (فاطر/۱۸- نجم/۳۹ و۳۸) و به قول حافظ 
«(هر کسی ان درود عاقبت کار که کشت». 


< 


(۱۳ و1 ين آثقالهم واثقلا َع تالم وَل 1 لْق یوم الَيَمَة عَمّا گائوا یروت 


«و قطعاً بارهای گران خود و بارهای گران (دیگران) را با بارهای گران خودشان حمل می کنند؛ و 


۱۸۰ سوره‌ی عنکبوت ۲۹ بیان معانی در کلام رتانی 


مسلماً روز قیامت از آنچه به دروغ برمی‌بستند پرسیده خواهند شد » 

یعنی آن ملّعیان دروغگو (که می گفتند با ما همراه شوید گناهانتان به گردن ما - آیه‌ی قبل) نه تنها مجازاتی را 
از حطاکاران برنخواهند داشت. بلکه بارهای سنگین گناهان خودشان را نیز همراه با بار تبلیغ گناه و منحرف 
کردن سایرین» حمل می‌کنند. واژه‌ی «آثقال = بارهای سنگین» در آیه‌ی شریفه E‏ تل ,ات که 
وجدان آدمی آن حالت سبکی و خرسندی را که در نتیجه‌ی دوری از گناهان حاصل می‌شود از دست داده 
و همچون باری که بر کالبد ماڈی سنگینی می‌کند. حامل گناهان می گردد (نحل/۲۵). 


۱/۱ 


دزم 


(اشارتی به ماجرای نوح*) 
0 و لَقَد أرسَلنا وا إل قَّیه- فلبت فیهم آلّف سََةٍ الا خمیین عَامَا فَاحَدَهُمُ الوقان رهم 


« و همانا نوح را به سوی قومش فرستادیم؛ پس در (میان) آنها هزار سال به جز پنجاه سال. درنگ کرد؛ 
سپس طوفان ایشان را در حالی که ستمگر بودند - فرا گرفت ». 
از اینجا داستان پیامبران) آغاز شده و با توجه به تذکُر اموری‌که انسان‌ها را با پاداش یا کیفر الهی پیوند می‌دهد 
(آیات قبل) از مشکلات انبیاء با اقوامشان اشاراتی آورده است. گویی به پیامبراسلام "" - و همه‌ی پیروان او 
در طول تاریخ - پیام می‌دهد که لجاجت‌هایی را که از جانب مخالفان حق شاهد هستند» چیز تازه‌ای نیست 
و منکران حق و حقیقت همواره وجود داشته و سرانجامشان نیز جز اضمحلال و نابودی نبوده است. روال 
همیشگی تاریخ این بوده که حق آسان پیش نمی‌رود و حق‌طلبان را در زندگی دشواری‌هاست. 

«هزار سال به جز پنجاه سال» یعنی ۹۵۰ سال و ذکر آن بدان‌صورت. احتمالاً برای بیان وسعت تحمّل و 
استقامت و پشتکار نوح در پیشبرد رسالتش بوده است (زیرا عدد هزار. از اعداد کثیر است). اما در این 
زمینه برخی مفستران. سخنان عجیبی آورده‌اند. از جمله قرطبی در تفسیرش از این آیه می‌گوید «بنا به روایت؛ 
منظور این است که هزار سال به نوح عمر داده شد و او ۵۰ سالش را به یکی از فرزندانش بخشید». ولی با توجه 
به اينکه پیامبران همواره به اقوامشان می‌گفتند «ما بشری مثل شما هستیم» نوح نمی‌توانسته از نظر انسانی؛ 
با معاصرانش تفاوتی داشته باشد و بنابراین اگر او چنین عمر طولانی داشته. این امر می‌بایستی رایج در 
محیطش می‌بوده است. از این‌رو آیه‌ی شریفه تصریح دارد که «فَلَبِتٌ فیهم آلف سَتَة الا سین اما = پس 
درمیان آنها ٩۵۰‏ سال درنگ کرد». بنابراین به نظر می‌رسد که روزگاری در گذشته‌ها. برخی اقوام عمرهای 
طولانی داشتند و این موضوع خاص نوح نبوده. چنانکه در تورات» سفر پیدایش, باب پنجم. نسل‌های 
متا از اهامای و کی کف وهی کا ا شاه بری که ( یرانق )ام نی شام 
يافث را آورد». 


ع 2 سم ۳ 


و و ۳ E‏ مھ ےر ا Kr‏ 
(۵) قا َيه و اصحت السْفيتة نها ءاية للعلمین . 
کی ۶ 0 7 2 Ê‏ 


سر هه سم ۳ ۳ 


« پس او (نوح) و سرنشینان آن کشتی را نجات دادیم و آن را نشانه‌ای (عبرتی) برای جهانیان قرار دادیم ». 


1۸۲ سوره‌ی عنکیوت ۲۹ بیان معانی در کلام ریانی 


آری» با درس گرفتن از این ماجرا (طی تفسیر آیات) می‌توان گفت که مردمان هميشه دو دسته بوده‌اند: (۱) 
آنها که به عناد با حق برمی‌خیزند؛ اینان به انحاء گوناگون در زندگانی دچار «طوفان» می‌شوند؛ یا به 
گرفتاری‌های مختلف درونی و برونی می‌رسند یا دچار بلایا و حوادث شوم می‌شوند و يا به اختلافات و 
کشمکش‌های بین خود می‌رسند و (۲) کسانی‌که راه انصاف و حق را برمی‌گزینند؛ اینان علی‌رغم همه‌ی 
مصائب و فشارها؛ همواره از اطمینان و آرامش درون برخوردارند و سرانجام -در کشتی نجات «توحید» - 
به ساحل نجات و سعادت دست می‌پابند. 

از ضمیر «ها) در «جَعَلتاها یه للْعَالَمينَ در ختام آيه» به دو صورت تعبیر شده است: اول آنکه ضمیر به 
آن واقعه بازمی‌گردد و دوّم آنکه ضمیر به کشتی نوح مربوط می‌شود. از نظر ما مقطع آیه حاکی از آن است 
که بعد از پیاده شدن نوح و قومش در ساحل نجات. کشتی آنها تا مدت‌ها برجای ماند و یادآور ماجرای 
نوح برای جهانیان بود. به عبارت دیگر مقصود از اها یه کا این نیست که همگان بقایای 
کشتی نوح را کو د دیدن که ا ا نطو ان است که اخبان ان ماجرا در تاریخ خواهد ماند و برای 


حق‌جویان مایه‌ی عبرت خواهد بود. 


۱۸۳۳ 


۰ 
ق 
U‏ 
(ماجرای ابراهیم؟ با اشاره‌ای به فرزندانش و لوط؟) 


EE 


(۶ و1 بَرهیم لد قال موه مه اعَيدوا ا | آله واتَقَوه ِڪ خی کم ان کنثم نموت . 

« و ابراهیم را (به رسالت فرستادیم) آنگاه به قومش گفت: خدا را بندگی کید و از (شرک در برایر) او 
پروا دارید که این -اگر بفهمید - به خیر شماست ». 
نصب در «براهیم» به سبب عطف آن به «نوځًا) در آیه‌ی ۱۶ می‌باشد. بنابراین فعل «أرسَلنء در این آیه 
مقدر بوده و تقدیر آن این است که «أرسَلْتا یرهم ای قَوْمه = ابراهیم را به سوی قومش فرستادیم». 
هرچند برخی مفستران مانند زمخشری گفته‌اند که نصب «پراهیم» بنا به این است که منصوب به فعل مقدار 
ده می‌باشد یعنی «ابراهیم را (یاد کن) آنگاه که به قومش گفت ... » اما این قول ضعیف است زیرا سیاق 
آیات را درنظر نمی گیرد. 

در تورات است که اسم ابراهیم ابتدا «آبرام» بوده و سپس به «آبراهام = پدر قوم بسیار» تغییر یافت. چنانکه 
مذکور است «و نام تو بعد از این ابرام خوانده نشود» بلکه نام تو را آبراهام (به فارسی و عربی «ابراهیم») خواهیم 
نهاد زیرا تو را پدر أَمت‌های بسیار گردانیم» (سِفر پیدایش» باب ۰۱۷ شماره‌ی ۵). 

پیام ابراهیمٌ به قومش در احتصاص عبادت به خداء خالق جهانیان است. مفهوم «لاله لا الله» نیز همین 
است» یعنی «معبودی جز خدا نیست». هرچند برخی مبلغان با این معنا به مخالفت برخاسته و گفته‌اند از آنجا 
که همه جا در دنیا مردم غیرخدا را عبادت می‌کنند. مفهوم «لاله إلا الله» باید این باشد که هیچ ذات مستقلّی 
در جهان در برابر خدا نیست. اما نظر این‌گونه افراد اشتباه است زیرا آیه‌ی قرآن که می‌فرماید « یت من 
انَحْذٌ له هَوَاهُ = آیا دیده‌ای کسی را که هوای نفس خود را له گرفته بود» (فرقان/4۳) با نظر ایشان تطبیق 
نمی‌شود و کسی هوای نفس خود را ذات مستقلی در جهان خلقت نمی‌شمرد ولی ممکن است بنده‌ی هوای 
نفس باشد. به علاوه بنا به فرهنگ «المْنجد» و دیگر کتب لغت. إله به معنی معبود مطلق است. متأستفانه آن 
بزداشت: غلط ا رر ۲ اه متشاً اتحرافی ده استکه مان کر ا کر خی از مشلمان‌ها ھی باک 


۷ 


3 


«و اتقَوهُ» در آیه» به معنای عام» «پرهیز از نافرمانی» خداست ولی در اینجا با توجه به آیه‌ی بعد. 


(۱) - عبادت و خضوع. البته امری روحی است ولی از نظر قالب خارجی امری قراردادی است. مثلا در زمان یوسف و 
سلیمان سجده. قالب خارجی عبادت نبود و این کار به عنوان تکریم پادشاه عمومیّت داشت و همچنین سجده در 
برابر آدم» به عنوان گرامیداشت انسان به شیطان دستور داده می‌شود (بقره/۲۴). امّا در اسلام اموری چون طواف. 
قربانی» نذر» سجده. و اطاعت مطلق و غیره. وجوه خارجی عبادت و بندگی شمرده شده‌اند که نباید به غیرخدا تعمیم 
یابند (به توضیح آیه‌ی ۱۲ همین سوره و نیز به پاورقی ذیل آیه‌ی ۸۸ سوره‌ی قصص نگاه کنید). 


1۸۴ سوره‌ی عنکبوت ۲۹ بیان معانی در کلام ریانی 


به معنی احتراز از شرک است. تعلیل «دلکُم خی کم این است که شرک فقط یک عقیده‌ی غلط نیست» بلکه 

موجب ذلّت انسان می‌شود وخرافات و گمراهی‌هایی را به همراه دارد که برخلاف مصالح شخص وجامعه 

است. بنابراین» ترک آن مایه‌ی خیر دنیا و آحرت است. 

و ۳ ور ۱ 9 کرد دح 

فکا ان الذي ينَ تَعَبُدُونَ مِن دون للّه لایْمِکُوَ کم 
a‏ 1 مک 1 2“ 7> 1 2 ل ۳ 7 

ررقا فاد بَغُوا عند الله الق وَاعَبدُوه واشکروا مر یه رجو حون 

Ol O 

غیر خدا بندگی می کنید مالک روزی شما نیستند؛ پس روزی را نزد خدا بجویید و او را بندگی کنید و 

سپاس گزار او باشید؛ به سوی او باز گردانده می شو ید (« 


ی ٍ 2ے e:‏ کرو 
(۷ نما تَعَبُدُونَ من دون الله اوتنا و 


۳ 


ن 


در ارتباط با واژه‌ی فک < دروغ» در آیه‌ی شریفه باید توجه داشت که ممکن است سخن شخصی دروغ 
باشد ولی او - با اطمینان به حرف خود - دروغگو نباشد. بلکه فریب‌خورده باشد. در اینجا آیه‌ی شریفه به 
نیّت اشخاص نظر ندارد. بلکه می‌فرماید آنچه شما مردم باور دارید و می‌گویید - که بت‌های ساخته شده 
می‌توانند در سرنوشتتان مور باشند و به این امید عبادتشان می کنید - دروغ است. 

بخش بعدی آیه (آلَذِينَ تَعَْدُونَ من دون الله ... = کسانی‌را که غیر خدا بندگی می‌کنید) می‌رساند که 
برخی بت‌های عرب سمبل رزاقیّت (يا توسعه‌ی روزی) بودند. چنانکه انسان‌ها همواره موجوداتی را در 
خیال ارتقاء داده و به مرتبه‌ی آلوهیّت رسانده‌اند و تصوّر می‌کنند عبادت و عشق‌ورزی به آنها برایشان مثمر 
ثمر است. " آیه‌ی شریفه می‌فرماید مؤتّرشماری غیر خدا در سرنوشت آدمی» زائیده‌ی وهم و خیال است. 
انسان عاقل به آن مقامی پناه می‌برد که ماوّراء او بوده و مور در هستی است. نه عوامل و موجوداتی که 
خود محدود و فانی‌اند! 

متعاقباً آه‌ی شریفه خاطرنشان می‌سازد که روزی‌دهنده‌ی تکوینی خداست. همانگونه که مخلوقات» از 
ابتدای خلقت از طبیعت می‌خورند و بهره می‌برند و تمامی ندارد. آیه‌ی شریفه می‌فرماید صاحب این نعمت 
را عبادت کنید و سپاس‌گزار او بوده از نعمت‌ها در جهت رضای او استفاده کنید؛ و سپس در مقطع آیه 


(۱) -آیات۸۴ ت٩۸‏ سوره‌ی مومنون نشان می‌دهد که عرب جاهلی» بت‌ها را خدا -آفرید گار هستی - نمی‌دانست وآیه‌ی ۳ 
سوره‌ی زمر باور و هدف عربهای جاهلی را از ستایش بت‌ها نشان می‌دهد که می‌فرماید « الذِینَ انوا من دونه 
لیم نيوزق الله ری = کسانی که غیر خدا را به ولایت گرفته‌اند. گویند: آنها را عبادت نمی کنیم» 
مگر آنکه هرچه بیشتر ما را به خدا نزدیک کنند». اما در این که بت‌پرستی از کجا بین عرب‌ها شایع شد. ابن کلبی 
در کتاب الأصنام (ص۸ به بعد) مواردی از پّت‌ها را ذکر می‌کند که متلا () «اساف و نائله» دو بت با صورت انسانی 
بودند (انسان‌هایی که ابتدا بد کاره در نظر گرفته می‌شدند و مجسمه‌شان برای عبرت در خانه‌ی کعبه نهاده شده بود. 
ولی رفته رفته مقس شدند) (۲) «و3» که بتی به صورت انسان - به شکل مردی بزرگ - مظهر دوستی و موت 
بود و (۳) «بعل» که ستایشگران او بر آن بودند که باعث فراوانی نعمت و افزایش نسل انسان و حیوانات می‌شود. 


جزء ۳۰ سوره‌ی عنکبوت ۳۹ ۱۸۵ 


تعلیل می‌نماید که زیرا ليه تَرْجَعّونَ = به سوی او بازگردانده می‌شوید» و او از چگونگی استفاده از 
نعمت‌ها و موقعیّتی که داشتید خواهد پرسید. 

آری انبیاء(ع) چنین سخن ساده‌ی استدلالی ارائه می‌دادند که برای هرکس - محقّق و عامی در هر زمان و 
مکان - قابل استفاده ات هت خی وی وت توت وی برع 


۸ وان تک فد کت امین ۳ بلڪ ماع سول لا لبم مين . 

د و اگر تکذیب کنید. به تحقیق أمت‌های پیش از شما (نیز پيامبران را) تکذیب کردند و بر فرستاده(ی 

خدا) جز ابلاغ آشکار (پیام وظیفه‌ای) نیست »۰ 

در پایان سخن ابراهیم ٤‏ خطاب به قومش آمده که اگر حقانیّت مرا تکذیب می‌کنید. مهم نیست. أمّت‌های 

E‏ را تکذیب کردند و بر عهده‌ی پیامب جز ابلاغ آشکار پیام وظیفه‌ای نیست. 
بدین‌ترتیب آیه‌ی شریفه شامل دو بخش است. بخش اوّل خطاب به منکران و مخالفان است که «آنچه 

شرط بلاغ بود» به شما گفتم و اگر تکذیب کنید» تکذیبتان امر تازه‌ای نیست و این» روش همه‌ی معاندان 

در برابر سخن حق بوده است؛ کمااینکه نوح را نیز معاندان قومش تکذیب کردند (و نتیجه‌اش را هم دیدند) 

(آیات ۱۶ و ۱۵). بخش دوم آیه» سلب مسئولیّت از پیامبر و تعیین وظیفه‌ی اوست. می‌فرماید پیامبر وظیفه ندارد 

مردم را به ایمان و قبول بکشاند. بلکه همان ِِ کامل و روشن پیام. از او سلب تکلیف می کند. 


مر 2 <> 


a ars‏ و و و 2و چ و و وس 
ا وا کیّف یِبُدءٌ له الق نم یهن الك عل اللّه یسب . 
یا یه کک داد کا کیت دا اتر ی را اغا فی کد سی ایا را ازس اند همان 


این بر خدا آسان است »۰ 


به نظر می‌رسد که اين آیه دنباله‌ی سخن اراھ در آیه‌ی قبل نیست. بلکه -به قرینه‌ی واژه‌ی «ْل - 
بگو» در آیه‌ی بعد - خداوند خود رشته‌ی کلام را به دست گرفته و به مشرکان عرب اشاره دارد که این 
اشارات تا آیه‌ی ۲۳ ادامه می‌یابد. 

تکذیب مشرکان از اسلا به طور کی در دو زمینه‌ی «توحید عبادت» و «آخرت» بوده است. «توحید 
عبادت» را خداوند - از زبان ابراهیم)ً - در آیات قبل (آیات ۱۷ و۱1) مدلل ساخت و در مقطع آیه‌ی ۱۷ به 
موضوع معاد نیز اشاره شده است (لَیّه ثُرجَعُونْ). پیرو این زمینه در آیه‌ی فوق, به «ن تَگَدّبُوا» (رأس آیه‌ی 
قبل) در ارتباط با «معاد» پرداخته است. می‌فرماید منکران «معاد» بنگرند (توجّه کنند) که خدا چگونه آفرینش 
را آغاز کرد و آفریدگان را پدید آورد؛ به همین ساد گی می‌تواند آنها را بعداز مرگ کک 


(۷۰ فل سِروا ی الارض فانظروا کیف بدا الق کم له نهیم لش الجر ِن له عل کل سىء 


ویر 


« بگو: در زمین بگردید و بنگرید که جگونه (خدا) آفرینش را آغاز کرد؛ سپس خدا آفرینش بازپسین را 
ایجاد می کند؛ همانا خدا بر همه جیز تواناست ». 
آیه‌ی شریفه در توسعه‌ی استدلال آیه‌ی قبل درباره‌ی «معاد» می‌باشد. 

در آیه‌ی قبل دعوت به نفک کرد که مردمان دمی بياندیشند که چگونه پهنه‌ی آفرینش چنین طی رون 
گسترده گردیده و به چنین بیکرانی از آسمان‌ها» رات سماوی و زمین متشکل از دشتهاه کوه‌ها دریاها و 
رودها ‏ با موجودات متنوع از گیاه و انسان - رسیده ا آیا این اقا عظیم شا وت | 
می‌توانسته خود به خود ایجاد گردد و دست توانای آفریننده‌ای مقتدر و هدایتگر حکیمی در پس آن نبوده 
باشد؟ مسلّم که چنین نیست و همو که این سازمان عظیم را از دل هیچ برون آورده و پرداخته است» قطعاً قادر 
است که اراده‌ی بازآوری‌اش را بنماید. 

در آبه‌ی فوق دعوت به «تجسّس و تحقیق» شده که به هر سطحی از تفخصات قابل اطلاق است. برای 
مردم عادی این گونه تفحصات. می‌تواند در ظاهر خلقت و پدیده‌های عیان باشد. امّا از دیدگاه عالمان, 
تفخص در عالم هستی» به شب مختلف علوم از زمین‌شناسی و زیست‌شناسی و غیره محوّل می گردد. 

در هر تفص و برخورد نیز وجود و حضور آفریننده و هدایتگر توانا و حکیمی در پس پرده‌ی این 
عالم ظاهر مدلل می‌گردد. سپس از آنجا - این بحث مطرح می‌شود که آیا چنان علم و قدرت و حکمت 
بیکرانی ممکن استتت :دست به «بیهوده‌کاری) زده و انسان‌هایی را با عقل و اختیار و هدایت توسّط پیامبران» 
به دنیا آورده و سپس بی‌حساب آنها را رها کند و برایش مهم نباشد که آنها چگونه از آن عقل و اختیار و 
مایت فطل مایت ا توانق ناهن ما عا تک رای ان 
دنیا - فرا خواهد رسید که آنجا هرکس به عکس العمل کامل اعمالش می‌رسد و «اين بر خدا آسان است» 
زیرا «خدا بر همه‌جیز تواناست» که در این ارتباط ان الله على کل شَیْء قدیرا در مقطع این ای در برابر 
ان ذلک علّی الله پسیر) نت 


۱ یوب من یاه ریرح من با یه لبون 

« هرکه را بخواهد (و مستحق بیند) عذاب می کند و بر هرکه بخواهد (و شایسته بیند) رحمت می‌آورد و 
به سوی او با زگردانده می‌شوید ». 
پس از مدلل ساختن رستاخیز و معاد در آیات قبل در آیه‌ی فوق به کیفر و پاداش خدا اشاره کرده و هر دو 
را به مشیّت الهی موکول می‌نماید. نکات زیر در مورد آیه‌ی شریفه شایان توجه است: 

ال آنکه مشیتی که در آیه آمده» ظاهراً مشیّت مطلق است (یْعَذْبْ مَن يَشَاءُ و رح من یشم = هررکه 
را بخواهد عذاب می‌کند و بر هر که بخواهد رحمت می‌آورد). اما خداوند مقامات گوناگون در سخن دارد؛ 
گاهی «عّل و اسباب» را ذکر می‌کند. چنانکه می‌فرماید قمع هم هم بدَنبهم فسَواهَا = خدا آنها را 
به سبب گناهانشان عذاب کرد» (شمس/۱6) و یا اینکه می‌فرماید: ان رَحمّت الله قريب من المُخسنين = 


(۲) 


(YT) 
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رحمت خدا به نیکوکاران نزدیک است» (اعراف/۵7) و گاهی گویی می‌خواهد نشان دهد که اصل فرمان به 
دست اوست. همان مقامی که قانون «عمل و عکس ‌العمل» را در عالم گذاشته و در این‌موارد. می‌فرماید شما 
مردم با خدایی روبرو هستید که بنا به مشیّت و حکمتش عذاب می کند یا رحمت می‌آورد. 

دوم آنکه شاید انتظار می‌رفت «الیّه تقلَبُونْ = به سوی او بازگردانده می‌شوید» قبل از ذکر عذاب و 
زیمت این پل یی تنم اباب علت آن اس که کی شا ریا هلو نز ان ان امن در امن کت 
چنانکه در فارسی نیز مثلاً می‌گویند «چاقی, منشأش پرخوری است» بر این پایه به دنبال مقطع آیه‌ی ۲۰ که 
فرمود «اِنْ الله علّی کل شَيْء قدیر = خدا بر هر کاری تواناست» در آیه‌ی۲۱ می‌فرماید «وهرکه را بخواهد 
عذاب می‌کند و بر هرکه بخواهد رحمت می‌آورد» و همه به سوی چنین خدایی - با این اقتدار- باز گردانده 
می‌شوید (و از آنجا که با منکران سخن دارد» وعده‌ی عذاب را بر رحمت تقدام بخشیده است). 
ما آنشم پمفجزین ف آلارض ولاف آلسَمَاء وا لکم ین دون له ين و لا تصبر 
«و شماء نه در زمین و نه در آسمان عاجزکننده(ی او) نیستید و برایتان جُز خدا یار و یاوری نیست » 
به دنبال مقطع آیه‌ی قبل که فرمود «لَیّه تبون = به سوی او باز گردانده می‌شوید» در اینجا می‌فرماید: و 
از حکومت خدا گریزی ندارید (لایُنْکن الفرارٌ من حکومة الّه). در مقطع آیه نیز امید به شفاعت دیگران را 
در برابر تصمیم خدا رد می‌کند. به علاوه, دو نکته درمورد آیه‌ی شریفه درخور توجه می‌باشد: 

اوّل آنکه ممکن است از «فی الارض و لافی السَمَاء» عده‌ای برداشت کنند که قرآن پیش‌بینی کرده روزی 
بشر در آسمان پرواز خواهد کرد (مسافرت‌های هوایی). ولی آیه در مقام بیان اين‌گونه مطالب نیست. بلکه 
گریزناپذیری از امر الهی را می‌رساند (هرجا بروید از حکومت خدا خارج نخواهید شد). طبری می‌گوید 
منظور آن است که اهل زمین در زمین و اهل آسمان در آسمان از حکومت خدا گریزی ندارند. 

دوم آنکه در رد شفاعت در برابر تصمیم خداء واژه‌ی «ولی» جدا از +تصیرا آمده است. «ولی» تقو لا 
دوستی متعهّد است که به کمک انسان می‌آید و «تصیر» هر کمک کننده‌ای است که ممکن است دوست هم 
نبوده باشد. آیه‌ی شریفه امکان هر اقدامی را برای انسان -چه از جانب دوست و چه از غیردوست - در برابر 
مشیّت الهی رد می کند. 
ریق قرو ایب آله لقابو تیک بیسوا ین ری رتیت هم عذاب یم 
«و کسانی که آیات خدا و ملاقات او را منکر شدند. آنانند که از رحمت من نومیدند و آنان را عذابی 
دردناک است ». 
آیه‌ی شریفه» آخرین سخن خداوند را پیش از بازگشت به داستان ابراهیمتٌ بیان می‌کند که درواقع به نوعی 
توضیح آیه‌ی ۲۱ است که در آنجا فرمود «خدا هرکه را بخواهد عذاب می‌کند و بر هرکه بخواهد رحمت 
می‌آورد». سپس در آیه‌ی ۲۲ خاطرنشان ساخت که از حکومت خدا گریزی نیست و در اینجا (آیه‌ی ۲۳) 
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توضیح می‌دهد که چه کسانی گرفتار عذاب خدا خواهند شد: آنها که در برابر آیات خدا در دنیا راه انکار 
پیش گرفتند و معاد و روبرو شدن با خدارا در آخرت منکر شدند (و بر این طریق زندگی کردند). می‌فرماید 


اینانند کسانی که چون چشم از جهان فروبستند از اینکه «خدا بر آنها رحمت آورد» (یَرْحَم من پشاء) مأیوس 


خواهند شد. 

4 ها > ےا ص م 1۹ 22٩ hS‏ 1 ۹ ان مور 1 م ا ۹4 ج ےہ کی کے 
9 قَما کان جواب قریه- إلا أن الوا یلو آز عرفوة اه له من آلا إن ف ديك یت لدم 

> 

پومنون . 


« و پاسخ قومش جز این نبود که گفتند: او را بکشید یا بسوزانیدش؛ پس خدا او را از آتش نجات 
بخشید؛ همانا در این (رویداد) برای گروهی که ایمان می‌آورند نشانه‌هاست » 
سخنانی که ابراهیم ٤‏ با قوم خود گفت در آیات ۱ تا ۱۸ آمده است. سپس خداوند به تناسب مطالبی فرمود 
و اینک ماجرای ابراهیم را پی‌گیری نموده و پاسخ قومش را به او نقل می‌کند. به عبارت دیگر آیه‌ی شریفه 
معطوف به آیه‌ی ۱7 همین سوره است. 

پاسخ قوم ابراهیم ‏ به مانند همه‌ی زورگویان تاریخ - جز تهدید و ارعاب در برابر کلام حق» چیزی نبود 
و آیه‌ی شریفه مشعر بر دو تهدید ازسوی کافران به ابراهیم است که بنا به قسمت بعدی آیه به تهدید دوم 
(در آتش افکندن) عمل کردند. 

شرح به آتش افکندن ابراهیمتٌ و نجات او به اراده‌ی الهی» در آیات دیگر قرآن ازجمله انبیاء/1۹ و آمده 
است؛: عبرتی که می وان از این زویداد گرفت» همانا تأییدات الهی است که حامیان حق را تنها نمی گذارد. ولی 
البته «موّمنان» می‌توانند اینگونه عبرت‌هارا به دست آورند؛ و الا شخص بی‌ایمان بی‌اعتنا از این موارد می گذرد. 

۵ و قل اکنا تدم من ذون له آوکتا مه یسم نی آفبوو انیا کم وم یمه بسففه 

قشم يعض یلع بفشکم بعصا رام آلقاز الم ین تصرین ‏ 
«و (ابراهیم) گفت: زاین نیست که شما غیر خداء بت‌هایی را (برای) دوستی بین خود در این زندگی دنیا 
اختیار کرده‌اید؛ سپس روز قیامت برخی از شما بعضی دگر را انکار می‌نمایند و برخی از شما بعضی 
دگر را لعنت کنند؛ و جایگاهتان آتش است و یاورانی نخواهید داشت » 
آی‌ی شریفه درباره‌ی سخنان ابراهیم) خطاب به قومش بعداز نجات از آتش است. 

به طور کی در این دنیا؛ عواملی موجب ایجاد وحدت و دوستی بین افراد می‌گردد. گاهی آن عامل» یک 
اعتقاد راسخ دینی است که دوستی‌های عمیق و پایدار به وجود می‌آورد. ولی چه بسا باورهای پوچ مذهبی 
یا سیاسی و يا میهمانی‌های گناه‌آلود. وسیله‌ی دوستی و محور وحدت بین افراد قرار می‌گیرد که سطحی و 
زودگذراست. چه بسیار کسانی که مدتها با هم در آن محافل همنشین بوده‌اند ولی کوچکترین گذشتی نسبت 


به هم ندارند و یا سالها در یک حزب سیاسی به مبارزه پرداخته و حتّی متفقاً به زندان رفته‌اند. ولی زبان به 
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طعن و لعن یکدیگر می‌گشایند. این پدیده از مشخصات دوستی‌ها و وحدت‌هایی است که حول محورهای 


E e e 


(رستاخیز) دوستان» بعضی دشمن بعضی ۳ می‌شوند» ۳9 Ee‏ 


(۶ فعَامَن لَه و لوط وال إن مجر إل رز هه هو لير اكيم . 
ها را دون ره اس را همانا او شکست‌ناپذیر 
و حکیم است »؛ 
لوط یکی از بستگان ابراهیم بوده که به او ایمان آورد و آیه‌ی شریفه بعد از ذکر این مطلب (که مقدّمه‌ی 
سخن درباره‌ی لوط و ماجرای اوست» دنبال گفته‌ی ابراهیم را خطاب به قومش ذکر می کند (به قرینه‌ی 
آیه‌ی بعد که می‌فرماید «اسحاق" و یعقوب“ را به او بخشیدیم» و می‌دانيم که ایشان فرزندان ابراهیم بودند). 
ابراهیم به اتفاق مفستران در «آور» (بخشی از عراق امروزی) زندگی می‌کرده و از آنجا به حران (ناحیه‌ای در 
شام) و سپس به مه سفر کرد. تعبیر لی مُهاجز ی ربُی» بدین‌معنی است که از شما مردم دور می‌شوم و 
به جایی که خدایم رضایت دارد بار سفر می‌بندم تا در محیطی امن و مطمئن به عبادت خداوند پردازم؛ 
خدایی که شکست‌ناپذیر و حکیم است و در نتیجه خطرها را می‌زداید و راهی که می‌نماید راه سعادت و نجات 
کا و 
0 وبا لهد ٍسحَق وَيَعَفُوبَ وجعَلنا فى ریب لْبرة والکتب وَءَاتََْهُ یه اخ ی التبا ور 
ف ألَخْرة ین آلصللجین . 
« و به او اسحاق و یعقوب را بخشیدیم و در نسل او نبوّت و کتاب را نهادیم؛ پاداشش را در دنیا به وی 
دادیم و او در آخرت از شمار شایستگان خواهد بود ». 
گویی از برکات هجرت بود که ابراهیم به آن نعمت‌ها رسید و خير دنیا و آخرت را یافت. البته اسحاق فرزند 


بی‌واسطه و یعقوب نوه‌ی ابراهیم بوده است که پدر اسرائیلیان شمرده می‌شود. 


(۱) - هجرت از محیط کفر به محل امن» کاری لازم است که پیامبران" گاهی انجام می‌دادند و برکاتی به همراه داشت. 
چه بسا ذکر این مطلب در سوره‌ی مکی عنکبوت. به پیامبر اسلام " نیز گوشزد می کند که تو نیز باید راه هجرت بسپری 
این کار هجرت به سوی خدا به شمار می‌آید). 


بل مارم 


(ماجرای لوط؟) 


0۸ ولوصا لد قال لموّیه- ام وت ت مه ماسبَقَکم بها من آحد مَنَ لین 
« و لوط را (یاد کن) هنگامی که به قوم خود گفت: همانا شما به کار زشتی می‌پردازید که هیچ یک از 
حهانیان در آن (کار) بر شما پیشی نگرفته است ». 
در آن روزگاران به علّت مشکلات ارتباطی. شعاع نبوّت چندان وسیع نبود و چه بسا در یک زمان چند 
پیامبر وجود داشتند که هریک هدایت قومی را به عهده داشت. لوط ابتدا در قوم ابراهیم- بود بدو ایمان 
آورد و از او تعلیماتی گرفت (آیه‌ی"۲) و سپس به قوم خود در شهر «ستلّوم» رفت و به هدایت افراد در 
ر ین بر برد ر 

آیه‌ی شریفه کار زشت قوم لوط را که همجنس‌بازی مردان (لواط) بوده» به شدّت تقبیح می‌کند و اعلام 

می‌دارد که آنها بدعت‌گذار این زشتی در عالم بودند. به عبارت دیگر می‌فرماید چنین کاری» رائج طبع بشر 
نبوده و از انحرافاتی است که قوم لوط بنیان نهادند. 

ايڪ لاون رجا وه فطفوت السبیل رتیوت ف اديك انكر قعاگان جواب رة 


م ۶9 6 مر 


آن قالوا أَمْتتا بعَداب لته ان گنت من آلصدقین . 


« آیا شما به مردان روی می‌آورید و راه (طبیعی) را قطع می‌کنید و در محافل خود به پلید کاری 
می‌پردازید؟ و پاسخ قومش جز این نبود که گفتند: عذاب خدا را برای ما بیاور اگر از راستگویانی ». 
تست قوم خود را از کار زشتشان برحذر می‌دارد و نهیب می‌زند که کاری‌که بر آن دست می‌زنید 

در مورد «تَفطْغونّ السّبیل» مفستران دوتفسیر آورده‌اند: یکی قطع نسل ودیگر آنکه می‌گویند آنها مسافرانی 
را که از آن سرزمین می‌گذشتند مورد تعرض قرار داده به دنبال طعمه‌گیری از هر تازه‌واردی بودند (حجر/ 
۵-/۱۷). 

در توضیح «َأونَ فی تَادیکُم الْمُنْگر» گفته‌اند یعنی سنگ‌پرانی به اشخاص و تمسخر آنان! فخر رازی 
می گوید «قوم لوط شبها کارهای زشت می کردند و روزها بین خود تعریفش را می‌نمودند و مقصود لوط از 
این جمله آن است که ای قوم! آیا آن زشتی‌های شبانه‌تان کم نیست که روزها هم به شرح و تفصیلشان 
می‌پردازید؟!». چنانکه ملاحظه می‌شود قرآن در شرح این گونه مطالب حجاب کلمه را حفظ کرده و سربسته 
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سخن می‌گوید و با وجود آنکه در بین قومی به دور از ادب نازل شده. کلامش موذبانه است. ولی متأستفانه 
روش برخی از مفستران این نبوده و در گفتارشان پرده‌دری کرده‌اند. 

بخش انتهایی آیه نشان می‌دهد که قوم لوط به قدری از وضع خود مطمئن بودند که از سر استهزاء و 
انکار عذاب می‌طلبیدند. 

)۳۰( قال ر ب آنصرّی عل لو امقس 

« (لوط) گفت: خدای من! مرا بر این قوم تبهکار نصرت بخش ». 
آی‌ی شریفه نمونه‌ای از آرزوهای انسان صالح است. اینکه بتواند به پاری خدا فساد را از محیطش پاک 
کند. آیات بعد نشان می‌دهد که چگونه خداوند دعای لوط را مستجاب کرد. 


و ه ۶ ۳ 


« ولا جاءعث رسلا ربرهيم بالَبشری تاوا إلا مُهیکوا آغل هذ ألْقَرَية إن هلا کثوً طلیین . 
« و چون فرستادگان ما (فرشتگان) با بشارت سوی ابراهیم آمدند. گفتند: همانا ما اهل این شهر را هلاک 
خواهیم کرد که ساکنانش ستمگر بوده‌اند 5 
این آیه‌ی شریفه و آیات بعد. در شرح چگونگی استجابت دعای لوط است که خبر آن ابتدا به ابراهیم داده 
شد. محتوای آیه می‌رساند که فرشتگان (رسولان) الهی با دو خبر نیک و بد نزد ابراهیم رفتند که خبر نیک 
همان بشارت بر تولد اسحاق و یعقوب بوده است (ججر ۵۱30۷ - هود/۷۱) و خبر بد اعلام هلاکت قوم 
لوط است که شرحش در آیات دیگر آمده است (حجر/۵۸ - هود/۸۲). البته در آی‌ی فوق عامل هلاکت قوم 
لوطء فرشتگان ذکر شده‌اند» درحالی‌که در آیات دیگر این کار را به دا نسبت داده است و می‌توان گفت 
که فرشتگان به اذن خداء مأموریّت اجرایی را به عهده داشتند. در مقطع آیه «همجنس‌بازان» ستمگر شمرده 
شده‌اند؛ به این دلیل واضح که از حدود ٍلهی خارج شده و به خود و دیگران ظلم می‌کرده (و می‌کنند). 
0 قال إن فیا لوطا الوا خن آغلم بن فیها انتجیته, اههد لا آنرآتهه اٿ من البرین . 

«(ابراهیم) گفت: (اما) لوط در آنجاست؟! (فرشتگان) گفتند: ما بهتر می‌دانیم چه کسانی در آنجایند؛ قطعاً 
او (لوط) و خاندانش را - به جز زنش که از بازماندگان خواهد بود - نجات خواهیم داد » 
آی‌ی شریفه نشان می‌دهد که وقتی ابراهیم خبر عذاب آن قوم را شنید (آیه‌ی قبل) نگران لوط شد و گفت: 
إن فیها لوطا > همانا لوط در آنجاست؟!» یعنی چطور با حضور لوط در آن شهر» می‌خواهید ساکنانش را 
یکسره نابود کنید؟! فرشتگان ابراهیم را آرام می‌سازند که نگران لوط مباش» ما دقیقاً سکنه‌ی آن شهر را 
می‌شناسیم و بی‌شک لوط و اهل مومنش را نجات می‌دهیم (اعراف/۰۸۳ حجر/1۰ ۰ شعراء/۱۷۱ ۰ نمل /۵۷). 

بر کت بو هرود | ی کر ف این ی ابیت 

اوّل آنکه آیات دیگر نشان می‌دهد که ابراهیم می‌خواست در برابر هلاکت قوم لوط به شفاعت برخیزد 
ولی شفاعتش به جایی نرسید. چنانکه می‌فرماید: « ... يا بَاهيمْ آغرض عَنْ هذا اه قد جَاء آَمُرُ ربک و 
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اه آتبهم عَذَابٌ غَیْر مَرّذُود = ...ای ابراهیم از این درخواست رویگردان که فرمان خداوندت آمده و 
عذابی بازنگشتنی به آنها خواهدرسید» (هود/1-۷۳). بنابراین شفاعت انبیاء(ع) در برابر اراده‌ی حتمی الهی» 
کارسازنیست. 

دوّم آنکه فرشتگان به ابراهیم می گویند «َحْنْ آَعلَمٌ هن فیهّا = ما داناتریم به آنکس که آنجاست». این گفته 
نشان می‌دهد که چه بسا انبیاء (ع) اطلاع دقیق از اطراف و معاصران خود نداشتند و آگاهی فرشتگان بیش از 
آنها بوده است. بنابراین اذعای اهل علو که می‌گویند پیامبران حتی بعد از مرگشان از جزئیّات احوال أمّت 
خویش با خبرند» رد می‌شود. 

سوم آنکه آیه‌ی شریفه مدلّل می‌سازد که نسبت خویشاوندی نزد خدا ملاک نیست و همسر پیامبر هم اگر 
کج رود عذاب می‌بیند («غابرین» جمع «غابر» به معنی کسی است که همراهانش رفته‌اند و او مانده است). 

چهارم آنکه معلوم نیست گناه و جرم همسر لوط چه بوده ولی هرچه بوده آیه نشان می‌دهد که به 
را 


أ ت 
ماو وے ت 


رکا آن جاعث را رگا موه پو اقب زا ق وا لاف و خرن ن نا مجو 
خلت الا ام مُرأئَكَ کائٿ من العبرین . 
« و هنگامی که فرستادگان ما سوی لوط آمدند از (حضور) شان بدحال شد و توان حمایتشان را نداشت؛ 


سك 


و 


و (آنها) گفتند: مترس و غم مدار که ما تو و خاندانت را -به خز زنت که از بازماندگان است - نحات 

خواهیم داد ». 

عبارت «ضاق بهم ذرعا در آیه‌ی شریفه به معنی «ناتوانی از حمایت آنان» است. عرب می گوید: ضَفت بالاثر 

ذرعا یعنی لم فد عَلیّه (بر آن کار توانایی نداشتم). می‌رساند لوط با دیدن میهمانان غصته می‌خورد که 

SS ا‎ 

ا 5 آن است که لوط E me‏ شده 3 جرا ا از میهمانان 

e خود‎ 

۲ انا منزُون عل هل عنذه ی ر من اَلسَمَاءِ بما كوا يَقَسمُونَ 

« همانا ما بر اهل این آبادی 9 E‏ 

ملاحظه می‌ شود که قرآن «علّت)ها را با «معلول» ذکرمی‌کند و تصریح دارد که آن عذاب به خاطر کناهان 

مداومی بوده که اهالی سدوم - عَلی رغم نصایح پیامبرشان - پیاپی انجام می‌دادند («گانوا يَفْسّقون» ماضی 
واژه‌ی «رجز» در آبه‌ی شریفه به معنی «عذاب و بلاست» و توضیح «رجزّا من السَماء = عذابی از آسمان» 


جزء ۳۰ سوره‌ی عنکبوت ۳۹ ۱۹۳ 
در آیات حجر/۷۳و ۷۶ و ذاریات/:۳۲<۳ آمده است. 
کم رصم 2 رای سے ایو رو + 

(۳۵ و لقد ترکتا منها ءاية بیتة موم یعقلون . 
« و بی‌گمان از آن (قریه) نشانه‌ای روشن -برای مردمی که خردوری می کنند - به جای گذاشتیم ». 
می‌فرماید از ماجرای قوم لوط و خانه‌های ویرانشان آیتی -مایه‌ی عبرت - برای اهل خرد باقی گذاشتیم؛ 


چنانکه ویرانه‌های باقی‌مانده از شهر سدوم و گموره برای اهل فکرت مایه‌ی پندآموزی است (حجر ۷۷ و 
صافات/۱۳۷). 


1۹۴ 


۰ : ۰ 
4 
۹ ۰ 
۰ 


(اشاراتی به ماجرای شعیبگ اقوام عاد و ثمود و سرانجام قارون و فرعونیان) 


۳۶ ول مَذيَنَ حا شُعَیبّا فقال يوم آغبذوا له رو ارجا یرم آلاخجر و لاتعتواً فى 
« و به سوی (مردم) مین برادرشان شعیب را (فرستادیم) که گفت: ای قوم من! خدا را بندگی کنید و به 
روز بازپسین امید بندید و در زمین سر به فساد برمدارید ». 

پس از قوم لوط سخن از مردم ای رفته‌آشت که شاسرشان مت احق انا مشب ا 
درجه‌ی اول به یگانه پرستی و ایمان به آخرت دعوت می کرده است. دعوت شعیب نیز نه خشونت‌آمین بلکه 
مهربانانه (ای قوم من) بوده و بر دو اصل بندگی خدا و امید به آخرت. تأکید داشته است. آنگاه از «عقیده» به 
«عمل» می‌پردازد و با تکیه به دو اصل مزبور به عنوان زیربناه می‌گوید «در زمین تباهکاری نکنید». آیه‌ی 
شریفه درواقع فشرده‌ی واقعیّتی است که طی زمان طولانی تومتط شعیب“ تبلیغ و تعقیب می‌شده و متأستفانه 
در قومش مور نیافتاد و لاجرم به عذاب إلهی گرفتار آمدند (آیه‌ی بعد). 

توضیح «لاتَعتوا فی الْرض مُفْسدِینّ = در زمین سر به فساد برمدارید» در آیات دیگر آمده که از جمله 
مصادیق آن در مورد مَاینیان. کم فروشی بوده است و البته مفاسد دیگر نیز داشتند (اعراف/۸۵ به بعد - هود/ 


۶ به بعد). 


)۳۷( د حَذَنَهه هم لنجْمَه مه قَصَبَحُوأ نی دارهم جلییین . 
« پس او را تکذیب کردند و زلزله‌ای آنان را فرو گرفت و در خانه‌هایشان به زانو درآمدند ». 
البته هر زلزله‌ای که رخ می‌دهد دلیل بر آن نیست که مردم زلزله‌زده مورد غضب الهی بوده‌اند. بلکه باید 
دانست که ذکر اینگونه سوانح در قرآن مربوط به اقوامی است که پیامبرشان آنها را دعوت به حق می‌کرده و 
بر آنها اتمام حجّت می‌شده و مع‌ذلک آنها همچنان در تباهکاری بسرمی‌بردند و مستحق عذاب خدا می‌شدند. 
ممکن است در این دوران نیز مردمی از حد بگذرانند و مشمول این گونه عذاب‌ها شوند. ولی هر سانحه‌ای 
که پیش آید دلیل بر غضب خدا بر مردم سانحه دیده نیست و امکان دارد دلایل دیگری داشته باشد. 


(۱) - «مَدیّن» حوالی اردن کنونی و همان شهری بوده که موسی" پس از فرار از مصر به آنجا رفت و همسری از آن دیار 
گرفت (قصص/۲۷) و برخی گمان کرده‌اند که شعیب نبی* همان پدر زن موسی" بوده. در صورتی که دلیلی بر این امر 
نداریم 9 شعیب سالها پیش از ی می‌زیسته و پدرزن موسی چنانکه در تورات امده «یترون» نام داشته است. 


جزء ۳۰ سوره‌ی عنکبوت ۳۹ ۱۹۵ 


۵ وعَاذا وتَمُودا ود تن کم من مُسَکنههٌ ورین هم مین أَععَلهم قَصَدٌ ْصَدَهُمٌ عن اَلسِيلٍ 
و کثواً مُسَكَبَصِرِينَ . 
« و عاد و ثمود را نیز (از پای درآوردیم) و همانا خانه‌های (ویران) شان بر شما نمایان است؛ و شیطان 
اعمالشان را در نظرشان بیاراست و آنان را -با آنکه بصیرت داشتند - از راه (راست) بازداشت ». 
در این آیه از اقوام عاد و ثمود به اجمال سخن رفته و تفصیل آنها در سوره‌های دیگر (از جمله فصِلّت و حاقه) 
آمده است. سرزمین آن دو قوم نزدیک عربستان بوده و خانه‌های نیمه‌مخروبه‌ی آنها کما کان وجود داشته و 
عربها می‌توانستند با مشاهده‌ی آن خرابه‌ها بفهمند که چه بلایی بر سر آن اقوام آمده است. مقطع آیه نشان 
می‌دهد که بر اقوام مزبور اتمام یکی :و اقا نوش اھان مر رکه ردد( کانوا مُستَبْصرٍین) ولی 
همچنان از سر نفس‌پرستی به زشتکاری ادامه می‌دادند. به عبارت دیگر آنها در نوعی تضادٍ روحی بسرمی‌بردند. 
از یکسو عقل و خرد نهیبشان می‌زد و زشتی کارشان را برایشان آشکار می‌نمود و از سوی دیگر وساوس 
شیطانی ( یا نفسانی) اعمال آنها را در نظرشان می‌آراست. ES‏ 1 
سادگی بیان شده است چنانکه در همین زمینه فرموده «و مَن یش عن ذکُر الرَحْمَن نقَيّْض له شَيْطَانًا فهُو له 
قرین = و هر که از ذکر (توجه به) خدای رحمان اعراض کند» شیطانی را به او بگماریم که قرین وی باشد» 
E‏ ولی سرانجام عاد و مود مغلوب وساوس شده گرفتار عذاب می‌شوند» چنانکه مذکور است «3 
ما مود َهدَیْتَاهم قَاستَحَبُوا الْعَمَی علی الْهْدی فاحَذئَهم صَاعقهً داب الهُون = و امّا ثمود را هدايت 
کردیم ولی آنها کوردلی را بر هدایت برگزیدند. پس صاعقه‌ی عذاب خوارکننده ایشان را فروگرفت» 
(فصلّت/۱۷). 


٩‏ قرو وروت وه ولد جَاءَهُم مُوتی باکت فَاستکبرواً ف لارض وما نوا سلبقی 
« و قارون و فرعون و هامان را (به هلاکت رساندیم) و هرآینه موسی ۲ دلایل روشن به وا آمد 
و(لی آنها) در آن سرزمین به سرکشی پرداختند و (با این‌همه بر عذاب ما) پیشی نمی گرفتند » 
قارون شیّاد ثروتمندی در برابر موسیٌ وهامان وزیر فرعون بوده و تفصیل موضوع در سوره‌های دیگر ازجمله 
صص (آیات ۷۶ به بعد) و غافر/۳۶ آمده است. عبارت «مَا کاوا مَابِقَین» در مقطع آیه بدین معنی است که 
پیشی گیرندگان از عذاب إلھی نبودند TT‏ از قهر خدا بگریزند). 


رو ۶ چم ۹ صا < ت KE‏ 2 و مه 2و 2 و 
۲۰ فکلا آخذتا بذنیه- فینهم مُن ن سلتا عَلّه خاصبّا ینیم من أَ یبود نی 


اب ار ومنهم من آغرقتا وماگان ا للم وڪن کارا آنشمهم يل من 

« پس هریک (از گنه‌پیشگان پیشین) را به گناهش گرفتیم؛ و برخی از آنها را طوفان شن‌آور سویشان 
فرستادیم و برخی را صیحه‌ای (بانگی مرگبار) فرا گرفت و برخی را در زمین فروبردیم و بعضی را غرق 
کردیم؛ و چنان نبود که خدا بر آنها ستم کرد. بلکه خود بر خویشتن ستم می کردند » 


۹۶ سوره‌ی عنکبوت ۲۹ بیان معانی در کلام ریانی 


نکته‌ی درخور توجه در آی‌ی شریفه این است که یک یک افرادی (و اقوامی) را که به سرکشی پرداختند نام 
رکو یھ شمان و ی اد ا آنها کی کفته ا که تغادیان گرفا مداد شنت فا 2و اي 
تموذنان واه کر فت(فصلت ۱۷ :ارون به زمن فرووقت (فصضی 8 و فرعون و هامان غری دنن 
نشان می‌دهد دقت‌های کلامی که در آیات قرآن دیده می‌شود. جالب و در خور توجه است. واژه‌ی 
«حاصب» در آیه‌ی شریفه به معنی باد سختی است که سنگریزه می‌آورد. 


۱۹۷ 


0 
۰ 4 4 
ر 

۰ 


(متّل روی آورند گان به غیر خدا) 


۳ 
لام 
> 


۲۱ مَل الي انوا ِن دون الله اَوَلياءَ گمقل العنگبوت اتدث بيا رَد 
لکوت لو گاوا یعون . 
» مثل کسانی که تک اولیایی گرفتند. همجون ثل عنکبوت است که خانه‌ای (از تار برای خود) 
ساخت؛ و همانا سُست‌ترین خانه‌ها همان خانه‌ی عنکبوت است. اگر می‌دانستند ». 
اقوامی که در آیات پیشین ذکرشان رفت د که پیامبرانی سویشان آمدند و در نتیجه‌ی سرکشی‌ها و عناد در 
برابر حق» به هلاکت رسیدند - همه اقوام مشرک بودند و شرک درواقم. سرچشمه‌ی انحطاط آنها بود. از 
این‌رو به دنبال ماجرای آن اقوام به موضوع شرک پرداخته و می‌فرماید کسانی که به ولایت غیرخدا (اعم از 
اشخاص یا بت‌ها) تن درمی‌دهند. حصار سستی چون خانه‌ی عنکبوت برای خود برگزیده‌اند که به زودی 
برچیده می‌شود. به عبارت دیگر. آیه‌ی شریفه مشعر بر این معناست که بشر در پناه ولایت خدا به امنټت و 
آسایش واقعی می‌رسد؛ و الا پول و قدرت و شخصیّت‌های سیاسی یا روحانی و یا دلبستن به امیال پشتوانه‌ی 
واقعی انسان نیستند و کسانی که به این‌گونه عوامل در زندگی روی می‌آورند و آنها را جز خدا -و یا در 
کنار خدا- اصل می‌شمرند. سرانجام شکست خواهند خورد. 

إن له یلم ما يَدغُونَ ین دونه من شیء وه لير اكيم . 
« همانا خدا آنجه را که غیر او می‌خوانند می‌داند؛ و او شکست‌ناپذیر و حکیم است ». 
می‌فرماید خدا غیرخود را به خوبی می‌شناسد و می‌داند که همه فانی‌اند و حصار محکم و شکست ناپذیر 
بدا انط اوس و دان و که ان تفت وه کو ایک ا دراه ولا یت شتا 
را نمی پذیرند. 

یلك ال تضریها لاس ومَاییلها إلا لْعلِنُونَ . 
« و این مَثل‌ها را برای مردم می‌زنيم و(لی) جز دانایان آنها را با (نیروی) خرد درنمی‌یابند ». 
واژه‌ی «آمٌثال به لفظ جمعء حاکی از آن است که آیه‌ی شریفه فقط به مثل «خانه‌ی عنکبوت» (آیه‌ی ۱؛) 
اشاره ندارد» بلکه به طور کلّی در ارتباط با مثل‌های مذکور در قرآن سخن می‌گوید که نمونه‌ای از آنها در 


بقره/۱۱ ۰۲ يونس /۰۲۶ حدید/۲۰ و حمعه/۵ و غیره ماه ایس نت می‌فرماید این قبیل مثل‌ها را در قرآن می‌آوریم 


1۹۸ سوره‌ی عنکیوت ۲۹ بیان معانی در کلام رتانی 


ولی جز مردم دانا و آگاه» به حقیقت آنها توجه نمی‌کنند. بسیاری افراد در ظاهر مل گم می‌شوند و به 
مقاصد آن پی نمی‌برند. سطحی‌نگران توجه ندارند که همه‌ی قدرت‌های سیاسی مالی» مذهبی و نفسانی» رو 
به زوالند و شایسته نیست که آدمی دلبسته‌ی آنها گردد و عاقلانه است که در ولایت خدای شکست‌ناپذیر و 
حکیم زندگی کند. 
0 لق لسوت وآلازش با ین نی کیک لیا إَلُْوَمِين . 
« خدا آسمان‌ها و زمین را به حق آفرید؛ قطعاً در این (امر) برای مؤمنان نشانه‌ای است »» 
آیه‌ی شریفه درحقیقت نتیجه‌گیری از مَتْلی است که قبلا ذکر شد. می‌فرماید آسمان‌ها و زمین همه بنا بر 
هدف و نظم صحیح خلق شده‌اند (چنانکه فرموده «و مَا خَلَقْنَا السَماوّات و الأ و مَا بینهما لاعبین = 
آسمان‌ها و زمین و آنچه را ميان آن‌دو است. به بازی نیافریدیم» - ذخان /۳۸) و اگر کسی در این نظام دقت 
کرده سازماندهی جهان را درک کند. درمی‌یابد که جز صاحب این نظام کسی را نباید پرستید و «تکیه‌گاه» 
شمرد. 
۵ ال ما اوی ریت من الکتب راقم اوه له کلقی عن المَحشاء والمنگر کر له 
اسب وال یلم ما ی 
« آنجه را از این کتاب بر تو وحی شده است بخوان و نماز را به پا دار؛ همانا نماز از کار زشت و ناروا 
بازمی‌دارد و پی‌شک یاد خدا بالاتر (از ذکر هرکس وهرچیز) است؛ و خدا به آنچه (از گفتار و اعمال) 
می‌سازید. آگاه است» 
در آیه‌ی فوق - پس‌از ذکر مطالب توحیدی - به خواندن کتاب توحید و نماز و ستایش خدای یکتا فرمان 
داده است. زیرا علاوه بر اندیشه‌ی توحیدی. عبادات توحیدی نیز برای کمال آدمی لازم است. پس از امر به 
نماز بلافاصله اشاره می‌کند که اثر ارتباط صحیح با خداوند دورشدن از زشتی‌هاست؛ یاد خدا باید بیش از 
هرچیز دیگر در انسان مؤمن مور افتد."" اما ما می‌بينيم بسیاری از کسانی که نماز و قرآن می‌خوانند» از 
کارهای زشت دور نمی‌شوند. علّت این امر را باید در نمازهای بی‌روح که صرفاً ذکر کلمات و حرکاتی از 
سر عادت است و قرآن‌خواندن‌های بی‌توجه به معانی» دانست. از همین روی می‌فرماید «قوَیْل للْمُضََین 
الّذينَ هُم عَنْ صلاتهم سَاهُون = وای بر نمازگزاران که از نماز خویش در غفلتند» (ماعون/۵و4) و همچنین 
تصریح دارد «ََذینَ آتَيْنَاهُمٌ الْکتاب يلوه حَق تلاوته أُولنک یُوْمنُون په = کسانی که به آنها کتاب داده‌ايم 
و آن را چنانکه شایسته است تلاوت می کنند (یعنی می‌خوانند. می‌فهمند و عمل می‌کنند) آنها مؤمنان واقعی 
(۱) - طبری درتفسیر حدیثی از پیامبر" به نقل از ابن عاس ذکر می‌کند که «مَن صَلّی صلا مت عن اَْْشَاء 
و الَمُنکر لم ید با من الله الا بدا = كسى که نمازی برگزار کند که او را از زشتکاری بازندارد. ر دوری از خدا 
نمری از آن نماز نخواهد برد.» 


جزء ۳۰ سوره‌ی عنکبوت ۳۹ ۱۹۹ 


به کتابند» (بقره/۱۲۱). بنابراین ذکر و توجه به خدا -اگر از سرایمان واقعی است - باید از هرچیز در مومن 
موْتُرتر باشد و مؤمن واقعی که «درست» نماز می‌خواند و خدا را چنانکه باید از قرآن شناخته است» انتظار 
می‌رود که از هرکس به کارهای زشت و ناپسند دورتر باشد و اگر چنین نیست. به قول معروف «یک جای 
کار اشکال دارد)! 

در مقطع آیه توجه می‌دهد که خدا از اعمال آدمی با خبر است (و بدیهی است که نمازهای واقعی را از 
نمازهای ریائی و قرآن‌خواندن‌های حقیقی را از آوازخوانی‌هاء بازمی‌شناسد). 


۰0۵ 9 


(بحث و مجادله با اهل کتاب) 
(۶ 4 و لاجر ار SS‏ آلذین لوا مهم و فووا اما بالْذت 


آنزل لیا ونر لیم وَٳِلهُتا راهم ود وحن لد مُسَلِمُونَ . 
TT‏ ی 
کرده‌اند؛ و بگویید: ما به آنچه به سوی ما نازل شده و آنچه به سوی شما نازل شده ایمان آورده‌ايم و 
معبود ما و معبود شما یکی است و ما تسلیم اوییم » 
خداوند در ابتدای این آیه به مسلمان‌ها فرمان می‌دهد که به بهترین شیوه با اهل کتاب به بحث و مجادله 
پردازید. سپس گفتگوی نرم و ملایم را با معاندان اهل کتاب پسندیده نمی‌دانده و به قول طبری و دیگر 
مفستران. منظور این است که با اهل کتاب متخاصم بايد به شکل دیگری روبرو شد و نرمخویی با چنان 
جماعتی. موجب توسعه‌ی ظلم و تجاوز می‌شود. در این زمینه البته بايد درنظر داشت که سوره‌ی عنکبوت 
دز انتهای دوران مک وشقارن با اغاز نی اکر وزی ها ردان تازل نله است: 

کی اریز اند زوم گر ا را ان ف ده که ن اکر دی د دا بعش از 
مسلمات طرف مقابل که خود او قبول دارد - برای تسلیم و مجاب کردن او استفاده شود خواه آن مسلمات 
را درست بدانیم یا نادرست. آیه‌ی شریفه این نوع «جدل» را نیکو نشمرده و رد می‌کند. می‌فرماید در بحث با 
اهل کتاب مسلماتی را مورد استناد قراردهید که صحیح‌اند و مورد قبول خود شما نیز می‌باشند. بگویید ما 
(مسلمان‌ها) آنچه را به سوی ما و سوی شما (اهل کتاب) نازل شده هر دو را قبول داریم. خدای ما و شما 
یکی است و ما مطیع اوییم. چنانکه طبری در تفسیر آورده که پیامبر "" فرمود: در رویارویی با اهل کتاب نه 
آنها را تکذیب کرده و ته تصدیق کنید. زیرا ممکن است راست بگویند و ممکن هم هست که مطالبشان 
تحریف شده باشد. بلکه مفاد همین آیه را بگویید که «حدای ما و شما هر دو یکی است و ...». چنانکه در 
همین زمنه فرموده | «فْل یا هل الکتاب تَعَالَوا ِى كَلَمَة سَوَاء بَیْننا و بتکم لا تَعْبْد لا الله و لانشرك به 
شَيْنَا و تخد بَضتا بَضا ربا من دون الله قن تَولوا ولو او بنا مُسْلِمُونَ = بگو: ای اهل کتاب! 
پر سر سخنی بیایید که میان ما عادلانه است؛ اين‌که جز خدا را بندگی نکنیم و چیز(و کس)ی را شریک او 
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(۱) - ترتیب نزول سوره‌های قران به نقل از امام علی (ع) از کتاب «مقدمتان کی علوم القرآن» (ابن عطیّه‌ی اندلسی. به 
تصحیح آر تور جفری» ص ۱۴3۱۶) و مقایسه‌ی آن با روایاتی صورت گرفته که در تفسیر مجمع البیان طبرسی (ج ۱۰و٩‏ 
ص ۶۱۲) آمده است. 


جزء ۳۱ سوره‌ی عنکیبوت ۳۹ ۲۰١‏ 


نشمریم و بعضی از ما بعضی دگر را به جای خدا به اربابی نگیرد؛ پس اگر اعراض کردند» بگو: شاهد 
باشید که ما مسلمانیم (تسلیم حق هستیم)» (ال‌عمران /16). 


3 


۳ وت تلا | ال الکتبَ فالّذِينَ ءَانَیَتَهم ألَکیب يمون ۳ ومن هلول 2 من يومِنْ‎ ۱ (FV) 
. مامح ایک الا آلکفزو‎ 


« و این‌چنین ما این کتاب را به سوی تو نازل کردیم؛ پس کسانی که کتاب (آسمانی) شان داده‌ايم به آن 
ایمان می‌آورند و از اینان (مشرکان نیز) برخی به آن ایمان می‌گروند و خز کافران (کسی) در برابر آیات ما 
راه انکار پیش نمی گیرد » 

به مناسبت بحث با اهل کتاب در این آیه تصریح شده است که قرآن نیز مانند کتب پیشین (تورات و انجیل 
اصیل) ازسوی خدا نازل گردیده و کسانی که حقَاً اهل کتاب بوده به کتاب آسمانی خود واقعاً باور دارند (نه 
اهل کتاب اسمی) چون مشابهت‌هایی بین قرآن و کتابشان می‌بینند و بشارت به ظهور پیامبر"" را در آن 
ملاحظه می کنند (بقره/۸۹) قاعدتاً باید به قرآن ایمان بياورند. مگر آنکه راه عناد و لجاج بپویند (که در مقطع 
آیه به این گروه اشاره شده) و يا قوه‌ی درک نداشته باشند. همچنین آیه‌ی شریفه خبر می‌دهد که از مشرکین 
نیز کسانی به قرآن ایمان می‌آورند. طبری می گوید واژه‌ی «مشرک» در آیه نیامده و منظور از «هوّلاء = اینان) 
یهودیان معاصر پیامبرند (مانند عبد الله بن سلام و امثال او که مسلمان شدند). ولی به این گونه افراد در بخش 
قبلی آیه اشاره شده و منظور از «اینان» را باید همان مشرکان دانست. ضمناً شایان توخه است که اجه 
به معنی انکار بعد از معرفت است که عناد و لجاج را می‌رساند و مفهوم «کافر» نیز همین است نه کسی که 
که AS‏ رازن خاش مت هی 


۸ وما کنت کتلوا ِن قبله- من کتب ولا 2 لهد يتيك لا لا ركا ألمبطلون . 


« و تو پیش از این (قرآن) هیچ کتابی را نمی خواندی و به دست (راست) خود (کتابی) را نمی نوشتی که در 
آن‌صورت باطل گرایان (در صدق تو) به شک می‌افتادند »» 
آیه‌ی شریفه - در تأکید بر منشأً الهی قرآن و اینکه این کتاب از راه تعلیم بشری به دست نیامده - به سوابق 
پیامبر ” اشاره نموده است. می‌فرماید ای پیامبر تو پیش از نزول قرآن هیچ کتابی را نخوانده و حطی نمی‌نوشتی 
(ناخوانا و نانویسا بوده‌ای) و اگر غیر از این بود. اهل باطل - که برای نفی هر حقانیتی به دنبال بهانه‌اند - در 
صداقتت شک می‌کردند. EE E E‏ 

اوّل آنکه عبارت لاط پیمینک = با دست راست خطی نمی‌نوشتی» از تعابیر رایج در بین عرب 
است که چون اکثر نویسندگان با دست راست می‌نویسند. این تعبیر رواج یافته و مقصود آن نیست که پیامبر 


با دست چپ می‌نوشته است! 


۳۹۳ سوره‌ی عنکبوت ۲۹ بیان معانی در کلام رټانی 


دوم آنکه از عبارت درد لارتاب الْمُْبْطلُون وز آن‌هنگام, اهل باطل در صداقت تو شک می کردند» 
برمی‌آید که برای اهل انصاف فرقی نمی کرد؛ چنانکه پیامبر“ ناخوانا و نانویسا هم نبود «منصفان» حقگویی 
او را باور می‌کردند. مطلب فقط یادآوری برای رفع بهانه‌ی باطل گرایان است. 

سوم آنکه اگر گفته شود ممکن است کسی ناخوانا و نانویسا بوده ولی از راه شنیدن معلوماتی به دست 
آورده باشد؛ این معنا در سوره‌ی نحل (آیه‌ی ۱۰۳) و هود (آیهی٩٤)‏ که اعلام ارو اول کی فیل از 
نزول قرآن از بسیاری مطالب آن آگاهی نداشت (تا به پیامبر تعلیم دهد) و آن کس که می‌گویند به پیامبر تعلیم 
ااا ا رع است ان ا قا ود امت 

چهارم آنکه ر خاورشناسان که به دنبال نفی ا بودن پیامبرند گفته‌اند منظور از « اکت لوا 
من قَبْله من کتاپ» این است که پیامبر هیچ‌کتاب آسمانی را TT‏ نون و3 
ولی در زبان عرب: «نکره در سیاق نفی» مفید عموم است» و واژه‌ی «کتاب) در آیه‌ی شریفه نکره است و در 
سیاق نفی قران دارد (ماگنت لول بنابراین شامل همه‌ی کتابها می‌شود چه آسمانی و چه غیر آن. 

پنجم آنکه سیّدمرتضی از علمای شیعه گفته است که بنا بر این آیه پیامبر «بعد از نزول» قرآن می‌توانسته 
(به معجزه‌ی الهی) خوانا و نویسا شده باشد. چنین مطلبی از هیچ‌تاریخی به دست نمی‌آید و کمترین اشاره‌ای 
در قرآن به این موضوع نیست و اگر چنین بود حتماً این موضوع به عنوان معجزه‌ی الهی ذکر می‌شد. به 
علاوه به اجماع مسلمین پیامبر" کاتبانی داشته و خود هیچ‌گاه نامه‌نگاری نمی‌کرده است و اصولاً کسی که 
در معرض وحی الهی بوده و علوم وحیانی را از خدا دریافت می‌داشته نیازی نداشته که درباره‌ی دیانت به 
کتب دیگر روی آورد! 

ششم آنکه طبری در تفسیر» حدیثی از ابن عبّاس و قتاده و مجاهد نقل می‌کند که «کان نبی الله (ص) 
میا لايقَرءٌ شَيْنّا و لایَتب" = پیامبرخدا آمّی بود چیزی نمی‌خواند و نمی‌نوشت» که حدیث مزبور معنی 
کلمه‌ی «آمی» را نیز به درستی توضیح می‌دهد. 


بل هو عاي بت ی ضذور دی رو الم ما حَد ايتا لا اون . 
« بلکه آن (قرآن) آیات روشنی در سینه‌های کسانی است که دانش به آنها داده شده و به جز ظالمان 
آیات ما را انکار نمی کنند ». 
در آغاز آیه می‌فرماید قرآن e‏ بر آیات روشن و روشنگری است که جایگاهش سینه‌های اهل 
پاش انش کر شوه آونتا الْعلم؛ یعنی «کسانی که دانش دینی دارند» دو قول تفسیری هست: 
قول اوّل مراد از آنان را علمای اهل کتاب می‌داند و می‌گوید که در پی آیه‌ی قبل» این آیه می‌فرماید ای 
پیامبر نه تنها تو خوانا و نویسا نبودی و اهل باطل نمی‌توانند به چنین بهانه‌ای منکر حقانیّت تو شوند. بلکه 


جزء ۳۱ سوره‌ی عنکیبوت ۳۹ ۳۰۳ 


کنب پشین نیز ارت به تبوت نو دادو دانشمندان متصف اهل, کتاب» نبوت ی را می‌پذبرند و فران ي 
در دل آنها آیات روشن خداوند است. 

قول دوم «آوتوا العلّم» را همه‌ی منصفان و دانش‌یافتگان در نظر می گیرد و می‌گوید آیه‌ی شریفه مشعر بر 
ای ماس E E E E‏ »ناه ای E‏ ی تارف که هم وان تافکان 
منصف قرآن را به عنوان آیات روشن خدا پذیرایند و فقط ظالمان به حقیقت. در پی انکار آن برمی‌آیند. 

رل a‏ کر سور آ نات که عم مش )هار کانی که ,ارت بش 
پیامبر " را در کتبشان دیده‌انده دعوی او را می‌پذيرند. البته در تورات هم مذکور است که آن نبی مُرسل (که 
در آینده ظهور می کند) «گوش‌ها را می‌گشاید لیکن خود نمی‌شنود» (کتاب اشعیاء نبی» باب ۶۲ اروق 1(« 
کنایه از آنکه به افراد تعلیم می‌دهد ولی خود از کسی نیاموخته است. به نظر ما با توجه به سیاق آیات» این 


قول قوی‌تر می‌آید. 


۳۴ 


و شمه 


(سخن از کافران و تذ کر به مؤمنان) 


(. وال لا أنرل ع ین ل ات چند اوا نا تذیت شب . 
« و گفتند: جرا بر او آیاتی (معجزاتی) از سوی خداوندش نازل نشد؟ بگو: جز این نیست که آن آیات 
نزد خداست و من فقط بیم‌رسانی آشکارم »» 

تیش از آنکه مو ای شام فلا فرح اس ی که خیم کات ھا ای (فر ان سر نز تال ت 
و داد محرا انك رات موس ای ب ا( مات افتر ای ) ین 
پیامبر نازل شود مطرح ساخته است. چنانکه قبلاً نیز در سوره‌ی إسراء SS‏ هل کرد انیت که 
مشرکان از پیامبر " می‌خواستند کوه را مبدال به طلا کند و به آسمان پرواز کرده از آنجا کتابی بیاورد و 
نظاثر آن. ظاهراً مردم سطحی‌نگر تعقّل را دوست ندارند و برای قبول هر پدیده و واقعیّتی» شواهد حستّی 
می‌طلبند! 

متعاقباً در آیه‌ی شریفه» خداوند از زبان پیامبر به خواسته‌ی منکران بهانه‌جو پاسخ می‌دهد که گر 
معجزات در قدرت و اراده‌ی خداست. نه در قدرت و اختیار من که هر وقت خواستم آنها را یاودم ۳ 
چنانکه در همین زمینه فرموده « یلو ولا آنزل عليه ايه من رَبّه فَل ما الْعْبْبُ لله قانتظرواً نی مَعَکُم 
من الْمُنتَظرینَ = گویند: چرا آیتی از سوی خداوندش بر او نازل نشد؟ بگو جز این نیست که غیب (و 
آینده) از آن خداست؛ پس منتظر بمانید که من نیز با شما منتظرم» (یونس/۲۰). 

در بخش انتهایی آیه ا به وحی إلھهی اعلام می‌دارد که إا نا تذیز َبینْ؛ یعنی من فقط هشدار 
دهنده‌ای آشکارم که آمده‌ام تا خطرها را گوشزد کنم و به وسیله‌ی قرآن راه را از چاه بنمایم تا خود اندیشه 
کنید (و امید که راه رستگاری را برگزینید). 


۳ 1و م ون ¢ va‏ 2 و2 1 ت 0 2> 2 و یاس ر هت 
( أو لم یکَفهم انا آنزلعا لك الکتب ین عَلَیَهم رن فى لك رة وذکری لو یروت 
« آیا ایشان را بس نیست که ما این کتاب را - که بر آنها خوانده می‌شود - بر تو فرو فرستادیم؟ همانا در 
این (کتاب) قطعاً - برای کسانی که ایمان می‌آورند- رحمت و تذکاری است » 


به آراده‌ی خود. معجزه‌ای نشان دهند؟! 


جزء ۳۱ سوره‌ی عنکبوت ۳۹ ۳۰۵ 


یعنی آیا برای مردم کافی نیست که به این قرآن بنگرند و آن را بخوانند و بفهمند و دریابند که کلام خدا 
است و بنابراین آورنده‌اش پیامبر اوست؟ اگر کسی اهل انصاف باشد قرآن او را برای درک حقیقت کافی 
است و اگر منصف نباشد. هر معجزه‌ای هم اگر پیامبر " می‌آورد به سحر و جادو نسبت می‌دادند. کمااینکه 
درمورد موسی" و عیسی"ٌ نیز منکران چنین کردند. به عبارت دیگر می‌فرماید خداوند به دست پیامبران 
پیشین معجزات حستی نازل ساخته ولی در اثبات نبوت ارا و وه و ی 
کرده است. از این آیه فهمیده می‌شود که معجزه‌ی پیامبر اسلا" در اصل, کتاب و حکمت بوده و 
بدینوسیله خدا خواسته است که أَّت اسلام به ترقی علمی نائل آیند و فهیم شوند و یکسره در انتظار معجزات 
حسّی نباشند و برای معجزه‌ی عقلی بیشتر اعتبار قائل شوند. بنابراین مسلمانان نیز -به تأستی از این مشیّت 
الهی - باید دینی مترقی و حکمت‌آمیز به مردم روزگار خود ارائه دهند. نه آئینی ممل از عجایب که برای 
کسی باورکردنی نباشد. 

۳ فل کی بالله بیّی و ب نکسم شهیتا ق ی ا منوا بالطل و 

ڪمَروا ال ۳ هم م الْخَليِرُونَ . 
« بگو: کافی است که خدا میان من و شما گواه باشد؛ او آنجه را در آسمان‌ها و زمین است می‌داند و 
کسانی که به باطل گرویدند و به خدا کفر ورزیدند. آنان همان زیانکارانند ». 
در پی آنکه فرمود قرآن به عنوان معجزه بسنده است» می‌فرماید بگو: کافی است که خدا میان من و شما 
گواه باشد؛ کلامی که ایمان سرشار گوینده را به موضعش می‌رساند. می‌فرماید گواهی خدای آگاه از آشکار و 
شمان یرای تفر ان استتو آنان که شذا را وها کردديه شر که کروندتته ا رن رفه و ویان 
می‌بینند. 

شایان توجه اینکه «ایمان به باطل» در آیه‌ی شریفه چون با «کفر به خدا» همراه شده با توجه به آنکه 
سوره مکی است. باید همان شرک باشد که گرفتاری بزرگ مردم آن سامان بود (و البته امروزه نیز گرفتاری 
بزرگ جهانیان به صوّر گوناگون است). 


r~‏ وو 


۵ ویََعُجلوَلَ بالعدّاب وللا أجل مس مُسَتی باهم داب E‏ اجشفزوت . 
« و از تو به شتاب عذاب (لهی را) می‌طلبند! و اگر (آنان را) سرآمد معیّنی نبود. قطعاً ایشان را عذاب 
می‌آمد و یقیناً ناگهان و پی خبرانه به آنها می‌رسد ». 
مردمان لجوج بعداز آن معجزه‌طلبی‌ها (آیات قبل)» عذاب می‌خواهند که ای محمّد! اگر راست می‌گویی. 
غلا کو رده ما ارو ا این معا تسه ا و یوی اشان امه ام و د قالوا 
الم ِنْ گانَ هذا هُوَ الْحَقَ من عندک فَاْمُطر لیا حجَارَةَ من السَمّاء آو اننا بعذاب آلیم = و (به ياد آر) 
کف هیک ارات هایس ات و اس ی ایا متا ها ان 


۶ سوره‌ی عنکبوت ۲۹ بیان معانی در کلام رتانی 


دردناک بر ما بیاور» (انفال/۳۲). چنانکه در اقوام پیشین نیز این روحيّه‌ی لجاج و عناد وجود داشت و مثلا 
قوم نوح نیز به شتاب از پیامبرشان عذاب می‌طلبیدند (هود/۲۲). 

خداوند می‌فرماید اگر بنای خدا این نبود که به مردمان مهلت دهد معاندان تاریخ همه بلافاصله عذاب 
و ر تا این ای که یه ی ریت مر د ی ی ا هوق ا 
جبران مافات کنند. اما به هر حال به قول مشهور صبر خدا هم حدی دارد! وچنانچه مردمان از حد بگذرانند 
عذاب إلهی غافلگیرشان خواهد کرد؛ و سرانجام خداوند بندگان عصیانکار را در آخرت به عکس العمل 
گام اغا ان ی وات مرک رقم کد و به نا ادر ام رید سید کارآنبرا به غلاب که مام نا 
اعمالشان است. می‌برد. 


۵۲ یَستمُجلوَك بالْعدّاب و جهن لمحیطة بالگفریق . 
« شتابزده از تو عذاب می‌طلبند و همانا دوزخ بر کافران احاطه دارد »» 
آی‌ی شریفه تفصیل و تأکید آی‌ی قبل است. عبارت ان جَهتَم لمُحیطَة بالگافرین؛ دلالت بر این دارد که 
کافران را - با نفس سرکش و متلاطمی که دارند - دوزخ احاطه کرده است. چنانکه تفسیر مجمع البیان 
می‌گوید کافران چنان مصرانه عذاب می‌خواستند که گویی هرگز نخواهد آمد! ولی مقطع آیه مشعر بر این 
معناست که کفرپیشگان از عذاب خدا نتوانند گریخت زیرا مایه‌های آن عذاب در نفس خودشان است و 
جزای |لهی خواه ناخواه» بر همان اکتسابات مترتب است. 


2 


(۵۵ یرم یمهم داب ین َوقهم وَمِن تخت أرجلهم وَیفول دوفو ما کنشم تَعَمَلُونَ . 
« روزی که عذاب آنان را از فراز (سر) و از زیر پاهایشان فراگیرد و (خدا) گوید: (کیفر) آنچه را که 
می کردید بچشید ». 
نصب واژه‌ی «یوع» در آیه‌ی شریفه بنا به ظرف بودن آن است و می‌رساند که در آن» فعلی مقر است؛ 
مات »راد کر انس ای سم اه روز باه کم کهغذات کافران زا از ی انیا ری شاه یمه ن که 
شود: نتیجه‌ی اعمال خود را بجشید. وی آنکه واژه‌ی «مَّا کنتم َعْمَلون» ماضی استمراری است» یعنی 
جهنمیان کنانی هستند که بدکاری‌هایشان در دیا مستمر بوده و بابراین در آعرت؛ عکس الحمل آن پلبی‌های 
مداوم. آنها را فرامی‌گیرد. 

(۵۶) بلعبّادٍی لین عم لن خی وَسِعَةٌ ال فَاعبدو نٍ. 
« ای بندگان من که ایمان آورده‌اید! همانا زمین من فراخ است؛ پس تنها مرا بندگی کنید » 
پس از پاسخگویی به منکران و اتمام حجت به آنها (آیات قبل) مومنان را به صورت محبّت‌آمیزی (یا عبّادی = 
ای بندگان من) مورد حطاب قرارداده ومی‌فرماید اگر معاندان زورگو شما را به ستوه آورده‌اند -و شما فعلا 
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(در مکه) قدرت مقابله با آنها را ندارید - هجرت کنید و به جایی روید که بتوانید آزادانه و خالصانه تنها 
خدا را بندگی کنید. چند نکته درمورد آیه‌ی شریفه درخور توجه است: 

اوّل آنکه به دست می‌آید زیر بار ستمگر نباید رفت. مسلمان یا با زورگویان مبارزه می‌کند (فکری و 
عملی) و یا اگر نتوانست خود را از سلطه‌ی آنها خارج می‌سازد. 

دوم آنکه نتیجه می‌شود سوره‌ی عنکبوت در اواخر دوران مکه نازل شده و آیه‌ی شریفه مسلمان‌ها را 
آماده‌ی همجرت می‌سازد. 

سوم آنکه مشخص است برای هجرت. هدف ایمانی لحاظ شده نه ثروت و رفاه. هجرت به منظور 


رسیدن به امنیّت و آزادی» برای زندگی موخدانه و بندگی خداست. 


۵۷ کل تفس ابق الوت کم ا ترَجَعُونَ . 

O O 

یعنی بالآخره مرگ سراغ هرکسی می‌آید وملاقات خدا درپیش است. بنابراین باید به این عاقبت غير قابل 
اجتناب اندیشید و برایش آماده شد (و سختی‌های هجرت را به آسایش‌های ظاهری و توآم با ذلّت زورپذیری 
در محیط شرک» نفروخحت). شایان تو جه اكه اوك «جشیدن مر گ» به نفس نسبت داده شده. یعنی چشیدن 
زک حالتی است که ر ا انسان اون س نود و ایا در اه صنعت ر ا به کان رفته و بعدااز 
سخن «غائبانه و بدون خطاب» از مرگ هر نفس. در «نم لیا ترْجَعّون = سپس به سوی ما باز گردانده می‌شوید» 
به «خطاب» ات امیت 


ص و 6 مر 


«ه رادي ءَامَُوا یلوا آلصِحت برهم يِن اة غرفا رى من تختها نز کللدین فیهاً 


ا ا 
e )‏ ایمان آورده و عمل صالح کردند. همانا ایشان را در غرفه‌هایی از بهشت جای می‌دهیم که 
جوی‌ها از زیر آن روان است؛ جاودانه در آن (مأوا) بسربرند؛ جه نیکوست پاداش عاملان (نیکی‌ها) ». 
واژه‌ی «لنبوئَهم به معنی جای دادن اشخاص در محل امن است و کلمه‌ی «غرفه؛ به معنی اطاق بلندی 
ا کر تا طر رین ار اف داره: 

(۵۰ زین یروا وغل رهم يوون . 
« همآنان که (در برابر شدائد) صبر کردند و بر خداوندشان توکل نمودند » 
آیه‌ی شریفه «احوال مومنان و نیکوکاران» را که در آیه‌ی قبل ذکرشان رفت - توضیح می‌دهد؛ کسانی که در 
راه عقیده‌ی ایمانی ناملایمات را تحمّل کرده و با توکل به خداء راه استقامت را پیش گرفتند و سختی‌های 


(۱) - احتمال دارد مراد از «نفس» شخص انسان باشد مانند «و لد قتلمْ نَفْسًا ...» (بقره(۷۲). 


۳۰۸ سوره‌ی عنکبوت ۲٩‏ بیان معانی در کلام رتانی 


امری چون هجرت را به خاطر خداء به جان خریدند. 
۶۰ و گان من هب لا تخیل رزقها آله رها رام وه السییع العليم 

« و چه بسیار از جنبندگانی که روزی خویش حمل نمی کنند؛ خدا آنها و شما را روزی می‌دهد و 
اوست شنوا و دانا ». 

«واو» عطف در ابتدای آیه می‌رساند که مربوط به همان قضیّه‌ی همجرت منعکس در آیات پیشین می‌باشد. 
می‌فرماید چه بسا حیواناتی که روزی خویش با خود حمل نمی‌کنند (یعنی ذخیره‌ی روزی ندارند. مثل 
پرندگان"*) و خدا ایشان را روزی می‌دهد (غذای خود را در بستر طبیعت می‌یابند) و خدا یام = شما را(هم 
چون هجرت کنید. مانند ایشان) روزی خواهد داد». بدین‌ترتیب آیه‌ی شریفه ترس از تنگی رزق را در اثر 
همجرت می‌زداید و در انتهاء به نظارت الهی توجه داده و می‌فرماید که «خداوند شنوا و داناست»؛ یعنی 
تمام امور را زیر نظر داشته و وقتی انسان برای او قدم در راهی گذارد. پشتیبانی خدا را با خود خواهد 


داشت. 


(۱) - در تفسیر مجمع البیان نظرات مختلفی از فقها درمورد جانوران روزی‌بردار (مورچه. موش و ..) و روزی‌برندار 
(پرندگان» خزندگان» برخی از چهارپایان و ...) ارائه شده است. 


۳.۹ 
۰ و ۰ 
(در احوال مشر کان) 


با م 


۸ وین ساتهم من علق آلسموت الرس ور آلشنس والقعر لیفولن له ُو 
« و اگر از آنها بپرسی چه کس آسمان‌ها و زمین را آفرید و خورشید و ماه را تسخیر کرد؟ ا 
گفت: خدا» پس چگونه باز گردانده می شوند؟ (و از توحید به شرک می‌روند؟) »» 
در آیه‌ی ۵1 فرمود (اگر معاندان زورگو شما را به ستوه آورده‌اند) هجرت کنید و به جایی روید که بتوانید 
خالصانه خدا را بندگی کنید و سپس در آیات بعد هجرت کنندگان را قوّت قلب بخشید. در آیه‌ی فوق و 
آیه‌ی بعد. به دلائل بندگی و عبادت انحصاری خدا پرداخته و در این ارتباط, خالقیّت. ربوبیّت و رزاقټت 
خدا را مطرح ساخته است. چنانکه قران همواره بین «توحید عبادت» و وجوه قدرت و حکمت و روزی‌دهی 
توبن مر زنل مین Te‏ مرها ENE‏ 
نشان می‌دهد که مشرکان قریش. خدا را به عنوان خالق و مدټر امور عالم قبول داشتند. 

دو نکته در مورد آیه‌ی شریفه شایان توجّه است: 

اول آنکه آفرینش آسمان‌ها و زمین (خالقیّت) و تسخیر خورشید و ماه (تدبیر امور عالم ربوپیّت) به 
خدا اختصاص داده شده و سپس متعجبانه می‌پرسد که چگونه مردمان عبادت و بندگی را از چنان مقامی به 
غیر او تسری می‌دهند؟! 

دوم آنکه واژه‌ی «یوْفَکُونَ = بر گردانده و از مصدر «افک» به معنی «بازگرداندن هر چیزی از 


ور واقعی خود» ات از این‌رو به «دروغ» نیز نیز «افک» ) گویند جون «واژگونه شدن راست» ) است. منظور 
اف توکو این است که چگونه E‏ لت )ار کک اا کا کی 
راو ا 


چند آیه در قرآن با آیه‌ی فوق هم افق است: لقمان/۲۵ زمر /۳۸ حرف ٩/‏ و۸۷ ابراهیم/۳۳ و نحل/۱۲. 


0 له یبط ال ق لمن ِماء من عبادی وَیَقَد رن له کل سىء عليم 


I a is‏ تنگ می گر داند؛ 
همانا خدا به همه چیز (و همه‌ی مصالح) داناست ». 


آیه‌ی شریفه تحلیل و نتیجه‌گیری از آیه‌ی قبل است؛ یعنی وقتی خالقیّت و ربوبیّت (تدبیر امور جهان) در 
دست خداست» رزق و روزی نیز به دست اوست ت (رعد 4۲۷ إسراء/ ۰ و قصص /۸۲. به عبارت دیگ 


(۶۳) 


(۶F) 
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ا همه‌ی تحولات و تغییردهنده‌ی روزی‌ها. فقط خداست و هم از این‌رو فقط او شایسته‌ی عبادت و 
بند گی است و حکمت لایزالی است که مصالح بندگانش را خوب می‌داند. 


لين ام من َل ین لس َا قايا بهآلارض من بَعد مَوَتهَا يمول اده فُل اَم يه 
بل ڪرُم لَايَعَقِلُونَ . 
« و اگر از آنها پیرسی جه کس از آسمان آبی فرو فرستاد و زمین را پس از مرگش به آن (آب) زنده کرد؟ 
بی شک خواهند گفت: خداء بگو: ستایش (کامل) از آن خداست. ولی اکثرشان نمی‌اندیشند ». 
پیرو آیات قبل آیه‌ی شریفه لزوم انحصار عبادت و بندگی را به خداوند. به جنبه‌ی دیگری از ربوبیّت او 
و هی و وا بات اوه و ری ران سای اس و و که ی هو اتید 
و ای هه کاس راب وتا دنق باید از آن او باشد. نه موجودات غیرمؤتّر در نظام عالم؛ ولی اکثر مردم 
مطلب به این سادگی را نمی‌فهمند (زیرا تعقّل نمی کنند و از سر تقلید. مأنوسات محیط را دنبال می‌نمایند و 
چه بسا أقلیّتی هم که می‌فهمند. از ترس آنکه مبادا دکانشان تعطیل شود نمی‌گذارند راه توحید پیش رود). 
ما ذو َي لیا لا له ولعت وان التار آلکجرة آهی ا يوان لو انوا َعَلَمُونَ . 
« و این زندگی دنیا جز سرگرمی و بازیچه نیست و همانا سرای آخرت زندگانی (حقیقی) است. اگر 
می‌دانستند ». 
واژه‌ی «حیوان» و «حیات» هر دو مصدر و به معنی (زند گی) است و در آنه‌ی شریفه مقصود (زند گی جاوید 
و پرمعنا» می‌باشد. چنانکه طبری آن را «حیات باقیه» گفته است. «لهو) به معنی «سر گرمی و غفلت» و «لعپ»: 
به معنای «بازیگری» استاٌ 

همانگونه که آیات قبل نشان می‌دهد مشکل مشرکان عرب عدم اعتقاد به خداوند به عنوان خالق هستی 
نبود» بلکه کارهایی را که شایسته‌ی خدا بود» برای غیرخدا به جای می‌آوردند و دچار شرک عبادی بودند 
که در مقابله با آن. آیات شریفه به توحید عبادت دعوت نمود. آیه‌ی فوق به انکار آخرت توستط مشرکان 
E a E‏ یگریت ردان ریک کر هس وی انا رد کم اه اش SSE‏ 
در فکر لذت‌ها و مسایل دنیوی بوده از توشه‌برداری برای آحرت غافل گردند. به عبارت دیگر آیه‌ی شریفه 
می راق اسان که طی خر فط دنال یراک و وی کارا و رال ان ناش نارکا کردم 
زندگی و این بازیگری‌ها دوامی ندارد و زندگانی جاوید واقعی, در آخرت است و زندگی دنیا وقتی معنی 
پیدا می‌کند و به ارزش می‌رسد که با مقاصد آخروی دنبال شود و مقدامه‌سازی برای آخرت کند. به قول 
مولوی : 

اتب فر کے هلاک یی ایت (زندگی دنیا برای دنیاء مهلک است) 


اس کر وف کش ی اس (وند کی با اهداف خر وی میور ی تارشن است) 
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۲ فدا ربوا نیلف دَعَوا له خلصین له آلّیی فلا هم را هم ُشرکو . 

( و هنگامی که بر کشتی سوارند (و طوفان درمی‌گیرد) خدا را (پاکدلانه) بخوانند و پرستش کنندگان 
خالص او می‌شوند؛ و(لی) جون به سوی خشکی نحاتشان داد. آنگاه همآنان شرک می‌ورزند ». ۱ 
واژه‌ی «ذا» بر سر فعل ماضی «رکبوا) آن را به معنی مضارع برمی گرداند. مقصود از «دین» نیز در اینجا 
عبادت و نیایش است. 

آیه‌ی شریفه پس از ذکر آحرت در آیه‌ی قبل و اینکه فرمود اگر دنیا را پل آخرت بسازیم زندگی بامعنی 
می‌شود و چنانچه دنیا را به خاطر دنیا بخواهیم بازیچه‌ای بیش نیست. مجدداً به موضوع «توحید» بازگشته 
است. زیرا ایمان به آخرت نتیجه‌ی اعتقاد صحیح به خداست. هرآنکه خدا را به درستی بشناسد می‌فهمد که 
آفرینش او بی-حکمت و هدف نیست و قیامت و آخرت قطعاً آمدنی است. 

مدلول آیه که نظائرش در قرآن کم نیست (یونس/۰۲۲ لقمان/۳۲. |سراء/0۷<1۹). نشان می‌دهد که 
هرچند ضمیر خودآگاه مشرکان عرب به بت‌پرستی و بازیگری تمایل یافته بود. ولی در ناخودا گاهشان 
می دانسفیت. که از آن معبودهای باطل کاری ساخته نیست و هنگام اضطرار خالصانه به خدا روی می‌آوردند 
(اما متأستفانه کسانی‌که امروز ارواح انبیاء و اولیاء را همه‌جا چون خدا حاضر و ناظر بر احوال خویش 
می‌دانند. حتی هنگام بلایا و مصائب نیز حاضر نیستند تنها خدا را بخوانند و در آن شرایط هم از ارواح آن 
بزرگان استمداد می‌جویند! کو ی تلقین‌های پا ی مخلوقات خدا را به‌جای خداء در اذهانشان نهاده است). 
« تا آنجه را بدانها دادیم کفران کنند و تا کامیاب گردند. پس به زودی خواهند دانست ». 
حرف (لام» بر سر «ليَكُفُرُوا» (لام» عاقبت است (نه تعلیل). می‌فرماید تتیجه‌ی آن شرک‌آوری این است که 
کفران نعمت إلهی کرده نجات خود را به غیر خدا نسبت می‌دهند و به خوش گذرانی‌ها و بازیگری خود ادامه 
می‌دهند. 

مقطع آیه تهدید می کند که به زودی» در عالم آخرت. نتیجه‌ی این کفران را خواهند دید (زود باشد که 
عاقبت کار خود را بدانند) چنانکه در ادات جهانی» کفران نعمت و قدرنشناسی به انحاء گوناگون تخطثه 
تا درا توا ا کر ی کو نله 


أعلمه الرماية کل یوم فلا اش ساعد رمانی 
و کم عَلََهُ نظم الْقوافى قلمّا قال قافية هجانی 


یعنی: هر روز به او تیراندازی آموختم و چون بازویش نیرومند شد مرا نشانه گرفت و چه بسیار نظم 
قافیه‌پردازی به او آموختم و به محض آنکه قافیه‌ای پردانعت و شعری سرود مرا هجو کرد! 


۳ ی سا ما ا موم > 2۱2 و و و ر و 4 چ NEZ‏ 
و روا انا > حرما ءاینا وَيتخطف الئاس من حولهم افبالبطل يؤيِنو وَبِنِعمَة الله 


(۶۸) 


)۶۹( 


۳ سوره‌ی عنکبوت ۲۹ بیان معانی در کلام رټانی 


مر هو 4 

یگفرون . 

« و آیا ندیده (و توجه نکرده)اند که ما حرم آمنی (برایشان) قرار دادیم؟ و (حال آنکه) مردم از اطرافشان 
ربوده می‌شوند؛ آیا به باطل می گروند و نعمت خدا را کفران می کنند؟! ». 

آی‌ی شریفه یکی‌دیگر از وجوه کفران نعمت را - بین عرب جاهلی - توضیح می‌دهد. عربها خانه‌ی کعبه را 
ا خانه و وی ان ی a‏ 
بود ولی امیّت مکه همواره رعایت می‌شد (بقره/۱۲7 ابراهیم/۳۵). خداوند می‌فرماید آیا نمی‌بینند که حتی 
نام خدا چه امنیّت و آسایشی برایشان به بار آورده است؟ با وجود این آنقدر ناسپاس‌اند که همان مکان را 
نیز مرکز بت‌ها و ستایش غير خدا قرار داده‌اند! (مانند آنکه امروزه تعالیم خداشناسی را - که نعمت‌بخش 
است - به یکسو افکنده به توسل به بزرگان مذهب پرداخته‌اند!) 


۳ ۳ 
1 2 ۶ 


من شم من آفتری عل له گنا آز کب باق لا لیس فی جهتَم موی 
للگفریق . 

( و ستمکارتر از آنکه بر خدا دروغی بندد یا جون حق به سویش آید آن را تکذیب کند. کیست؟ آیا 
حایگاه کافران در جهنم نیست؟ »)۰ 

روی سخن آیه‌ی شریفه به مردمی است که انواع دروغ‌ها را - چه عبادی و چه در زمینه‌ی احکام - به خدا 
نسبت می‌دادند. به دروغ می گفتند خدا بت‌ها را برای ما شفیعان قرار داده و حلال و حرام‌هایی از خود بافته و 
آنها را احکام الهی می‌شمردند که آیات مختلف در سوره‌های اعراف"" و مانده" و انعام " در این زمینه 
گویاست و علی‌رغم استدلال‌ها و براهین روشن. همچنان بر شرک خود پای می‌فشردند. مقطع آیه با استفهام 
انکاری می‌پرسد آیا دوزخ جز برای چنین کسانی است؟ آنها که چنین معاندانه از قول خدا دروغ می‌گویند 
و آن دروغ‌ها را نیز -با منفعت‌طلبی‌های دنیوی - اشاعه داده و اجرا می‌کنند. آیا اینان نباید به جهنم روند؟ 
رف ۳ 8 ی م4 و و ا ۵ 0{ r‏ 

وآلزیق جَهَدُوأ فیتا لته سلتا ان له لمع لحني . 

« و کسانی را که در(باره‌ی) ما به مجاهدت برخاستند. بی‌شک آنان را به راه‌های خود هدایت می‌کنیم و 
همانا خدا یار نیکو کاران است ». 

پس از تهدید کافران (مردم معاندی که علی رغم استدلال‌هاء همچنان بر شرک پای می‌فشرند) و پس از اتمام 
حجت به آنان» این آیه‌ی شریفه در مقام تشویق کسانی است که برخلاف تکذیب‌کنندگان حق. در پی شناخت 
(۱) - اعراف/۲۸ ۰ 


(۲) - مائده/۱۰۲۳ . 
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حقیقت برمی‌آیند و منصفانه در این راه تلاش می‌کنند. در حدیث نبوی آمده است «مَّن عمل بما یلم وه 
الله علم مَا لم يَعْلّمْ = هرکس به آنچه می‌داند عمل کند خداوند دانش آنچه را که نمی‌داند به او میراث 
خواهد داد». بدین ترتیب مقصود از «جهاد» در آیه‌ی شریفه (جهاد فی الله» تلاش فکریء» یعنی کوشش برای 
شناخحت حقایق دين و درک معارف لهی است نه «جهاد فی ستل الله» که به جنگ در راه حدا تعبیر می‌شود 
و به هنگام نزول سوره‌ی عنکبوت (دوران مکه) مطرح نبوده است (از واژه‌ی «فیتا = در ما» در آیه‌ی شریفه 
به چند صورت تعبیر شده است: در راه ماء در طلب ماء در حق ماء به خاطر رضای ما). 

واژه‌ی «سْتل» جمع (سبیل) به معنی «راه» است؛ و مان است که به رضای خدا می‌پیوندد و 
تلاش برای یافتن و پیمودن آن» وظیفه‌ی بنده و «هدایت» در رسیدن به راه و طی آن» به دست خداست 
(محمّد/۱۷ و حدید/۲۸). 

در مقطع آیه می‌فرماید که خدا یار نیکوکاران است؛ یعنی تلاش‌گران در راه حق بايد اهل عمل و 
نیکوکاری نیز باشند تا مشمول هدایت و عنایات اٍلهی قرار گیرند. به عبارت دیگر آیه‌ی شریفه پیام اميد به 
وی کر مس ش رل هه رش فا له E‏ رازه مزر اس قافن کت و کر کارت اهتنا 
نمی‌ماند بلکه خداوند ذهن او را می‌ گشاید و فکرش را مدد می‌دهد. و اله تلاش منصفانه در راه شناعت 


حقیقت نیز خود نوعی نیکوکاری است. 


